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براي دسترسي به عناوين و چكيدۀ  مقالات، به نشاني ، سايت دانشكدۀ 
ادبيــات و پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشــگاه مراجعه فرماييد.
http://adabiat.alzahra.ac.ir
www.SID.ir

به  اســتناد نامة شــمارۀ 1/22140. پ مــورخ 88/10/30 اين مجله 
در پايگاه اســتنادی علوم جهان اســلام ISC نمايه شــده اســت.



 نحوۀ پذيرش مقاله
هلایحلزز لککهحاصل پلژوهایصلی وکود لحلتحلیللیهایتحقیقیمقاله، پژوهیزبان پژوهشی-فصلنامةعلمی

یزمححللةلیوکی،هاپل پذدحل.بددهییستمقالهمیباشند،هایمحتبطباآنمحزکزبانومزضزعمختلفمطالعاتیبا
هلایدالشلد منتشلححلزز هادیکلهلکهاوکتابنقدوبحکسیمستندومستدلمقالهچنینیزبهچاپخزیهدکسید.هم

شزل.شد یست،یستقبالمی


 های مورد پذيرش های مقالهويژگی
دبهزبانفاکسینزشتهشد باشند.هابادمقاله-
تشلحنشلد باشلندوتلاوکتلیکلههاباددحاص تحقیقاتنزدسند )دانزدسندگان(باشلند،لکنشلحدةلدیلحیمنمقاله-

لیوکیآنهالکیدنمجلهبهپاداننحسید یست،بهمجلةلدیحییکسالنشزند.
دلاتحصلی و،محتبةعلمی،لینشیا محل تلدکد و)دانزدسندگان(ییجدیگانه،عنزینمقاله،نامنزدسند لکصفحه-

لکجشزلونزدسندةمسئزلم اتباتنیزمشخصنزدسند )دانزدسندگان(نشانیپستیونیزنشانییل تحونیکسازمانی
 گحلل.

،شلام کلمله250ةفاکسی)حدیکثحیکثحپانزل کلمه(؛چ یدهاباشد:عنزین)حدتحتیبشام یدنبخامقالهباددبه-
)شلام مزضلزع(؛مقدملههایکلیدی)حدیکثحهشلتویژ ؛ویژ (هایپژوهابیانمسئله،هدف،کوشتحقیقودافته

؛ییکاملاًمحتبطباتحقیلق،مبلانینیلحیوتصلزدحیکللییزسلاختاکمقالله(مقالهوبیانصحدحمسئلةپژوها،پیشینه
گیحی؛فهحستمنابع.پی حةیصلیمقاله؛بحثونتیجه

دلللقسلللامانةطحتنیلللیمویزwordکاللللببحناملللةنزشلللتهشلللزلولک13وشلللماکةBzarملللتنمقاللللهبلللاکللللم-
یکسالشزل.http://journals.alzahra.ac.irمجله

کلملهو750حلدیک لک12باشماک کلمTimes New Romanینیلیسیباکلمگستحل هحمقالهباددلیکییچ یدة-
منیزکیزچ یدةگستحل ،مقالةکزتا بهزبلانینیلیسلییسلتشلام بیلانباشد.ییجدیکلمهلکصفحه1000یکثححد

مختصحمسئلةپژوهاوملاحیاتنیحیوذکحمختصحکلمحوتحقیقوجامعهداپی حةتحتبحکسلیوبیلانمختصلح
 شیزةتحلی ولکنهادتنتیجةپژوها.

 هباشد.صفح22یحتسابتمامیجزییآننباددبیشتحیزحجممقالهبا-
مقدمهیختصلا لیکل،کهبه1هایمختلفمقالهباددلیکییشماکةجدیگانهباشند.بددهییستمقالهبابخابخا-

1.2.1.،2.1.،1.1.،1صزکتهایهحمقالهنباددیزسهلادهبیشتحباشد؛مثلاًبهبخازدحشزل.شحوعمی
  هاخزللیکیشزل.نامهنبندیبهسبکپادابندیوعنزینیزبخا
نزشتهشزل.سطحیولذدل )بلُد(،جدیوسیا بخاکب هاباددبادکسطحسفیدیزعنزینهحبخایصلیوزدحبخا-

.هایلدیح،نباددباتزکفتییآغازشزلپاکیگحیفیولهحزدحبخا،بحخلافسطح
.یستفال شزل Doulus Silنسخة IPAداگزدشیناآشنایزکلمهایمحبزطبهزبانونزدسیلیل لکآوی-
گلذیکیشلزندوشزند،لکخاکجیزپاکیگحیفبهصزکتمسلسل شلماک صزکتبندداجملهیکیئهمیهادیکهبهمثال-

هاباذکحشماکةآنهاصزکتگیحل؛مانند:یکجاعبهنمزنه
لدحبهسحکاکآمد..یلف(علیصبحیمحوز1

ب(علیصبحلدحوزلدحبهسحکاکآمد.
پ(علیصبحفحلیلدحبهسحکاکخزیهدآمد.
 

 :ها پانوشت
نزشلتلکجشلزل.صلزکتپلا،بله10بلاشلماکةکللمTimes New Romanهایتخصصیباکللممعالللاتینویژ -

جلزیسلامیخلا ونلامیصلزلبله نزشلتبیادنلد.لکجشزند،لکپلایزمتنییکهباددخاکجچنینمطالبتزضیحیهم
.دنهایلاتینباححفکزچکآغازشز،سادحپانزشتشد مطحح

 صزکتمسلس نباشد.هالکهحصفحهیزشماکةدکآغازشزلوبهشماکةپانزشت-

دلاکصلدینلدوهلادیخلا یسلتفال کلحل نهلالچنانچهنزدسند )دانزدسندگان(لکتهیةمقالهیزمنابعمالیسازماندا-
نزشت،یدنمطللبکیذکلحکننلد.یند،باددلکیولینپاتش حیزکسانیکیلیکندکهلکنیاکشمقالهیزآنانداکیگحفته

نزشلتیزعلاملتسلتاک یسلتفال شلزل.لازمیسلتآلکاپسلتیل تحونیلکنزدسلند )دلابحییمشخصکحلنیدنپا
بحییمحیجعةخزینندگاننزشتهشزل.نزدسندگان(

 
 ها: ها و جدول شکل

یستفال شزلتاهنیلامwordلکمحیطEquationوTable،Drawهادیمانندهاویمثالآن،یزیبزیکلکتهیةنمزلیک-
تنییمآنهالکنسخةنهادی،مش لیپیانیادد.

هازدحآنهلابیادلد.لکجشزلوعنزینش  «ش  »نامنیویحدبههاذد عنزیهاونقشهها،ش  تمامنمزلیکها،منحنی-
صلزکتپیلاپیباشلد؛مثلال:تف یلکوبلههلابلههاوش  هایجدولعنزینجدولهمباددبالایآنلکجشزل.شماک 

وBzarکللمهلابلاهاومطالبلیخ آنهاونیزضمیمههاوش  :.عنزینجدول2:ش  1:ش  2:جدول1جدول
نزشتهشزل.11شماکة

 
 ارجاعات:

؛ماننللدیکجاعلاتلیخلل مقاللهلکمللزکلمنلابعلاتللینوغیلحلاتینبللهینیلیسلیوبللاتلاکددمللیلالیمشلخصشللزند-
(Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24.)نفحباشلند،تنهلالوتعدیلمؤلفانبیایزلکصزکتیکه

(.Quirk  et al., 1985مانند:)؛شزلیستفال «وهم اکین»یولذکحشد ویزعباکتةنامخانزیلگینزدسند
متلحفاصللةبیشلتحیزسلانتی5/1صزکتجدییزمتنیصلیوبایزسهسطح)چه ویژ (باددبههایمستقیمبیاکزلنق -

کزلهلمبلاذکلحنلامنزدسلند ،تحیزکلممتنوبدونگیزمهتنییمشزل.یکجاعنق ک کدزحاشیهسمتکیست،دکشما
کزلیزآنذکحشد یست،لکپادانمطلبنزشتهشزل.ییکهنق سالینتشاکیثح،وشماکةصفحه

 
 فهرست منابع:

فهحستمنابعشام لوفهحستباشد:
طزککام ذکلحشلزلویزنزشلتنحلحفیولنلام)لکیدنمنابع،نامنزدسند بهیلف.دکفهحستمنابعفاکسیوعحبی

نزدسند خزللیکیشزل(
بههمحی منابعلاتین.یدنسهفهحسلتلککاللبباتاکددمیلالیینیلیسیزبانبهب.دکفهحستمنابعفاکسیوعحبی

شلد لکمنابعفاکسیوعحبی،حتملاًیزصلزکتینیلیسلیثبلتة)بحییتحجمدکفهحستباتحتیبیلفبادیتنییمشزند
ها،بامحیجعه.بهعباکتلدیح،لکمزکلمقالهویزتحجمةشخصیپحهیزگحللهاییطلاعاتیمزجزلیستفال شزلپادیا 

شلد لکلکجها،یزصزکتینیلیسیلکمزکلکتاب؛شدةمقالهونزدسند یستخحیجشزلبهچ یدةینیلیسی،عنزینثبت
ناملهیسلتفال شلد لکپشلتپادلانها،یزصزکتینیلیسلیلکجنامهپشتکتابمزکلنیحیستفال شزل،ولکمزکلپادان

؛مانند:(شزل.
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford:

Oxford University Press.
 

کوشیکیئهیطلاعاتلکمزکلهحمنبعبهش  زدحیست:
.نلاممتلحجم/)شماکةودحیسلت(/یدتالیکصزکتیدحینیکنامخانزیلگینزدسند ،نام)سالینتشاک(.نامکتاببهکتاب:

؛شلد ذکلحشلزل(تحجملهشد ،محل نشلحوناشلحکتلابمح نشح:ناشح)بحییآثاکتحجمهصزکتنیاز.آوکند لکگحل
مانند:

Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 
Zealand. 


،لوک دلاسلال،/یدتالیلکزکتیدحینیلکصلنامخانزیلگینزدسند ،نام)سالینتشاک(.عنزینمقاله.نلاممجللهبلهمقاله:

مانند:؛شماکةصفحاتمقاله،شماکةنشحده
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Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
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کوشیکیئهیطلاعاتلکمزکلهحمنبعبهش  زدحیست:
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8 / ارتباطِ زبان های ترکی و مغولی و خطا در تشخیص واژه های دخیل ترکی و مغولی در زبان فارسی

ایو مماله، بر آن اسات   اند.های ترکق م ملولق دچار اشتباه مردیدهشناسایقِ ماژه
های ترکاق م ملاولق را باه طاور کلاق بررساق کارده م میاگان         تا پیوندز میانِ زبان

 های مونامون نشان دهد.ت ام  ایو دم زبان را از جنبه
 

ارتباا  زباان ترکاق م ملاولق،      : زبان ترکاق، زباان ملاولق،   های کلیدیواژه
 های دخیل ترکق م ملولق در فارسق ماژه

 
  مقدمه. 1 

اناد. در  های بگر  زبانق تم ی  بنادی کارده  خانواده البِهای دنیا را در قزبان ،اغلبشناسان، زبان
تشاابه ماژماانق م   م  باه ابباا  رسایده    ،های یک خانواده زبانقزبان میانِخویشامندی  ،بیشتر موارد

امارمزه در   بارای نموناه،   اسات. دهشا ید تأی پژمهش رانب یاری از  به مسیلةها دستوری در ایو زبان
زباانق   نظریةاز  فمط ،امّا در برخق موارد مجود ندارد.ای شبهه١ی سامقهازبان خویشامندی پیوند با

هاای آن مارمه زباانق تردیاد مجاود      ریشه بودن زباان  ه مورد م در  استشده سخو به میان آمرده
 آنخاانواده باودن اعهاای    ها   درباار  کاه   اسات  های بگر  زبانقاز مرمههای آلتایق  زبان دارد.

)باه   ٢نچویقام -نلوزیوهای ترکق، ملولق، تزبان شامل ،ایو مرمه زبانق .مجود دارد نظر اخت فز
ایو مرمه  ءتوان جگرا نیگ مق ای م ژاپنقهمچون زبان کره های دی ریشناسان زبانبامر برخق زبان

 نخ اتیو مت اام  مجاود دارد.    دم دیدماه کاام ا  های آلتایقدر مورد زبان .ه تند( .شمار آمرده ب
دیادماه   .های آلتایق ه  ریشه م ه  خاانواده ماق پنادارد   زبان بر پایة نظریةدیدماه، ایو دم زبان را 

زباانق   یاک هر  م نبودهدمّم نیگ بر ایو پایه استوار است که ایو دم زبان متعلق به یک خانواده زبانق 
بار   اناد. ماژماانق داشاته   هایتبادلدر مذشته  های آلتایقزبان ،دیدماه دمم بر مبنای .ه تندم تمل 

بایاد در   ،اسات  ملاولق  های ترکق مارتبا  زبان پیوند باکه در پژمهش حاضر موضوع  ایو اساس،
باه  به منظورِ رمشو شدن هر چه بیشاتر موضاوع،   مورد بررسق قرار میرد. شده، اشاره نظریةراستای 

 .3پردازی مق، شدهمرمرِ دم دیدماه یاد
                                                                                                                                        
1 semitic languages 

نلاوزی )زباان   ومانچویق امرمزه در منااطمق از سایبری م چایو رایات اسات. شااخه شامالق آن ت        -های تونلوزی زبان 2
. زباان ماانچویق   استدر رمسیه( م شاخه جنوبق آن مانچویق )زبان منطمه مانچوریا در چیو است(  منکقرسمق ایالت از
 .مویندسخو مقایو زبان به  تعداد محدمدیهای در حال مر  است، امرمزه یکق از زبان

 ,Abullayev, 1987( ،)Atalayهای مورد بررسق در پژمهش حاضر، از آبار پژمهش ران مختل اق از جملاه )  نمونه 3

2006( ،)Clauson, 1962( ،)Caferoğlu,1954( ،)Doerfer, 1980( ،)Ercilasun, 2008( ،)Gül, 2015 م )
(Lessing, 2003( م )Poppe, 2016استخراج شده )   .اند 

 های آلتایی(زبان نظریة) نخست دیدگاه. 1 .1
ترکاق، ملاولق،    هاای زباان  شاود بار پایاة آن ادعاا ماق    که  اتط حق است ،آلتایق هایزبان نظریة

 های ترکق، ملاولق زبان ابتدادر  ،ه. ایو نظرینده ت خویشامندای م ژاپنق مانچویق، کره -تونلوزی
 ءجاگ ای م ژاپناق نیاگ   دم زباان کاره   ،باه مارمر زماان    اماا  مرفات را در بر مقمانچویق  -تونلوزی م

 ١موساتام جاان رام اتد    ،هایو نظریا  هایپشتیباناز بگرمتریو یکق  .به شمار آمدندهای آلتایق  زبان
-شامار ماق  ه هاای آلتاایق با   ه زبانمبتکر نظریرا رام تد در ماقع، . استشناس بگر  فن ندی زبان

پا  از یاافتو    ، اماا تردید داشت مجود زبان فرضق آلتایق در پیوند باابتدا در می  ،چه مراآمرند. 
بایو   ،های آلتایق شد. رام تدزبان نظریةسرسخت  پیرماناز  ،بیو ترکق م ملولق زبانق هایشباهت

 ~ش »م  «ر ~ز » هاای همخاوان  شاملهم انق مه  پق برد. ایو  هم انقبه دم زبان ترکق م ملولق 
ر/ در ملاولق   ز/  در زبان ترکق تامت / / همخوان، معادل هاماژه برخقدر  به ایو معنا که. بود «ل

هم اانق  ایو  /ل/ در زبان ملولق.همخوان است با هم ان /ش/ در ترکق  همخواناست م همچنیو 
توجه در  قابلِ ةاست. نکت ورد اشارهم نظریة ارائةبرای  ،آلتایقهای پیرمان نظریة زبان مهمتریو دلیلِ

 ،ترکاق اسات. رام اتد    هاای شااخه  دی رم  ٢بیو ترکق چوماشقمامجود همیو اشتراک  زمینه،ایو 
 .استزیر نشان داده( Tekin, 2003, p. 77) های آلتایق را به شکل نمودارزبان
 

 
 

 گوستاو جان رامستدهای آلتاییِ نمودار زبان :1شکل 
 

های آلتایق است. زبان پیرمان نظریةیکق دی ر از  ،آمریکایق تبارزبانشناس آلمانق 3نیکولاس پوپپه
های آلتاایق  زبان نظریة اببا  نمودندر  ااهمیتقدر ایو زمینه نمش ب 4یآبار ارزشمند ن ارشمی با 

                                                                                                                                        
1 Gustaf John Ramstedt 

ت اام  بایو    بیاانق، شاود. باه   های ترکق شاناخته ماق  شاخه جدا شده از مجموع زبان نخ تیوترکق چوماشق به عنوان  ١
 چوماشق م ترکق ترکیه ب یار بیشتر از ت ام  بیو ترکق ازبکق م ترکق ترکیه است. 

3 Nicolas Poppe 
 از: ندن اشته است. ایو آبار عبار  ا به زباهای آلمانق م ان لی ق های آلتایق دم ابر مه پوپپه در زمینه زبان 3

Poppe, N (1960). Vergleichende Grammatik der Altaischen Sprachen I. Vergleichende 
Wiesbaden: Lautlehre. 
Poppe, N. (1965). Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 
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-شامار ماق  ه هاای آلتاایق با   ه زبانمبتکر نظریرا رام تد در ماقع، . استشناس بگر  فن ندی زبان
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 ،ترکاق اسات. رام اتد    هاای شااخه  دی رم  ٢بیو ترکق چوماشقمامجود همیو اشتراک  زمینه،ایو 
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ت اام  بایو    بیاانق، شاود. باه   های ترکق شاناخته ماق  شاخه جدا شده از مجموع زبان نخ تیوترکق چوماشق به عنوان  ١
 چوماشق م ترکق ترکیه ب یار بیشتر از ت ام  بیو ترکق ازبکق م ترکق ترکیه است. 
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 از: ندن اشته است. ایو آبار عبار  ا به زباهای آلمانق م ان لی ق های آلتایق دم ابر مه پوپپه در زمینه زبان 3
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از  تونلاوزی بایش   -ای ملاولق م ماانچویق  هکه نگدیکق بیو زبان بامر استمی بر ایو  است.داشته
هاای   در مورد زبان(  ,p. 147Poppe ,1965)نمودار پوپپه  های دی ر ایو خانواده زبانق است.شاخه

 .استشده آمرده زیرآلتایق به تور  
 

 
 

 نیکلاس پوپپههای آلتایی زباننمودار : 2شکل 
 

ای را زباان کاره   جادا شادنِ   زمانِ ،نظریّه پوپپه ات حِدر  ١شناس آمریکایق جق. سق. استریتزبان
زباان   ایجااد ای قبال از  شاناس، زباان کاره   به بامر ایاو زباان   .داندمقآلتایق زبان فرضق نیا پیشتر از 
از  .( ,p. 147Poppe ,1965) اسات از یک زبان فرضق به نام زبان آسیای شمالق جدا شاده  ،آلتایق

طلعات   م 3، احماد تمیار  ٢عثمان ندی  تونا توانمق های آلتایق در ترکیهنظریّه زبان پیرمان سرسخت
پیارمان   ق ازیکا تکایو را باه    طلعات  ،هاای آلتاایق  زبان بار ها مماله درده ن ارش. را نام برد 4تکیو

 است.تبدیل کرده های آلتایق،سرشناس نظریة زبان
                                                                                                                                        
1 J. C. Street 
2 Osman Nedim Tuna 
3 Ahmet Temir 
4 Talat Tekin 

ملولق در های مرمه آلتایق مانند ترکق م زبان ،های آلتایقزبان نظریةدر تور  درست بودن 
 جادایق، از تااریخ ایاو   دقیمق  دانشِ شناسانزبان اند.ای دمر م تاریک از یکدی ر جدا شدهمذشته
 .اسات از می د منشعب شده پیش سال 4٠٠٠زبان م رمض آلتایق در حدمد  ،رام تد بامربه  ندارند.
 -رمناا  آنادراس  . اسات در نظار مرفتاه  تاریخق بیو دم تا سه هگار سال قبل از می د  ١لی تقلایوس 
سه تا چهار هگار  بیوماتاریخق را  زبان م رمض آلتایقتاریخ انشعاب  ه ( Róna-tas, 2013) ٢تاس

 .(Róna-tas, 2013, p. 43) استدان ته سال قبل از می د
های زبان نظریه وبر اساس ای ) 4زبانق نوستراتیک نظریةاتلق  مذارنیانب، 3ایلیچ سوتیچ بامربه 
سرچشامه  ساامق م کاارتولق از یاک ریشاه      -ارمپاایق، آلتاایق، امرالاق، درامیادی، حاامق      -هند 
های آلتایق است. ام بر ایو بامر اسات  ، زباننظریهسازتریو خانواده زبانق در ایو مشکل( .میرند مق

متعلاق باه    دم زباانِ  ن بت به ارتبا ز [ترکق م ملولق انندم]های آلتایق به زبان متعلقِ ارتبا  دم زبانِ
دمرتار م   [ارمپایق م های هندمثل فارسق م رمسق متعلق به خانواده زبان]یک خانواده زبانق دی ر 

شناساق، ملاولق دان اتو ماژه    زباان  ماهاز دیاد  بنابرایو، .(Róna-tas, 2013, p. 34)تر است پیچیده
به مثابه رمسق دان اتو ماژه فارساق م یاا فارساق شامردن یاک ماژه رمساق         ،ترکق م یا عک  آن

 .است
 

 دیدگاه دومّ. 2. 1
 .مخال ات کردناد   شناساان نیاگ باا ایاو نظریاه     برخاق زباان   ،های آلتاایق زبان پیرمان نظریة برخ ف

از  7، الک ااندر میخاایلویچ شارباک   ٦، مرهاارد دمرفار  5جارارد ک مساون   رسزا  مانناد شناسانق  زبان
کاه   هم اق معتمدناد  آلتاایق   هایزبان نظریةمخال ان . ه تندهای آلتایق زبان نظریةمخال ان جدّی 

نگدیکاق  ساببِ  باه   در مذشاته  اماا های ترکق م ملولق متعلّق به یاک خاانواده زباانق نی اتند،     زبان
باا  ها آن خاتق، تاریخق هایها در دمرهها م ملولزندمق کردن ترک با ه م همچنیو  جلرافیایق

 پیاماد بیشاتر   ،ایو دم زباان  موارد مشترک میانِ ،شناسانایو زبان بامراند. به داشته ارتبا  دی ریک
 در تأییاد شناساان  ایو مرمه از زبان هایدلیلمهمتریو یکق از  است.دهبوبیر زبان ترکق بر ملولق تأ

در دم زبان ترکق م  پایه هایماژهعدم تطبیق  ،مبنق بر خویشامند نبودن ترکق م ملولق ادّعای خود
                                                                                                                                        
1 Lajos Ligeti 
2 András Róna-Tas 
3 Иллич Свитыч (İlliç-Svitiç) 
4 nostratic 
5 Sir Gerard Clauson 
6 Gerhard Doerfer 
7 Алекса́ндр Миха́йлович Щерба́к (Aleksandr Mihayloviç Şçerbak) 
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ملولق در های مرمه آلتایق مانند ترکق م زبان ،های آلتایقزبان نظریةدر تور  درست بودن 
 جادایق، از تااریخ ایاو   دقیمق  دانشِ شناسانزبان اند.ای دمر م تاریک از یکدی ر جدا شدهمذشته
 .اسات از می د منشعب شده پیش سال 4٠٠٠زبان م رمض آلتایق در حدمد  ،رام تد بامربه  ندارند.
 -رمناا  آنادراس  . اسات در نظار مرفتاه  تاریخق بیو دم تا سه هگار سال قبل از می د  ١لی تقلایوس 
سه تا چهار هگار  بیوماتاریخق را  زبان م رمض آلتایقتاریخ انشعاب  ه ( Róna-tas, 2013) ٢تاس
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شناساق، ملاولق دان اتو ماژه    زباان  ماهاز دیاد  بنابرایو، .(Róna-tas, 2013, p. 34)تر است پیچیده
به مثابه رمسق دان اتو ماژه فارساق م یاا فارساق شامردن یاک ماژه رمساق         ،ترکق م یا عک  آن

 .است
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 .مخال ات کردناد   شناساان نیاگ باا ایاو نظریاه     برخاق زباان   ،های آلتاایق زبان پیرمان نظریة برخ ف

از  7، الک ااندر میخاایلویچ شارباک   ٦، مرهاارد دمرفار  5جارارد ک مساون   رسزا  مانناد شناسانق  زبان
کاه   هم اق معتمدناد  آلتاایق   هایزبان نظریةمخال ان . ه تندهای آلتایق زبان نظریةمخال ان جدّی 

نگدیکاق  ساببِ  باه   در مذشاته  اماا های ترکق م ملولق متعلّق به یاک خاانواده زباانق نی اتند،     زبان
باا  ها آن خاتق، تاریخق هایها در دمرهها م ملولزندمق کردن ترک با ه م همچنیو  جلرافیایق

 پیاماد بیشاتر   ،ایو دم زباان  موارد مشترک میانِ ،شناسانایو زبان بامراند. به داشته ارتبا  دی ریک
 در تأییاد شناساان  ایو مرمه از زبان هایدلیلمهمتریو یکق از  است.دهبوبیر زبان ترکق بر ملولق تأ

در دم زبان ترکق م  پایه هایماژهعدم تطبیق  ،مبنق بر خویشامند نبودن ترکق م ملولق ادّعای خود
                                                                                                                                        
1 Lajos Ligeti 
2 András Róna-Tas 
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هاا نماش اساساق دارناد.     هاای خویشاامندی بایو زباان    پایه در تعییو ارتباا  های ماژه)ملولق است 
اسات، امارمزه   شده نظی ت ١زبانشناس آمریکایق موری  سوادیش به مسیلةای که کلمهفهرست تد

تلییر م یا  در ماقع، .(.شودمرفته مق به کارشناسان ب یاری از زبان به مسیلة ٢سوادیش نام فهرستبا 
م اتو، دیادن، خاوردن،     هاایق مانناد  فعلاعهای بدن ان ان، اعداد،  انندپایه )م هایماژهمیری مام

باه ایاو م الله     خاود  ةدر ممالا  ،مرهاارد دمرفار   .استمشاهده شده ب یار ک ها آمدن( در بیو زبان
هاای باگر    مربو  به اعهای بدن ان ان در بیو خاانواده  ةپای ماژ  ١٦می با بررسق  است.پرداخته

 هاای قابالِ تاوجهق   یافتاه های سامق، هند م ارمپایق، درامیدی، امرالق م آلتایق به زبانق مانند زبان
 هاای زباان  درماژه  ١3 ،های ساامق در زبانه ماژ ١٦تعداد ، اشارهمورد  ماژ  ١٦ میانِ ازدست یافت. 
 هر چند .مشترک بودندهای امرالق در زبان هماژ 8 م های درامیدیدر زبانماژه  ١٠ ،هند م ارمپایق

 سزار  .(Doerfer, 1980, p. 12) ندمشاترک نی ات  های آلتایق در زبان ،پایه ماژ  ١٦از ایو یک هیچ
هاای ترکاق م ملاولق،    پایاه در زباان   هاای ماژهنااهمخوانقِ  اشاره به  ع مه بره   ،جرارد ک مسون

سات کاه   معتمدداند. می زبانق مق هایارتبا  پیامدزماژمانق بیو ایو دم زبان را بیشتر  هایاشتراک
 ،می باامر ه اسات. با  لاولق شاده  ها در سه دمره مت اام  از زباان ترکاق مارد زباان م    ایو ماژه بیشترِ
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-است. دمّمیو دمره، فاتله زمانق بیو قارن نامد( مارد زبان ملولق شدهمق 3)می ایو زبان را تامغاچ

های ترکق به زبان ملولق نیاگ  شود. موج سوّم مرمد ماژههای هشت  م دمازده  می دی را شامل مق
سیگده می دی ، در اماخر قرن دمازده م امایل قرن نواحق مونامونها به رکشق ملولکهمگمان با لش

 .(Clauson, 1962, p. 217-221)دهد رخ مق
های ترکق م ملولق مجاود دارد،  مشترکق در بیو زبان هایامر چه ماژ ،توان م تبنابرایو مق

بیشاتر در   ،های مشترکمجهایو  .نی ت هاریشه بودن ایو زبانه  مشترک دلیلِ هایماژهمجود  اما
بیو زبان ترکق م ملاولق م یاا    ،مشترک هایبیشتر ماژه است.زبانق به مجود آمده هایهنتیجه مرامد

ترکق م تونلوزی مجود  میانِ ب یاریاشتراک ماژمانق  د،وشدیده مق مانچویق -لولق م تونلوزیم
ندارد م  پیرمان سرسختقنیمه امّل قرن بی ت   همانندهای آلتایق زبان نظریةامرمزه در غرب،  ندارد.

باه ممای اه اعاداد اتالق      بخاش، ایاو   در. دارناد ه تردید ماهیت ایو نظریبه شناسان ب یاری از زبان
های زبانق نمش اساسق دارد( بیو زبان ترکق )ترکیه م آذربایجانق( در تعییو خانواده هایق کهماژه)

 .تر مرددپایه رمشو هایماژهپردازی  تا میگان اخت ف ایو دم زبان در  م ملولق مق
                                                                                                                                        
1 Morris Swadesh 
2 Swadesh list 
3 Tavğaç 

 : مقایسه اعداد اصلی در زبان ترکی و مغولی1جدول 
On Dokuz sekiz Yedi Altı Beş Dört Üç İki Bir TT 
On Doqquz Sǝkkiz Yeddi Altı Beş Dört Üç İki Bir AT 

Arav Yes naim Doloo Zurgaa Tav Döröv Gurav Hoyor Neg Mo. 

 
 فارسی هایبعترکی و مغولی در من هایواژه. 2

دخیال   هایماژه زمینةدر های ترکق م ملولق زبان ارتبا ز در موردز مت ام دم دیدماه  مرمرپ  از 
یا به شکل م تمی  از زبان ملولق مارد فارساق   ها،ماژهتوان م ت که ایو فارسق مقزبان ملولق در 
 ساوی اسات. از  مردیاده زباان مارد فارساق   ایاو  از طریق  پ  از مارد شدن به زبان ترکق شده م یا
 .راه یاباد های ترکق م فارساق  زبان بهای ه  زمان از زبان ملولق ماژهممکو است ماهق نیگ  ،دی ر
 سپ  از طریق فارسق باه زباان ترکاق راه یافتاه     ،ای ابتدا از ملولق مارد فارسق شدهماژه نیگ ماهق

، ماارال ، نااریو ، ناوکر  انناد ملاولق م  هاای ماژه ،( Tuna, 1972) عثمان نادی  توناا   دیدماهاست. از 
مااهق ها     .(Tuna, 1972, p. 246) اسات شاده  عثماانق  فارسق مارد زباان ترکاق   به مسیلة کاکل
 شاده ابتدا از ترکق مارد ملولق شده م سپ  از طریق ملولق مارد زباان فارساق    بهادرای مانند  هماژ

در ملااولق ک ساایک بااه تااور  باماااتور  مااورد اشاااره،  ماژ .(Clauson, 1962, p. 19) اساات
//bagatur  م در ملولق معاتر به شکل بآتار/bātar/ شوددیده مق. 

هاای ترکاق ایاران راه    از زبان ملولق باه ترکاق آذربایجاانق م یاا دی ار ماویش       که هایقماژه
، «بلناد قاد  بلناد،  » /hündür/، هونادمر  «باگر  » //yekǝیِکاه   هاایق مانناد  ماژهک  نی تند.  ،اند یافته

ل اام،  » /cilov/، جیلاو  «عماب» /qǝycir/، قَیجیر «بهبود یافتو )از بیماری(» /toxdamaq/ توخداماق
 /qabırğa/، قابیرغا «تدا، محل مخ قسرممکان بق» //dalda، دالدا «اف ار» /noxda/، نوخدا «اف ار

ه اتند کاه از زباان     هایقاز جمله ماژه «ضیافت، ملیمه» /şilan/، شی ن «دنده، استخوان ق  ه سینه»
در ترکاق   اناد. ایاران راه یافتاه   در هاای ترکاق  مویش همچنیو دی رملولق به ترکق آذربایجانق م 

 sayın، «کن اره، هماایش  » kurultay هاایق مانناد  ماژهشود. مق دهمشاه ملولق هایماژهه   ،ترکیه
 şölen ،«نیاگه » cıda ،«محتارم شود، جناب، مقای که برای احترام همراه نام شخص بکار برده ماژه»
از زباان ملاولق مارد ترکاق     ه اتند کاه   هایقماژهاز جمله  «موزن ماده» maral، «جشو، ضیافت»

هاای ملاولق   سایبری ماژه  ةشاخ به میژههای دی ر ترکق در زبان ،دی ر از سویاست. ولق شدهآنات
 شود.ب یاری دیده مق

 سرشاناس  ماژماان ترکق م ملاولق در فرهناگ   هایبه بررسق چند نمونه از ماژه ،بخشدر ایو 
 هاای ماژهدر تشاخیص  مشااهده خواهیاد نماود    ه پاردازی . چنانکا  فارسق )دهخدا، معیو، عمید( مق

در  مااهق نوی اان  فرهناگ  نوی ان اتّ اق نظر مجاود نادارد.  بیو فرهنگ از یکدی ر ملولق مترکق 
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کاه در   ماواردی با توجه به  اند.ترکق است اده کرده -بق ملولقیک ماژه از عبار  ترکی أمنشتعییو 
 دیادماه از  ،یک ماژه م ریشه اتلرمشو کردن  برایچنیو عبارا  ترکیبق  آمردند، اشاره شبالا 
هاا م  هاا م ملاول  شاد کاه نگدیکاق جلرافیاایق تارک      یادآمرالبتاه بایاد   .نادرست است شناسقریشه

بیر تاأ باق  زمیناه در ایاو  هاای ترکاق م ملاولق    زبانایرانق از  ن ارندمان قیقد آماهقهمچنیو عدم 
 است.نبوده

ایاو در  اسات.  شاده  آمردهترکاق   «ن اهباان » قراملماژه منشاء  فارسقماژمان  در همه فرهنگ
در ملااولق بااه تااور  قراغااول  ماژهایااو  منشااأای ملااولق دارد. ایااو ماژه ریشااه حااالق اساات کااه

/qaraġul/ «از فعال   ورد اشاره،است. ماژه مشده آمایقبوده که در زبان فارسق دچار تلییر  «ن هبان
ه از زباان  ماژاسات. ایاو   سااخته شاده   /ġul-/غاول  -م پ وند اس  سااز   «ن اه کردن» /-qara/ -قارا

که در  «پاس اه، ک نتری» karakol// است. ماژه کاراکلهای ترکق نیگ شدهملولق مارد برخق زبان
تلییر معناایق  اماا  ،بحا  اسات   نیگ همیو ماژه ملولق موردز ،میردترکق ترکیه مورد است اده قرار مق

 ، در دهخادا م عمیاد ترکاق   ملولق -در فرهنگ معیو ترکق «زر، ط » آلتون ماژ  است. پیدا کرده
است. ایو ماژه نیگ ریشه در زبان ملولق دارد. شکل ایو ماژه در ملولق به تور  آلتان شده آمرده

/altan/ « هاای فرهناگ در . رمدباه کاار ماق   های ترکاق  زبان بیشتردر  ماژ  مورد اشاره،است.  «ط 
مشخص  ایو ماژهم در فرهنگ عمید منشاء  استآمدهبه عنوان ماژه ترکق  جلو ماژ دهخدا م معیو 

 کاه  اسات  «اف اار ل ام، »در اتل به معنای  /cıla'u/ جلو ،استملولق  مورد اشاره،ماژه  است.دهشن
در فرهناگ عمیاد ترکاق م در     «قوریلتاای »  ملاولق  ماژ  اسات. دهدر فارسق دچار تلییر معناایق شا  

امر چه امرمزه در ترکاق   ،است. ایو ماژهملولق نوشته شده ، به تور های دهخدا م معیوفرهنگ
 کنکااش   ماژمنشااء   است.عثمانق شده از ملولق مارد ترکق اما ،میرد ترکیه مورد است اده قرار مق

 ایاو ماژه  .اسات نشاده  آمرده م در فرهناگ عمیاد   ملاولق  -ترکاق های دهخدا م معیو در فرهنگ
فعال   .اسات شاده  سااخته  «مشور  کردن، ت کار کاردن  » ،/keŋeşmek/از ریشه فعل  ترکق است م

/keŋeşmek/، موجاود اسات.   معاتر ترکق هایزبان بیشتر تاریخق ترکق م ه  در های وه  در مت 
است. ملولق م در فرهنگ عمید ترکق نوشته شده -م معیو ترکق  نامه دهخدادر للت ،قش ق  ماژ

کاه   اسات که ماژه ممابال آن یای ق    استساخته شده «زم تان» /qış/از ریشه قیش  ترکق ایو ماژه
در دهخدا م عمید ملاولق، در   «فرمان پادشاه» یرلیغ ماژ  است. «تاب تان» /yay/برمرفته از ماژه یای 

زباان   تااریخق  هاای وبیشتر مات در ملولق نی ت م  است. ایو ماژهآمده جلتایق معیو ترکق فرهنگ
-آماده در فرهنگ معیو ملولق، در دهخدا م عمید ترکاق   یراقترکق  ماژ  شود. مق مشاهده ترکق
 کشایک، مانناد  های ماژه شود.ده مقتاریخق ترکق مشاه هایوایو ماژه نیگ در ب یاری از مت است.

هماه   اماا  اناد آماده ترکق  هایماژهفارسق به عنوان  ماژماندر فرهنگ جیران، مرال، شلتاق، ی امل
اشاره  اما ،توان افگایش دادرا مق هانمونهتعداد ایو مونه هر چند . در اتل ملولق ه تند هاماژهایو 
 رسد.کافق به نظر مق  هوم مورد نظرم ارائةچند نمونه برای به 

. در شاود محادمد نماق  فارساق   ماژماان های ترکق م ملولق به فرهنگ در تشخیص ماژه اشتباه
 سابک شناساق  در کتااب   ،بارای نموناه  مشاهده است.  ایو مضعیّت قابلِ ه  ب یاری از آبار فارسق

یراق، کنکاج، بلوک، یور ، قاپچق، یی ق، قش ق، قمچق،  مانندترکق  هایماژه محمد تمق بهار
در ابار   م یاا ( Bahar, 1958, p. 242)اسات  ملاولق معرفاق شاده    هایماژهدممان، آذمغه به عنوان 

هاای ترکاق مثال الا ،    نوشاته خ ارم فرشایدمرد ماژه    تاریخ مختصر زبان فارسق از آغااز تااکنون  
، چریاک، یای ق، قشا ق، کنکااج، یرلیاغ، یاارغو، یاراق، یااغق م یاورش در          آذمقه، ایل، ایلچاق 

  .(Farshidvard, 2008, p. 67)است شده قرار داده ملولقهای فهرست ماژه
مراجعه باه مهمتاریو    ،بهتریو رمش ،ترکق م ملولق هایماژهتر تشخیص هر چه دقیق به منظورِ

 .نداکه در ایو زمینه نوشته شده ٢ستا م یا آباریملولق ، ١ترکق شناسقریشههای فرهنگ
 

 هانمونهبررسی . ٣
رمشان ر خواهاد    زیار  هاای اشاره به جمله ،دم زبان ترکق م ملولق اخت فبرای پق بردن به میگان 

از کتاب  ملولق هایهای است اده شود. جملپایه هایماژهاز است شدهت ش  هاه. در انتخاب جملبود
مرفتااه ( Kartallıoğlu, 2010, p. 120-129) 3امغلاو کارتااللق نوشااته یاممز دساتور زباان ملاولق   

 است.شده آمرده جم   نیگترکق )ترکیه م آذربایجانق( م فارسق ایو  ترجمه .اند شده
  .manai ger endees ih hol biş                                                   ملولق:. ١

                                                                                                                                        
 از ایو قرارند: ،ترکق شناسقِریشههای معتبرتریو فرهنگ ١
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 bizim evimiz buradan çok uzak değil.                                    ترکق ترکیه:. ٢
 bizim evimiz buradan çox uzaq deyil.                     ترکق آذربایجانق:. 3
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 بارد.در زم تان برف مق                                                              فارسق:  . ١٦
 
 گیرینتیجه. ٤
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در نماش مهمّاق را    ،پایاه  هایماژهشد،  اشاره هاخویشامندی زبان دربار  چهآن بر پایة ه تند.قائل 

های آلتاایق ن ابت باه دی ار     پایه در زبان هایماژهکه اشتراکا  ئیاز آنجا .بر عهده دارندایو زمینه 
های ترکق م ملولق افگایش های زبانق ب یار اندک است، تردید در زمینه خویشامندی زبان خانواده

 ساخو م ات،   توان با اطمینان بیشاتری م ملولق مق زبانق بیو ترکق هایهمورد مرامد. در استیافته
ترکاق ب ایار در زباان     هاای های ترکق م همچنیو مجاود ماژه بانز بیشترملولق در  هایماژهمجود 
خویشامند بودن م یا نبودن دم زباان ترکاق م    بدمن در نظر مرفتواست.  تأییدی بر ایو ادعاملولق 
به م اتمل باودن دم زباان     ددخیل ترکق م ملولق در زبان فارسق بای هایماژه، در بیان منشاء ملولق
در  ملاولق  -عباار  ترکیباق ترکاق    آمردناز  . همچنیو در ایو زمینه، بایاد اشاره توجه نمود مورد

باا   کاافق آشنایق  ،های ترکق از ملولقماژهبهتریو رمش تشخیص  د.های فارسق پرهیگ کر فرهنگ
آباری کاه در زمیناه فرهناگ     بررسق ،همچنیوم مطالعه سیر تاریخق هر دم زبان است.  هاایو زبان

هاای معتبار ارمپاایق م آمریکاایق نوشاته      شناسق دم زبان ترکق م ملولق در دانش اه نوی ق م ریشه
 نیگ کارمشا خواهد بود. ،نداشده
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Abstract 
In the past two centuries, the connection between languages has attracted the 
attention of researchers. Linguists have classified most world languages as large 
language families. Among these families, we can mention the Semitic, Indo-
European, Dravidian, Uralic, and Altaic languages. In most cases, the kinship among 
the languages in a language family has been proven, but in some cases, there is only 
talk about a language family theory. The Altaic languages are among large language 
groups where there are disagreements about the connection between their members. 
There are two completely different standpoints about the Altaic languages. The first 
standpoint considers these two languages to be of the same root and language family 
in the framework of the Altaic languages. The second standpoint is based on the 
view that these two languages do not belong to a single language family and each 
language is a language independent from the other, this standpoint puts forward the 
argument of an interlanguage contact. 

The proponents of the first standpoint have expressed their views in the format of 
the theory of Altaic languages. According to this theory, the Turkic, Mongolian, 
Tungusic-Manchu, and Korean languages, and in the opinion of some linguists the 
Japanese language as well, are all branches of a single common root language. 
Therefore, according to this theory, both Turkic and Mongolian languages are 
members of the same family of languages. These linguists believe that the Turkic 
and Mongolian languages were branched in a distant past from a single language 
and over time have gradually turned into two independent languages. Researchers do 
not have precise information on the history of the differentiation of these two 
languages, but the history of the split of the presumed Altaic languages is believed 
to date back to some time between three and four thousand BC. The most important 
evidence offered by this group of linguists for their claim that the Turkic and 
Mongolian languages belong to the same language family is the equivalency of 
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“Z~R” and “SH (Š)~L” consonants in these languages. This means that in some 
words the equivalent of the consonant /Z/ in Turkic languages is the consonant /R/ in 
the Mongolian language, and also the consonant /Sh/ in Turkic is equivalent with /L/ 
in the Mongolian language.   

But the linguists in the second group, that is the opponents of the theory of Altaic 
languages, believe that the two Turkic and Mongolian languages were not related, 
but have been in a deep linguistic relationship. These linguists believe that the 
Turkic and Mongolian languages do not belong to a language family, but in the past, 
they have been in a close relationship due to geographical proximity as well as the 
coexistence of the Turks and Mongols in a particular period of history. One of the 
most important reasons presented by this group of linguists, as an evidence for their 
claim that Turkic and Mongolian languages are not related is that basic words in the 
two Turkic and Mongolian languages are not equivalent. Based on the opinion of 
these linguists, changing or borrowing basic words like human body parts and 
numbers between these two languages is rarely seen. By reviewing 16 basic words 
related to human body parts, the German linguist Gerhard Doerfer found that none 
of the 16 basic words are common among the Altaic languages, whereas among the 
members of large family languages such as Semitic, Indo-European, Dravidian and 
Uralic languages a few of these words are common. Therefore, it can be said that 
although there are common words between Turkic and Mongolian languages, the 
presence of common words is not an evidence of these languages having the same 
root. These similar common features have been formed as a result of linguistic 
contact.  

Many words have entered the Persian language from Turkic and Mongolian 
languages. Especially with the occupation of Iran by the Mongols, many words have 
entered the Persian and Turkic from Mongolian. By reviewing different Persian 
language sources, especially the dictionaries, we realize that Iranian scholars and 
lexicographers have made some mistakes in recognizing Turkic and Mongolian 
word such that there is no consensus among the lexicographers in recognizing 
Turkic and Mongolian words from each other. The lexicographers have sometimes 
used the compound term “Mongolian-Turkic” in identifying the origin of some 
words. According to the explanations given above, the use of such compound terms 
for clarifying the origin and root of a word is not etymologically correct. For 
example, in Persian dictionaries, the origin of words such as Jolo (front), Qarāvol 
(warden), Keshik (sentinel), Jeiran (gazelle), Maral (deer), Sheltaq (conflict), and 
Yasavol (mounted mace-bearer) have been mentioned as Turkic. However, all these 
words have Mongolian roots. Errors in identifying Turkic and Mongolian words is 
not limited to Persian dictionaries. This situation can be seen in many Persian works 
written in the field of literature. In this paper, the goal is to study the relationship 
between the Turkic and Mongolian languages in general and show the extent of the 
difference between these two languages from different aspects. In the end, to 
discover the extent of the difference between the two Turkic and Mongolian 
languages, some sample Mongolian sentences with their Turkic (Turkish and 
Azerbaijani) as well as Persian translations have been included. 
 
Keywords: Turkic, Mongolian, Relationship between Turkic and Mongolian, Loan 
Words from Turkic and Mongolian in Persian 
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گگیب ز  وین پرسش وست  و  آیوا در   وید  ریچنین  وین مقال  در پب پاسخ درآمدِ
راه وین دیرِ  تقازِ ووگد/دیگره زوا تقازوِ فررنا/یافررنوا رینگشوایب       رما 

   Chubak, 1963راه پرشیار  وین دیرِ  س  رما   تنگسویر د  دورد یا ویر  وم رما 
   زوو  سوو    Mahmoud ،1973رووا د   ی ریسووای Daneshvar, 1969سگیشووگ  د

روواه  رووا  ویمخووان شوودید  ی ریوو   ویرویووب در آ  حوووگر پرریووا دیگووره غیوور 
شناسووب فررنگووب ی رییکوورد تحلیووِ گتمیووا  توواریخب  چووارچگن ی ووره   یرووای 

درند  یمایج پهیرش گگیاه آ  وسوت  و  در سونهر     پهیرش حاضر رو ترکیِ مب
وم موییور دیود مورد  ی وم     دیگوره   جایگاِ 1978تا  1961راه  وه ویرو  سا  یرای 

ممتوای  وسوت ی ویون تتوای  زو  تقازوِ مورد  ی حکگموت         موییر دیود حکگموت   
وه ویورو   ویون    در سونهر یروای    غیور ویرویوب  ویجامد    گگیاه ورییوت دیگوره    مب
دشین ی ممخاصم وست وما وم موییر دیود   دیگرهرا وست  وم موییر دید مرد    سا 

رواه   حکگمت  دیگره قدرتب وست    وگد ز  آ  یوزسم  وست  زر وسوا  یافمو   
مثازر فررنا ی دیگوره   راه وین دیرِ  زامییایب وگد ز   رش حاضر  در رما پهی
 دیگره ی فررنوا/  مثازر یافررنا  یا  ز  زیا  دیگر  رینگشایب دی تقازِ وگد/  ز 

 یافررنا یجگد یدورد  
 

یافررنووا   دیگووره  فررنووا/ رمووا  فارسووب  وووگد/  : هااای یلیاادی واژه
 گتمیا  تاریخبشناسب فررنگب  رییکرد تحلیِ  یرای 

 
 مقدمه. 1

ریوگورِ زو  چگوگیگب      شناسب ی تحلیِ گتمیوا   راه مطالراتب مایند یرای  زروب حگمِ پهیررگرو  
پوهیرش  رودف  وید   وگد قرور دودِ تگج  ایگ   در مند زگدِ ی آ  رو  زامییایب وگد ی دیگره علاق 

ووگد ی   ویرویوب ی رینگشوایب تقازوِ      غیور   ویرویوب ی دیگوره    وگدپ زامییایب  چگگیگب زررسب   حاضر
ودزیا  دوسمایب  راه رما  وست  ز  وین من گر  زا تقازِ فررنا ی یافررنا در رما  فارسب  دیگره

  ویود  زرگزیدِ شدِ  دورد برا حوگره پرریگ آ  در  ویرویب    دیگره غیر  1978تا  1961 راه سا 
وگورند شد  شرح دودِ  مقال را  پیرین  ی چارچگن ی ره  پهیرش  دودِ روین زخش  مس ل ردر ودوم

 بیان مسئله. 1. 1
ِ  زامییایب متهگ     وست زایر وین زر  Hall, 1997, p.15د را  وسمگور   رمطالرو  در مهیوب  جایگوا
 ,Hall, 1997د روا    و   گگیو   آ   درد مب پیگید فررنا ز  رو مزا  ی مرنا زامییایب ی دورد فررنا

p.15  یوا  جهوا   (درزار مرنادور چیزه گتمن زروه مزا  وم وسمتادِ زامییایب مرایب وم یکب  یگیسدمب 
  درود  مب ترکیِ رو فررنا یک وعواه میا  در ت اد  ی مرناسامه فرویند زنیا  ی وست مرد  دیگر

زوا  پوهیرش زورآییم    در ویون    16دریوا     مزوا   ریوسوط  زو   مرنا تگلید یرنب زامییایب ولاص   طگر  ز 
تگویود جوایب     و  موب        راه یسیع ی غنب  یکب وم عرص »ی  ودزیا وه وم  جلگِ رمثاز رما  ز  رمطالر

وگد  گب زامییایبچگگی   Dowlatabadi, 1990د«ما زاشد وگدوه وم  جگ ی یافمن پارِی زروه جست
یروا  درویم  در ویون     1978تا  1961 راه سا  وه ویرو   در سنهر یرای  رو دیگره غیر ویرویبی  ویرویب
یوا  گرفمو  ی زوا    « دیرو  مقایموت »  1963 م ارمو  یتت ی حر وت پوایزدِ ووردود    ریوسط ز   راسا 

 ز  ویون  گگیب  در پب پاسخریچنین  ریروِ وستدیگره ویگلیسب ی ز  ییهِ  دیگرهحوگر پرریا 
  «وسوت   چگگیو   فارسب راه رما  در ویرویب غیر دیگره ی ویرویب وگد زامییایب»   رسمیم  پرسش
روا زررسوب    رموا  ویون  در رو  فررنا/یافررنوا ی  وگد/دیگرهراه  رینگشایب تقازِولگگه سنس  

زو  شوکِ   رو  ووگد    میکن وست فررنگوب   دوردورییت  وم آ  ری   زررسب وین رینگشایب نیم مب
روایب  و  زو      دیگور ری  پطر   یر ی » فررنا زامییایب  ند  رمثاز رو ز  دیگره ط یرت ی آشگن ی

زو  ویون      Sonesson, 2011, p. 161« د رد  ریسی  زگدید  وین دیودگاِ       رو دوشومند  دی ا  مدر 
 ,Chubakد تنگسویر    1978-1961دچهوار  ودزیوا  دوسومایب ویورو       (دیر ررما  زرجسمس   من گر 

  زو  ویون   رو زرگزیودیم    Mahmoud, 1973د روا  ریسای   ی Daneshvar, 1969د سگیشگ    1963
 وگورند شد  راه منمخ  مررفب ودوم  رما در حوگره پرریا دورد   دیگرهرا  س      در آ 

 
 های پژوهش  معرفی داده. 2. 1

آزواده  رگشونا گلرویره  وموین      محید وفغایب  وسیاعیِ فصیح  محیگد دیلت وحید محیگد  علب
  حاضرید منمخ  پهیرش (یگیسا  دیر مرهگرترین دوسما ر وم فقیره  زهرو  زیوایب ی سییین دویرگ

راه وین دیرِ رو  زا تگج   ترین رما  وم زرجسم آثار یامیکن وست  س  رما   ر   زررسب ریجاوم آ 
 ویم  را  زرگزیدِ ز  حوگر دیگره غیر ویرویب در آ 

 
 (Chubak, 1963)تنگسیر . 1. 2. 1

رواه وی میودگب    در دوسوما  »سوت   و ووگزب پیودو     ریا ی زوگه جنوگن زو    1در آثار صادق چگزک
یسوِ   (شوگد       چگزوک یخسومین یگیسوند     وه تامِ تگصیف مب مایدِ  وم مویی  عق  ریومدگا  جامر

                                                                                                                                        
آثار وی  وم  1966د سنا ص گر ی  1965دریم وی  ق ر    1965د  چروغ آور  1963د یرتنگس  (1945) زامه ش  ویی  1
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  MirAbedini, 2008, p. 242د «را شد طرحب رنرمندوی  وم وین میدگب روگد زگد    مگفق ز  وروئ
مرده وست  و  زوروه گورفمن     (تاریخب زنا شدِ ی واطروه  زر وسا  یوقر »رما  پرماجروه تنگسیر 

شوگرد ی   زر سریگشت وگیش موب »   Yahaghi, 2001, p. 262« دگیرد حق وگد سلاح ز  دست مب
    MirAbedini, 2008, p. 242« د گشد در جهت تغییر مگقریت وجمیاعب وگد مب

 ()سووشون . 2. 2. 1
« روواه  گتوواِ چووا   وورد وه وم دوسووما  ویرویووب وسووت  وو  مجیگعوو م  »یخسوومین  1سووییین دویرووگر

را زور یوگوحب    ترین وثر وی  زا مگضگع تسلط ویگلیسب مهم سگیشگ    MirAbedini, 2008, p. 197د
 وست: جنگن ویرو  یگشم  شدِ

دویسوت؛ دوسومایب  و      سگیشوگ   (ویج  ار وایم دویرگر رو زاید رما  شیرین ی پور وگوینود  
میدگب وجمیاعب  رمیدگب مرمرک مره ی یگسف ددی قهرما  وصلب  مان  رو در مجیگع

مرد  فار  در وولا  جنوا جهوایب دی  ی تسولط ویگلیسویا  زور یوگوحب جنوگن تصوگیر          
    Yahaghi, 2001, p. 271 ند د مب

 

 (Mahmoud, 1973)ها  همسایه. 3. 2. 1
ِ   وم مگفوق  2 وحید وعطوا دوحید محیگد  رید  شویار موب   وجمیواعب زو     3گروئوب یوقوع رواه   تورین چهور

 و    شکِ گرفت را ریسای زا رما    قال  دوسمایب مگفق محیگد   MirAbedini, 2008, p. 1008د
راه شرح وحگولب  درد       ]ی[ در پب وگد مگجب وم رما  گرو و ر مب وم غناه دسمایرد رما  تاریخ»

   MirAbedini, 2008, p. 473« دآیرد پدید مب
شوگد ی سریگشومش رو          ز  دری  حوگود  تواریخب  روایدِ موب     را ی ریسا قهرما  رما 

 ند  طرح رما  زر گرد تحوگ  شخصویت ی    میا  ییریراه ممواد وجمیاعب تریین مب (م ارم
   481دریا    گیرد بزرم گیرد ی        یک دیرو  تاریخب رو در  عقاید وی شکِ مب

 

 پژوهش ةپیشین. 2
روا   آ  رپرشویارید ی وشوارِ زو  ریو      وید پردووم  دیگره ی وگدزامییایب  رایب    ز  م حثپ پهیرش

روا وشوارِ ووگوریم  ورد       وم آ  زرووب زو    فقطدر وین زخش  ری    وم وین رایدزحث رو ز  درومو مب
                                                                                                                                        

ی سوارزا     1993د سورگردویب  (  جزیر 1980د  ز   ب سلا   نم  1961د   شهره چگ  زهرت 1948د آتش وامگش 1
 وم جیل  آثار وی رسمند   2001د سرگردو 

   1967دزوارو    یور م هموئر   1962د  زیهگدگب  1961دشهر  یک   دوسما  1960درنگم آرو  وست  یا  در 1959د مگ  2
 وم آثار وی رسمند   1993ددرج   صتر ی مدور  1973د را   ریسای  1971د بپسرک زگم   1971د را ی  غر

3 realism 

شوریع زو     یاچار ز گتمیایب ز  من گر رگیت یافمن رر »ک  ینو زیا    زا ,p.11 Soltani ,2005سلطایب د
ا  ویقلان وسلامب وشوارِ  وردِ ی   سامه در گتمی غیریت (  ز  پدید« ند تگلید دشین زروه وگد مب

پوا مچب     95-94دریوا     شوگد  یقت ووالب وم دشوین ییوب    اع ریچوجمی رپهنوست    یمیج  گرفم 
در  رویووجروواه    در تقازووِ زووا دیگایوو «روواه زاسوومایب ویوورو  زوور یرووای  زووا تکیوو   »,Pakatchi 2006د

زنوده   راه ووگد/دیگر  فررنا/ط یروت ی      تقازوِ چهارگایو  رو صوگر       شناسب مایند تقازِ یرای 
 یگیسد: مب زیه  ی منیهِزا وشارِ ز  دوسما   ند ی  مب

 یخسوری پادشواِ ویورو   ی    دورو   در وین دوسما   زیه  پسر گیگ  پهلگو  ویرویوب ی وم ر وان  
منیووهِ دوموور وفروسوویان  پهلووگو  ی پادشوواِ تووگرو   حوووگر دوریوود  پادشوواِ ویوورو  دشووینب   

یاپذیره زا پادشاِ تگرو  دورد  وما در حد فاصِ وین دی  روی   زیه  ی منیهِ در قالو    سامش
روق ووگد   زامید ی دشوینب ویروییوا  ی تگروییوا  رو زوا ع     پردوومب تغزلب ز  یکدیگر عرق مب

   ,Pakatchi 2006د شکنند فریمب
 

  فررنگب زینا راهورت اط (شناومب درزار پهیررب یرای    در,2009a, p.127-142 Sojoodiسجگده د
یجوگد   دیگور   زیوا    یوا زو    گتی یک  منرر  نش ورت اطب یجگد یک  شرطپ    پیش ینوزا وشارِ ز  

رواه   در ورت اطوا  فررنگوب  رمزگوا     توگ ی  مون چیسومب   روست  ز  مطالر دیگرهی یک  وگدیک 
ِ  هی رواه پوهیرش  وست  یافمو  ورت اطب ی ماریت ممگ  فرا  در ورت اط پردووم  وسوت  و    یروا  دود

یجوگد یوک دیگوره فررنگوب      روگد مرنب یدورد ی رر فررنا پیگسم  ز  یوسط وگده  فررنا ز »
 .2009b, ppدیگره دسجگده در پهیرش «  فررنگب وست گیرد ی یوزسم  ز  ورت اطا  زین شکِ مب

143-165 Sojoodiزخوش  ممروارف ی    رو آشونا  آروموش  ووگد  رر فررنگوب فوواه   »ک    زا زیا  وین
دویود ی در تقازوِ زوا آ  ی زوروه وث وا  آ   پیگسوم  دیگوره عجیو  ی یاممروارف رو                 ویسایب مب

ی گه وست   ردِمررفب « دیگره فررنگب»رو  دیگره  ییگدور مکم  تارتگ رو تردیِ ی «سامد زاممب
رواه  یهوا     راه ریمیامو   سرمقال چگگیگب زامییایب وگده ی غیر وگده رو در   ,Nabavi 2009د

ِ   جیهگره واتیب زررسب  ردِ راه ریاست در سا  ِ روا    وسوت  وی زوا تحلیوِ یو  روا ی ییوز    گتمو  پوار
وگده یسو ت دودِ  گریِوست متارییب    ز راه وین ریمیام  یرا  دودِ راه مرنایب سرمقال  حگمِ
رواه   ییهگوب  رسومند   تگویوایب یی قودر   رگشیارهیرگشیندهسخمب یفقر مرمیِ زروید   شدِ

سوامه  زرجسوم   وسوت  یاتگویبیضرفتگرم ییافهیبثری  شامِ ییزغیروگدهگریِ رزرجسم
غیر وگدهمنتبراه ییهگبیوگدمث تراه ییهگب  وستوه گگی ز ییزرا یو ِیرا گتم پارِ

 ز دلخگوِ غیر رییدودراهییزیغیروگدهیقاط قگ یوگدضرف یقاطوید  ریچنین زگدِزرجسم 
زررسوب      ییوز زو  ,Talebi & Nazeri 2011طوال ب ی یوایره د   شوگید   ویکوار موب  یاشدِزردِحاشی 
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شوریع زو     یاچار ز گتمیایب ز  من گر رگیت یافمن رر »ک  ینو زیا    زا ,p.11 Soltani ,2005سلطایب د
ا  ویقلان وسلامب وشوارِ  وردِ ی   سامه در گتمی غیریت (  ز  پدید« ند تگلید دشین زروه وگد مب

پوا مچب     95-94دریوا     شوگد  یقت ووالب وم دشوین ییوب    اع ریچوجمی رپهنوست    یمیج  گرفم 
در  رویووجروواه    در تقازووِ زووا دیگایوو «روواه زاسوومایب ویوورو  زوور یرووای  زووا تکیوو   »,Pakatchi 2006د

زنوده   راه ووگد/دیگر  فررنا/ط یروت ی      تقازوِ چهارگایو  رو صوگر       شناسب مایند تقازِ یرای 
 یگیسد: مب زیه  ی منیهِزا وشارِ ز  دوسما   ند ی  مب

 یخسوری پادشواِ ویورو   ی    دورو   در وین دوسما   زیه  پسر گیگ  پهلگو  ویرویوب ی وم ر وان  
منیووهِ دوموور وفروسوویان  پهلووگو  ی پادشوواِ تووگرو   حوووگر دوریوود  پادشوواِ ویوورو  دشووینب   

یاپذیره زا پادشاِ تگرو  دورد  وما در حد فاصِ وین دی  روی   زیه  ی منیهِ در قالو    سامش
روق ووگد   زامید ی دشوینب ویروییوا  ی تگروییوا  رو زوا ع     پردوومب تغزلب ز  یکدیگر عرق مب

   ,Pakatchi 2006د شکنند فریمب
 

  فررنگب زینا راهورت اط (شناومب درزار پهیررب یرای    در,2009a, p.127-142 Sojoodiسجگده د
یجوگد   دیگور   زیوا    یوا زو    گتی یک  منرر  نش ورت اطب یجگد یک  شرطپ    پیش ینوزا وشارِ ز  

رواه   در ورت اطوا  فررنگوب  رمزگوا     توگ ی  مون چیسومب   روست  ز  مطالر دیگرهی یک  وگدیک 
ِ  هی رواه پوهیرش  وست  یافمو  ورت اطب ی ماریت ممگ  فرا  در ورت اط پردووم  وسوت  و    یروا  دود

یجوگد یوک دیگوره فررنگوب      روگد مرنب یدورد ی رر فررنا پیگسم  ز  یوسط وگده  فررنا ز »
 .2009b, ppدیگره دسجگده در پهیرش «  فررنگب وست گیرد ی یوزسم  ز  ورت اطا  زین شکِ مب

143-165 Sojoodiزخوش  ممروارف ی    رو آشونا  آروموش  ووگد  رر فررنگوب فوواه   »ک    زا زیا  وین
دویود ی در تقازوِ زوا آ  ی زوروه وث وا  آ   پیگسوم  دیگوره عجیو  ی یاممروارف رو                 ویسایب مب

ی گه وست   ردِمررفب « دیگره فررنگب»رو  دیگره  ییگدور مکم  تارتگ رو تردیِ ی «سامد زاممب
رواه  یهوا     راه ریمیامو   سرمقال چگگیگب زامییایب وگده ی غیر وگده رو در   ,Nabavi 2009د

ِ   جیهگره واتیب زررسب  ردِ راه ریاست در سا  ِ روا    وسوت  وی زوا تحلیوِ یو  روا ی ییوز    گتمو  پوار
وگده یسو ت دودِ  گریِوست متارییب    ز راه وین ریمیام  یرا  دودِ راه مرنایب سرمقال  حگمِ
رواه   ییهگوب  رسومند   تگویوایب یی قودر   رگشیارهیرگشیندهسخمب یفقر مرمیِ زروید   شدِ

سوامه  زرجسوم   وسوت  یاتگویبیضرفتگرم ییافهیبثری  شامِ ییزغیروگدهگریِ رزرجسم
غیر وگدهمنتبراه ییهگبیوگدمث تراه ییهگب  وستوه گگی ز ییزرا یو ِیرا گتم پارِ

 ز دلخگوِ غیر رییدودراهییزیغیروگدهیقاط قگ یوگدضرف یقاطوید  ریچنین زگدِزرجسم 
زررسوب      ییوز زو  ,Talebi & Nazeri 2011طوال ب ی یوایره د   شوگید   ویکوار موب  یاشدِزردِحاشی 
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پهلوگه وی     (  در دیردیگوره  (زامییایب ریوزط قدر  در رما  ی ذرنیت یهایب یگیسندگا  درزوار 
 را وغل  شخصیمب ویسوما  در وین رما  دیگرهدرند     یرا  مبرا راه پهیرش آ وید  یافم پردووم 

زوا   دیگوره دود  وی رو یودورد  ویون    رو یدورد ی محیط ییز توگو  تغییور   ست    قدر  تأثیر زر محیطو
ز  غرن پیررفم  زوا رودف پیگسومن زو      زروه پیگسمن  یاسیگیالیسم ی تلاش ریشنتکرو  (وید گسمرد 
 2011د «وسوت رواه سوا ن در ویورو   رویدِ شودِ      وجمیاعا  ی قگمیوت را   تا سطح گریِ»مدرییم   

Talebi & Nazeri,      یگیسندگا  ویون مقالو  در یهایوت یمیجو     ِ رواه   ویود  و  در رموا     گیوره  ورد
زو  عنوگو  ییواد     ووگد قایگ   ی در مقازوِ   در مقا  ط یرمب یحرب  پلرت ی زب دیگره  زررسبمگرد

وم  تور   گچوک   در پهیرروب سو  ولگوگه    ,Pakatchi 2012پوا مچب د  وست  فررنا زامییایب شدِ
درد    مبوروئ ازِ وگد ی دیگره در فررنا ویرویبوه وم تق ییگی  آیرد لگتیا  ی زا  یخستپولگگه 

وصگلاً متهگمب »فررنا ی گدِ ی -ز  دیگره ررگز زر وسا  ولگگه ط یرت یگاِ ویروییا  ز  زایر یه 
غیر ویروییا  وم ی ر ویرویب »ی « وستعرزب در میا  ویروییا  شکِ یگرفم  «عجم»یگیایب یا  «زرزر»مراد  

ِ    ترلوق محکگ  ز  عد    2013دسوجگده ی آقواوزرورییب      ,Pakatchi 2012د «ویود  زو  فررنوا ی وگد
Sojoodi & Aghaebrahimi,در  در دوسما  سویایش  دیگرهی  وگدزررسب چگگیگب زامییایب    زا

موذر      سوامد  ممیایز مب دیگرهرو وم  وگدچ  در وین دوسما  آ  »درند  را  مبفردیسب ی رشارنام
ی  ووگد  نود   علم  قدر  ی یا ثری  ییست  زلک   ردور ی گتمار وولاقب وست  فردیسب تلاش موب 

 ووگد/دیگره قط یودِ    دیگوره /وگدتگو  آ  رو در تقازِ زا  ممتایتب رو مطرح سامد    مب دیگره
  ,Athari Nikzzm 2013دعز  ییک وطهاره   ,Sojoodi & Aghaebrahimi 2013د «یامیدآمیخم  

در  دیگوورهروواه گگیوواگگ  یهووگر  شناسووب وجمیوواعب زوو  زررسووب شوویگِ وم ریش یرووای  زووا وسوومتادِ
چوو  زوو  موون  آ »وسووت  وو  جوولا  آ  وحیوود پردووموو  ی یرووا  دودِ م  میووادهروواه  گتوواِ  دوسووما 

راه آ   در دوسما  دیگرهوین »در یوقع    «حوگر دیگره وستدرد   راه دوسما  مرنا مب شخصیت
ِ    گیرد ی وی رو مج گر مب رو وم وی مب منوحید رگیت  وگورود   وه  و  دیگوره موب    سوامد زو  آ  شویگ
زا تحلیِ    ییز,Asadi & Sasani 2013ساسایب دوسده ی    ,Athari Nikzzm 2013د «میدگب  ند

ویود  و     یرا  دودِ  راه مرزگط ز  سیاست وارجب محیدرضا پهلگه مدور در ممن راه گتمیا  مؤلت 
 دیگرهراه     رگیت حالب شگید  در غال اً ز  صگر  مث ت ی فرا  زامییایب مب وگدهراه  رگیت»

آروه زواومین    زا تکیو  زور   ,Shirazi Adl 2013د عد  شیرومه « شگید زامییایب مبز  صگر  منتب 
یگگمنده در دی رما   گگمنده  ز  زررسب زامییایب تصگیر وگد ی دیگره ی گتت ی گتت (در حگم
در دی وثور   زامییوایب ووگد ی دیگوره رو    هی وسوت   زیا پردووم  وزروریم ریام سیاحتی  وحید  مان

 وست: گگی  تگصیف  ردِ وگیش  وین رمگرد مطالر

      یگاِ مث مب یدوشم  ی مودو  در حسور  دیرو  پور زوار     رر دی وثر       یس ت ز  مما  حا  
وید  ز  لحاظ مکایب ییز وگده  و  ویرویوب وسوت رر جوا  و  زاشود       پیگسوم  در         گذشم 

ی سایر  رگرراه فریوا    آ  ویدعصر  ی عذون وست       دیگره     یا ریسایگا  ویر
 ,Shirazi Adl 2013دزرید        سر مبدر عیش ی وگشب ز  

 
 نظری چارچوب. 3

 پوهیرش  ی وره  چوارچگن   زسیارید وید  پردووم  دیگره ی وگد زامییایب مگضگع ز     رایب ی ری 
 و    زو  ویون ترتیو      تاریخب وست گتمیا  تحلیِ رییکرد ی فررنگب شناسب یرای  وم تلتیقب حاضر
 پاسخ زروه ی تاریخب گتمیا  تحلیِ رییکرد مزایب تحلیِ وززورراه وم یخست پرسش ز  پاسخ زروه

ز   فقطزنازروین در وین زخش   شد وگورد وسمتادِ فررنگب شناسب یرای  راه ی ری  وم دی   پرسش ز 
  وین دی رییکرد وشارِ وگوریم  رد 

راه درییب ی زوا   سنت» رشد ی ز  یوسط پدیدور 1973 در سا یخسمین زار   شناسب فررنگب یرای 
وم سواومگرویب فاصول     شناسوب پورو    مزوا   رریسوب ی حلقو  گرویوب  دسمایردراه صوگر   رویدیوم
شناسوب فررنگوب  و  در ویون      مطرح در یروای   ترین متهگ  مهم  Torop, 2011, p.30-31« دگرفت

  زو  دی ییهگوب   Lotman et al., 2011د ریکارو پردومیم  فررنا وست  لگتیا  ی  مقال  ز  آ  مب
 وید: فررنا وشارِ  ردِ

عا  ی جهایب ییست       فررنا فقط در حکوم یوک زخوش      رمجیگعفررنا ررگز یک 
شوگد       یافررنوا میکون وسوت در حکوم       زسم  زر زسمر یافررنا دریافت مب (یک حگم

ب یودورد  یوا زوا    ز  وصگصترلق یدورد  دسمرسب ز  دویش  ز  وصگصز  یک مذر   آیچ 
وموا فررنوا رییرو  زو      ب وم میدگب ی رفمار وشمروک یودورد پدیودور شوگد     ز  وصگصیگع 

فررنا وم  ( نند راه ممتای  تریین حدید ممیایز چنین تقازلب ییاممند وست       دی   شیگِ
شگد: در زسمر یافررنا  فررنا در حکوم   یافررنا سرویجا  ی وساساً ز  یک چیز ومم مب

   Lotman et al., 2011, p. 41د شگد وه پدیدور مب یک ی ا  یرای 
 

 لیوگیگ ر  شوگد    مطورح موب   دیگوره ی  ووگد ف فررنا وست    مگضوگع تقازوِ   زا تگج  ز  ترری
رر فررنا وگد رو ز  عنگو  ی م فررنگب در ی ر » یگیسدمبتقازِ  وین (درزار  Ljungberg, 2011د

وسوت قورور    یگرهی یوب ی یحرو   گیرد؛ ی یب    در مقازِ فووایب زیرییوب  و  ممورودف زوا زوب       مب
    Ljungberg, 2011, p.127د «گیرد مب

  وم رییکورد گتمیوایب تواریخب وسومتادِ     س  رما  منمخو  در  دیگرهی  وگدزروه تحلیِ تقازِ 
   زا  وارزرد  ,p. 93 Reisigl & Wodak ,2009ی یدوک د وگوریم  رد ی زا تگج  ز  آروه رویزیگِ
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      یگاِ مث مب یدوشم  ی مودو  در حسور  دیرو  پور زوار     رر دی وثر       یس ت ز  مما  حا  
وید  ز  لحاظ مکایب ییز وگده  و  ویرویوب وسوت رر جوا  و  زاشود       پیگسوم  در         گذشم 

ی سایر  رگرراه فریوا    آ  ویدعصر  ی عذون وست       دیگره     یا ریسایگا  ویر
 ,Shirazi Adl 2013دزرید        سر مبدر عیش ی وگشب ز  

 
 نظری چارچوب. 3

 پوهیرش  ی وره  چوارچگن   زسیارید وید  پردووم  دیگره ی وگد زامییایب مگضگع ز     رایب ی ری 
 و    زو  ویون ترتیو      تاریخب وست گتمیا  تحلیِ رییکرد ی فررنگب شناسب یرای  وم تلتیقب حاضر
 پاسخ زروه ی تاریخب گتمیا  تحلیِ رییکرد مزایب تحلیِ وززورراه وم یخست پرسش ز  پاسخ زروه

ز   فقطزنازروین در وین زخش   شد وگورد وسمتادِ فررنگب شناسب یرای  راه ی ری  وم دی   پرسش ز 
  وین دی رییکرد وشارِ وگوریم  رد 

راه درییب ی زوا   سنت» رشد ی ز  یوسط پدیدور 1973 در سا یخسمین زار   شناسب فررنگب یرای 
وم سواومگرویب فاصول     شناسوب پورو    مزوا   رریسوب ی حلقو  گرویوب  دسمایردراه صوگر   رویدیوم
شناسوب فررنگوب  و  در ویون      مطرح در یروای   ترین متهگ  مهم  Torop, 2011, p.30-31« دگرفت

  زو  دی ییهگوب   Lotman et al., 2011د ریکارو پردومیم  فررنا وست  لگتیا  ی  مقال  ز  آ  مب
 وید: فررنا وشارِ  ردِ

عا  ی جهایب ییست       فررنا فقط در حکوم یوک زخوش      رمجیگعفررنا ررگز یک 
شوگد       یافررنوا میکون وسوت در حکوم       زسم  زر زسمر یافررنا دریافت مب (یک حگم

ب یودورد  یوا زوا    ز  وصگصترلق یدورد  دسمرسب ز  دویش  ز  وصگصز  یک مذر   آیچ 
وموا فررنوا رییرو  زو      ب وم میدگب ی رفمار وشمروک یودورد پدیودور شوگد     ز  وصگصیگع 

فررنا وم  ( نند راه ممتای  تریین حدید ممیایز چنین تقازلب ییاممند وست       دی   شیگِ
شگد: در زسمر یافررنا  فررنا در حکوم   یافررنا سرویجا  ی وساساً ز  یک چیز ومم مب

   Lotman et al., 2011, p. 41د شگد وه پدیدور مب یک ی ا  یرای 
 

 لیوگیگ ر  شوگد    مطورح موب   دیگوره ی  ووگد ف فررنا وست    مگضوگع تقازوِ   زا تگج  ز  ترری
رر فررنا وگد رو ز  عنگو  ی م فررنگب در ی ر » یگیسدمبتقازِ  وین (درزار  Ljungberg, 2011د

وسوت قورور    یگرهی یوب ی یحرو   گیرد؛ ی یب    در مقازِ فووایب زیرییوب  و  ممورودف زوا زوب       مب
    Ljungberg, 2011, p.127د «گیرد مب

  وم رییکورد گتمیوایب تواریخب وسومتادِ     س  رما  منمخو  در  دیگرهی  وگدزروه تحلیِ تقازِ 
   زا  وارزرد  ,p. 93 Reisigl & Wodak ,2009ی یدوک د وگوریم  رد ی زا تگج  ز  آروه رویزیگِ
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مودور  چگوگیگب زامییوایب    -واص زافوت  1راه مزایب تجلبی  وززورراه مزایب رورکارراه گتمیایب 
 گرویب تاریخ زر تاریخب گتمیایب وگوریم دود  رییکرد راه منمخ  یرا  در رما رو  دیگرهی  وگد
 سامه زافت در رو تاریخب تحلیِ گگیاگگ   ند سطگح مب تلاش ی تأ ید گتمیا  درک ی تگلید در
دسمگرولریِ پهیرروب پیرونهاده      KhosraviNik, 2015, p.107زگنجاید د مزایب تحلیِ تگضیح ی

 وین رییکرد شامِ زررسب وین رورکارراست:
  شامِ ورجاعا  3زنده د   عیلکردشا  وم طریق وززورراه دسم  2راهکارهای ارجاعی

مدویوب   سامه ی شخصویت  شناومب  ط یرب را ی مجامراه میست وسمرارِ ریوسط مگضگعب ز  
 رد و  پوس وم  اموِ شود  ریو      4اسانادی راهکارهاای  ی ییز مجام جزء ز   ِ وست   

-ورمش  گد  ویون رورکارروا تگصویتب   شو  را وسومتادِ موب   را وم آ  زنده را ی مقگل  گذوره یا 
راه ضوینب یوا صوریح     منتب یا مث ت در قال  گزورِ راه وید وم ییهگب وه ی  لیر   وروی گذ

ت روی  یوا      تگجیو  شویگ  یوا حوذف     ییگیو  د      زروه  5راهکارهای استدلالمزایب   
زنوده   دچارچگن 6سامه درب وجمیاعب ی سیاسب ز  وفرود یا گریرب وم وفرود   مویی  ویلگیت

آ  گگینودگا  مروار ت وگدشوا  رو در گتمیوا  زیوا        ریا زامییایب گتمیایب    ز  یوسط
رواه    نند ی دیدگاررا  رو در یک گزورش  تگصیف  ریویت یا یقِ رودودرا یا گتمو   مب

دچگووگیگب  8سااازی ، یمرناا 7سااازی پررناا سووامید   ی  رح مووبآمیووز مطوو ت رووی 
ِ   سامه وسمدلا  سامه یا  یریا پرریا روا ی دیگور رورکاررواه گتمیوایب زوا       روا  دیودگا

   108دریا   وززورراه مزایب   
 
ها تحلیل داده. 4
 ماینود  ممغیرروایب  دورد  یجوگد  زسیاره سام دیگره ممغیرراه  1978تا  1961 راه سا  راه رما  در

 ی تقازِ فقیر ی غنب تقازِ مرد  ی حکگمت  وارجب  جغروفیاه مرمراه دوولب  جغروفیاه مرمراه
 ی ویرویوب  ووگد  زامییوایب  زو  زررسوب چگوگیگب    فقوط حاضور    راه پهیرش زا تگج  ز  پرسش  دین

 سام مرمراه جغروفیاه وارجب وگوریم پردووت  ی در یمیج  ممغیر دیگره غیر ویرویب دیگره
 

                                                                                                                                        
1 linguistic realization 
2 Referential Strategies 
3 membership categorization devices 
4 Predicational Strategies 
5 Argumentation Strategies 
6 perspectivization 
7 intensification 
8 mitigation 

 راهکارهای ارجاعی ةبازنمایی به واسط. 1. 4
 نرگرو   وشیاء  فرویندرا ی     رسمند  زنده  گذوره ی دسم  وززوررایب زروه یا   رورکارراه ورجاعب
وسمرارِ ی مجوام    زب مایندود راهرتراه واص  صن راه وشارِ  وسم وید وم وسم وین رورکاررا ع ار 

 ,Reisigl et al., 2009رییود د  را ز   وار موب   رایب    زروه دلالت زر فرویند ی  نش ی وسم را ی فرِ

p.94وم  دیگوره  ی ووگد راه منمخ  زروه زامییوایب   یرا  وگوریم دود    در رما      در وین زخش
 وست یک وم وین وززوررا وسمتادِ شدِ  دو 

 
 خود ایرانی. 1. 1. 4
 مردما  زر را قص  مریگلاً ی یدورد یجگد ممحده ی یکنارچ  ویرویب وگد مقایمت (دیر راه رما  در

 زوا   آینود ز  شیار موب  دیگره دیگر  شهرراه مردما     حمب چنا آ  ممیر زید  واص شهر یک
وم  ایرانای باودن  وگده    تنهوا زوا ممغیور     رمثاز ویرویب ز  رایب وم ورجاع ز  وگدپ ییگی یجگد   وین

شوگد    مرواردِ موب   ییوز  وسوت   ز  آ  ورجاع دودِ شودِ « ما»دیگره غیر ویرویب ممیایز شدِ ی زا ضییر 
وم رگیوت غیور    رگیت ویرویوب رو  راه منمخ   در رما     دویست ممغیره تگو  ملیت رو   مبزنازروین

 زوا        چطوگر  یدور   اره ما ز   آدمند ما وگد مث را[ وینا  ]ویگلیسب مویر » : ند ویرویب ممیایز مب
 زو   ماون روا  زچ  ی م  ی وگی  آیرد  جهاموشگ     ی گد پیش سا  چن ریین مگ  یدور    ار ما

 Chubak, 1963, p.84  1د«  رمن  تنگسیر ری  وی  ی زسن گلگل 
ی ویجواد   رورکار ورجاعب مهیب زوروه مرمگوذوره  « ما»وسمتادِ وم ضییر وین دیرِ  راه در رما 

ز  دیگره غیر ویرویب ییوز    «ما»را در  نار ضییر  ییگی  روست  میرو در ری وگد ی دیگره میا  تقازِ
یوزسم  وست ی وگر ورجاع ز  دیگره غیر ویرویب   ارزرده زافت« ما»وست  در یوقع   ارزرد وشارِ شدِ
ب یامیکن وگورد شد  گوگی     وگد ویرویب وست  را حذف  نیم  شناسایب مرجع ضییر رو وم ییگی 

زنده وست    در تقازِ زا دیگره غیر  تنها ممایب رگیمب فروگیر ی مریاره زروه دسم  ایرانی بودن
 شوگد:  ییز مرواردِ موب  « وگدما »رایب وم  ارزرد ضییر    ییگی «ما»ویرویب قرور گیرد  علایِ زر ضییر 

 .Mahmoud, 1973, pد «میرو   خودماون  ما  یتت       چب  زرد چاک  ز  مد  ویگلیسیا یقمب»

90   2 

                                                                                                                                        
  170  154  153  134  99  90 16رواه   رما  سگیشگ  ی صوتح   196ی   51  16راه  در صتح « ما»وسمتادِ وم ضییر  1

 شگد   را ییز مراردِ مب رما  ریسای  435ی  231  179
رموا    231ی  153  94رواه   ویون رموا  ی ییوز در صوتح      21 ردر صوتح « وگدموگ  »گره وم  ارزرد ضییر راه دی ییگی  2

 را یجگد دورد  ریسای 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 29

 راهکارهای ارجاعی ةبازنمایی به واسط. 1. 4
 نرگرو   وشیاء  فرویندرا ی     رسمند  زنده  گذوره ی دسم  وززوررایب زروه یا   رورکارراه ورجاعب
وسمرارِ ی مجوام    زب مایندود راهرتراه واص  صن راه وشارِ  وسم وید وم وسم وین رورکاررا ع ار 

 ,Reisigl et al., 2009رییود د  را ز   وار موب   رایب    زروه دلالت زر فرویند ی  نش ی وسم را ی فرِ

p.94وم  دیگوره  ی ووگد راه منمخ  زروه زامییوایب   یرا  وگوریم دود    در رما      در وین زخش
 وست یک وم وین وززوررا وسمتادِ شدِ  دو 

 
 خود ایرانی. 1. 1. 4
 مردما  زر را قص  مریگلاً ی یدورد یجگد ممحده ی یکنارچ  ویرویب وگد مقایمت (دیر راه رما  در

 زوا   آینود ز  شیار موب  دیگره دیگر  شهرراه مردما     حمب چنا آ  ممیر زید  واص شهر یک
وم  ایرانای باودن  وگده    تنهوا زوا ممغیور     رمثاز ویرویب ز  رایب وم ورجاع ز  وگدپ ییگی یجگد   وین

شوگد    مرواردِ موب   ییوز  وسوت   ز  آ  ورجاع دودِ شودِ « ما»دیگره غیر ویرویب ممیایز شدِ ی زا ضییر 
وم رگیوت غیور    رگیت ویرویوب رو  راه منمخ   در رما     دویست ممغیره تگو  ملیت رو   مبزنازروین

 زوا        چطوگر  یدور   اره ما ز   آدمند ما وگد مث را[ وینا  ]ویگلیسب مویر » : ند ویرویب ممیایز مب
 زو   ماون روا  زچ  ی م  ی وگی  آیرد  جهاموشگ     ی گد پیش سا  چن ریین مگ  یدور    ار ما

 Chubak, 1963, p.84  1د«  رمن  تنگسیر ری  وی  ی زسن گلگل 
ی ویجواد   رورکار ورجاعب مهیب زوروه مرمگوذوره  « ما»وسمتادِ وم ضییر وین دیرِ  راه در رما 

ز  دیگره غیر ویرویب ییوز    «ما»را در  نار ضییر  ییگی  روست  میرو در ری وگد ی دیگره میا  تقازِ
یوزسم  وست ی وگر ورجاع ز  دیگره غیر ویرویب   ارزرده زافت« ما»وست  در یوقع   ارزرد وشارِ شدِ
ب یامیکن وگورد شد  گوگی     وگد ویرویب وست  را حذف  نیم  شناسایب مرجع ضییر رو وم ییگی 

زنده وست    در تقازِ زا دیگره غیر  تنها ممایب رگیمب فروگیر ی مریاره زروه دسم  ایرانی بودن
 شوگد:  ییز مرواردِ موب  « وگدما »رایب وم  ارزرد ضییر    ییگی «ما»ویرویب قرور گیرد  علایِ زر ضییر 

 .Mahmoud, 1973, pد «میرو   خودماون  ما  یتت       چب  زرد چاک  ز  مد  ویگلیسیا یقمب»
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  170  154  153  134  99  90 16رواه   رما  سگیشگ  ی صوتح   196ی   51  16راه  در صتح « ما»وسمتادِ وم ضییر  1

 شگد   را ییز مراردِ مب رما  ریسای  435ی  231  179
رموا    231ی  153  94رواه   ویون رموا  ی ییوز در صوتح      21 ردر صوتح « وگدموگ  »گره وم  ارزرد ضییر راه دی ییگی  2

 را یجگد دورد  ریسای 
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 فقوط ورجاع ز  وگد زر وسا  یا   رگر دویرویب  یجوگد یودورد      راه منمخ  وین دیرِ در رما 
توگو    یجگد دورد    مب  Daneshvar, 1969, p. 50, 53, 181د «ریگطن» (چند مگرد ورجاع زا یو 

 رواه  هماون   ی زرودرروا  جوا   زو   زیتمید ی زگیرید وسلح » را رو ورجاع زر وسا  ملیت دویست: آ 
ییز زروه ورجاع ز  وگد ویرویب وسمتادِ شدِ « مرد » (وم یو    Daneshvar, 1969, p. 50د «وگدتا  

ِ  تصوگی   رو یتوت  صونرت  شود   ملوب  رلایح  مردم (تگد وگوست ز  مجلس » وست:   وسوت   ورد
 جیوع  یگومیودِ  رواه  دسوم   دیر جوا  زو   جوا  یرسم   وندِ ز  راه ل  ی زروفریوم  راه چهرِ زا مردم
 Mahmoud, 1973, p. 211  1د «وفرایب دست ی پایکگزب ز  وید شدِ

 .Daneshvar, 1969, pد سگیشگ  س  زار در رما فقط ییز  «ویرو »ورجاع ز  سرممین وگد زا یا  

 «ویرلنود  ی ایاران  یو    مگور   رسومیم  ووگیش  ی قگ  ما:[ مارگ  مک]» شگد  دیدِ مب  181 ,34 ,13
ی « میلکوت »رواه   ی یو ِ« وینجا»وم ضییر   «ویرو »زیش وم  زروه ورجاع ز  سرممین وگد   13 ریا  د
 وست:وسمتادِ شدِ«  رگر»
 Mahmoud, 1973, p.214 2شدِ  د ریخم  اینجا زازاشگ  وگ ولف    1

  Mahmoud, 1973, p.90 نند  د مب چکار ما مملکت تگ را ویگلیسب وصلاًن  
 ,Mahmoud, 1973د «شوگد    گتاِ ما یشور یتت صنرت وم غارتگرو  دست    وگوریم مب ماج  

p.179   

رورکوار   ریوسوط  وم زررسوب چگوگیگب زامییوایب ووگد ویرویوب زو        آمودِ دسوت راه ز یافم زا تگج  ز  
ورجاعب    وگد ویرویب رو وم دیگوره غیور ویرویوب ممیوایز     پرزسامدترین تگو  گتت     مب  ورجاعب

 وست « ما وگد»ی « ما» (ورجاع زا ضیایر وشارسامد   مب
 
 دیگری غیر ایرانی. 2. 1. 4

  روا  ریسوای  ی  سگیشوگ    تنگسیرپیش وم تحلیِ چگگیگب زامییایب دیگره غیر ویرویب در س  رما  
   دیگره غیر ویرویب در وین س  رما  محدید ز   رگررایب وسوت  و     ردزاید ز  وین یکم  وشارِ  

ویود  یرنوب  روگرراه ویگلسوما  ی      را در ویرو  حوگر دوشم  ه یقایع دوسما  رما گیر در مما  شکِ
طگر واص زامییایب  رگر ویگلسما  زسیار زرجسم  وست  ورجاع ز  دیگر  رگررا زسیار  ریسی     ز 

زور وسوا  ملیومش    دیگوره غیور ویرویوب در رموا  ویون دیرِ مریوگلاً        ویدک وست ی مرنوادور ییسوت   

                                                                                                                                        
  دورد سگیشگ  یجگد رما  181ی  125  54  53  18راه  صتح  در یو ِ وین  ارزرد وم دیگره راه ییگی  1
تنگسویر ییوز وسومتادِ      84ی  20رواه   سگیشوگ  ی صوتح    51  16رواه   را  صتح  ریسای  57 ردر صتح« وینجا»وم ضییر  2

 وست شدِ

 ,Daneshvar, 1969د هاا  روس   Chubak, 1963, p.66د هنادی یوک   شوگد:  موب گوذوره   یوا  

p.181   د ها آلمانDaneshvar, 1969, p.51 را د   عرنMahmoud, 1973, p.124, 435   
 ی  گلروگ   ری زنودوم   دم روگیگ  می واد  انگلیسیا  و   وین یرنب: »گگید مب       رویندِ  یک
 وم ترجو   زوا   رسومند  هاا  انگلیسای  «شویر » وم محیود  جوا   مقصوگد  پوس   «چاک ز  ززین

 زو   مد  انگلیسایا  یقموب   »«انگلیسیا    دیگو   زل  و » « انگلیسیا: »پرسم مب رویندِ  یک
 چورو   و   پرسوم  موب  زدرود  مهلمم       وگر «میر  وگدمگ  ما  یتت»       «چب  زرد چاک 

 چکوار  موا  میلکوت  توگ  هاا  انگلیسای  وصلاً    پرسم مب  چاک ز  ززیند زاید ها انگلیسی
 .Mahmoud, 1973, p  ددورد هاا  انگلیسای  زو   رزطب چ  ما یتت    پرسم مب ی  نند مب

90 1 

 
دیگره ی  رایب ییز یجگد دورید    ز  زیگای  ی وارجب زگد  محگر  ورجاع راه ملیت علایِ زر ورجاع

 غرزوب ی شورقب  ووارجب     فریگوب   وجن وب  ییز ترلقش ز  مگقریت جغروفیایب واصوب وشوارِ دوریود    
 وید   رفم   ار ز  دیگره غیر ویرویبگذوره ی ورجاع ز   رایب رسمند    زروه یا  یو ِ

رواه  وگ  یرسوم  رو ی یو  منوت       فرنگای ریچ  دو  منوت وحوده رو یکرویدید  یو  منوت      ولف    2
 Daneshvar, 1969, p. 24 2رسیدِ رو  د  راه تامِ ز  دیرو   وگده

  Daneshvar, 1969, p. 6وریدِ زگد       د اجنبیشهر رو       قرگ   رآذیقن     

 ,Daneshvar, 1969  دیورید  وایو   آ  تیاشواه  زو   ی زیاید شهر ز  مهیب خارجی زگد محا ج     

p.159  

 .Mahmoud, 1973, p    د    یکب رر شرقیا  زر   گتا غربیا دست    وین زرو زاش مطی ند     

171  

رو وم  دیگوره  ی ووگد   و   دویسوت  ونثوب  یو   ی گذورویو   ورمش روایب  ورجاع رو را وین ورجاع تگو  مب
 ورجاع ز  دیگره زا ضییر وشارِ ییز پر ارزرد وست: سامید  یکدیگر ممیایز مب

 ,Daneshvar, 1969وید  د شررشا  رو  رم  شماهاشگید وما  مرد  وین شهر شاعر ممگلد مبولف    3

p. 18  

                                                                                                                                        
رواه   در صوتح   رموا  تنگسویر    194ی  193  180  84  67  66  38  27  22راه  در صتح « را ویگلیسب» (ورجاع زا یو  1

رووا ی  رمووا  ریسووای  249ی  232  231  215  214  212  211  202  174  172  171  169  154  153  135  134  116
  ییز یجگد دورد رما  سگیشگ  290ی  160  127  6راه  در صتح 

 وست  رما  سگیشگ  تکرور شدِ 123ی  96راه  در صتح « را فریگب» (ورجاع زا یو  2
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 ,Daneshvar, 1969د هاا  روس   Chubak, 1963, p.66د هنادی یوک   شوگد:  موب گوذوره   یوا  

p.181   د ها آلمانDaneshvar, 1969, p.51 را د   عرنMahmoud, 1973, p.124, 435   
 ی  گلروگ   ری زنودوم   دم روگیگ  می واد  انگلیسیا  و   وین یرنب: »گگید مب       رویندِ  یک
 وم ترجو   زوا   رسومند  هاا  انگلیسای  «شویر » وم محیود  جوا   مقصوگد  پوس   «چاک ز  ززین

 زو   مد  انگلیسایا  یقموب   »«انگلیسیا    دیگو   زل  و » « انگلیسیا: »پرسم مب رویندِ  یک
 چورو   و   پرسوم  موب  زدرود  مهلمم       وگر «میر  وگدمگ  ما  یتت»       «چب  زرد چاک 

 چکوار  موا  میلکوت  توگ  هاا  انگلیسای  وصلاً    پرسم مب  چاک ز  ززیند زاید ها انگلیسی
 .Mahmoud, 1973, p  ددورد هاا  انگلیسای  زو   رزطب چ  ما یتت    پرسم مب ی  نند مب

90 1 

 
دیگره ی  رایب ییز یجگد دورید    ز  زیگای  ی وارجب زگد  محگر  ورجاع راه ملیت علایِ زر ورجاع

 غرزوب ی شورقب  ووارجب     فریگوب   وجن وب  ییز ترلقش ز  مگقریت جغروفیایب واصوب وشوارِ دوریود    
 وید   رفم   ار ز  دیگره غیر ویرویبگذوره ی ورجاع ز   رایب رسمند    زروه یا  یو ِ

رواه  وگ  یرسوم  رو ی یو  منوت       فرنگای ریچ  دو  منوت وحوده رو یکرویدید  یو  منوت      ولف    2
 Daneshvar, 1969, p. 24 2رسیدِ رو  د  راه تامِ ز  دیرو   وگده

  Daneshvar, 1969, p. 6وریدِ زگد       د اجنبیشهر رو       قرگ   رآذیقن     

 ,Daneshvar, 1969  دیورید  وایو   آ  تیاشواه  زو   ی زیاید شهر ز  مهیب خارجی زگد محا ج     

p.159  

 .Mahmoud, 1973, p    د    یکب رر شرقیا  زر   گتا غربیا دست    وین زرو زاش مطی ند     

171  

رو وم  دیگوره  ی ووگد   و   دویسوت  ونثوب  یو   ی گذورویو   ورمش روایب  ورجاع رو را وین ورجاع تگو  مب
 ورجاع ز  دیگره زا ضییر وشارِ ییز پر ارزرد وست: سامید  یکدیگر ممیایز مب

 ,Daneshvar, 1969وید  د شررشا  رو  رم  شماهاشگید وما  مرد  وین شهر شاعر ممگلد مبولف    3

p. 18  

                                                                                                                                        
رواه   در صوتح   رموا  تنگسویر    194ی  193  180  84  67  66  38  27  22راه  در صتح « را ویگلیسب» (ورجاع زا یو  1

رووا ی  رمووا  ریسووای  249ی  232  231  215  214  212  211  202  174  172  171  169  154  153  135  134  116
  ییز یجگد دورد رما  سگیشگ  290ی  160  127  6راه  در صتح 

 وست  رما  سگیشگ  تکرور شدِ 123ی  96راه  در صتح « را فریگب» (ورجاع زا یو  2



32 / بازنمایی خود و دیگری در رمان فارسی: خود ایرانی و دیگری غیر ایرانی در سه رمان تنگسیر، ...

 خودشاان میوا    ها آن نب پسر جا   جنا  دفاع رم مب ها آنوم »یگسف پدروی  گتت: ن     
پوریورش  ردیود  زگذوریود     خودشاان وسوت    خودشاان  (ریملور وم قوار   چ  مرزگط  ماوست  ز  
 شماراه        دستگگیند  یقت ز  ممتقرا  ی  ییب ریچ ها ای رم تقاص پس زدرند        خودشان

 Daneshvar, 1969, p. 51 1 « د نار وگورند یرست      خودشانورند  رد ی رو آلگدِ وگ

 زوا :       گتوت        یودورد       دلا   ها آن جنا ز  رزطب آذیق  دیگر  حالا: ]یگسف[ فرمگدج     
 ,Daneshvar, 1969د       ییسمند تگ رآذیق ی گند  محماج ها ای       زینب  مب زد درییندوم  ها ای 

p. 250-251 2 

زنده ی ویجاد  زروه دسم  را آ ی  مادرند   ارزرد ضیایر  مب وین تحلیِ یرا  راهیافم طگر     ریا 
منود ی مرنوادور وسوت  زررسوب      تقازِ میا  وگد ویرویب ی دیگره غیر ویرویب در رما  ویون دیرِ ی وا   

 دیگوره  درود  و  ورجواعب  و  یروایگر زرسواوت       رورکار ورجاعب زروه زامییایب دیگره یرا  مب
 درند  و یرا  مبزیگای  زگد  وی ر فقطرا  یافررنا زاشد  یجگد یدورد ی ورجاع رمثاز ز 
 
 راهکارهای اسنادی ةبازنمایی به واسط. 2. 4

را رو ز   را  رودودرا  فرویندرا ی  نش رورکارراه وسناده  یتیت گتمیایب  نرگرو   وشیاء  پدیدِ
روا    را  زد  راه منتب یا مث ت در قال  صتت وه وم ییهگب  لیر  رراه ورمشیدوروی تگصیف ریوسط
وه  زنودراه مگصوگلب  زنودراه رینوایگب  زنودراه مصودره ی زنودرا یوا          وضواف   راه حورف  گریِ
را  حسن  را  مجامرا  م الغ  را  وسمرارِ راه صریح  تر ی  را  مقایس  آیب رم راه یج  یصتب  زا گریِ

   در وین زخش وم Reisigl et al., 2009, p. 94سامد د را ی      مرخص مب حرا  تلگی تر یررا  تلییح
دیگره غیور  ی  وگد ویرویبز  زررسب چگگیگب وسمتادِ وم رورکارراه وسناده زروه زامییایب   مقال 
 پردومیم  راه منمخ  مب در رما  ویرویب

 
 خود ایرانی. 1. 2. 4

راه منتب مایند فقور  وعمیواد     زیش وم رر چیز گزورِ  دیرِراه وین  در زامییایب وگد ویرویب در رما 
دیگره زرجسم  شدِ ی وشارِ زو  زایررواه    سگوده ی یوزسمگب ز  فساد وولاقب  زایرراه وروفب  زب

را مریوگلاً زو  یوک یوا      رر یک وم وین گزورِ  دینب دیگر رورکار زامییایب وگد ویرویب وست  وگرچ 
روا رو ییادروایب وم    تگو  وین شخصیت وما مب  وست ت دودِ شدِراه دوسما  یس شیاره وم شخصیت

                                                                                                                                        
 وست  وسمتادِ شدِ« وگدشا »وین رما  ییز وم ضییر   31ی  16راه  در صتح  1
  وست شدِ وسمتادِ «را آ » ضییر وم ییز رما  وین 250ی  51  16راه  صتح  در 2

وسوت  و     ریشون  تردیود زوب   گگیو  زامییوایب رو زامییوایب ییوادین دویسوت       لیت مرد  ویرو  ی وین
گصویف ی زامییوایب   راه وجمیواعب واصوب رو ت   ط ق  یا ط ق  فقطرا  میکنست زسیاره وم وین گزورِ

  1978توا   1961 رواه  راه سا  ره ریشن وم ویرویب    در رما زروه دوشمن تصگی  نند  ز  رر حا  
  ترین رورکاررواه وسوناده     یکب وم مهمرا وشارِ  رد گزورِ روست  یاگزیر زاید ز  ریزامییایب شدِ

 قگ  مسمقیم وست: سامه زا وسمتادِ وم یقِ  را مویی  زروه زامییایب وگد در وین رما 

حمب وندید  تگ صگر  محید میکاییوک روم  توارِ دورِ ]میورو ییوام       گوید پدرم می ولف   4
  Mahmoud, 1973, p. 26وگوید[  د مب
  Mahmoud, 1973, p. 28دییا میدو  مؤمن وست  د گوید پدرم می ن    

زناد.   حاج شیخ علی از ثواب انعام علما و از همنشاینی باا علماا حار  مای      ج     
زند. برادرش از ثواب ختم صلوات حر   می بهشت حر    های  دامادش از نعمت

  Mahmoud, 1973, p. 31د زند . . . می

  Mahmoud, 1973, p. 26  دگوید می نصرالله میرزا  وست رموق ودود     
روا یقوِ    وین ییگیو   ردرند    ری یرا  مب مگورد مراز  ی « گگید میرمو یصرولله مب»  «گگید پدر  مب»

راه دینوب ووگد ویرویوب ی زامییوایب ی زرسواوت وی       سامه ی زیا  دیدگاِ رایب رسمند زروه مویی  قگ 
را  دیگر  را ی سرسنردگب در زروزر آ  غیرتب  فساد ی یوزسمگب ز  وارجب زایر  زب وگده دین رمثاز ز 

 وست ویروییا  وست    ز  شکِ یقِ قگ  مسمقیم زیا  شدِ وزراد زرساوتپ

  Chubak, 1963, p. 87  دیه جو غیرت تو ای  مردم نیسوصلاً ولف    5

ی  بدهیاد باه قشاون خاارجی    وگوریود  و     آذیق  موب »]یگسف وم ملک سهرون پرسید:[ ن  
یاو آن          هاای خودتاان   ون  بیفتید به جان برادرها و همعگضش وسلح  زگیرید ی 

  Daneshvar, 1969, p. 50-51« د ها ها و نجابت ها و مردانگی دلاوری
 Mahmoud, 1973, p. 116 1  درئیس دولت با انگلیسیا ساخت و پاخت یرده است ج 

  وگ »پرسروب   ریب رسمند  وگرچ  جیلو زامییایب منتب وگد ویرو درند(یرا  شدِوشارِراه  ییگی  رری
فور  ریوروِ وسوت  و  ووگد       دی  زا ویون پویش   ردر ییگی «را  یجازت ی را مردویگب ی را دلایره آ 

توورین  وه وسووت  فقوور یکووب دیگوور وم  لیروو ویرویووب پیروومر دلایر زووگدِ ی مردویگووب ی یجازووت دوشووم 
 در رما  وین دیرِ وست: وگد ویرویبراه  ییهگب

                                                                                                                                        
رواه مروازهب یجوگد     روا ییوز ییگیو     رموا  ریسوای    135 ررما  سگیشگ  ی صتح 250ی  54  53  51  50راه  در صتح  1

 دورد 
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وسوت  و     ریشون  تردیود زوب   گگیو  زامییوایب رو زامییوایب ییوادین دویسوت       لیت مرد  ویرو  ی وین
گصویف ی زامییوایب   راه وجمیواعب واصوب رو ت   ط ق  یا ط ق  فقطرا  میکنست زسیاره وم وین گزورِ

  1978توا   1961 رواه  راه سا  ره ریشن وم ویرویب    در رما زروه دوشمن تصگی  نند  ز  رر حا  
  ترین رورکاررواه وسوناده     یکب وم مهمرا وشارِ  رد گزورِ روست  یاگزیر زاید ز  ریزامییایب شدِ

 قگ  مسمقیم وست: سامه زا وسمتادِ وم یقِ  را مویی  زروه زامییایب وگد در وین رما 

حمب وندید  تگ صگر  محید میکاییوک روم  توارِ دورِ ]میورو ییوام       گوید پدرم می ولف   4
  Mahmoud, 1973, p. 26وگوید[  د مب
  Mahmoud, 1973, p. 28دییا میدو  مؤمن وست  د گوید پدرم می ن    

زناد.   حاج شیخ علی از ثواب انعام علما و از همنشاینی باا علماا حار  مای      ج     
زند. برادرش از ثواب ختم صلوات حر   می بهشت حر    های  دامادش از نعمت

  Mahmoud, 1973, p. 31د زند . . . می

  Mahmoud, 1973, p. 26  دگوید می نصرالله میرزا  وست رموق ودود     
روا یقوِ    وین ییگیو   ردرند    ری یرا  مب مگورد مراز  ی « گگید میرمو یصرولله مب»  «گگید پدر  مب»

راه دینوب ووگد ویرویوب ی زامییوایب ی زرسواوت وی       سامه ی زیا  دیدگاِ رایب رسمند زروه مویی  قگ 
را  دیگر  را ی سرسنردگب در زروزر آ  غیرتب  فساد ی یوزسمگب ز  وارجب زایر  زب وگده دین رمثاز ز 

 وست ویروییا  وست    ز  شکِ یقِ قگ  مسمقیم زیا  شدِ وزراد زرساوتپ

  Chubak, 1963, p. 87  دیه جو غیرت تو ای  مردم نیسوصلاً ولف    5

ی  بدهیاد باه قشاون خاارجی    وگوریود  و     آذیق  موب »]یگسف وم ملک سهرون پرسید:[ ن  
یاو آن          هاای خودتاان   ون  بیفتید به جان برادرها و همعگضش وسلح  زگیرید ی 

  Daneshvar, 1969, p. 50-51« د ها ها و نجابت ها و مردانگی دلاوری
 Mahmoud, 1973, p. 116 1  درئیس دولت با انگلیسیا ساخت و پاخت یرده است ج 

  وگ »پرسروب   ریب رسمند  وگرچ  جیلو زامییایب منتب وگد ویرو درند(یرا  شدِوشارِراه  ییگی  رری
فور  ریوروِ وسوت  و  ووگد       دی  زا ویون پویش   ردر ییگی «را  یجازت ی را مردویگب ی را دلایره آ 

توورین  وه وسووت  فقوور یکووب دیگوور وم  لیروو ویرویووب پیروومر دلایر زووگدِ ی مردویگووب ی یجازووت دوشووم 
 در رما  وین دیرِ وست: وگد ویرویبراه  ییهگب

                                                                                                                                        
رواه مروازهب یجوگد     روا ییوز ییگیو     رموا  ریسوای    135 ررما  سگیشگ  ی صتح 250ی  54  53  51  50راه  در صتح  1

 دورد 
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  Daneshvar, 1969, p. 66  دنان نداشته بخوردزیچارِ  رز ین آ  زچولف    6

 حوالا  توا  ی  گیوت  رفت پدر    یقت آ  تا ی بود شده یساد پدرم یار    یقت آ  ومن      
 زیپاو  آب مثال  یه آردتوله گاهی و یاچی و اشکنه بجز رفمو    شگد مب ریمه زیست   

  باودیم  نخورده چیزی چای و نان بجز ها صبح تمام و سیرابی هم گاهی و ماند می
 Mahmoud, 1973, p. 82 1د

 نند  حکگمت ی یوزسومگایش      مرد  زا فقر ی شرویط یامطلگن دست ی پنج  یر  مب حالب در  ول م 
 p. 10-13د سگیشووگ  ویوود  تگصوویف مروسووم مجلووِ عقوود دوموور حووا م در    در رفوواِ ی آسووایش 

Daneshvar, 1969,  را ریسای رایب وم رما   مرد  شیروم ی ییز زخش رآ  زا میدگب فقیروی ری مقایس 
ِ  »  ند: ز  می ایب وین تقازِ رو زامییایب مب ویود  رنوگم یصوف     ویازا  حکگممب رو تامِ آسوتالت  ورد

ویلوب فورق    ما رراه ویازا  حکگممب ریشن وست  زا ویازا  وای چروغ رزیرمرش سنگچین وست  ری
 «رواش ریشون زاشود    چوروغ  رو   و  ریو   یقوت یدیودِ   یچرو دورد  واک تا مویوگ       لجون توا مویوگ ی     

   Mahmoud, 1973, p. 50د

پنواِ   وگد ویرویب فقیر وست ی زروه ررایب یوافمن وم فقور وقمصواده یواگزیر زو  سورممین دیگوره       
 ی فوت   وار    و   میدییو   رسوید   یویات  زو   یوموب  آد  یگریو   فلا مو   مورم  وم گذشمن» زرد: مب

 پادرم  از» یازد: ز  وین ترتی  وم چنگا  فقر ررایب مب   یMahmoud, 1973, p. 65 2د «   فروییی 
  ویوم  دودِ رو روا  زودرکاره  رریو  حوالا    اسات  رسایده  هام  پولی مختصر. است رسیده نامه

 Mahmoud, 1973, p. 197  3د «رسد می دهانمان به دستمان دارد یواش یواش

منمخو  زامییوایب شودِ    رواه   را    در رموا   راه وگد ویرویب وین سا  ترین ییهگب یکب وم مهم
ِ  راه میا  وگدراه ویرویب وست ی زرجسم  وست  تقازِ روا  تقازوِ مورد  ی حکگموت      ترین وین تقازو

 ند    میا  مرد  ی حکیرویوا  در     وشارِ مبKhosraviNik, 2015, p. 148ییک د وست  وسریه
ازوِ ی شوکاف   تورین عگوموِ ویجواد ویون تق     وسوت  یکوب وم مهوم   ویرو  شکافب تاریخب یجگد دوشوم  

در س  رموا     راه گگیاه وین شکاف ی تقازِ یوزسمگب حکگمت ز  دیگره غیر ویرویب وست  ییگی 
 پرشیارید: سگیشگ ی  تنگسیر  را ریسای 

                                                                                                                                        
 دورد  راه مرازهب یجگد را ییز ییگی  رما  ریسای  130ی  126  117  116  101  83  34  28  27راه  در صتح  1
راه مرازهب یجوگد   تنگسیر ییز ییگی  85 ررا ی صتح ریسای   435ی  326  165  150  124  82  57  18راه  در صتح  2

 دورد 
 راه مرازهب یجگد دورد  وین رما  ییز ییگی  165ی  92  67  66راه  در صتح  3

یا  چیاز ناآشانا و بادبو و بیگاناه      تنگسیررا       مثِ می گرراه عسولب زگدیود  و     ولف    7
  Chubak, 1963, p. 133را  د آمدِ زگد تگه  ندیه آ  ]=مأمورهای حکومتی[

  Chubak, 1963, p. 131د       شنیدِ زاشند بوی گرگرایب     مایند سان      

  Chubak, 1963, p. 180زگدید  د خارجیرا  راه حکگممب در ی ر آ  تتنگچبج      

  ی در یهایت زو   گرگ  بیگانه و بدبو و ناآشنا چیز ی  ز « مأمگر حکگمت»راه زالا  در ییگی 
وسوت  می واترین زامییوایب تقازوِ مورد  ی حکگموت        را  ترو ی  شودِ   را ی ویگلیسب درنده خارجی

 رایب    زنیایب ملب ی مذر ب دورید: وست ی تر ی  سگیشگ ه یگسف در سنار واکریویت مروسم 
یموا  رو زوام   را د وا  زروگید  زرییود    گگیم ممترق  زا مزا  وگش ز  آقایا  مب»سرپاس ا  ز  صدوه زلند گتت: 

سر ار » نند  وین دسمگر وست       ماشاءولله قره جلگ آمد ی گتت:   س ما  رو لغگ مب ر نید  وگر یکنید پریوی
ویم  ویگوار  ون  وینجوا  رزلاسوت ی وموریم عاشوگرو        ما  رو گرفم        ما قصد آشگن یدوریم  عزوه ریرهره

 سوگ  ی  یوا ویگوار  ون سگیشوگ  وسوت     »ب ویدیروید:  ز  تلخو مره «       وگورب شیر زاشب  وست تگ    ییب
  Daneshvar, 1969, p. 298« دویم  سیایش رو گرفم 
 طگر ضینب ز  شیر ی یگسف ز  وما  حسین ی سویایش ترو ی  شودِ    مأمگر حکگمت ز   در وین ییگی 

دیگور  سوگوده   وعمیاد  زییاره  قاچاق  دمده  زایرراه وروفب  رفمارراه غیور وولاقوب ی زوب    وست 
  نند:  زامییایب مبرایب رسمند    وگد ویرویب رو  گزورِ

 د ند مب پر رو حیاط تگفیق وگوج تریاک بوی  Mahmoud, 1973, p. 16  

 داست پر هم شهر در گرفته، را دهات ةهم تیفوس  Daneshvar, 1969, p. 114  

   ند  د مب یفروشقاچاقآفاق  م  وگوج تگفیق Mahmoud, 1973, p. 19  

 د  رید  زالا دوشمم چ  رر گیر گردنه دزد پنج  ارچChubak, 1963, p. 19  

 د نین  یک من ز   بهترون ما از ای  Chubak, 1963, p. 19 1 

  درنود    موای  سوگود یادشوا  موب   رست  و  توگ سورزا    سواد بیتگ گریرایرا  ررماد ی شش یتر
 Mahmoud, 1973, p. 201 2د

 و  در رموا     آ  ویود ویگوع وززورراه رورکار وسناده گگیواه   ریوسط راه زامییایب وگد ز  ییگی  رری
 رمثازو  یمیجو  گرفوت  و  ووگد زو      توگو    مقایمت زامییایب وگد ویرویب  املاً منتب وسوت ی موب   (دیر

                                                                                                                                        
وگرد    عریسب ی عوزوه پریوا  رو در    مبقسم »دوید ی  تنگسیر چنا  وروفاتب وست    دروت رو ی ر ردِ مب« وگد» 1

   Chubak, 1963, p.11وست د« راه آ  ز  چرم دیدِ میا  شاو 
 را در وین مقال  میکن ییست  آ  رراه مراز  در رر س  رما  زسیارید ی یقِ ری ییگی  2
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یا  چیاز ناآشانا و بادبو و بیگاناه      تنگسیررا       مثِ می گرراه عسولب زگدیود  و     ولف    7
  Chubak, 1963, p. 133را  د آمدِ زگد تگه  ندیه آ  ]=مأمورهای حکومتی[

  Chubak, 1963, p. 131د       شنیدِ زاشند بوی گرگرایب     مایند سان      

  Chubak, 1963, p. 180زگدید  د خارجیرا  راه حکگممب در ی ر آ  تتنگچبج      

  ی در یهایت زو   گرگ  بیگانه و بدبو و ناآشنا چیز ی  ز « مأمگر حکگمت»راه زالا  در ییگی 
وسوت  می واترین زامییوایب تقازوِ مورد  ی حکگموت        را  ترو ی  شودِ   را ی ویگلیسب درنده خارجی

 رایب    زنیایب ملب ی مذر ب دورید: وست ی تر ی  سگیشگ ه یگسف در سنار واکریویت مروسم 
یموا  رو زوام   را د وا  زروگید  زرییود    گگیم ممترق  زا مزا  وگش ز  آقایا  مب»سرپاس ا  ز  صدوه زلند گتت: 

سر ار » نند  وین دسمگر وست       ماشاءولله قره جلگ آمد ی گتت:   س ما  رو لغگ مب ر نید  وگر یکنید پریوی
ویم  ویگوار  ون  وینجوا  رزلاسوت ی وموریم عاشوگرو        ما  رو گرفم        ما قصد آشگن یدوریم  عزوه ریرهره

 سوگ  ی  یوا ویگوار  ون سگیشوگ  وسوت     »ب ویدیروید:  ز  تلخو مره «       وگورب شیر زاشب  وست تگ    ییب
  Daneshvar, 1969, p. 298« دویم  سیایش رو گرفم 
 طگر ضینب ز  شیر ی یگسف ز  وما  حسین ی سویایش ترو ی  شودِ    مأمگر حکگمت ز   در وین ییگی 

دیگور  سوگوده   وعمیاد  زییاره  قاچاق  دمده  زایرراه وروفب  رفمارراه غیور وولاقوب ی زوب    وست 
  نند:  زامییایب مبرایب رسمند    وگد ویرویب رو  گزورِ

 د ند مب پر رو حیاط تگفیق وگوج تریاک بوی  Mahmoud, 1973, p. 16  

 داست پر هم شهر در گرفته، را دهات ةهم تیفوس  Daneshvar, 1969, p. 114  

   ند  د مب یفروشقاچاقآفاق  م  وگوج تگفیق Mahmoud, 1973, p. 19  

 د  رید  زالا دوشمم چ  رر گیر گردنه دزد پنج  ارچChubak, 1963, p. 19  

 د نین  یک من ز   بهترون ما از ای  Chubak, 1963, p. 19 1 

  درنود    موای  سوگود یادشوا  موب   رست  و  توگ سورزا    سواد بیتگ گریرایرا  ررماد ی شش یتر
 Mahmoud, 1973, p. 201 2د

 و  در رموا     آ  ویود ویگوع وززورراه رورکار وسناده گگیواه   ریوسط راه زامییایب وگد ز  ییگی  رری
 رمثازو  یمیجو  گرفوت  و  ووگد زو      توگو    مقایمت زامییایب وگد ویرویب  املاً منتب وسوت ی موب   (دیر

                                                                                                                                        
وگرد    عریسب ی عوزوه پریوا  رو در    مبقسم »دوید ی  تنگسیر چنا  وروفاتب وست    دروت رو ی ر ردِ مب« وگد» 1

   Chubak, 1963, p.11وست د« راه آ  ز  چرم دیدِ میا  شاو 
 را در وین مقال  میکن ییست  آ  رراه مراز  در رر س  رما  زسیارید ی یقِ ری ییگی  2
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تگوید ز  قهرما   شیر مرد ی ویسا  شروفمیند ت دیِ  منتب مب (شگد  وما وین چهر یافررنا زرساوم  مب
 دیگره غیر ویرویب قیا   ند: شگد  وگر زروه م ارمِ زا 

 تا دو و بود جنگیده ها انگلیسی با دلگوره علب یسرئ ردسم ی دور تگ محید مثِ رم ویولف    8
  Chubak, 1963, p. 38  دبود آورده پدید افتخاری براش همی  و بود یشته انگلیسی

: زگگینود  دلروا   توگه  توا  بایستد ها آن جلو یتور  یک لاوقِ زگذورید       : »گتت یگسفن       
  Daneshvar, 1969, p. 16  ددیدیم رم مرد یک آورش وگن

 
 دیگری غیر ایرانی. 2. 2. 4

را در  را ی ریسب   ویگلیسبرا ریسای ی  سگیشگ   تنگسیرراه  رما راه  گیره دوسما  شکِدر مما  
حا یا  فاسود زوا   ویرو  حوگر دوشمند ی زر ثری  ع یم وین سرممین چنا ویدووم  زگدید  ریرورب 

راه وین دیرِ زگدِ ی  ترین ییهگب را یکب وم مهم طل ا  زا آ  وسمقلا  (وسمریارگرو  ممجایم ی م ارم
راه وین زرر  وم  تردید وین مگضگع یقرب مهم در چگگیگب زامییایب دیگره غیر ویرویب در رما  زب

 دزد   179  171  170  140  100  79روا    ؛ ریسای 35دسگیشگ    استعمارگروست  تاریخ دوشم 
   100ی  79روا    دریسای  خوار خون   133؛ سگیشگ   116را   دریسای  یافر   170را   دریسای 

 دلالان نفتاای   205ی  202  179رووا   دریسووای  غااارتگران   100رووا   دریسووای  امپریالیساام
  وم 16دسگیشوگ     مهمان ناخواناده   ی 212را   دریسای  ندار فرنگی دی    179را   دریسای 

 وید  رفم   ار  یگره غیر ویرویب ز رایب رسمند    زروه تگصیف ی زرساوت د را ی تر ی  جیل  یو ِ
 روم  وشومهاش  ی ووگرد  موب  ووگ   فقوط   و   وسوت  جوایگره  جگر چ  «خونخوار استعمارگر» وین دویم ییب

 زتهیوب  جوایگر   ویون  وم       وید یگذوشم  «خونخوار» رو «استعمارگر» وسم جهت زب لازد   وست یاپذیر سیره
ِ  موثلاً   شوگد  موب  دسومگیر   چیز وب  یتهیب         ووگرد  موب  روم  یتوت  «ووگ  » جواه  زو   گوارب   و   و  فهییود

  Mahmoud, 1973, p. 78-80د

ِ        ییگی  ردر ری وه منتوب زرسواوم     را دیگوره در قاموت  نروگره ممجوایم ی غوارتگر  زوا چهور
روایب وم یافررنوا    تور زو  آ  وشوارِ شود  ییگیو      یافررنوا  و  پویش   وست  زا تگج  ز  ترریوف   شدِ

شوگد    یدور ز  وی یسو ت دودِ موب   راه  افر ی دین جا    گزورِزرشیرد  دیگره ییز یجگد دورد  آ 
اوت رواه دیگوره وم زرسو    یرنب وی    ز  دینب واص ترلق یدورد ی در یمیج  یافررنا وست  ییگیو  

شوگد  و  زو  آد      جا    دیگره ز  جایگره تر ی  مبیافررنا ییز یجگد دورید: آ  ردیگره ز  مثاز
 شوگد  چنوا   و  یورفش رو زایود آن  روید       یجوس قلیودود موب    ماید ی ییز آیجوا  و  دیگوره    ییب

   Chubak, 1963, p.84د

  Chubak, 1963, p.27  دمونه مردنشونم به آدم نمیعج  جگیگرویب رسن وینا  

زوروه زرسواوت     دیگره در سرممین وگد زامییوایب مجوامه ی ییوادین دیگوره    « پرچم»وفروشمگب 
   ستممجایم زگد  وی
ووگرد ویودووت ی       شق ی رق ری د ِ دیلاقش تگ آسویا  ییلوب موگج موب     پرچم انگلیسیگارب ز  

زیونم  و     چون سوال   و  مون ویون زیورق ری ریوین جوگر موب         »صگرتش تگ رم رفت ی ری ممین تف  رد       
مد   « ومیریو  »ذور   هن  زر  ی آفمان ریا ی ریش ز ورِ  عگضوش زیورق وگدموگ   و  ری       یوت ییب ریچ

 Chubak, 1963, p. 20 1ستید ستیدش  ردِ  د آفمان ریا ی ریش زردِ ی

رورکارراه وسوناده  وشوارِ زو      ریوسط یکب دیگر وم  ارزردراه مجام زروه زامییایب دیگره ز 
 از پار  سارش  هناوز : » نود  دین دیگره وسوت  و  دیگوره آ  رو در سورممین ووگد ت لیو  موب       

 «بخواناد  باوده  مجباور  مدرساه  در صابح  روز هار  یاه  اسات  انجیال  های داستان
تنها ز  ترییج دین وگیش  ی  دیگریوه وست     وین یتگذ ز  ویدومِ Daneshvar, 1969, p. 44  2د

 مدیر» آیرد: ویرویب رو وروفا  ی در یمیج  یافررنا زریار مبخود  پردومد  زلک  زایرراه دینب مب
 و هاا  عماه  بارای  بگذاریاد  را روضاه  و روزه  یدورد رورب خرافات مدرس  وین در: مد دود
   Daneshvar, 1969, p. 133د «!تان های خاله

یافررنا وم سگه دیگره  ز  دین محدید  رمثاز زاید ز  وین یکم  وشارِ شگد    زامییایب وگد ز 
ویوب  ویرویوب رو   درنود دیگوره غیور ویر    راه دیگره ییز یجگد دورید  و  یروا  موب    شگد ی ییگی  ییب

« ایا  ملات قابلیات تمادن نادارد     »ویگلیسوب مدرسو :[   ]مدیر » دوید: مب ی آشگن یافررنا
رایب  یادویب  دیره وم تید  ی یدویسمن آیین ی آدون میسمن  گزورِ   Daneshvar, 1969, p. 262د

ل  یقِ قگ  سامه ی زیا  دیدگاِ دیگره غیر ویرویب یس ت ز  وگد ویرویب    در قا رسمند زروه مویی 
 وید  مسمقیم زیا  شدِ

ویون    وسترایب وست    ز  وگد یس ت دودِ شدِ یکب دیگر وم گزورِ  ز  دیگرهیوزسمگب وگد 
شوگد ی ویون  سواده وسومدلا  گتمیوا         و  غیوان وی سو    سواده موب      وسوت  چنا آ  یوزسمگب

 حکگمت زروه تگجی  حوگر دیگره وست:
 راه شادن  ه ب ها[، از رو ای  روزها ]بعد از ملی شدن صنعت نفت و رفت  انگلیسی

 بیکارهاا  دساته  دساته   نوب   یگاِ    وای  قهگِ رر   تگیاسبی اصلاً خبری نیستیار و 

                                                                                                                                        
 راه مرازهب یجگد دورد    ییز ییگی 37ی 11راه  در رما  سگیشگ  دصتح  1
 راه مرازهب یجگد دورد  وین رما  ییز ییگی  160 ی 37راه در صتح  2
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  Chubak, 1963, p.27  دمونه مردنشونم به آدم نمیعج  جگیگرویب رسن وینا  

زوروه زرسواوت     دیگره در سرممین وگد زامییوایب مجوامه ی ییوادین دیگوره    « پرچم»وفروشمگب 
   ستممجایم زگد  وی
ووگرد ویودووت ی       شق ی رق ری د ِ دیلاقش تگ آسویا  ییلوب موگج موب     پرچم انگلیسیگارب ز  

زیونم  و     چون سوال   و  مون ویون زیورق ری ریوین جوگر موب         »صگرتش تگ رم رفت ی ری ممین تف  رد       
مد   « ومیریو  »ذور   هن  زر  ی آفمان ریا ی ریش ز ورِ  عگضوش زیورق وگدموگ   و  ری       یوت ییب ریچ

 Chubak, 1963, p. 20 1ستید ستیدش  ردِ  د آفمان ریا ی ریش زردِ ی

رورکارراه وسوناده  وشوارِ زو      ریوسط یکب دیگر وم  ارزردراه مجام زروه زامییایب دیگره ز 
 از پار  سارش  هناوز : » نود  دین دیگره وسوت  و  دیگوره آ  رو در سورممین ووگد ت لیو  موب       

 «بخواناد  باوده  مجباور  مدرساه  در صابح  روز هار  یاه  اسات  انجیال  های داستان
تنها ز  ترییج دین وگیش  ی  دیگریوه وست     وین یتگذ ز  ویدومِ Daneshvar, 1969, p. 44  2د

 مدیر» آیرد: ویرویب رو وروفا  ی در یمیج  یافررنا زریار مبخود  پردومد  زلک  زایرراه دینب مب
 و هاا  عماه  بارای  بگذاریاد  را روضاه  و روزه  یدورد رورب خرافات مدرس  وین در: مد دود
   Daneshvar, 1969, p. 133د «!تان های خاله

یافررنا وم سگه دیگره  ز  دین محدید  رمثاز زاید ز  وین یکم  وشارِ شگد    زامییایب وگد ز 
ویوب  ویرویوب رو   درنود دیگوره غیور ویر    راه دیگره ییز یجگد دورید  و  یروا  موب    شگد ی ییگی  ییب

« ایا  ملات قابلیات تمادن نادارد     »ویگلیسوب مدرسو :[   ]مدیر » دوید: مب ی آشگن یافررنا
رایب  یادویب  دیره وم تید  ی یدویسمن آیین ی آدون میسمن  گزورِ   Daneshvar, 1969, p. 262د

ل  یقِ قگ  سامه ی زیا  دیدگاِ دیگره غیر ویرویب یس ت ز  وگد ویرویب    در قا رسمند زروه مویی 
 وید  مسمقیم زیا  شدِ

ویون    وسترایب وست    ز  وگد یس ت دودِ شدِ یکب دیگر وم گزورِ  ز  دیگرهیوزسمگب وگد 
شوگد ی ویون  سواده وسومدلا  گتمیوا         و  غیوان وی سو    سواده موب      وسوت  چنا آ  یوزسمگب

 حکگمت زروه تگجی  حوگر دیگره وست:
 راه شادن  ه ب ها[، از رو ای  روزها ]بعد از ملی شدن صنعت نفت و رفت  انگلیسی

 بیکارهاا  دساته  دساته   نوب   یگاِ    وای  قهگِ رر   تگیاسبی اصلاً خبری نیستیار و 
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خانه خوابیده است. باازار بیشاتر یسااد شاده      تصفیه   نند مب  لاف غم ی اند نشسته
  Mahmoud, 1973, p. 231د آورد. ها زور می است و گشنگی دارد به خیلی

  .اگر لج بکنند و نفات ماا را   ما مهندس نفت نداریم. اقتصاد ما همی  نفت است
  Mahmoud, 1973, p. 134  دهایی از ای  قبیل شویم و حر  نخرند ورشکست می

همی  مرضی وش مر  گرفم     ش ویلب گتت:       وی زچ  ط ق»دیگره عامِ زییاره ییز رست: 
      حسوین آقوا    وییال ریختاه   انباار  آباش را تاو   گویند قشون خارجی، نطفه یه می
طوگر لب    ی زو    Daneshvar, 1969, p.31« د«رو رم آیردید مرضرا گدشا   م زگدید  و»گتت: 

 حوگرش س   یازگده وست:
شگید وما شیارا شررشوا    مارگ  گتمم:       مرد  وین شهر شاعر ممگلد مب یگسف:[ ز  مک]

ویود   یگذوشم وید  حمب ومکا  م ارمِ رم زاقب  یرا  رو ووم   ردِرا پهلگو وید  گتمم  رو  رم 
وید والب وم قهرموا     وه زگگیند ی رجزه زخگویند    گتمم سرممینب ساوم     لاوقِ حیاس 

ویوود  عگضووش  گتوومم شوویا شوورر رو  رووم         ویوود عووین گگرسووما  گتوومم شووهر رو  ووردِ
 ,Daneshvarد      « ویود   لی  ویگلیسب یاد گرفمو   چند تارا  را ی دلا  را ی جندِ چب درشک 

1969, p. 18  
 

وست  وگرچ  زاید تگج  دوشوت  و  ویون     جگسمیزِ   دیگره دشین ی  آ  ویدگگیاه را  ییگی  رری
تور   طوگر  و  پویش    مرد  ویرو  وست ی ی  حکگمت ویرو   ریوا   رزرساوم جگسمیزِدشین ی  دیگری

وست  تقازلب  و  زوا    1ترین تقازِ مطرح در رما  وین دیرِ تقازِ مرد  ی حکگمت وشارِ شد  زرجسم 
گوارب    دید ممتای  یس ت ز  دیگره غیر ویرویب ریروِ وست  در یوقع  دیگره غیر ویرویب ردی مویی

  ِ ویجامود  درگتمگگرواه یگسوف      موب  ووگد شود   وم چنا  مر زیمب زروگردور وست    زو  چنودپار
شوگد    یرا  دودِ موب دید آشکارو  ر ا ا  تقازِ وین دی مویی   ی زرودرش  وا سگیشگ قهرما  رما  

دویود  ی وم   موب « وومیوار صواح  »ی « مهیوا  »را رو  حا م  ویگلیسب ردید ط ق رمویی ( ا ا  ییایند وا 
  ند: را وسمتادِ مب ریین مگضگع ز  عنگو  وسمدلالب زروه زر حق زگد  آ 

موا رسومند  رییرو   و       مهمان نب  رر چ  زاشد وینهوا   ]وا   ا ا:[ دودوش  زیخگد لج مب
سمایند  وم قتِ یا مهر ی موگ  وی اررواه توگ     مایند  وگر رم یدریم وگدشا  ززیر مب وینجا ییب
درند  من رر چو  در وی ارروایم زوگدِ     وگورند  پگ  مب ترسند  زرد رم متت    ییب    ییب

                                                                                                                                        
را ز  تقازِ مرد  ی حکگمت وومصاص دورد  تقوازلب  و  زو  م وارمِ ی در      راه رما  ریسای  زسیاره وم زخش1

 ویجامد   یهایت گرفمار آمد  مرد  در چنگا  حکگمت ی میدو  ی شکنج  مب

 .Daneshvar, 1969, pروا رسومند  د  آ  اختیار صاحبو        رر چ  زاشد  چکب فریوم 

16  
 

 .Daneshvar, 1969, p« دوجن ب»را رو  طل   آ  دید مرد   م ارم ی وسمقلا  رمویی (وما یگسف  ییایند

زگدیروا  توامگب یودورد     مهماان ناخواناده  یگسوف گتوت:   » یامود:  موب « مهیا  یاوگویودِ »  ی 16
زملخب گتت: وما یگسف » دوید: رایش مب را رو عامِ گرسنگب ریرهره ی آ   ریا د « ا ا       وا 

   ریا د «شگد گرسن  یگهدوشت    راه مرو مب شگد    ریرهره رعیت مرو مب

ی  سگیشوگ    تنگسویر رواه   رواه رموا    زنازروین  در پاسخ زو  ویون پرسوش  و  آیوا در زامییوایب      
راه وگد/دیگره ی فررنا/یافررنا رینگشوایب یجوگد دورد یوا ویور  زایود         میا  تقازِرا ریسای 

 و   حوالب  دید دی گتمیا  مرد  ی حکگمت ممتای  وست  در راسخ وین پرسش وم موییزگگییم    پ
 شیرد  دوید  دیمب وی رو فررنا ی وگد رو یافررنا زرمب ویلب دیگره رو یافررنا مب

 
 راهکارهای استدلالی ةبازنمایی به واسط. 3. 4

رواه رنجارزنیواد    رورکارراه وسمدلا  رورکاررایب رسمند زروه تگجی  یا تردید در زایررا ی حقاییت
مگضگعا  زدیهب مگردق وگ  یوک   »را     تگپگ Reisigl et al., 2009, p. 94د را زر وسا  تگپگ 

ن    در ویو Van Der Valk, 2003, p. 319« دویود  ممایب وواص  (وجمیاع ی قگویین میدگب در رر دیر
راه منمخ  وگوریم  در رما  دیگرهی  وگدزخش ز  تحلیِ رورکارراه وسمدلا  پیرومگ  زامییایب 

 پردووت 
 
 خود ایرانی. 1. 3. 4

در  ترین تگپگ  مطرح در رورکارراه وسمدلالب زروه زامییایب وگد ویرویوب  زایره مهم تگپگ  دین
سگوده ی فقر ی تسولیم زوگد     وسمدلالب زروه پذیرش زب  مقایمت وست  وین تگپگ  (راه دیر رما 

حکمات   یار خدام یه بای تا زگدِ  دییا ریین زگدِ    رس       »در زروزر سریگشت شگ  وست: 
ویسا »ی   Mahmoud, 1973, p. 48« دمرد  دییا آقا زاشن پس  ب عیلگب  ن   ر      وگ  ری نیس

 .Mahmoud, 1973, pد «ینه از دی  به در میدرس خوندن زیاد، آدمو حدود ]گتت[       

ییسوت ی زور    حکیوت  زوب  وودو   وار  میورو  زدزخمیم ی را یرایگر وین زایرید    فقیر وین ییگی   1 190
زر ویون  ییوامه زو  تولاش زوروه تغییور ی زه وگد         وست  علایِ  مؤمن میدو  دییا»دینب  زایرراه وسا 

درد  در  وگوید  ییز وشم اِ  وست  وگدش یا  ییز مبشرویط ییز ییست میرو ودویید    دیدو  دودِ
                                                                                                                                        

 راه مرازهب یجگد دورد  وین رما  ییز ییگی  290ی  289  162  109  108  48  29  28راه  در صتح  1
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 .Daneshvar, 1969, pروا رسومند  د  آ  اختیار صاحبو        رر چ  زاشد  چکب فریوم 

16  
 

 .Daneshvar, 1969, p« دوجن ب»را رو  طل   آ  دید مرد   م ارم ی وسمقلا  رمویی (وما یگسف  ییایند

زگدیروا  توامگب یودورد     مهماان ناخواناده  یگسوف گتوت:   » یامود:  موب « مهیا  یاوگویودِ »  ی 16
زملخب گتت: وما یگسف » دوید: رایش مب را رو عامِ گرسنگب ریرهره ی آ   ریا د « ا ا       وا 

   ریا د «شگد گرسن  یگهدوشت    راه مرو مب شگد    ریرهره رعیت مرو مب

ی  سگیشوگ    تنگسویر رواه   رواه رموا    زنازروین  در پاسخ زو  ویون پرسوش  و  آیوا در زامییوایب      
راه وگد/دیگره ی فررنا/یافررنا رینگشوایب یجوگد دورد یوا ویور  زایود         میا  تقازِرا ریسای 

 و   حوالب  دید دی گتمیا  مرد  ی حکگمت ممتای  وست  در راسخ وین پرسش وم موییزگگییم    پ
 شیرد  دوید  دیمب وی رو فررنا ی وگد رو یافررنا زرمب ویلب دیگره رو یافررنا مب

 
 راهکارهای استدلالی ةبازنمایی به واسط. 3. 4

رواه رنجارزنیواد    رورکارراه وسمدلا  رورکاررایب رسمند زروه تگجی  یا تردید در زایررا ی حقاییت
مگضگعا  زدیهب مگردق وگ  یوک   »را     تگپگ Reisigl et al., 2009, p. 94د را زر وسا  تگپگ 

ن    در ویو Van Der Valk, 2003, p. 319« دویود  ممایب وواص  (وجمیاع ی قگویین میدگب در رر دیر
راه منمخ  وگوریم  در رما  دیگرهی  وگدزخش ز  تحلیِ رورکارراه وسمدلا  پیرومگ  زامییایب 

 پردووت 
 
 خود ایرانی. 1. 3. 4

در  ترین تگپگ  مطرح در رورکارراه وسمدلالب زروه زامییایب وگد ویرویوب  زایره مهم تگپگ  دین
سگوده ی فقر ی تسولیم زوگد     وسمدلالب زروه پذیرش زب  مقایمت وست  وین تگپگ  (راه دیر رما 

حکمات   یار خدام یه بای تا زگدِ  دییا ریین زگدِ    رس       »در زروزر سریگشت شگ  وست: 
ویسا »ی   Mahmoud, 1973, p. 48« دمرد  دییا آقا زاشن پس  ب عیلگب  ن   ر      وگ  ری نیس

 .Mahmoud, 1973, pد «ینه از دی  به در میدرس خوندن زیاد، آدمو حدود ]گتت[       

ییسوت ی زور    حکیوت  زوب  وودو   وار  میورو  زدزخمیم ی را یرایگر وین زایرید    فقیر وین ییگی   1 190
زر ویون  ییوامه زو  تولاش زوروه تغییور ی زه وگد         وست  علایِ  مؤمن میدو  دییا»دینب  زایرراه وسا 

درد  در  وگوید  ییز وشم اِ  وست  وگدش یا  ییز مبشرویط ییز ییست میرو ودویید    دیدو  دودِ
                                                                                                                                        

 راه مرازهب یجگد دورد  وین رما  ییز ییگی  290ی  289  162  109  108  48  29  28راه  در صتح  1
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روا  و  زرسواومب منتوب وم تگپوگ        در  نار وین ییگی وما   «سامد وست میرو آدمب رو وم دین دیر مب
م وارمِ ی   رسام پیدویش ریحیو  رایب ییز یجگد دورید    وین تگپگ  رو ممین  زایره رسمند  ییگی  دین
 صاادقم  جعفار  اماام    پسور   یخوگر  غصو  »  ننود:  ت مررفب موب طل ب ی زنازروین تگپگسب مث  حق

   Mahmoud, 1973, p. 434د «یشید زندونی

راه ق ِ وشارِ  ردیم    وگد ز  س   فقر وقمصاده ی زروه ررایب وم وین مروکِ زو     در زخش
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حموب گوارب    Daneshvar, 1969, p. 77   1د « [124 سگیشوگ   د فلاحت وقمصاد در د مر: تحصیِ
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 .Daneshvar, 1969, pد «شوا  غوار   نود    راه جرأ  یکند وای   تا  سب شان زدند های خانه

74    
گرویب ی وسمدلالب زروه م ارمِ زوا حا یوایب  و  زوا      ملب یرایگر تگپگ    ملب شد  صنرت یتت

ملای شادن    رمورد   لایحو   (مجلس  زو  وگوسوت توگد   »وید  وست:  دیگره غیر ویرویب ریسگ شدِ
ِ رو تصگی   ردِ صنعت نفت رواه زو  ونودِ یرسوم        رواه زروفریومو  ی لو     وست  مرد  زا چهور

 ,Mahmoud, 1973« دوفروایب   وگزب ی دسوت   هپوا ویود زو    ِ راه یگومیدِ جیع شد دیر دسم  جا جاز 

p.211   
راه مطرح  تگپگ « گرویب ملب»ی « زایره یوزسمگب ز  دیگره ی دیگره»  «زایره دین»زنازروین  

روا   ی تگپگ  آور در تواد زا یکدیگرید  وما  لیت تگپوگ  د وگرچ  وید    در زامییایب وگد ویرویب
 وست  یافررنا زامییایب شدِ رمثاز ز ید    وگد و آ  درند(یرا 

  

                                                                                                                                        
رواه مروازهب یجوگد     را ییوز ییگیو    ریسای  150ی  64تنگسیر ی  173ی  85  69سگیشگ    206ی  89  60راه  در صتح  1

 دورد 

 دیگری غیر ایرانی. 2. 3. 4
« وگدزایره»شگد   راه منمخ  مراردِ مب تنها تگپگسب    در زامییایب دیگره غیر ویرویب در رما 

آیردِ « دیگوره ویرویوب  »دوید ی زا وین زایر    فررنا رو زوروه   ویست  دیگره وگد رو فررنا مب
  ند:   وست  حوگر وگد رو در سرممین وی تگجی  مب

ما  وین یریت ما  ریو   موا     درد  زدریدش ز  شیا یریت مبودو زا » ا ا:[  ]مینگر ز  وا ولف    9
 « هاا یاه لازم شاد    شما بلد نبود. شما لازم نیست. ما درآورد. رسااند باه آن  زرور        

  Daneshvar, 1969, p. 35د

ما تمدن را برای شاما پیشاکش   را! آقایا ! صدق  زدرید   وایم»]مینگر در ویا  مره:[  ن     
  Daneshvar, 1969, p. 259 « دآوردیم

مد  و    ویگلیسب       وایم مودیر روب زو  موا سور گفت موب       ر]مره ز  یگسف:[ در ریا  مدرسج    
  مینگور روب سورما  منوت     دهاد  و آیی  زندگی یادماان مای    تمدن و آداب معاشرت 

تا وم زامیه وگدما  یوا  درزیوایریم  ووایم حکویم      آموزد ف  خیانی به ما میگذوشت     مب
  Daneshvar, 1969, p. 129      د شفا و دوای شما در دست م  استگتت  مب
 
 گیری نتیجه. 5

 ریوسوط  زو   دیرِ ویون  رواه  رموا   در ویرویوب  غیور  دیگوره   و   درنود  مب یرا  پهیرش وین راهیافم 
 شودِ ی  زنده دسم  وشارِ  ضیایر زا ورجاع ی ملیت وسا  زر گذوره یا  یرنب زا  ورجاعب رورکارراه

ورجواعب  و  یروایگر یافررنوا دویسومن دیگوره        رر چند  را  املاً مرنادور وست ویجاد تقازِ ما/آ 
 مزوایب  رورکوار  تورین  درنود  مهوم   موب  یروا   رو وی زوگد   وارجب فقط را ورجاع زاشد  یجگد یدورد ی

 دیگوره  تگصویف  زو   روا  وسمرارِ ی را تر ی  زا    وست وسناده رورکار دیگره وم وگد ممیایزسامه
زوا     نود  زامییایب مب منتب وه چهرِ زا غارتگر  ی ممجایم  نرگره قامت در دیگره رو ی پردومد مب

ِ     جاآ  دورد  یجگد ییز دیگره زرشیرد  یافررنا وم رایب ییگی  وین یجگد   ی  وافر  رواه  گوزور
  وست یافررنا یمیج  در ی یدورد ترلق واص دینب ز     وی یرنب شگد  مب دودِ یس ت وی ز  یدور دین

راه منمخو  دویسوت     دیگره در ویرو  رما  رعلت وین زامییایب منتب رو زاید در حوگر تجایمگروی
 وسوت  وموا   ممخاصم ی دشین دیگره وگرچ  مگضگع مهیب    زاید ز  آ  وشارِ شگد وین وست   

  ویورو   حکگموت  ی  ی وست ویرو  مرد  رزرساوم ممخاصم ی دشین دیگره وین    دوشت تگج  زاید
ِ  ترین ز  آ  یوزسم  وست  زرجسم  وگدقدرتب وست     دیگرهدید حکگمت  روم مویی  مطورح  تقازو

 زو   یسو ت  ممتوای   دیود  رمویی دی زا    تقازلب  وست حکگمت ی مرد  تقازِ دیرِ وین راه رما  در
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 رواه  زامییوایب  در آیوا   و   پرسوش  ویون  زو   پاسوخ  در زنوازروین    شوگد  موب  ریروِ ویرویب غیر دیگره
 زاید ویر  یافررنا زامییایب شدِ وست یا ردیگره ز  مثاز  را ریسای  ی سگیشگ   تنگسیر راه رما 

 حالب  در   وینوست ممتای  حکگمت ی مرد  گتمیا  دی دید رمویی وم پرسش وین پاسخ    زگگییم
 فررنوا  رو وی دیموب  دویود   مب یافررنا رو دیگره ممجایم  ی ول م  ی  سرممین وی رو  ویلب    وست
ِ  ویرویب ییز زوا  علایِ زر وین  وگد  شیرد زرمب  وولاقوب   فسواد  وعمیواد   فقور   ماینود  منتوب  رواه  گوزور

توگو  ویون     و  موب  وهگگیو    ز وستزامییایب شدِ دیگره ز  یوزسمگب ی سگوده زب وروفب  زایرراه
 ی آشوگن  یوقوع   در دیرِ دویسوت   رواه ویون   زامییایب رو یرایگر یافررنوا دویسومن ووگد در رموا     

را ییز یروایگر    لیت تگپگ   ریچنین  وست آ  ترک زروه وسمدلالب وگد سرممین زگد  یافررنا
توگو  چنوین    چو  گتمو  شود موب     وست  زا تگج  زو  آ  یافررنا زامییایب شدِ رمثاز ید    وگد ز و آ 

 فررنا/یافررنوا زوا یکودیگر    ی ووگد/دیگره  رواه  تقازِ دیرِ  وین رما  در گیره  رد    یمیج 

یگیسب در ویرو   وگد  راه وین دیرِ وم رما  گگی  ییست    ویرویب رما رینگشایب یدورید  یرنب وین
شیرد ی  وگد رو یافررنا مب وین در حالب وست    ویرویب   رو فررنا ی دیگره رو یافررنا زدوید

-ز  شیار موب سرممینش فررنا    رر چند دیگره وگر ز  سرممینش تجایم  ند  یافررنا وست  
  آید
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Abstract 
This study has been conducted to analyze how Self (Iranian) and the Other (non-
Iranian) have been represented in the Persian novels written between 1961 and 1978. 
The main question of the present research is how Iranians and non-Iranians are 
represented in the novels of two different periods of fiction writing in Iran?. By 
answering this question, it would be possible to show whether there is an overlap 
between the Self/the Other confrontation and culture/nonculture in these Persian 
novels or not, in other words, if Self has been represented as culture and the Other as 
non-culture or not.  The study of this overlap is important because some nations 
construe themselves as nature and chaos while others as culture, “Peter the Great 
and other Russians trying to modernize Russia held this . . . view . . .” (Sonsson, 
2000, p. 540). In order to achieve the aims of the research, three novels of the 
greatest ones written in the era called ‘the era of resistance’ have been selected and 
studied, including Tangsir by S. Chubak (1963), Savushun by S. Daneshvar (1969) 
and The Neighbors by A. Mahmoud (1973). Cultural semiotics and Discourse-
Historical Approach (DHA) have developed the framework of this paper. Cultural 
semiotics which has been used since Ernst Cassirer (1923-29) suggested describing 
certain kinds of sign systems as symbolic forms and claimed that the symbolic forms 
of a society constitute its culture, offers no method for analyzing data and that is 
why it’s integrated into DHA, in this research. DHA accentuates historicity in 
discourse production and comprehension and attempts to incorporate various levels 
of historical analysis in the contextualization and explication of linguistic analysis 
(KhosraviNik, 2015: 107). The DHA is three-dimensional: after (1) having 

                                                                                                                                        
1 PhD candidate of Linguistics, Department of Linguistics, Alzahra University; 
niloofarebrahimi88@yahoo.com  
2 Associate professor of Linguistics, Department of Linguistics, Alzahra University (Corresponding 
author); fsasani@alzahra.ac.ir 
3 Associate professor in Linguistics, Faculty of Applied Art, University of Tehran; sojoodi@art.ac.ir 

identified the specific contents or topics of a specific discourse, (2) discursive 
strategies are investigated; then (3), linguistic means (as types) and the specific, 
context-dependent linguistic realizations (as tokens) are examined (Reisigel and 
Vodak, 2009: 93). The DHA focuses on the following main research agenda: 
Referential Strategies, Predicational Strategies, Argumentation Strategies, 
Perspectivization and Intensification, mitigation. Referral strategies are tools for 
naming and categorizing actors, objects, processes, etc., and include referenced 
names, specific names, metaphor, and verbs and nouns which are used to refer to the 
process and actions. Predicational strategies determine the discursive quality of 
actors, objects, phenomena, events, processes, and actions by means of stereotypical 
evaluative descriptions of negative or positive attributes in the form of attributes, 
appositions, prepositional phrases, relative clauses, infinitive clauses, collocations, 
similes, metaphors, metonymies, exaggerations, euphemisms, allusions, implications 
and so on. Argumentative Strategies justify or raise doubt about the beliefs through 
Topoi. The results of this research show that in Tangsir, Savushun and the 
Neighbors, the Other (Non-Iranian), through referential strategies and by naming 
based on his nationality, is distinguished from the Self (Iranian). Also there is no 
reference to represent the Other as nonculture. Even when he is called alien and 
foreigner, it is only his foreignness which is topicalized, and there is no sign of 
regarding him as nonculture. In these novels, the most important linguistic strategy 
to distinguish the Self from the Other is the predicational strategy through which the 
Other is described by similes and metaphors and represented negatively. This study 
showed that the Other had such a prominent position in the semiosphere of Iran in 
1961-1978, that it has led to an opposition between people and the establishment. 
One of the most important features of Tangsir, Savushun and the Neighbors is 
representing the contradictions between Iranians themselves and the confrontation 
between people and the establishment is the most important. This opposition is one 
of the most important aspects of the representations of Self in the selected novels. 
From the peoples’ perspective the Other is an enemy who is constructed, for 
instance, as colonial power and pirate but from the perspective of the establishment 
the Other is represented as a power which the Self’s economy is heavily dependent 
on. It should be mentioned that the Self does not consider the Other to be totally 
culture or nonculture, the Self sometimes goes to the Other’s land to gain culture, 
but when the Other invades Self’s country, he is a colonist and infidel, maybe 
nonculture, and he should be expelled from the country. Believing in the Other, the 
fear of the Other and obedience to the Other form the topoi of government, while 
nationalism and the struggling form the topoi of people. Although people – as well 
as government - believe in the Other’s land “not in an invader Other” they look for 
culture there. Finally, based on the results of this study, in the selected novels, Self is 
represented through negative predications, especially by perspectivization and 
expressing what the Other thinks about the Self, therefore there is no overlap 
between the two mentioned oppositions, Self/Other and culture/non-culture, and Self 
is not represented as culture and vice versa. 
 
Keywords: Persian Novel, the Self/the Other, Culture/Nonculture, Cultural 
Semiotics, Discourse Historical Approach 
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 چکیده
هسساق نسس ی  عرصسس   هسساق نسسرس م سسسنی  سس  دق سسسا نخسسسن   در  ینکسس     پسسا   
مسر  سسسا    گ نساگ س   هساق   مساس  ت صس     کسسی کسی    عرفس  شسدند   شناسس    مساس 

دو     نسرس  همس  ة. در   انس  س رد ت هس  نسر ر گرفست    طرفان   ع ارهاق علم  و م 
 لگ هساق   س د رملنس  مسر  سسا     و ژ  ژ س پُس  وینس   هساق  نسا   ا  مکاناد یپژوهشگر 

  هسای  در مرگرد س  ن ها نرهیة   رد  سنفاد هاق روشم  ت ص     شناسان   ماس
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شسده   اسر   هاق تکن کدر نظر گرفن ِ  ست ما نر ر گرفت.  قال  حاضر ک ش ده
 هساق  نم نس    م   سنخر ج (Vinay & Darbelnet, 1985) در روش وین  و د رملن 
 حمسد   مس  وسس لة   مپسرد  د کس    نج س   حفس    «  لشحاذ»تاب ق     ترهم  کناب 

مس    هساق  تکن سک     مندق همع نهایت در   تا ستترهم  شده« گد » نا دهقان  ما 
کس    دهسد   س  نشساس   هساق پسژوهش  یافن . دهدکار گرفن  شده در  ی  ترهم   ر ئ  

 ةترهمسس هسساق روششسس    مسس   مسساس فارسسس   م شسسنر      ق ترهمسس  ة نسسرهی در  ر ئسس
مس     س رد  شساره    روشِ گ نساگ س  هساق  تکن سک مهره هسن  و      ساس  غ ر سنق ی 

  ست.همانندسا ق روق آورده
 

 و د رملن    لشحاذ  گد  ترهم   وین  هاق تکن ک کلیدی: های واژه
 

 مقدمه .1
هدیسد    ق حس  ه   . در  یس  دوره آیدم  شمار   دم   ن س    ترهم سرآغا  نگرش  ن  م   1970  ده 

کش رهاق هلند    مند   ی  ح  ه در  . خاسنگاه پدید ر شد«  االعات ترهم »نا   ماشناس   در ترهم 
 رم ط مس    هاقپژوهشمر ق  ایگاه هملژیک و  نگلسناس م د و همچ س گذشن    دم ات تاب ق  ر  

  1948در  3و هر سسانا 1941در  2لا بسسرسسسپا   1992در سسسا   1. ل فسس رد نسسسنند  سس  دمسس    ترهمسس 
  یادشسده . ع وه مر کشس رهاق  روند    االعات ترهم  م  شمار  پرد   س  ینظر  ی شه رتر   همل 

 مس  وسس لة پژوهشسگر ن   اننسد     دمس     ترهمس    رتباط مادر  های پژوهشدر  نگلسناس ن ز  االعات و 
تفساوت     بنسا مر  یس    .(Haghani, 2007, p. 171)  ست نجا  شده 1945در سا   4 گ ئایر -ماسنت

 پرسسش دو  پایسة  نس س  دمس  و  االعسات ترهمس   مس  ترت س  مسر          ةترهم سنن ِ هاقحث صل  در  ب
شناسس     ماس هاق ن ی   پهنما  عرف   .(172هماس )  ستمنا شده« چگ ن   ست» و« چگ ن  ماید ماشد»

طرفان    ع ارهاق علم  و م  پایةمر  گ ناگ سهاق  کی ت ص    ماسدر آغا  نرس م سنی    دق  کی
شناسس  در ترهمس     االعات  مساس  هاقیافن پژوهاس سع  کردند     هم و تر   رد ت ه  نر ر گرفت

                                                                                                                                        
1 Andre Lefever 

  ست ترهم   امی ر  و نقد در  فرهنگ پرد   س ی   همل  نظر وق
2 Jose Lambert 

  ست. االعات ترهم  پرد خن  ن  در    ت  ست ک  م  فعال  ق تاب ات پژوهشگر س ح  ه  دم   وق  
3 Theo Hermans 

 . ستم ده  نچسنر د نشگاه  فرهنگان م و ترهم   االعات  رکز  سناد و ترهم   االعات ح  ه    حقق همل     و 
4 Susan Bassnet-McGuire 

 . ستم ده  ق تاب ات  دم  سناد و  حقق پرد    ینظر قو

مسر  سسا     2و ژ س د رملنس   1هساق ژ س پس  وینس     مهره گ رند. در   ان  نرس م سنی  دو کاناد ی  مس  نسا   
فر نسس  و   هساق    رد  سنفادة  نرهماس در مرگرد س  نهاق  شناسان  م  ت ص   روش  لگ هاق  ماس

 بنسساق نظسسرق  هسساآسهسساق  آس   سساس تسسا دوره  عاصسسر  روش     . نگل سسس  مسس  یکسسدیگر پرد خننسسد 
 در ح  ه ترهم  نر ر گرفت. هاق گ ناگ س پژوهش
  ق شاخ   و م  هم   دل   پرد  د ها    ماس دوس یة   اسِ  ر ما      قویژه گ نةم    ترهم  ةنظری

 مسان    همز سان  و دروس    قایس    دیدگاه  ی  نظری   تمایز . دآی   م  شمار  تاب ق  شناس   ماس   
 غ سرِ »یسا  « خ یشساوند »  شسنم  مسر   -هسای   لهجس  یسا   هسا   مساس   ساس    ق ترهمس   عنبارق نسد رد. تعساد    

و فر ینسد   شس د  آس مرنر ر  س   غ ر    نقام    ان    کان    هنماع  و  ةر ماو ما هر ن ع « خ یشاوند
 عنس  س  مس   1983ترهمس     سسا      ةنظری  هر چند .(Catford, 1991, p. 42) رسد   ترهم  م   نجا  

 مایسد  شساره نمس د     ا  ست  ن ی  آ ده هاق  ماس نجم     لملل   م  شناس کناب دخل  هد گان  در 
گر  چ  در حا  و چ  در گذشن   در  هاق دلالت نظا هر  ماس ما  هاک   آسک  عمرق ط لان  د رد. 

 هساق  پسژوهش  م   غل   شناس  ماسشصت    ده  رتباط  ست  پ  ندق ذ ت  ما ترهم  د رد. تا  و ی  
گ نساگ س مس  دسست     هساق   مساس    دسسن ر    قگسسنرده  هاق ت ص  م د و  خنصاص یافن  ت ص ف  

 درمرگ رنسدة ق کس     سر  نن جس   درو  شسد  نمس  تاب ق   هاق مررس و رد  گاه ه چ ک در حال  .د د   
سسب     دسسن رق   ةنظریس در   اس نب د. پ د یش همز ساس دو     ر ش نظرق چند ن  مر ق ترهم  ماشد

ثرند. ؤ  رو  ن ز همچناس   ها نظری چشمگ رق تغ  ر کند  و  ی  ص رت  م ترهم    ةنظری س ر  تاشد 
  پ سا  و  1975در سسا    3ساخنارهاق نح ق چا سسک  ما  ننشار آثار  ت  س   ر   ها نظری مرآ دس  ی  
 ,Gentzler)همر ه د نسست    1965 نح  چا سک  در  هاق نظری  و هنب  1960در سا   4رسالت ناید 

2015, p. 60). 
  شناسس   مساس  مس د.  ق   قاملس    شناس  ماسدیگرق ک  در آس ترهم    ض ع پژوهش شد    ةح  

ر   شخص  ها آس   اس کل  و هزئ  هاق تفاوت قایس  م د تا من  ند    رد  دو  ماسِ   االع   ق   قامل 
پژوهشس  تبسدی  شسد و در      نسد  نظسا   ة رشندر آ ریکا م  یک   م  معد 1930  ده سا د.  ی  ح  ه    

 یس   ق هسا  د ده م شسنرِ   شسده  ترهمس   هاق و  ن نر ر گرفت. آثار   ردت ه  1970و  1960 هاق ده 
                                                                                                                                        
1 J. P. Vinay 

 . ستم ده   ننرآ  د نشگاه در ترهم  و  شناس  ماس ای ر و  سنادوق 
2 J. Darbelnet 

 . ست م ده ترهم  ف  در شنا پرد   و  ماس  ینظروی 
3 Noam Chomsky  
4 E. Nida 

 .د د گسنرش ر    در ترهم   نج ایپ  قهی  ر  یةم د ک  نظر  شناس ماسوق 
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مسر  سسا     2و ژ س د رملنس   1هساق ژ س پس  وینس     مهره گ رند. در   ان  نرس م سنی  دو کاناد ی  مس  نسا   
فر نسس  و   هساق    رد  سنفادة  نرهماس در مرگرد س  نهاق  شناسان  م  ت ص   روش  لگ هاق  ماس

 بنسساق نظسسرق  هسساآسهسساق  آس   سساس تسسا دوره  عاصسسر  روش     . نگل سسس  مسس  یکسسدیگر پرد خننسسد 
 در ح  ه ترهم  نر ر گرفت. هاق گ ناگ س پژوهش
  ق شاخ   و م  هم   دل   پرد  د ها    ماس دوس یة   اسِ  ر ما      قویژه گ نةم    ترهم  ةنظری

 مسان    همز سان  و دروس    قایس    دیدگاه  ی  نظری   تمایز . دآی   م  شمار  تاب ق  شناس   ماس   
 غ سرِ »یسا  « خ یشساوند »  شسنم  مسر   -هسای   لهجس  یسا   هسا   مساس   ساس    ق ترهمس   عنبارق نسد رد. تعساد    

و فر ینسد   شس د  آس مرنر ر  س   غ ر    نقام    ان    کان    هنماع  و  ةر ماو ما هر ن ع « خ یشاوند
 عنس  س  مس   1983ترهمس     سسا      ةنظری  هر چند .(Catford, 1991, p. 42) رسد   ترهم  م   نجا  

 مایسد  شساره نمس د     ا  ست  ن ی  آ ده هاق  ماس نجم     لملل   م  شناس کناب دخل  هد گان  در 
گر  چ  در حا  و چ  در گذشن   در  هاق دلالت نظا هر  ماس ما  هاک   آسک  عمرق ط لان  د رد. 

 هساق  پسژوهش  م   غل   شناس  ماسشصت    ده  رتباط  ست  پ  ندق ذ ت  ما ترهم  د رد. تا  و ی  
گ نساگ س مس  دسست     هساق   مساس    دسسن ر    قگسسنرده  هاق ت ص  م د و  خنصاص یافن  ت ص ف  

 درمرگ رنسدة ق کس     سر  نن جس   درو  شسد  نمس  تاب ق   هاق مررس و رد  گاه ه چ ک در حال  .د د   
سسب     دسسن رق   ةنظریس در   اس نب د. پ د یش همز ساس دو     ر ش نظرق چند ن  مر ق ترهم  ماشد

ثرند. ؤ  رو  ن ز همچناس   ها نظری چشمگ رق تغ  ر کند  و  ی  ص رت  م ترهم    ةنظری س ر  تاشد 
  پ سا  و  1975در سسا    3ساخنارهاق نح ق چا سسک  ما  ننشار آثار  ت  س   ر   ها نظری مرآ دس  ی  
 ,Gentzler)همر ه د نسست    1965 نح  چا سک  در  هاق نظری  و هنب  1960در سا   4رسالت ناید 

2015, p. 60). 
  شناسس   مساس  مس د.  ق   قاملس    شناس  ماسدیگرق ک  در آس ترهم    ض ع پژوهش شد    ةح  

ر   شخص  ها آس   اس کل  و هزئ  هاق تفاوت قایس  م د تا من  ند    رد  دو  ماسِ   االع   ق   قامل 
پژوهشس  تبسدی  شسد و در      نسد  نظسا   ة رشندر آ ریکا م  یک   م  معد 1930  ده سا د.  ی  ح  ه    

 یس   ق هسا  د ده م شسنرِ   شسده  ترهمس   هاق و  ن نر ر گرفت. آثار   ردت ه  1970و  1960 هاق ده 
                                                                                                                                        
1 J. P. Vinay 

 . ستم ده   ننرآ  د نشگاه در ترهم  و  شناس  ماس ای ر و  سنادوق 
2 J. Darbelnet 

 . ست م ده ترهم  ف  در شنا پرد   و  ماس  ینظروی 
3 Noam Chomsky  
4 E. Nida 

 .د د گسنرش ر    در ترهم   نج ایپ  قهی  ر  یةم د ک  نظر  شناس ماسوق 



52 / واکاوی بخشی از ترجمة  رمان »الشحاذ« بر اساس الگوی نظری وینی و داربلنه

 مان  در ترهم   هاق پژوهشتری   هیمر   شدت  م   ق   قامل . رویکرد آورد   ر  فر هی  هاپژوهش
  1965 در 1کنفس رد و  1958در سسا   وینس  و د رملنس     قهسا  پسژوهش ت  ند م       همل   نهاد تأث ر

 هنمسساع  و -نسس  ع   سس  فرهنگسس    سس رد  شسساره رویکسسرد  یسس  در حسسال   سسست کسس    شسساره کسسرد.
  سست  در نظسر ند شسن   مس   نسد  ة لا     رتبساط   کسنش   عنس  س   م و ن  نقش ترهم  ر   کارمردشناخن 

(Munday, 2012, p. 12). 
نظری    نخستک   د رد تضرور ها شاره م   ی  نکن   در تب    نظری  وین  و د رملن  ر  ی   بنا م
 . همچنس   ت صس ف   سست    ق ر یام  و نقد ترهم   نظری  هاق همانند مس ارق    نظری  رد  شاره  

در حس  ه   کهس  کنسام   « فر نس  و  نگل س : روش ترهمس   شناس  تاب ق  سبک» ما نا   ی  دوکناب 
 ق   قاملس   هساق پسژوهش  پایسة  نظری  وینس  و د رملنس  مسر     دیگر  ینک  .رودم  شمار    شناس  ترهم 

ر   گ ناگ ن هاق  تکن ک   دیدگاه  ت ص ف    خ د در کناب  وین  و د رملن  . ستنگارش شده
در و نسع  مس     .ه ن سست و ژترهم   ند ک  و حد  هو نشاس د د هک  در  خن ار  نرهی  ست   عرف  کرد

هساق   تکن سک ترهمس  فرآینسدق پ چ سده  سست کس  در  نجسا  آس   نسرهی ناخ دآگساه          هسا  ماور آس
مسر ق ترهمس    روش  سنق ی و روش غ ر سسنق ی  دو م  ط ر کل   ها گ رد. آس م  کار    گ ناگ ن 

 س  تکن ک و دو   شا   چهار تکن ک  ست.   شنم  مرشمارند ک   ول   مر  
 1960و  1950 قهسا  ده ترهم  در  ة االعدر  تر  شناخن  ماسو   ندتر نظا  کردیرو   کل ط ر م 

 نگل سس  و   هساق   مساس سسبک      قایسس  »کناب   پ  وین  و ژ س د رملن -ژ سنم ن    ر قم. پدید ر شد
 هساق   ماس ق   قامل    االع درمرگ رندة   .  ی  کنابدندگارش درآورنم   1958 ر  در سا « فر نس ق

  2آلفرد  الباس .کرد    هم  ر  مر ق ت ص   ترهم   ر ئ   هاق  صا   و م دفر نس ق و  نگل س  
نسا    مسا در کنسامش   3ژرژ  س ن    مساس فر نسس ق و  مساس آلمسان   نجسا  د د.      در س رد ر   مررس هم   

یس ه   نایسد      مان  ترهم  ر  مررس  کرد. هاقحث ب  1963در سا   « شک ت نظرق در ترهم »
. مسرد     کسار   نظرق کنامش مس    شال ده عن  س  م چا سک  ر   ج ص   دسن ر   یش  ر ی  1964 در سا 

 ,Munday) کناب  نج س  طر حس  شسده مس د     هاق نرهیمر ق ر هنمای  عمل    در و نع   ی   ص  

2012, p. 12-13). 

                                                                                                                                        
1 J. C. Catford 

 مس  نگسارش درآورده   شسک ت آس   و ترهمس     بسان  نس      در   قسالات  ست ک     شه ر قو  سناد  سکاتلند شنا  ماس
  . ست

2 Alfred Malbon  
3 George Mounin  
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    ننقسا  پ سا    ریش  د رد ک  شسا  ق   قامل    تحل و  تجزی  االعات ترهم  در  دم ات تاب ق  و 
 سست. ترهمس      ق رشسن     ساس و  چند مانس  در و نسع   ترهمس     ست. گ ناگ سم   دو  ماس و فرهنگ 

. عس وه مسر    ست خنل  خ  نندگاس  هاقح ست ک   نناس  ما سا هاق گ ناگ ن  شنم  مر شک 
ک  مس  رفسع    ست    االعات  رتباطات و  االعات فرهنگ  شناس   ماس مان    هاق س سنیشا      ی 

نقسد ترهمس  و یسا  ر یسام  ک ف ست      . (Pym, 2014, p. 1) کنسد   س   شک ت فر یند ترهم  کمسک  
   دیرما   محسث ک ف ست و چگس نگ   ر شس ام       و نع درخ د ترهم  د رد.  ة ند   م ترهم   عمرق 

خس ب   ةترهمس  یسام ی  در   ینک  چگ ن    ست. وگ  نر ر گرفنگفتحث و   رد مم ش  ه ها ترهم 
مسر ق  ر شس ام     ن  عدقن ا ق م   ر ش ام  د رند؟ و  ینک  چ   ع ارها و  ها ترهم کد    ست؟ آیا 

 ر ش ام  ترهمس  و  نسرهی     نس       ست.  ار  گرید هاقپرسشترهم  وه د د رد؟ و مس ارق    
هسا   ناسب  ر  فر هی    آورد تا رنامت  ثبت در ههت مهب د ک ف ت ترهم  م شنر شس د  در ترهمس   

 & Rashidi, 2010, p. 59)رود م  وه د آید و در نهایت ک ف ت ترهمس  هسا مسالاتر      فز یش روند 

Farzaneh.) 
مر ق نقد ترهمس    گ ناگ ن  هاق نظری  لگ ها و  معد  م  1970 ةده     ن  ک   شاره شدگ هماس

. د رد مسس ار  هم ست  وینس  و د رملنس      نظری  ست ک  در  ی    اس  و یا  ر یام  ک ف ت آس  ر ئ  شده
در  سسن    یجادشسده مسسر ق مررسس  تغ  سر ت    هسا   سن     قایسس  و  تحل سس  و  تجزیس  مس     وینس  و د رملنس   

 نسا  هساس کنفس رد مسا     م  وسس لة     مار  نخسنشده ترهم  هاق  ندیشة تغ  ر  ن .پرد خنند شده ترهم 
 یجساد شسده    شناسس    ماستغ  ر ت  شر م     ار  شد.  ی   د  1965در سا  «  مان  ترهم   نظری »

 .(Ni, 2009, p. 1) پرد  د    ویژه  ةترهمدر یک 
- و د رملنس   س    نیو ق   ترهم  ر اس  لشحاذ مر  سا   لگ   مخش  م  مررس  پژوهش  یدر  
آس  سست.   قهسا   یس  او مس   فساه ی  و  یس  رو  قو شسگردها  ت  س ر اس   دم  ی ننخاب   دل  ِ .ییپرد  

عسرب مس  دسست      د سسنان  ات س در  دم « حفس   »کس     گاهیشناخت ها سب ِهمچن    ی  ر اس م  
  ست حاضر در پ  پاسخگ ی  م   ی  پرسشپژوهش  مر  ی   بنا  د رد.  قویژه ت    هم ستآورده
 اس  س م ر  س تغ  ی هسا  هامس      للفظس  تحست   قمسرد ر  گرتس    قر گ )نرض  ی   هفت رو کی کد  »ک  

مس  کارگرفنس     شسنر  و د رملن  در ترهم  ر ساس  لشسحاذ  م    نی  رد نظر و( قسا  و همانند  امی  عاد 
    یس  نسر ر  سست      پژوهش ک  در پ  ند ما پرسش  قالة حاضر  ست    فرضهمچن    «.  ست؟شده
    ق نرهی مسر    ش د     ن م ش دو  ماس وه د د رد  پ   ک  م  فرهنگ قها ما ت ه  م  تفاوت»ک  
 ق   آوردس  عساد   ناسس  مسر       للفظ تحت  ترهم  قها م       تفاوت فرهنگ  مردس خلأ ناش   م

 «فهی ماشد. نام  شنر  ماس  قصد م  خ  ننده قهم ت  سنفاده کند تا مر   ترهم 
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 پژوهش  پیشینه. 2
 هساق  شسده مسا  سسنفاده    نظریس    ترهمس   هساق  نقسد و مررسس   سن    پ  نسد مسا  در هاق مس ارق پژوهش
وینس     نظری  عما    رتباط ما در پژوهش  تاکن س .  ی  در حال   ست ک  ست نجا  شده  گ ناگ س

ر ساس   ةترهمس  همچنس     سست. ه نجسا  نشسد      عرمس  مس  فارسس     شده ترهم و د رملن  مر روق  ن س 
در  (Javanfard, 2014)فسرد  هس  س هر چنسد    ست.تاکن س   رد نقد و مررس  نر ر نگرفن  « لشحاذ»

 و  نس یو و کنفس رد  اتیس نظر ق ترهمس   قها یتبد در ترهم  قهنجارها   و تحل  مررس» ةنا  پایاس
ترهمس  نلعس      در مررسس و د رملنس     نیروش و قسا  اده پ م  «  نات : نلع  حقد رملن    االع    رد

  نعلسق مس   کس    ق  ترهم  قها  یتبد نظریةپژوهش دو   یدر   ق ست. و پرد خن   م  فارس   نات ح
 ةن شسن    نسات  ح ةنلع ق االع    رد همچن     ست.کرده و د رملن  هسنند   ننخاب  نیکنف رد و و
 سست.  در نظر گرفنس   قرد االع     قمر رو ها قتئ ر   دس و تحلنم    هر ئ قمر  ر  1ه رج  رو 

نر شس  و د رملن   هنجارهسا در آس م   نیو نظریة ت ها ع   ک  م  دل  ستم   ی  نن ج  دست یافن  قو
 ز س س    و د رملنس    نس یو  یس در نظر  در نظر گرفن  ع     فرهنگ   م  دل همچن    ند.  شده تیرعا

  ست.نر مرآورده شدهش م   م  ط ر نسب گری  دینظر در  قایس  ما ن  ترهم  شده  قهارنده ت نع گ
 

 وینی و داربلنه. 1. 2
و در د نشگاه سس رم  مس  تحصس   پرد خست. وق      م  دن ا آ د( در پاریا 1904-1990) د رملن ژ س 
و مس     .گ س  آ  خست   ماس فر نس  ر  در د نشگاه  سک  1946تا  1940   رفن  م  کاناد     سا   پ ش

ترهم  مرگز ر کرد و معدها در د نشگاه م دی  و لاو   م  تسدریا    شبان  هاق ک     دت س  سا 
( در پاریا م  دن ا آ د و  ماس  نگل س  ر  در د نشگاه س رم  1910-1999) وین ژ س پ   پرد خت.

آو شناسس  و علس    مسان  در      رشسن  کارشناس   رشد در    فق م  دریافت  درک  آ  خت. سپا
 ا گسروه   سسناد و رئس   عنس  س   مس  م  کانساد  رفست و    1946. در سا  شد 1937د نشگاه لندس در سا  

  ترهمس       ن در  پژوهش شغ   م  کار شد.  و ع وه مر    ننرآ در د نشگاه  و ترهم  شناس   ماس
 .م  چاپ رسان د 1962کاناد ی  در سا    ةدو مان و ژگاسیک فرهنگ 

پسا سنعمارق  سست کس     وضع تیک  ن یسندگ ک   کنند    سندلا   گ ن   ی وین  و د رملن  
 ست. منامر ی   ها روش     کا ل ة جم عت ل د   ها سبک   قایس ماید مر دیگر س پ رو  شد. هدف    

مایسد     یس      طب ع  خلق کند کا  ًیک  ن   خ  هد   ک     نرهم  مر  ی  ماورندوین  و د رملن  

                                                                                                                                        
1 George Orwell 
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 شس د   س   شاره    ست. در  ی  کناب 1«روش ترهم » ها آسکناب  نا  .کند شام   سنفاده  هاق روش
 دیگسر  ما یک عل   م ان    قایس   سنفاده نش د  نرهی  م  وس لةترهم   هاق روش ی    هم حن   گر 
   نس  ن   حساکی مسر      ق  جم ع » ما نا  ترهم  .     ی  روشدیآ    شمار  م ترهم   هاق ر هیک     

 مسس ار کسارمرد  وینس  و د رملنس  مسا     .(Pym, 2014, p. 3) شس د   س   یساد  «کا س    ترهمس   یجساد یسک   
و همچنس   مسر  سسا  سساخنار  مساس       «5صسر حت » و «4هسای   هامس  »  «3مرد رق گرت »  «2گ رق نرض»

ک  در  6ه رج پانن س  نا   پایاس خ د     نظری در  ها آسادند.خ د ر  منا نه  ترهم  هاق روش  فر نس ق
 مس  های   یک      ص    هی در ترهم   هام در  ی   ثر  ک  کنند      سنفاده ن شن  شده 1954سا  

 نسا  پژوهشسگرق مس    ر      «7تغ  سر م ساس  »ک   صا    ندک   م اس م  روشن    ی  دو .آید    حساب 
کارمردق خ د و ضرورت  هاق مرنا  هسنند ک  م  دل    شناسان   ماس ها آس. منامر ی   ند گرفن پانن س 

 هسا  آسر    رد مررس  نر ر د دند. کناب  ها  ماس دنت م  ترهم  االعات  ةت سعآ   ش  نرهماس و 
 یس    گردیسد. دومساره تجدیسد چساپ     1977و  1972و  1968 هاق سا و در  شد چاپ 1960در سا  
  ترهمس   هاق روشت سط هاس ساگر و  .ج ها   م   ماس  نگل س  ترهم  شد.  1995در سا  کناب 
 . د شام   یادق  لها  گرفن  ک  ماید آس ر    رد مررس  نر ر د هاق روش    ها آس

 هسا  نسرهی کس   در ص رت . نر ر د رد « للفظ  تحت»  روش ها آس  ترهم  روشِ در  رکز هدو ِ
 هساق  روش    م   یس   عنسا کس    )کنند حرکت  مالا سمت م یا ماید   نن  نند     ی  روش  سنفاده کنند
 هاق روش    ک م   ی   عنا ) مروند پای  م  سمت  ( و یادمهره مر  بدأ نناس  ما ترک   عناصر  ماس 

ترهم  مسر  سسا  عناصسر    ) رو م  مالا حرکت (.ند سنفاده ک  نناس  ما عناصر یا فرهنگ  ماس  قصد
 ةترهمس »   قصسد( ترهم  مر  سا  عناصر  مساس  )و حرکت رو م  پای    « سنق ی  ةترهم( » بدأ ماس 

 هسای   نم ن ما   هفت روی هر یک     ی  . ش د    ده نا (  ست دش  رترق  ترهم ک  ) «غ ر  سنق ی
هم   هدو  ر   ز ن( Malblanc, 1963) 8.  ارملنک ندآورده شدهدر س  ساح و ژگاس  نظی و پ ا  

  بنساق و فر نسس ق ر     سس   نگل  مساس  کس   د رملنس   و  نس یو خس ف  مسر وق     سا   ست ما ت ل د کرده
 Pym, 2014, p. 3) پسرد  د   س  دو  مساس فر نسس ق و آلمسان       ایس  ق  م   ند د دهخ د نر ر  پژوهش

Malblanc, 1963, quoted from;).  

                                                                                                                                        
1 Méthode de traduction 
2 borrowing 
3 calque 
4 transposition 
5 explicitation 
6 G. Panton 
7 modulation 

  مانشنا   د نشمند و  نخصص فر نس ق در  ماس آلمان  م د.وق  8
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 محمد دهقانی. 2. 2
ه تهر س  ست.  و ع وه ت علم  گروه  ماس و  دم ات فارس  د نشگاأه  پ ش  ِ حمد دهقان   عض  

تحصس ل    هساق  نا س   پایاسر هنمای  و  شاوره  نجا   دم  و شدة شناخن  هاق جل در  هاال مر چاپ  ق
    . سست آثسار مسس ارق ر  مس  نگسارش درآورده    هاق کارشناس   رشد و دکنرق تخصص    در دوره
سس ر  »هسای  همچس س    و ترهمس  « پ شگا اس نقد  دم  در  یر س»  «وس س  عاشق »م   ت  س    آثار وق
و « چس   و ژ پس   »  « سسا ره »  «روشسنفکر س  یسر س در نسرس م سسنی    »نج س   حفس      « گد »  «آفاق
   کا  ننز ک ا  شاره کرد. دهقان  م  دل س  ترهمس  آثسار ن کس   کسا  ننز ک ا      « آ  دق س ق م »

 ست. وق همچن   مس  عنس  س  سسناد    دیپلی  فنخار  نجم   دم  پارناس   ی ناس ر  هی دریافت کرده
 . ستد نشگاه پک   شغ   تدریا م ده دع  در 

 . سسست    ن یسسنده سرشسسنا   صسسرق     فس  ح  یک     شاهکارهاق نج  (گد ) ر اس  لشحاذ
   س  ردق     یس  نب س    نسدآو ی  و  چن یسس   ویژگس     هاق ن ی  د سناس روشناً پ چ ده  برو یت نس
   فس  ح   رحل   ندگ   دم  نج س نما    س       ق تما   ست تا  ی  ر اس آین شده ب همگس  سس

 .کننسد رو نشناخن  یاد      یا  رحل  ن م ف رحل  رئال سی فلس نا ما      ی    اس ک  ق. م  گ ن ماشد
نخسسن    سس ر  دمس       هاق  ر حس  ر اس ویژگ تری   سا ق  ک   صل   نعدر  یس  ر ساس ع ن ت و و 

 .  یس  همساس  دهسسد سسسا ق  سس    و  ننز عسس  آیسد  هساق خس د ر  مسس  ذهن سست       شسمار  س    مس  ف   ح
 پ شس   آو ق  کهساق تس   ما ر اس  قایس شدس  ی  ر اس در  ندآو ی چکس   نجسر مس    ست  ق ویژگس 
 پشسن  نة  هی م    رد  شاره  ر اس   ما  ی  هم  .(Baghjari & Bashiri, 2016, p.24)  ست گردیده

مسر نقسد حسا      درمرگ رندگ هایش  یعن    ای و م  فاه یهی م  دل     ت و شگردهاق رو ی  وا دم 
سسب  شسناخت هایگساه  کس      مس    همچنس   روشنفکر س ههاس سس   در مسر س سسنت و  درن نس   و     

 د رد.  قویژه ست   هم ت در  دم ات د سنان  عرب م  دست آورده « حف  »
 

 وینی و داربلنه  ترجمهالگوی ارزیابی کیفیت . 3
ترهمس     شناسس   مساس  قهسا  هنبس  نا  ژ س پ  وین  و ژ س د رملن  م  مررسس    افر نس ق م پژوهشگردو 

 دم سات   اوینس  و د رملنس  نقس  مس     و مس  گفنسة   ندیم  ن سست  چند س االعات ترهم    ح  ةپرد خنند. 
   قایسس   صسا     تس  س دریافست کس     س  وینس  ود رملنس     ثسر  مس    ما نگساه  . خ ردپ  ند   تاب ق  
و د هساق  تفساوت ما  یس   صسا       ها آس یر   . ست در  ی     ن   قشایسن  صا     ها شناس   ماس

حسال  کس     در نسد.  هم ساس کسرد  ر   هسا  تفساوت فهی خ د     ی  و سپا  هنر ر د د   ردمررس  ماس ر  
 ,Merkle) پرد خننسد  ها آسم     ر ما     آگاه  مر قتفاوت دو  ماس  مررس  م  پژوهشگر س دیگر 

1996, p. 3). مساس  نگل سس      ترهم روش    قایس »  ما کناب  االعات ترهم  ح  ةدر  ها آس ت ش 
 شناس  سبک   قایس » نا ما  ده  هار پا    چم شنری   ند  ة خ د رس د.  ی  کناب م   1«و فر نس ق

  ترهمس   ر ش  در و نع ترهم  شد. م   ماس  نگل س    «مر ق ترهم  های  روشفر نس ق و  نگل س : 
 ی  کناب م   نگل س  معد    ن ی نرس همچناس روش   سست. در  یس  کنساب  وینس  و د رملنس  هفست       

 .(3) هماس  ش د   م   ی  هفت روش  شاره  در  د   ک   کنند    عرف  روش ترهم  ر  
هساق فر نسس ق و  نگل سس       ق مس    مساس   شناخن   قاملس   تحل   سبک و  تجزی م  وین  و د رملن  

و  «ها  سنر تژق»ها  هاق آستفاوت ر گرفن ق  ی  دو  ماس و ما در نظها  ن ترهمة  ماها  . آسپرد خنند
 رمس ط   ها در ن شن   اال     ی   صا  گاه ر   شخص نم دند.    ق  نفاوت ترهم  «هاق روی »
 گ رق کل   نرهی  سست  ههت  ش ند.  سنر تژق در  فه   تکن ک   شنباه    دیگریکترهم  ما  م 
سسا ق یسا    طسرف مس      طرف  ن   قصد یا  ن   بدأ  م    م « للفظ  تحت»یا  «آ  د«  طرف ترهم  م )

     قویسژه  گاه ست ک   نرهی در های  قک  روی    تکن ک یا روش ویژهدر ص رت  .م گان  سا ق(
 ماس  بدأ   فزودس ت ض ح یا آوردس  گ رق یک و ژه      نرضنم ن مر ق ) مردر  م  کار    ن  آس 

 .(Munday, 2012, p. 106) پان یا در  ن   قصد(
 ر سنق ی ک  شسب    غ   سنق ی و ترهم    ند    ترهم   سنر تژق   ردنظر وین  و د رملن  عبارت دو

 مس  وسس لة   « للفظس   تحست » سست. درو نسع  صسا      «  للفظس  در مر مسر آ  د   تحست »منسدق   م  تقسس ی 
وینس  و د رملنس      دیسدگاه  سست.       سسنق ی  ر ئس  شسده     مر ق ترهمس    عنای هیعن  س  ن یسندگاس م 

در ح  ه « ک س ک»  کنام  ها آسکناب  همچن   . ست  هفت روی   شنم  مرهاق ترهم    تکن ک
نس   گا هاق هفست  تکن ک» نا ما  نگارندگاسهاق پ شنهادق  تکن ک ک رود  شناس  م  شمار    ترهم 
 للفظس     ترهمس  تحست  گ سرق    ها م  ترت   عبارتند    نرض  ست.  ی  تکن ک عروف شده« ترهم 
(  Munday, 2012)  لبن   انسدق  یام  و همانندسا ق.    عاد تغ  ر م اسهای    مرد رق  هام  گرت 

 شساره   در  االع    ردق مر  سا  روش وین  و د رملن  م   بهی م دس  ی   ر مندق در مرخ   س  رد 
 .(66  هماس) ست ها ن ز    ه د در کار ما روش آس کند ک  در و نع  ول    شک   
 
 2گیری قرض. 1. 3

و  تسری  روش ترهمس   سست    گ سرق سساده   شس د. نسرض    ماس  بدأ  سنق ماً و رد  ماس  قصد  س   و ژة
 عمس لاً ع نس     ها.  نرهیگ رد ه نر ر   دترهم    رد  سنفا در  عم لاً مر ق پر کردس هاهاق خال 

هاق مسس ارق   و  ی  روش ماعث ورود و ژه مهره مرندگ رق  مر ق نرض قهاق هدیدتر د رند    و ژه
                                                                                                                                        
1 Stylistique comparée du français et de l'anglais: méthode de traduction 
2 borrowing 
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1996, p. 3). مساس  نگل سس      ترهم روش    قایس »  ما کناب  االعات ترهم  ح  ةدر  ها آس ت ش 
 شناس  سبک   قایس » نا ما  ده  هار پا    چم شنری   ند  ة خ د رس د.  ی  کناب م   1«و فر نس ق

  ترهمس   ر ش  در و نع ترهم  شد. م   ماس  نگل س    «مر ق ترهم  های  روشفر نس ق و  نگل س : 
 ی  کناب م   نگل س  معد    ن ی نرس همچناس روش   سست. در  یس  کنساب  وینس  و د رملنس  هفست       

 .(3) هماس  ش د   م   ی  هفت روش  شاره  در  د   ک   کنند    عرف  روش ترهم  ر  
هساق فر نسس ق و  نگل سس       ق مس    مساس   شناخن   قاملس   تحل   سبک و  تجزی م  وین  و د رملن  

و  «ها  سنر تژق»ها  هاق آستفاوت ر گرفن ق  ی  دو  ماس و ما در نظها  ن ترهمة  ماها  . آسپرد خنند
 رمس ط   ها در ن شن   اال     ی   صا  گاه ر   شخص نم دند.    ق  نفاوت ترهم  «هاق روی »
 گ رق کل   نرهی  سست  ههت  ش ند.  سنر تژق در  فه   تکن ک   شنباه    دیگریکترهم  ما  م 
سسا ق یسا    طسرف مس      طرف  ن   قصد یا  ن   بدأ  م    م « للفظ  تحت»یا  «آ  د«  طرف ترهم  م )

     قویسژه  گاه ست ک   نرهی در های  قک  روی    تکن ک یا روش ویژهدر ص رت  .م گان  سا ق(
 ماس  بدأ   فزودس ت ض ح یا آوردس  گ رق یک و ژه      نرضنم ن مر ق ) مردر  م  کار    ن  آس 

 .(Munday, 2012, p. 106) پان یا در  ن   قصد(
 ر سنق ی ک  شسب    غ   سنق ی و ترهم    ند    ترهم   سنر تژق   ردنظر وین  و د رملن  عبارت دو

 مس  وسس لة   « للفظس   تحست » سست. درو نسع  صسا      «  للفظس  در مر مسر آ  د   تحست »منسدق   م  تقسس ی 
وینس  و د رملنس      دیسدگاه  سست.       سسنق ی  ر ئس  شسده     مر ق ترهمس    عنای هیعن  س  ن یسندگاس م 

در ح  ه « ک س ک»  کنام  ها آسکناب  همچن   . ست  هفت روی   شنم  مرهاق ترهم    تکن ک
نس   گا هاق هفست  تکن ک» نا ما  نگارندگاسهاق پ شنهادق  تکن ک ک رود  شناس  م  شمار    ترهم 
 للفظس     ترهمس  تحست  گ سرق    ها م  ترت   عبارتند    نرض  ست.  ی  تکن ک عروف شده« ترهم 
(  Munday, 2012)  لبن   انسدق  یام  و همانندسا ق.    عاد تغ  ر م اسهای    مرد رق  هام  گرت 

 شساره   در  االع    ردق مر  سا  روش وین  و د رملن  م   بهی م دس  ی   ر مندق در مرخ   س  رد 
 .(66  هماس) ست ها ن ز    ه د در کار ما روش آس کند ک  در و نع  ول    شک   
 
 2گیری قرض. 1. 3

و  تسری  روش ترهمس   سست    گ سرق سساده   شس د. نسرض    ماس  بدأ  سنق ماً و رد  ماس  قصد  س   و ژة
 عمس لاً ع نس     ها.  نرهیگ رد ه نر ر   دترهم    رد  سنفا در  عم لاً مر ق پر کردس هاهاق خال 

هاق مسس ارق   و  ی  روش ماعث ورود و ژه مهره مرندگ رق  مر ق نرض قهاق هدیدتر د رند    و ژه
                                                                                                                                        
1 Stylistique comparée du français et de l'anglais: méthode de traduction 
2 borrowing 
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هنگسا ِ  در هسای  کس  خسط ن شسنارق  نفساوت  د رنسد         ش د. در  مساس   بدأ م   ماس  قصد       ماس 
و  ریاضس   علمس   هساق  و ژه  گ سرق  نسرض  پسر پایسة  چس   چنساس  .دنآو ن یسس  شس    مایسد گ رق  نرض
 ر ه یافست هساق دیگسر    مس   مساس   پسا     سدت   و   نجسا  شسد   هاق دیگر    عرم  م   ماس لاتس    ح  ه

(Munday, 2012, p. 107). لس ( در  مساس    :رودمس  کسار  س     وضسع ت  عم لاً در دو  گ رقنرض 
ب( در  مساس   تس م ی.   حسج  نبل   .  انند عادل  مر ق  شاره م  ش ء یا  فه    بدأ وه د ند رد   قصد
  ا  نرهی  ای   ست رنسگ و مس ق خساره  مس  ترهمس  خس د          عادل  نزدیک وه د د رد   قصد
 .«the fifth»   خما«ablution» وض  انند  .مدهد
 

 1بردای گرته. 2. 3
کس    هسای  و ژهعبارت  ست    ترهم   هز  یا مرد رق   ست. گرت  «گ رق نرض گ نة ویژةیک » ی  

 و م   ذه    ا  »دهند   انند:   ق ر  در  ماس م گان  تشک      همل یک ترک   یا  صا   یا حن  
«. کاس یذه   ذه   لإ سا   السک  »هزء  ی  عبارت عرم   ست:  ک  ترهم  هزءم «  الک    رفت

آذرنسس ش  د.شسس   للفظسس   ننقسس   سس  تحسست ةگفنسس  یسسا سسساخت  مسساس  بسسدأ مسسا ترهمسس  یسس  ترهمسس در 
(Azarnoush, 1996, p. 46)  ها نرهی ام  مرد رق    نرس پنجی هجرق   مر  ی  ماور  ست ک  گرت 

تعد د   رویی  هل تر   اس  م هر چ    ی  درحال   ست ک  .رو ج یافتمس ار  یر ن   هاقهو ن یسند
هسا ر    آسگ رد و  رد  ناخ دآگساه   هاق   ذه   فر د  ندک در  سپا  ندک .ش د ها م شنر    گرت 

و ترک س    گفنس  پساره صسدها  تس  س   س  کس    کند  ها م  کار    مرند. وق  شاره  ها و ن شن  در گفن 
 ق »هساق   ترک س     حنما  د رد. ند مرد رق شده عرم  گرت هاق و ژهیافت ک     ترک    ر فارس  

عرمس    هاقگفن پارهم  ترت      « و    رد  شام  کاش   ق دریغ  وگرن   منامر ی   شکایت مرد شن 
 Paul)وین  و د رملن  م  ماور  ماشند. تقل د شده یا ل ت  و حسرتاه  و إلا  مناء عل  هذ   رفع  لشک ق

vinay & Darbelnet, 1995 )در  مساس    غل  م  ص رت کا س    مرد رق گ رق و هی گرت  هی نرض
 ت  نسد  هسنند ک   یس    سر  س    رو  ما مرخ  تغ  ر ت  عنای  روم  هر چند گاه ش د      تلف ق قصد 
 Paul vinay & Darbelnet, 1995, quoted) کنسد تبسدی    غ ر و نع   ریش  هاق هی ها ر  م  و ژه آس

from Munday, 2012, p. 108). :انند  
 sky scraper: خر ش آسماس .  ل (1
  to count on sb: روق کس  حساب کردسب(     
 art for art: هنر مر ق هنرج(      

                                                                                                                                        
1 calque 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 59

 1اللفظی تحت ترجمه .3. 3
 ست ک  وین  و د رملن  آس  «و ژهم   و ژه». در و نع ترهمة  سنق ی  ست  قترهم   ترهم  گ ن  ی  
 .آورنسسدمسس  شسسمار  سس فرهنسسگ  خسسان  ده و هسسی هسساق هسسی مسس    مسساسدر ترهمسس   گ نسسةتسسری   ر یسسجر  

. م   ی   عنا ک  فقط مسر  خ ب  ست  تج یز  ی  ن یسندگاس مر ق ترهم  للفظ  در و نع  تحت ترهم 
م دس    للفظ ت  س تحت د      ینک   عنا کا  ً حفظ ش ت ه  م  ماساخن  و فر  مان  و   لز  ات پایة
 ,Paul vinay & Darbelnet) وین  و د رملن م  ماور  .(Munday, 2012, p. 108) در نظر نگرفتر  

دسسسن رق  نحسس ق یسسا  مسس  دلایسس    مسسا ت هسس   للفظسس  ر   تحسست  ت  نسسد ترهمسس    نسسرهی  سس    (1995
 یس  تکن سک مسر ق ترهمس  مس   دو  مساس         عنقدنسد  هسا  مد نسد. آس  پذیرشکارمردشناخن   غ ر نام  

 گسر در   د ننسد   ناسس   س   ترهمس    در  ر ئسة و آس ر   مس ار کسارمرد د رد   فرهنگ هیو  خان  ده هی
 .ب(  عنس  ند شسن  ماشسد    . ل (  عناق دیگرق م  دست دهد  للفظ : ک  ترهم  تحت های    نع ت

د( در ح  ه تجرم ات فر  مسان   مساس  قصسد   عسادل  ند شسن        .ج( م  دلای  ساخنارق نا مک  ماشد
 ه( ما چ زق در ساح   نفاوت     ماس ) قصد( مر مر ماشد. .ماشد

و  خسان  ده  هسی   غلس   عرمس  و  نگل سس (   اننسد  )هساق شسرن  و غرمس       مساس کس     یس  ما ت ه  م  
 رها م  ننایج نامس  نبس ل   نجس     ی  تکن ک در   رد آس کارگ رق م  د رد  حنما   ن سنند فرهنگ هی
 :ش د. مر ق نم ن ن

2. Let's suppose that you are in position of a parent. 
: فرض کن سد کس    هاق م هسن د. ) ها ه مده د فرض کن ی ک  شما در   نع ت یک پدر یا  ادر 

 .پدر یا  ادر مگذ رید( هاق م شما پدر یا  ادر هسن د/ خ دتاس ر  
 

 2جایی جابه. 4. 3
  نم ن دسن رق هر و ژه. مر ق   تغ  ر  ق ل )  ی  هماس تغ  ر یک هزء ک   م  هزء ک   دیگر  ست

 خن ارق  . ب( هبارق ماشد ل (  ت  ند:   های   عن . هام   سی م  هاق فع ( مدوس  یجاد تغ  ر در
تصم ی مگ رد کس  آیسا در     ش د     ننق  مهنر  گ ن  نرهی ماید مر سا   ینک   فه   همل  چ. ماشد

  قویسژه دن ق و ظری  سبک   هاقن های  ص رت دهد یا  ینک   ها ه دهد نک مخش     همل  هام 
تسری  تغ  سر سساخن      های  ر  م  عن  س  حنمالاً  نسد و  نخ رده مان  مماند. وین  و د رملن  هام دست

 :نم ن . مر ق (Munday, 2012, p. 109) گ رند  نجا  گرفن  ت سط  نرهماس  در نظر   
3. In the absence of definite information. 

                                                                                                                                        
1 literal translation 
2 transposition 
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 ب( در غ اب  ط عات ناع .  ل ( در    ردق ک   ط عات ناع  در  خن ار ند رید.
ر  مس  « information» فسرد   صس رت در هسر دو ترهمس    نسرهی     ش د    شاهده ط ر ک  هماس
ترهمسة  در    سا     گروه ر  م  مند تبدی  کردهنخست ست؛   ا در ترهم   همع ترهم  کرده ص رت
  ست.هماس شک   بدأ ر  حفظ کرده  دو 
 

 1تغییر بیان. 5. 3
 ت  ند  هبارق یا  خن ارق   ک   ش د دید  ماس  بدأ    ةماعث تغ  ر در  عناشناس  و   وی  تغ  ر م اس

  ترهمس   کس  شس د   حقسق  س      سان  وینس  و د رملنس     دیسدگاه  ق  ست ک      روی    . تغ  ر م اسماشد
آس ترهمس  در  مساس      سا   شس د  درسسن   نجسر  دسسن رق    ةم  گفن  های  هام  للفظ  و یا حن   تحت

  م  تغ  ر م ساس  مس ارش د. وین  و د رملن         ی  ن ع ترهم   سنفاده   م  شمار آید  قصد نا ناس 
 فقسط هسای   کس  هامس   دهنسد. در صس رت     س   هم ست    شایسسن  یک  نسرهی   حک   سنگ  م  عن  س
تجرم  نشساس د ده  سست    .(Munday, 2012, p. 109)مر  ماس  قصد  ست  کاف  چ رگ   دهنده نشاس

 شس ند  هاق آ  د گرفن   س   هاق ثامت    تغ  ر م اس مرخ  تغ  ر م اس   سنق یغ ر   ک  در فر یند ترهم 
(Paul vinay & Darbelnet, 1995, p. 37). 

 :کنند     شارهدر ساح پ ا   تغ  ر م اس در پ  ند ماده  یر جم ع  م    ها آس
 :انند ثبت و مرعکا   گفنةسا  م  پاره نف  هزء دو  ق ماگفن پارهتبدی  . 1

      He is by no means stingy .4                               .آد  کا  ً دست و د  ما ق  ست
 :.  انندک  هاق م م اس هزء . 2

5. Every night, he prayed until late at night.      
 تا پاس     ش  م  خ  ندس نما   شغ   م د. هرش 

 عنقسد   (Khazaeefar, 1992) فسر  خز عس   لبنس    تبدی  وه   جه   م   عل   و مسرعکا؛ . 3
 مر ق نم ن : مررس  ش د. «تغ  ر ص رت» در  یرگروه ست ک   ی    رد ماید 

6. Cities are allowed to become almost inhabitable because of heavy traffic. 
تقریباً غ رنام   ها آ دوشد  ت  ب  ک  شهرهاق مزرگ م  دل   تر کی  دهد   )ها ع (  ها ه 

 سک نت ش د.
 :. مر ق نم ن  سی ذ ت هاق م  سنفاده     سی  عن  . 4

                                                .to sleep in the open .7 در فضاق ما  خ  م دس
 :انند عل     هاق م م اس علت . 5

                                                                                                                                        
1 modulation 

 .You are quite a stranger .8                                     . ن د نم دیگر سرق م   ا 
 :. مر ق نم ن هزئ  دیگر هاق م م اس هزئ  . 6

 .He read the book from cover to cover .9               کناب ر  ورق م  ورق خ  ند.
 :.  انندها و ژهکردس  هاهام . 7

 emergency exit .10.                                                               خروج  ضار رق
  سی   اس. هاق م  سنفاده     سی  کاس . 8
 تغ  ر نماد.. 9
 .(Khazaeefar, 1992, p. 23) پر کردس خلأ  رتباط    اس دو فرهنگ. 10

  
 1تعادل. 6. 3

هسا یسک   نع ست     مرنسد کس   مساس    وین  و د رملن   ی   صا   ر  مر ق  شاره م     ردق م  کسار  س   
. در (Munday, 2012, p. 111) کننسد  ت ص    س   گ ناگ ن یکساس ر  ما  مز ر ساخنارق یا سبک  

مس   یس     .شس د     عاد  آس در  ماس  قصد م ساس  س   گفن پارهم  هاق ترهم  یک همل  یا    ی  روش
مایسد  عساد     ند ومرد رق نام  ترهم  ن سسن   للفظ  یا گرت  ما روش تحت ها گفن پارهمرخ  دل   ک  

ویسژه    م  تعاد  .(Paul vinay & Darbelnet, 1995, p. 38) آس همل  ر  در  ماس دیگر هسنج کرد
 ها  ف د  ست.  لمث  ها و ضرب  صا  ة در ترهم

 .Practice makes perfect .9                         ست.کار ن ک  کردس    پر کردس 
 Once upon a time .10.                                                             یک  م د  یک  نب د.       

 
 2همانندسازی. 7. 3

هدید  یجساد   ست. در  ی  روش  نرهی ماید یک   نع ت همانندسا ق تری  روش ترهم     فر ط 
   روش تعساد  در ترهمس   سست و     خاصس   ةکند ک   عاد  عبارت  ماس  بدأ ماشد.  ی  روش گ ن

هنگسا      گ رد. تغ  ر  رهاع فرهنگس   ها   رد  سنفاده نر ر    ها یا ف لی کناب نا ِ  م شنر مر ق ترهم 
 .Munday, 2012, p) ک  یک   نع ت در فرهنگ  بدأ در فرهنگ  قصد وه د ند رد دهدرس   

  ست:روش  سنفاده شده  ی     ری  نم نةدر  .(111
 .she was beautiful as arose 11                                          و  ث   اه م د.                   

 
                                                                                                                                        
1 equivalence 
2 adaptation 
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 .You are quite a stranger .8                                     . ن د نم دیگر سرق م   ا 
 :. مر ق نم ن هزئ  دیگر هاق م م اس هزئ  . 6

 .He read the book from cover to cover .9               کناب ر  ورق م  ورق خ  ند.
 :.  انندها و ژهکردس  هاهام . 7

 emergency exit .10.                                                               خروج  ضار رق
  سی   اس. هاق م  سنفاده     سی  کاس . 8
 تغ  ر نماد.. 9
 .(Khazaeefar, 1992, p. 23) پر کردس خلأ  رتباط    اس دو فرهنگ. 10

  
 1تعادل. 6. 3

هسا یسک   نع ست     مرنسد کس   مساس    وین  و د رملن   ی   صا   ر  مر ق  شاره م     ردق م  کسار  س   
. در (Munday, 2012, p. 111) کننسد  ت ص    س   گ ناگ ن یکساس ر  ما  مز ر ساخنارق یا سبک  

مس   یس     .شس د     عاد  آس در  ماس  قصد م ساس  س   گفن پارهم  هاق ترهم  یک همل  یا    ی  روش
مایسد  عساد     ند ومرد رق نام  ترهم  ن سسن   للفظ  یا گرت  ما روش تحت ها گفن پارهمرخ  دل   ک  

ویسژه    م  تعاد  .(Paul vinay & Darbelnet, 1995, p. 38) آس همل  ر  در  ماس دیگر هسنج کرد
 ها  ف د  ست.  لمث  ها و ضرب  صا  ة در ترهم

 .Practice makes perfect .9                         ست.کار ن ک  کردس    پر کردس 
 Once upon a time .10.                                                             یک  م د  یک  نب د.       

 
 2همانندسازی. 7. 3

هدید  یجساد   ست. در  ی  روش  نرهی ماید یک   نع ت همانندسا ق تری  روش ترهم     فر ط 
   روش تعساد  در ترهمس   سست و     خاصس   ةکند ک   عاد  عبارت  ماس  بدأ ماشد.  ی  روش گ ن

هنگسا      گ رد. تغ  ر  رهاع فرهنگس   ها   رد  سنفاده نر ر    ها یا ف لی کناب نا ِ  م شنر مر ق ترهم 
 .Munday, 2012, p) ک  یک   نع ت در فرهنگ  بدأ در فرهنگ  قصد وه د ند رد دهدرس   

  ست:روش  سنفاده شده  ی     ری  نم نةدر  .(111
 .she was beautiful as arose 11                                          و  ث   اه م د.                   

 
                                                                                                                                        
1 equivalence 
2 adaptation 



62 / واکاوی بخشی از ترجمة  رمان »الشحاذ« بر اساس الگوی نظری وینی و داربلنه

 پژوهشروش . 4
  نخسست مس  تشسریح    تب    نظری  وین  و د رملن  در  ر یام  ترهمس   تا ماپژوهش حاضر مر آس  ست 

   رد  شساره در ر سناق مررسس  عملس  نظریس   س    ک شد  ی   قال     سپا .نظری  مپرد  دنظرق  ی  
تاب قس     ترهمس  کنساب     هاقنم ن گان   ار  شده در  ی  نظری  ر  ما  سنخر ج  هاق هفت تکن ک

 حمسد دهقسان        ةترهمس  صسفح  نخسست    30در  ی  پژوهش  دهد.شر  نج    حف   «  لشحاذ»
 .تاب ق دن ق ما  ص   ن    رد محث و مررس  نر ر گرفست  ر پایةم  «گد » نا ر اس نج    حف   ما 

های  تاب ق      ن  ترهم   سنخر ج شد و  نم ن    رد  شارههاق   تکن کمر ق هر یک     همچن  
   رد تحل   و  ر یام  نر ر گرفت.

 
 پژوهش های داده. 1. 4

 «شحاذ ل» ر اس  ترهم   گ رد   نر ر  مررس    رد  مان    پ کره   نزل  م   پژوهش حاضردر  نن  ک  
 ق لگ مر  سا    ی  ترهم   . ستتر هم  شدهدهقان    حمد ست ک  م  وس لة    حف     نج ثر 

  ترهمس    2مسرد رق  گرتس    1نسرض گ سرق   یعنس  هفست رویس  کس  عبارتنسد        )رملن  وین  و د   ترهم 
همسس ی   ( ک  ما  ن   س رد نظسر   7همانندسا قو  6یام   عاد   5تغ  ر م اس  4های  هام  3 للفظ  تحت
 دنست ر  مس    شسده  شساره صسفح     ر ساس    30 یس  پسژوهش    در  سست. شسده  تحل س   و  تجزی   د شت

 . یی د دهنر ر    ردمررس 
 

 بررسی ترجمه بر اساس الگوی وینی و داربلنه. 5
های  تاب ق   سنخر ج کرده و م      ثا ما  ی  تکن ک   دهقان  در پ  ندترهم مررس در  گارندگاسن

مر  ی   .لاق ترهم   سنخر ج کرد هر چند ش  هد م شنرق    ت  س    لام . دهند عن  س نم ن   ر ئ    
  ست. ننخاب شده مر ق نم ن هاق  یر  نم ن   بنا 

 
 گیریقرض. 1. 5
حسدیثا  مسا یسسنعم  فس  هر ئسدنا        صسا حاً  س هسا  لس   س  سسنع ر     مرهس   ق     ن   رض  ه . 12
(Mahfouz, 1965, p. 314): 

                                                                                                                                        
1 borrowing 
2 calque 
3 literal translation 
4 transposition 
5 modulation 
6 equivalence  
7 adaptation 

 سنفاده کنی ماید مگس یی تس     مرند   م  کار  ها رو نا  مل   گر مخ  هی     صا   هدیدق ک  
 (.Mahfouz, 2004, p. 14)  ق شده بن   م رژو  قم   رض 

کنسار  و   :(Mahfouz, 1965, p. 316)  لشرکسک   ل  هانبها ون   صاف   لمن اوق ف  مدلن   .13
 (.Mahfouz, 2004, p. 20) خ د  یسناده شارکسک    ن اوق در کت شل  ر  صاف 

مث ن  آرنجسش ر    :(Mahfouz, 1965, p. 316) مرونزق  عنمدت مث ن  مک عها عل  کن  تمثا   . 14
 (.Mahfouz, 2004, p. 20) تک   د ده م د مرنزق  ق  جسم  ق شان مر 
 و    آر و هسز وهسد س   :(Mahfouz, 1965, p. 317)  لمعسذبب  ضسم ر  لو لسی یبسق  س    س   لا      .15

 (.Mahfouz, 2004, p. 21)  ست ه چ نمانده  عذب
 ین   :(Mahfouz, 1965, p. 317)  لمق     لدیک روکانت  ین  تر ن   لسفره     خ   . 16

 .(Mahfouz, 2004, p. 22) رو ق د ر  ر ن  خد نکار م د دک ر  خ   
  ل یسسک   و  عل  عمر  ن  س کنف  مشریح   س   لصسدر  لسدهاج و فاکهس  و کسا  و حسده  س        . 17
(Mahfouz, 1965, p. 317):            عمر  ع س کرد ک  م  یسک تکس  سس ن   سرم و   س ه و یسک گس

 .(Mahfouz, 2004, p. 22) کند   مسنده  ویسک 
 ,Mahfouz) مگ ر و ور ش کس   رژیی :(Mahfouz, 1965, p. 317) و  لریاض  مالره یعل ک  .18

2004, p. 23). 
 
 برداریگرته. 2. 5 
 ,Mahfouz, 2004) کنی نم  ماف  فلسف لبن   :(Mahfouz, 1965, p. 315) طبعاً  تفلس  نا لا  . 19

p. 15).  
 .(Mahfouz, 2004, p. 23)  ق مدمخن  چ  :(Mahfouz, 1965, p. 316)  لحظلس ء ای. 20
 سسمش ر  چس  گذ شسن  مس دیی؟     : (Mahfouz, 1965, p. 316)  لصغ ر لاصلع   اذ  نالق عل  ؟. 21

 .(Mahfouz, 2004, p. 23) کچلک
 
 اللفظیترجمه تحت. 3. 5 
  ه   م ق عج ب  م     لعنت :(Mahfouz, 1965, p. 324) خا ر    ن   شی ف   لج  ش ئا  للعن  . 22

 .(Mahfouz, 2004, p. 25) خ رد    شا  
 / لعنت م   ی  شانا.رو گاردر  ی  عبارت   للعن  ر  م  هماس شک  ترهم  کرده م  هاق: لعنت م  

 شسک ت    همس   مر ق :(Mahfouz, 1965, p. 325) لجم ع  لمشاک   لح   لسحرقعثرت عل  . 23
 .(Mahfouz, 2004, p. 26)    یافن  سحر نگ زحل   ر ه
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 سنفاده کنی ماید مگس یی تس     مرند   م  کار  ها رو نا  مل   گر مخ  هی     صا   هدیدق ک  
 (.Mahfouz, 2004, p. 14)  ق شده بن   م رژو  قم   رض 

کنسار  و   :(Mahfouz, 1965, p. 316)  لشرکسک   ل  هانبها ون   صاف   لمن اوق ف  مدلن   .13
 (.Mahfouz, 2004, p. 20) خ د  یسناده شارکسک    ن اوق در کت شل  ر  صاف 

مث ن  آرنجسش ر    :(Mahfouz, 1965, p. 316) مرونزق  عنمدت مث ن  مک عها عل  کن  تمثا   . 14
 (.Mahfouz, 2004, p. 20) تک   د ده م د مرنزق  ق  جسم  ق شان مر 
 و    آر و هسز وهسد س   :(Mahfouz, 1965, p. 317)  لمعسذبب  ضسم ر  لو لسی یبسق  س    س   لا      .15

 (.Mahfouz, 2004, p. 21)  ست ه چ نمانده  عذب
 ین   :(Mahfouz, 1965, p. 317)  لمق     لدیک روکانت  ین  تر ن   لسفره     خ   . 16

 .(Mahfouz, 2004, p. 22) رو ق د ر  ر ن  خد نکار م د دک ر  خ   
  ل یسسک   و  عل  عمر  ن  س کنف  مشریح   س   لصسدر  لسدهاج و فاکهس  و کسا  و حسده  س        . 17
(Mahfouz, 1965, p. 317):            عمر  ع س کرد ک  م  یسک تکس  سس ن   سرم و   س ه و یسک گس

 .(Mahfouz, 2004, p. 22) کند   مسنده  ویسک 
 ,Mahfouz) مگ ر و ور ش کس   رژیی :(Mahfouz, 1965, p. 317) و  لریاض  مالره یعل ک  .18

2004, p. 23). 
 
 برداریگرته. 2. 5 
 ,Mahfouz, 2004) کنی نم  ماف  فلسف لبن   :(Mahfouz, 1965, p. 315) طبعاً  تفلس  نا لا  . 19

p. 15).  
 .(Mahfouz, 2004, p. 23)  ق مدمخن  چ  :(Mahfouz, 1965, p. 316)  لحظلس ء ای. 20
 سسمش ر  چس  گذ شسن  مس دیی؟     : (Mahfouz, 1965, p. 316)  لصغ ر لاصلع   اذ  نالق عل  ؟. 21

 .(Mahfouz, 2004, p. 23) کچلک
 
 اللفظیترجمه تحت. 3. 5 
  ه   م ق عج ب  م     لعنت :(Mahfouz, 1965, p. 324) خا ر    ن   شی ف   لج  ش ئا  للعن  . 22

 .(Mahfouz, 2004, p. 25) خ رد    شا  
 / لعنت م   ی  شانا.رو گاردر  ی  عبارت   للعن  ر  م  هماس شک  ترهم  کرده م  هاق: لعنت م  

 شسک ت    همس   مر ق :(Mahfouz, 1965, p. 325) لجم ع  لمشاک   لح   لسحرقعثرت عل  . 23
 .(Mahfouz, 2004, p. 26)    یافن  سحر نگ زحل   ر ه
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 للفظ  و ژگساس    نرهی کا  ً م  ص رت تحتهاق مالا  نم ن در  ش د شاهده   ط ر ک  هماس
نشس ن  و ژگساس در  مساس      نرهی م  ساخت هسی   رسد  ست. م  نظر   ر  در  قام  یکدیگر نر ر د ده
  للفظ   ر ئ  کسرده کس  کمس      ق تحت ترهم «  لح   لسحرق»آی   فارس  ت هه  ند شن  و    ماهی

 یرفهی  ست.دو   بهی
یا  هانا   شینما    :(Mahfouz, 1965, p. 324)  لمسرح ات أو دو وی   لشعر   تشاء   ا تذکر .24

 .(Mahfouz, 2004, p. 25) خ  ه  م  یاد م ار   چ  هرهاق شعر  دی  س
م ان   ر  ما هماس ساخنار عرم  در  ماس فارس  و رد کرده «   »ق   ص ل  و « ا» نرهی در  ینجا 

  ست.و ت هه  م  کارمرد  ی  ساخنار در  ماس فارس  ند شن 
ترهمس   سسنق ی مس      هساق  روشمر ق آس  ر ئ  شسد    های   ثا و  ق ک   رور شده   رحل س   ی  
گساه    کساس     یسر   . ناسسب  مسر ق ترهمس  ن سسنند     هساق  ح ر ه  تنهای  م    رد .  ی  روند   شمار 
وهس د د رد   هسا  آسدیگرق مسر ق   هاق ح ر ه   ن ست فر هی   للفظ تحت م  ص رت ها همل  ترهم 
 :ش د   م  چهار فر یند  شاره در  د    ک  

 
 جاییجابه. 4. 5
رو  هسا  گذشسن  یساد   :(Mahfouz, 1965, p. 313) عل کفلنؤه  حدیث  لذکریات حن  نامئ   .25
 .(Mahfouz, 2004, p. 11)  ست خ ب حالتک   ییش   امئ تا  گذ ریی   کنار  فع ً

  ست.شده ترهم ( حالت خ ب  ست))عل ک(  م  ص رت عبارت فعل   همل شب در  ی  ها  
  سرم د رق   عقسده ت    نگار :(Mahfouz, 1965, p. 317)  صاب معقده  لدهاج نکأب یخ     ل . 26
(Mahfouz, 2004, p. 23).   نگار( ترهم  شده یک  سی م  ص رت «یخ    ل  »در  ی  همل   فع ( 

  ست.
 ق صسافا  :(Mahfouz, 1965, p. 325) نسر ت تعل قاتسک  لفن س   لاسسب ع       عزیسزق   صساف   . 27
 .(Mahfouz, 2004, p. 29) ر  خ  ند   ت هفنگ هنرق  هاق یادد شت  ز یعز

  صافاق عزیز . ←  صاف   ست: عزیزقصف  ترهم  کردهص رت و م ها  مد  ر  در  ی 
 

 تغییر بیان. 5. 5
 .Mahfouz, 1965, p) لا تصسدق  لحق  ن  نن ج  لذلک  لخم د  اتت رغبن  ف   لعمس  محسا    . 28

 ش د  نم ماور حال  دیگر رغبن  م  کار ند ر  ط رق ک   ر سنش م  خاطر هم   سسن  و م  :(314
(Mahfouz, 2004, p. 12). 

 دهک  مس  صس رت  سنکلی وحسده ترهمس  شس      « لاتصدق»در  ی  نم ن  فع   جه   س   شخص 
 .«ش د ط رق ک  ماورت نم » د: ش م د م   ی  ص رت ترهم   شایسن    ست
 ی   :(Mahfouz, 1965, p. 316)  لز       لمنب ذ لا  لفناس    نعای لا  لشع ر  لمخج  هذ  . 29

 ,Mahfouz)  سست  فکنسده  ر ه سسر  مسر ک    انس   و ر    دهد    دست حسا  شر  فقط م  هنر ندق 

2004, p. 25). 
تبسدی     نف  م   ثبت م   ی   عنا ک  ت. سدهشفع  م  ص رت  ثبت ترهم    در  ی  همل 

در  « نبس ذ » سست و  شسده  و رددر ترهم  مس  صس رت فاعس     «  لز  »دیگر   س ق    ست. شده
  ست. ها )مرسر ر ه  فکنده( ترهم  شدهفارس  م   عناق طرد شدس  ست ک  در  ی 

 ,Mahfouz, 1965)  شاکلنا  لخا ره محب  معد  لاک   و  لعق  نب   لنس    تح   س ا  هم  . 30

p. 314):   گماس ر  ما یک نرص معد    غذ  یا یک رت  نسن ی  شک ت مز   م د  گر  خ بچ
 .(Mahfouz, 2004, p. 12) ی کن ح ناشق شرمت نب     خ  ب 

  ست.شده  ترهم « ح  کن ی»م  ص رت  عل   «  س تح »فع   جه     در  ی   ثا 
 .Mahfouz, 1965, p) جار  لسس   لا نقصسک ی لاکانک  دیر شرک   س   لعهسد  لخسال  و    . 31

 ,Mahfouz) قد ر کی گار س کی فقطعهد م ن    هاق شرکت نگار  دیر یک      ی   :(314

2004, p. 10). 
مس  صس رت  ثبست    « لاینقصک  لا  لس جار»سا   نف  دو هزء  ق ماگفن پاره  در  ی  نم ن 

  ست. ترهم  شده« د رق فقط یک س گار کی»
 

 تعادل. 6. 5
وضسع   کرد  فکر :(Mahfouz, 1965, p. 314) اعنه  سکت  ناسماس  لحا   خار  انننعتف . 32

 .(Mahfouz, 2004, p. 17) مگذ ر  دست قرو دست   آس  ست ک  مدتر 
  تسر   هسی   سست. مرگزیسده « فانننعستُ » هاق م ر  « فکر کرد » گفنةپاره   نرهی نم ن در  ی  

 ر یسج ترهم  کرده ک  ترک ب  « دست روق دست گذ شن »ر  م  ص رت « أسکت عنها» ینک  
 .رودم  کار    هدفو مر ق م اس  م ده در  ماس فارس 

 گسسر چ سسزق مسس د  : (Mahfouz, 1965, p. 314) لمضاافة الاجر اا ل سسست نضسس    ه لبهسسا   .33
 .(Mahfouz, 2004, p. 13) کنی  ت س  سرکتا م شنر  کرد   شم  گنده
در فارسس  مهسره   « سرک سس  کسردس  »    صسا    « مضفة الاجلأ ا »ها  نرهی مر ق ترک   در  ی 

  ست.مرده
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 دهک  مس  صس رت  سنکلی وحسده ترهمس  شس      « لاتصدق»در  ی  نم ن  فع   جه   س   شخص 
 .«ش د ط رق ک  ماورت نم » د: ش م د م   ی  ص رت ترهم   شایسن    ست
 ی   :(Mahfouz, 1965, p. 316)  لز       لمنب ذ لا  لفناس    نعای لا  لشع ر  لمخج  هذ  . 29

 ,Mahfouz)  سست  فکنسده  ر ه سسر  مسر ک    انس   و ر    دهد    دست حسا  شر  فقط م  هنر ندق 

2004, p. 25). 
تبسدی     نف  م   ثبت م   ی   عنا ک  ت. سدهشفع  م  ص رت  ثبت ترهم    در  ی  همل 

در  « نبس ذ » سست و  شسده  و رددر ترهم  مس  صس رت فاعس     «  لز  »دیگر   س ق    ست. شده
  ست. ها )مرسر ر ه  فکنده( ترهم  شدهفارس  م   عناق طرد شدس  ست ک  در  ی 

 ,Mahfouz, 1965)  شاکلنا  لخا ره محب  معد  لاک   و  لعق  نب   لنس    تح   س ا  هم  . 30

p. 314):   گماس ر  ما یک نرص معد    غذ  یا یک رت  نسن ی  شک ت مز   م د  گر  خ بچ
 .(Mahfouz, 2004, p. 12) ی کن ح ناشق شرمت نب     خ  ب 

  ست.شده  ترهم « ح  کن ی»م  ص رت  عل   «  س تح »فع   جه     در  ی   ثا 
 .Mahfouz, 1965, p) جار  لسس   لا نقصسک ی لاکانک  دیر شرک   س   لعهسد  لخسال  و    . 31

 ,Mahfouz) قد ر کی گار س کی فقطعهد م ن    هاق شرکت نگار  دیر یک      ی   :(314

2004, p. 10). 
مس  صس رت  ثبست    « لاینقصک  لا  لس جار»سا   نف  دو هزء  ق ماگفن پاره  در  ی  نم ن 

  ست. ترهم  شده« د رق فقط یک س گار کی»
 

 تعادل. 6. 5
وضسع   کرد  فکر :(Mahfouz, 1965, p. 314) اعنه  سکت  ناسماس  لحا   خار  انننعتف . 32

 .(Mahfouz, 2004, p. 17) مگذ ر  دست قرو دست   آس  ست ک  مدتر 
  تسر   هسی   سست. مرگزیسده « فانننعستُ » هاق م ر  « فکر کرد » گفنةپاره   نرهی نم ن در  ی  

 ر یسج ترهم  کرده ک  ترک ب  « دست روق دست گذ شن »ر  م  ص رت « أسکت عنها» ینک  
 .رودم  کار    هدفو مر ق م اس  م ده در  ماس فارس 

 گسسر چ سسزق مسس د  : (Mahfouz, 1965, p. 314) لمضاافة الاجر اا ل سسست نضسس    ه لبهسسا   .33
 .(Mahfouz, 2004, p. 13) کنی  ت س  سرکتا م شنر  کرد   شم  گنده
در فارسس  مهسره   « سرک سس  کسردس  »    صسا    « مضفة الاجلأ ا »ها  نرهی مر ق ترک   در  ی 

  ست.مرده
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 ,Mahfouz)  نسد رد  صسد   دسست  کی :(Mahfouz, 1965, p. 317) تصفق لا و حده دی. 34        

2004, p. 23). 
« و حسده لا تصسفق   دی»گفنة پاره قمر « دست صد  ند رد کی» نرهی     عاد    ها یدر  

  ست. سنفاده کرده
 

 سازیهمانند. 7. 5
 دگاهیس د    م تره  ف ت ص قارها  ع    گرید  کی  قصد   ماس در  بدأ  ماس  عاد  ت    نع جادی 
    قهمانندسسا   . نسد گرفنس   مهره «قسا  همانند»  صا      آس شر  قمر  ک   ست د رملن  و  نیو

 قمسر   ر   قصسد   مساس  در ر یسج  و  فرهنگ   عادل ک شد تا   و گرفن  فاصل  ترهم  ی  سنق روش
  مررسس   س رد  ةترهمس     شسده  سسنخر ج   س  رد      مرخس  مس     د  س   در. امد م   صل   ترک ای و ژه
 : ندآورده شده  بدأ و  قصد   ماسِ دو   م تعاد  جادی  قمر  پرد  یی ک    

 نگار  دیر یک      یس    :(Mahfouz, 1965, p. 313)  لعهد  لخال کانک  دیر شرک     . 35
 .(Mahfouz, 2004, p. 10) عهد م ن  هاق شرکت

  ست.کرده«  لعهد  لخال » هایگزی  عبارتر  «  عهد م ن» نرهی عبارت   در  ی  همل 
لا    :(Mahfouz, 1965, p. 314)  سسج  فس  ع ساد ت  لاس   لنفسس      ه  یقض  عل  ماس  .36     

 .(Mahfouz, 2004, p. 13) ؟ماشی پزشک رو ستحت نظر  ست 
تحست نظسر   »مس  صس رت    «  لا   لنفسس  اد ت ع   سج  ف» نرهی ما ترهم    ثا    ی  در

  ست.مرگزیده   ر  ناسب  عاد « رو س پزشک ماشی
پزشسک   :(Mahfouz, 1965, p. 314) ماسسنمر ر  ینعی ف    لنظرو ه    لاب    د د  هنما فا. 37

 .(Mahfouz, 2004, p. 13) چشی دوختو م   و  ت ز کردگ ش 
 فسا د د » هساق گفنس  پساره  قمسر   «دوخست  چشسی » و «کسرد  ز ت گ ش»  انند ی ها عاد  اس م
 .دیآ   شمار م   ن   ی  در قهمانندسا  قهانم ن      « لنظر   ف نعیی» و « هنما 
 .(Mahfouz, 2004, p. 14) شدنض   هدق  :(Mahfouz, 1965, p. 315) دخلنا  لجد .38
 . ستمرده کار م   نرهی ک   ست «شد قهد   نض» گفنة پاره  « لجد دخلنا»  عاد   یمهنر
 هم   و ماما ق م د  مچ  :(Mahfouz, 1965, p. 316) لا  کثر و لا  ن  عبث طف ل . 39

(Mahfouz, 2004, p. 17). 
 « ن  لا و  کثر لا» گفنةپاره قم  ها« و ما   هم»م  ص رت   گفن پاره  یدر   قهانندسا 

 . سترفن  کار م 

 هساق  سسؤ     شسن   :(Mahfouz, 1965, p. 316) طب بهسا  سسئل  مس  هس  ب فسای       ثم  . 40
 .(Mahfouz, 2004, p. 18) سخ دهدار  پ ها آس  کجاست پزشک  ک  ه  ب م 

 سست کس     «  شسن »و ژه   کنسد   س « ثمس  »و ژه   یگزیهسا  نم ن    ی  در  نرهی ک    عادل
 کارمرد آس در  ماس  قصد ر یج  ست.

 دهسد   س  دلی گس  ه    :(Mahfouz, 1965, p. 316) ماس ک  شئ ط   نلب  یحدثن  . 41
 .(Mahfouz, 2004, p. 20)  ست... ر ه روم ک  هم  چ ز 

 ر  آس  نسرهی  هسا  یس   در و  سست  ر یسج   فارسس   مساس  در «دهسد     گ  ه دلی» گفنةپاره
 .کند   « حدثنی  نلب» گفنةپاره  یگزیها

سسرطاس  یسک    گر  ینک  م  :(Mahfouz, 1965, p. 317)  منا  لا  ذ   ص   مسرطاس  .42
 .(Mahfouz, 2004, p. 21)  بن  ش   ناه ر
سرطاس » کنندة   صت گروه  سم  قمر   درسن  عاد   «ناه ر سرطاس»من  س گفت  دیشا
  ست.آس ر  م  کار مرده ها یماشد ک   نرهی در  «  منا 
 .(Mahfouz, 2004, p. 25) چا ر :(Mahfouz, 1965, p. 324)  دن  علما. 43

 ط عات    ر   فسز یش  »   للفظ  ترهم  کن یص رت تحتر   گر م «  دن  علما»عبارت 
در  مساس  حساوره در    عمس لاً    کس   «چاس ر »ک   نرهی ما  عساد   در حال  .ش دترهم    « مده

  ست.سا ق کردهآس ر   عاد   رودم  کار    ماس  قصد 
 :(Mahfouz, 1965, p. 324) لا حبا ف   لعلیا     لف   ننقا !  ا  هم   س  سمع ذلک .44

 ,Mahfouz) نس  عشسق ور یسدس مس  علسی      دهسد   س     هنر  م ق  ننقا ! شن     چ  چ ز عج ب  

2004, p. 25). 
  « لفس       ننقا ا» و « ا  هم   س  سمع. »ش د    دهید قدو نم ن  همانندسا    ثا   ی  در
 رفنس   کار م  «دیآ     هنر    ننقا  قم » و «شن       ب عج ز چ چ » قها  عاد  آس قها م  ک 
 . ست
 ,Mahfouz) ؟چ   رگی شده کن    فکر  :(Mahfouz, 1965, p. 324)  اذ  تظ  م . 45

2004, p. 26). 
 حساوره    سنفاده کرده ک  کا  ً «شده  رگی چ   کن فکر  » عبارت     نرهی ها ی  در

 م  کار مسرده  «  اذ  تظ  م» قو آس ر  م  ها رد گ  ست و در  ماس  قصد   رد  سنفاده نر ر  
  ست.
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 هساق  سسؤ     شسن   :(Mahfouz, 1965, p. 316) طب بهسا  سسئل  مس  هس  ب فسای       ثم  . 40
 .(Mahfouz, 2004, p. 18) سخ دهدار  پ ها آس  کجاست پزشک  ک  ه  ب م 

 سست کس     «  شسن »و ژه   کنسد   س « ثمس  »و ژه   یگزیهسا  نم ن    ی  در  نرهی ک    عادل
 کارمرد آس در  ماس  قصد ر یج  ست.

 دهسد   س  دلی گس  ه    :(Mahfouz, 1965, p. 316) ماس ک  شئ ط   نلب  یحدثن  . 41
 .(Mahfouz, 2004, p. 20)  ست... ر ه روم ک  هم  چ ز 

 ر  آس  نسرهی  هسا  یس   در و  سست  ر یسج   فارسس   مساس  در «دهسد     گ  ه دلی» گفنةپاره
 .کند   « حدثنی  نلب» گفنةپاره  یگزیها

سسرطاس  یسک    گر  ینک  م  :(Mahfouz, 1965, p. 317)  منا  لا  ذ   ص   مسرطاس  .42
 .(Mahfouz, 2004, p. 21)  بن  ش   ناه ر
سرطاس » کنندة   صت گروه  سم  قمر   درسن  عاد   «ناه ر سرطاس»من  س گفت  دیشا
  ست.آس ر  م  کار مرده ها یماشد ک   نرهی در  «  منا 
 .(Mahfouz, 2004, p. 25) چا ر :(Mahfouz, 1965, p. 324)  دن  علما. 43

 ط عات    ر   فسز یش  »   للفظ  ترهم  کن یص رت تحتر   گر م «  دن  علما»عبارت 
در  مساس  حساوره در    عمس لاً    کس   «چاس ر »ک   نرهی ما  عساد   در حال  .ش دترهم    « مده

  ست.سا ق کردهآس ر   عاد   رودم  کار    ماس  قصد 
 :(Mahfouz, 1965, p. 324) لا حبا ف   لعلیا     لف   ننقا !  ا  هم   س  سمع ذلک .44

 ,Mahfouz) نس  عشسق ور یسدس مس  علسی      دهسد   س     هنر  م ق  ننقا ! شن     چ  چ ز عج ب  

2004, p. 25). 
  « لفس       ننقا ا» و « ا  هم   س  سمع. »ش د    دهید قدو نم ن  همانندسا    ثا   ی  در
 رفنس   کار م  «دیآ     هنر    ننقا  قم » و «شن       ب عج ز چ چ » قها  عاد  آس قها م  ک 
 . ست
 ,Mahfouz) ؟چ   رگی شده کن    فکر  :(Mahfouz, 1965, p. 324)  اذ  تظ  م . 45

2004, p. 26). 
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2004, p. 30). 
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 .(Mahfouz, 2004, p. 26) کن ی    ندگ  
در گنسد و کثافست   »ر  مس   «  لسسماه   لمجسسم     فس  ش نع» گفنةپاره نرهی   نم ن   ی  در
 . ستکردهسا ق   عاد  «ی کن     ندگ
مسر ق   دلی :(Mahfouz, 1965, p. 326) مص ره  لح ظ  یشند ل   ل یسک   حن ن و  . 50
 .(Mahfouz, 2004, p. 31)  ند   پرپر ویسک  
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  ست. دهآور «شندی  ن حن» گفنةپاره قم  ها
 ,Mahfouz, 2004) رسد   ک  م  د د اس  :(Mahfouz, 1965, p. 326) و    أدر نا . 51

p. 31). 
 د د ساس  مس    کس »  نیگزیهسا  آس  و شس د    س   شاهده قهمانندسا   قگ ن  نم ن    ی  در

 . ست« و    أدر نا» گفنةپاره قها م  «رسد   
 

 گیری نتیجهبحث و . 6
هساق    ق  عنساد ر    و ژه  ن ا  نسد ترهمس     گاه  مر ق ترهمس  ( Waliński, 2015)و ل نسک   ماورم  

مسان   یسک هنبس   ساسس  در     سساخنارهاق     ند  ام  نظا درک  ی  تغ  ر ت  .ر یج در  ماس هسن ی
ماس  بد  و  قصد  وینس   هاق م     مر ق  قامل  ما ناسا گارق  منامر ی  د.آی ها م  شمار    ترهم   ن
ه     مساس  و ژه مس  و ژ  سنق ی  ک  نق  ن    ةترهم  ند؛ نم ده ر ئ  هدیدق ر   مندق  طبق   و د رملن   

 سست کس      للفظس   تحست  مسرد رق و ترهمس    گ رق  گرت  نرض شنم  مر  بد  م   ماس  قصد  ست و 
غ سر  سسنق ی     ترهمس     سست. روش دو   سنفاده کسرده مس ار کی     ی  س  روش   در  ی   ثر نرهی 
پسرد  د کس  شسا       یسات  سن   صسل   س      حن   دیگر م  شسر  و تفصس   و خ صس     م اسم    ست ک 
 کس   د د نشساس   در  یس  پسژوهش    سست. مررسس  ترهمس     همانندسا ق  تعاد  و تغ  ر م اسهای    هام 

أ    د  نن   ماس  بسد   من  ند م  ما آفرین  هنر ند ن   ست تای  مهره ر  مردهم شنر   نرهی     ی  روش
(SLدر  ماس  قصد ) (TL)  .مسا  مسسا د ر  د شست.      ننبسا  م شسنری         اس  ی  چهار روشمپرد  د

تسری    ک   ننبا    یجاد   نع ت  عاد   ماس  بد  در  ماس  قصسد  سست  مهنسری  و ر یسج    ت ه  م   ین
درسست  هسایگزین   مسا    نسرهی   رود. هاق  هنمساع  مس  شسمار  س      هریاسروش در  ننقا  فرهنگ و 

 «شحاذ ل»  م  ما آفرین     د  نن  دیگر کنای  و صنایع  دم  هاقتعبار  ها  لمث  ضرب  ها صا  
ما آفرین     د  نن   ماس  بد  در  ماس  قصسد مسا   هی  دم    ن    ترهم   لا    هر چند . ستپرد خن 

  دم   ست. هاقعتو صن شناخن   یبای هاق  ت ه  م  هنب 
 

 منابعفهرست 
تهسر س:  ننشسار ت    .هساق نرآنس    . ترهمس  1تساریخ ترهمس     عرمس  مس  فارسس :       .(1375آذرن ش  آذرتاش )
 سروش.

 جلسة  مساس و    .«تحل   رو ی  ر اس  لشحاذ )گد (  ثر نج    حف  » .(1394ماغجرق  کما  و عل  مش رق )
 .80-51. صص12 دم ات عرم . شمارة 

 ق نظریسات کنفس رد و    هساق ترهمس    مررس  و تحل   هنجارهاق ترهم  در تبدی  .(1393) فرد   هش ده  س
 د نشگاه م رهند. کارشناس   رشد.  پایاس نا   .ح   نات    ردق: نلع   وین  و د رملن    االع 

 تهر س:  ننشار ت    ر کب ر. .هاق ترهم  نظرها و نظری  .(1386) حقان   نادر
 .28-23. صص 3. شمارة  نرهی .«هاق هفنگان  ترهم  تکن ک» .(1370خز ع  فر  عل  )

د    ر یام  و  قایس  ترهم  هاق فارس  ر اس  نگل س  شاهز ده و گس (. »1389رش دق  ناصر و شه   فر  ن  )
 .105-57ص .پژوه .  ماس3. شمارة 2سا  («. 1994 ثر  ارک ت  ی  مر  سا   لگ ق گارسا )

شناسس  کسارمردق.     ق در  ماس رسال  .شناس  ق ترهم     دیدگاه  ماس یک نظری  .(1370) کنف رد  ه . س 
 ترهمة  حمد صد رت . تهر س: نشر ن .
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 . تهر س: نشر هر ا.2ترهمة عل  صلح ه . چ  .صر حاضرهاق ترهم  در ع نظری  .(1393)گننزلر   دوی   
 .ترهمة عل  مهر  س  و  ینس  تاه سک    .ها و کارمردها  عرف   االعات ترهم  نظری  .(1391 اندق  هر   )

 تهر س: ر هنما.
   لمجلد  لثالث  م روت:  کنب  لبناس. . لم لفات  لکا لة .(1988)  حف    نج  
 .ل فر :  ننشار ت نتهر س .  حمد دهقان  ترهم  گد . .(1383)  حف    نج  
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Abstract 
In the early years of the twentieth century, new areas of linguistics were introduced 
and attention was focused on description of different languages based on scientific 
and unbiased criteria. In the middle of this century, two Canadians named John Paul 
Vinay and Jean Darbelnet began to describe the methods used by translators in 
translating texts from French to English and vice versa based on linguistic patterns 
and from that time on their methods have been the theoretical basis of various 
studies in the field of translation studies. 

This paper is an attempt to extract comparative examples from the translation of 
the book “Alshehaz” written by Najib Mahfuz and translated by Mohammad 
Dehghani under the title of “Geda”, considering the techniques proposed in Vinay 
and Darbelnet method (direct and indirect translation), and finally presents a 
summary of the techniques employed in this translation. The results show that the 
translator often used indirect translation method providing an eloquent translation in 
Persian and also chose equalisation among the different techniques of this method 
and presented a successful translation. This method includes borrowing, literal 
translation, adaptation, calque, transposition, modulation and equivalence. 

The study results show that Vinay and Darbelnet have developed a new method 
to counter incompatibilities between source and target languages. Direct translation 
that is the word-by-word quotes from the source language to target language, 
include: borrowing, calque and literal translation which the translator had used less 
in this work. 

                                                                                                                                        
1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran; 
shniazi@ut.ac.ir 
2 Master of Arts' students, Department of Arabic Translation Studies, University of Tehran 
(Corresponding author); a.usefi313@ut.ac.ir 
3 PhD of Arabic Language and Literature, University of Tarbiat Modares; 
mohammad.amirifar@modares.ac.ir 



71 / Scientific Journal of Language Research, Vol. 11, No. 30, Spring 2019, http://jlr.alzahra.ac.ir

 
 
 
 
 

Analysis of Translation of the Novel “Alshehaz”  
Based on the Theoretical Model  

of Vinay and Darbelnet 
 

Shahryar Niazi1 
Atiyeh Yousefi2* 

Mohammad Amirifar3 
 
 

Received: 22/12/2016 
Accepted: 03/07/2017 

 
 

Abstract 
In the early years of the twentieth century, new areas of linguistics were introduced 
and attention was focused on description of different languages based on scientific 
and unbiased criteria. In the middle of this century, two Canadians named John Paul 
Vinay and Jean Darbelnet began to describe the methods used by translators in 
translating texts from French to English and vice versa based on linguistic patterns 
and from that time on their methods have been the theoretical basis of various 
studies in the field of translation studies. 

This paper is an attempt to extract comparative examples from the translation of 
the book “Alshehaz” written by Najib Mahfuz and translated by Mohammad 
Dehghani under the title of “Geda”, considering the techniques proposed in Vinay 
and Darbelnet method (direct and indirect translation), and finally presents a 
summary of the techniques employed in this translation. The results show that the 
translator often used indirect translation method providing an eloquent translation in 
Persian and also chose equalisation among the different techniques of this method 
and presented a successful translation. This method includes borrowing, literal 
translation, adaptation, calque, transposition, modulation and equivalence. 

The study results show that Vinay and Darbelnet have developed a new method 
to counter incompatibilities between source and target languages. Direct translation 
that is the word-by-word quotes from the source language to target language, 
include: borrowing, calque and literal translation which the translator had used less 
in this work. 

                                                                                                                                        
1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran; 
shniazi@ut.ac.ir 
2 Master of Arts' students, Department of Arabic Translation Studies, University of Tehran 
(Corresponding author); a.usefi313@ut.ac.ir 
3 PhD of Arabic Language and Literature, University of Tarbiat Modares; 
mohammad.amirifar@modares.ac.ir 



Scientific Journal of Language Research, Vol. 11, No. 30, Spring 2019, http://jlr.alzahra.ac.ir / 72

The second method is indirect translation, which pays attention to describing, 
detailing and summarizing the content of the original text, which includes: 
transposition, modulation, equivalence and adaptation. This study shows that the 
translator has benefited from this method in order to be able to recreate artistically 
material of the source language in the target language. Of these four, 
techniques adaptation has the highest frequency. And given that adaptation is the 
creation of the source language equivalent position in the target language, is the best 
and most commonly used one for conveying culture and social processes. 

By translating the correct terms, phrases and other literary devices, the translator 
has attempted to retrieve the material in “Alshehaz”, translator generally used 
indirect translation methods for presenting a clear translation in Persian, and among 
the various techniques of this method, he employs adaptation. 
 
Keywords: Translation Techniques, Vinay and Darbelnet, Ashahhaz, Geda. 
 
 

 
 
 
 
 

 های فارسی:تحلیل انتقادی استعاره عشق در ترانه
 1ایرهیافتی پیکره
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09/02/1396تاریخ دریافت:   

27/01/1397تاریخ پذیرش:    
 

 چکیده
ایِ  مفهومیِ عشق، بر پایة رویکرد پیکرر   پژوهش حاضر به تحلیلِ گفتمانِ استعارة

هررای فارسرری، بررا ( در تراقررهCharteris-Black, 2004) تحلیررلِ اقتدررادیِ اسررتعار 
کوشد ترا دریابرد   پردازد. بر این مبنا، این مداله میمضامین عاشداقه و اجتماعی می

هرای عاشرداقه و اجتمراعی نهوقره     های مفهرومی عشرق در گفتمران تراقره    استعار 
هرای عاشرداقه و    سرازی اسرتعاری عشرق در گفتمران    شوقد و مفهرو  بندی می دهطب

تراقره   150 هایی با یکدیهر دارقد. حجمِ قموقه، مشتمل برر اجتماعی قیز نه تفاوت
ای، از پیکررر  ای و رایاقره هرای پیکررر  تراقرره در هرر راقررر( کره بررا روش   75اسرت ) 

 ,Amiriوار ( اسرت، )  177377تراقره )  1000که شامل -های فارسی معاصر  تراقه

مرورد   219دهرد کره در    هرای پرژوهش قشران مری     است. یافته( اقتخاب شد 2016
 9۸مرورد(، سراتتاری )   119شرناتتی )  های هسرتی  کاربردِ استعاری عشق، استعار 
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 چکیده
ایِ  مفهومیِ عشق، بر پایة رویکرد پیکرر   پژوهش حاضر به تحلیلِ گفتمانِ استعارة

هررای فارسرری، بررا ( در تراقررهCharteris-Black, 2004) تحلیررلِ اقتدررادیِ اسررتعار 
کوشد ترا دریابرد   پردازد. بر این مبنا، این مداله میمضامین عاشداقه و اجتماعی می

هرای عاشرداقه و اجتمراعی نهوقره     های مفهرومی عشرق در گفتمران تراقره    استعار 
هرای عاشرداقه و    سرازی اسرتعاری عشرق در گفتمران    شوقد و مفهرو  بندی می دهطب

تراقره   150 هایی با یکدیهر دارقد. حجمِ قموقه، مشتمل برر اجتماعی قیز نه تفاوت
ای، از پیکررر  ای و رایاقره هرای پیکررر  تراقرره در هرر راقررر( کره بررا روش   75اسرت ) 

 ,Amiriوار ( اسرت، )  177377تراقره )  1000که شامل -های فارسی معاصر  تراقه

مرورد   219دهرد کره در    هرای پرژوهش قشران مری     است. یافته( اقتخاب شد 2016
 9۸مرورد(، سراتتاری )   119شرناتتی )  های هسرتی  کاربردِ استعاری عشق، استعار 
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اقررد.  را داشرته  داد رخمررورد( بره ترتیررت بیشرترین ترا کمترررین     2مرورد( و جهتری )  
شناسررایی  عشررق قیرررو اسررتو  وحرردت اسررتعشررق همچنررین دو کلیررد مفهررومیِ 

های عاشداقه در  های مفهومی عشق، در تراقه اقواع استعار  داد رخمیزان  گردیدقد.
ی اجتمراعی  هرا  تراقره در تمامی موارد بیشتر از  عشق وحدت است،کلید استعاری 

هرای مفهرومی    اسرتعار   داد رخ عشرق قیررو اسرت،   به دست آمد. در کلید مفهومیِ 
هرای   های اجتماعی بیشرتر از تراقره   / عذاب / درماقهر است[ در تراقه ]عشق اقهیز 

هرای  آمد  از آزمونِ آمراری یومران ویتنری برر داد     دستهای بهعاشداقه بود. یافته
های عشقِ سروزاقند ، اقهیرز  و سرفر     استعار  داد رخپژوهش، قشان داد که تفاوت 

دو گفتمران در سرا    در  عشرق وحردت اسرت،   گیا  است و قیرز کلیرد اسرتعاریِ    
P<0.05 سازیِ عشرق برا    های عاشداقه، مفهو  که در تراقهای معنادار است؛ به گوقه

هرای اجتمراعی    کره در تراقره  است، در حرالی توجه به روابط فردی صورت گرفته
 است. های اجتماعی بود  سازی عشق، متأثر از جنبه مفهو 

 
فارسری، تحلیرل اقتدرادی، تحلیرل     هرای  : استعار  عشق، تراقره های کلیدیواژه
 ایپیکر 

 

 مقدمه .1
 زیر براقه بحر  هموار  از مفاهیم اقتزاعی  ،شناسیشناسی و روانجامعهشناسی، اقسان دیدگا عشق از 

 نیشتریعشق ب (Ketonen, 1984; quoted from Harpela, 2015, p. 29) نقکتو باور بهاست. بود 
 ییمعنا ،واقع عشق در وی معتددستاست.  جهان به آن پرداتته شد  اتیاست که در ادب یموضوع

 برر عهرد  داشرته   به قروع بشرر    یده در شکل یاساس یمفهو  قدش نیا رسد یدارد و به قظر م یباستاق
است. او  1سروواقع اِ عشق در بر این باور است که( Protasi, 2008) یپروتاس ،نیعلاو  بر ا .است

را بره   آنو  میر دار فرد کیکه قسبت به  کندتعبیر می یپرشور و احساس یوابسته مثابهاروس را به 
دوسرت   شردت  بره » صرورتِ به قیز عشق در فرهنگ معین .مینیب یمالوب و ارزشمند م ،بایز یصورت

عشق بردون گررایش   » و عشق افلاطوقی عشق به مدتلِ دراست.  شد  معنا «داشتن، شیفتهی و لذت
سازی عشرق در حروزة عواطر  و روابرط      مفهو  شناسی قیززبان دیدگا از  .استشد  اشار  «جنسی

 کروونش  براور بره   اسرت. قررار گرفتره   های اتیر مورد توجهشناتتی به ویژ  در سال جنبة اقساقی از
(Kövecses, 1995/2007, p. 2-9 ) از  یکی ،غم، تشم و ترس ،یشاد ماقند یمواردبا  عشق همرا

 میدر تما یادیبن از عواط  یکساقی یها یبند هممکن است طبد ،اگرنهست. بشر ا یادیعواط  بن
                                                                                                                                        
1 eros 

 نیر ا نیبر  یکرونک  یهرا تفراوت  دسرتِ کرم  کره   رسرد یبره قظرر مر    .شود افتیها ها و فرهنگزبان
فرض کررد کره    گوقه نیا توان یم ،یاحتمال یهاتفاوت نیا با وجودِ .باشد اشتهوجود د هایبند طبده
 گوقاگون یو زباق یفرهنه نهیشیپبه است که افراد متعلق  نیزی عواط  همان یهایبندطبده یبرت

و  یمفهروم  یهرا  اسرتعار   معتددسرت ( Kövecses, 1995/2007)کروونش   در آن اشتراک دارقرد. 
 جراد یپرسرش را ا  نیر ا تواقرد  یامر م نیا .باشند ژ یوفرهنگ تواقند یم یعاطف میدر مفاه ها آنقدش 

 ایر و  دهندیمربوط به عواط  را شکل م یاقد که مدل اجتماعیمفهوم یهااستعار  نیا ایکند که آ
موضروع دارد و هرر دو    نیر به ا بینابین یاو تود قهاه هستند. ها آندهند  بازتاب فدطها استعار  نیا

هرای فارسری تحلیرل     سرازی عشرق در تراقره    مفهرو   ،در پرژوهش حاضرر   .داقد یصورت را ممکن م
 شود. می

 .Dad, 1996, pداد ). کررد توان تعری  جرامعی اراهره    ماقند شعر و هنر قمیه  ،تراقه  پیوقد بادر 

ی ابه معن ،تراقه در لغت . به باور وی،استدست را اراهه داد  ایناز هایی ری تع ،در مدتل تراقه( 69
است و در ادبیات، هر سرود  کوتاهی است که برا   دارقدة زیباییصورت و تر و تاز  و جوان توش

قامه ادب فارسی، تراقره شرعری غنراهی داقسرته      در فرهنگ .های موسیدی هماهنگ باشد یکی از لحن
 (Shamisa, 2007). شمیسا شود های آن نندان توجه قمی است که به بلندی و کوتاهی مصراع شد 
کلی، اشعار ملحون به کار طورآواز و سرود و قفمه و بهتراقه، امروز  مترادف با تصنی ، » قویسدمی
 گسرترة و در  تفاوت دارقدزباقی با زبان رسمی  جنبةها از  . تراقه(Shamisa, 2007, p. 13).« رود می

ها  تراقه (Razi & Abdollahian, 2013) یانعبداللهرضی و  .گیرقد ادب عامه مورد بررسی قرار می
میهنی )سرودها(، مذهبی، -ملی های عاشداقه، سیاسی، اجتماعی، تراقهة دستبه هفت  فهو م پایة بر را

بر دو راقر عاشداقه و اجتماعی  ،پژوهش حاضر اقد. بندی کرد  وص  طبیعت و سرور وشادی تدسیم
کره  حرالی در ،ها بر عشق اسرت  تراقهفهو  اصلی م کیةت ،در تراقه عاشداقه ،هاآن باوربه  تمرکز دارد.

برا احسراس و عاطفره بره مسراهل و مشرکلات        همررا  اجتمراعی برا قهراهی     های در تراقه سرایان تراقه
سرازی عشرق در برین     مفهو قوع ، به این ترتیت. اقد زقدگی بهتر برای افراد جامعه تواهان ،اجتماعی

کره   هرایی  هدفو  ایدهولوریبا توجه به ها  با آن همسوهای  و گفتمانجتماعی و عاشداقه های اتراقه
 اهمیت باشد. بسیار باتواقد  می ،اقداین متون قسبت به هم داشته گانتولیدکنند

هرای   و قهاشتی کره از حروز   وجود دارد عناصری که در هر یک از کاربردهای استعاری عشق 
 ویژگری تواقرد موجرت برجسرتهی آن     مری  ،اسرت بر حوز  مدصد عشق صورت گرفته مبدأمتفاوت 

 هایصرد هرا و مد تتواقد توجیه ایردهولوریکی داشرته باشرد کره برا توجره بره قیر         همین امر می .شود
تحلیرل   دیردگا  سرازی اسرتعاری عشرق از    در پژوهش حاضر، مفهرو   آن متفاوت باشد. تولیدکنندة
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 نیر ا نیبر  یکرونک  یهرا تفراوت  دسرتِ کرم  کره   رسرد یبره قظرر مر    .شود افتیها ها و فرهنگزبان
فرض کررد کره    گوقه نیا توان یم ،یاحتمال یهاتفاوت نیا با وجودِ .باشد اشتهوجود د هایبند طبده
 گوقاگون یو زباق یفرهنه نهیشیپبه است که افراد متعلق  نیزی عواط  همان یهایبندطبده یبرت

و  یمفهروم  یهرا  اسرتعار   معتددسرت ( Kövecses, 1995/2007)کروونش   در آن اشتراک دارقرد. 
 جراد یپرسرش را ا  نیر ا تواقرد  یامر م نیا .باشند ژ یوفرهنگ تواقند یم یعاطف میدر مفاه ها آنقدش 

 ایر و  دهندیمربوط به عواط  را شکل م یاقد که مدل اجتماعیمفهوم یهااستعار  نیا ایکند که آ
موضروع دارد و هرر دو    نیر به ا بینابین یاو تود قهاه هستند. ها آندهند  بازتاب فدطها استعار  نیا

هرای فارسری تحلیرل     سرازی عشرق در تراقره    مفهرو   ،در پرژوهش حاضرر   .داقد یصورت را ممکن م
 شود. می

 .Dad, 1996, pداد ). کررد توان تعری  جرامعی اراهره    ماقند شعر و هنر قمیه  ،تراقه  پیوقد بادر 

ی ابه معن ،تراقه در لغت . به باور وی،استدست را اراهه داد  ایناز هایی ری تع ،در مدتل تراقه( 69
است و در ادبیات، هر سرود  کوتاهی است که برا   دارقدة زیباییصورت و تر و تاز  و جوان توش

قامه ادب فارسی، تراقره شرعری غنراهی داقسرته      در فرهنگ .های موسیدی هماهنگ باشد یکی از لحن
 (Shamisa, 2007). شمیسا شود های آن نندان توجه قمی است که به بلندی و کوتاهی مصراع شد 
کلی، اشعار ملحون به کار طورآواز و سرود و قفمه و بهتراقه، امروز  مترادف با تصنی ، » قویسدمی
 گسرترة و در  تفاوت دارقدزباقی با زبان رسمی  جنبةها از  . تراقه(Shamisa, 2007, p. 13).« رود می

ها  تراقه (Razi & Abdollahian, 2013) یانعبداللهرضی و  .گیرقد ادب عامه مورد بررسی قرار می
میهنی )سرودها(، مذهبی، -ملی های عاشداقه، سیاسی، اجتماعی، تراقهة دستبه هفت  فهو م پایة بر را

بر دو راقر عاشداقه و اجتماعی  ،پژوهش حاضر اقد. بندی کرد  وص  طبیعت و سرور وشادی تدسیم
کره  حرالی در ،ها بر عشق اسرت  تراقهفهو  اصلی م کیةت ،در تراقه عاشداقه ،هاآن باوربه  تمرکز دارد.

برا احسراس و عاطفره بره مسراهل و مشرکلات        همررا  اجتمراعی برا قهراهی     های در تراقه سرایان تراقه
سرازی عشرق در برین     مفهو قوع ، به این ترتیت. اقد زقدگی بهتر برای افراد جامعه تواهان ،اجتماعی

کره   هرایی  هدفو  ایدهولوریبا توجه به ها  با آن همسوهای  و گفتمانجتماعی و عاشداقه های اتراقه
 اهمیت باشد. بسیار باتواقد  می ،اقداین متون قسبت به هم داشته گانتولیدکنند

هرای   و قهاشتی کره از حروز   وجود دارد عناصری که در هر یک از کاربردهای استعاری عشق 
 ویژگری تواقرد موجرت برجسرتهی آن     مری  ،اسرت بر حوز  مدصد عشق صورت گرفته مبدأمتفاوت 

 هایصرد هرا و مد تتواقد توجیه ایردهولوریکی داشرته باشرد کره برا توجره بره قیر         همین امر می .شود
تحلیرل   دیردگا  سرازی اسرتعاری عشرق از    در پژوهش حاضر، مفهرو   آن متفاوت باشد. تولیدکنندة
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 (Amiri, 2016)موسیدی پرا   های فارسی تراقه پیکرة بنیاد درگفتمان اقتدادی و با رویکردی پیکر 
تا به این  . بر این اساس قهارقدگان برآقندگیرددر دو راقر اجتماعی و عاشداقه مورد بررسی قرار می

عاشرداقه و اجتمراعی نهوقره    هرای   گفتمان های مفهومی عشق دراستعار » که دهندها پاسخ پرسش
اجتمراعی نره   هرای عاشرداقه و   سازی استعاری عشق در تراقره مفهو » همچنین«. شود؟بندی میطبده

قخسرت اینکره،    از ایرن قرارقرد:  هرای پرژوهش   به این ترتیت، فرضیه «دهند؟ هایی را قشان میتفاوت
و  2شرناتتی ، هسرتی 1هرای سراتتاری  های مفهومی عشق در هر دو گفتمان به اقواع اسرتعار  استعار »

هرای سراتتاری،   سازی عشق در استعار های مفهو شیو »دو  آقکه، . .«است بندیدسته قابل 3جهتی
داری قه به لحاظ کمری و کیفری تفراوت معنرا    های اجتماعی و عاشداشناتتی و جهتی در تراقههستی
سازی عشرق برا توجره بره روابرط فرردی صرورت         مفهو  های عاشداقه  که در تراقهای گوقهبه «..دارقد

و  رود معشرو  فراترر مری   -عاشرق های اجتماعی این مفهو  از روابرط   در تراقهکه در حالی ،گیرد می
 .گیرد جنبه اجتماعی به تود می

 
 چارچوب نظری .1. 1
های مفهومی ذهنی، مبنرایی   شناتت حوز  (Lakoff & Johnson, 1980) لیکاف و جاقسون باوربه 

قدرش   ،قظا  مفهومی نیسازی استعاری است. ا مفهو  کنشِ فرآوردة ،استعاری دارد و قظا  مفهومی
سراتتاری اسرتعاری دارد،    ،که این قظرا   جااز آن دارد.روزمر  زقدگی  هایتاصلی در تبیین واقعی

 .Afrashi, 2016, p)قیز زیربنای اسرتعاری دارد   بشر کردنِشیوة اقدیشیدن، تجربه اقدوتتن و عمل

 ایگوقره هرای شراعراقه و    ابزاری برای تصویرسازی طفد ،لیکاف و جاقسون گا . استعار  از دید(66
تجربره و فهرم    ،( بلکه جروهرة اصرلی اسرتعار    Lakoff & Johnson, 1980, p. 3) ستیآرایه ادبی ق

 ,Lakoff & Johnson)(. لیکراف و جاقسرون   5 ،اسرت )همران   یدیهرر  پدیدةوسیلة به ،پدید   کی

 ،جره یدرقت ؛اقرد  یافته زمانبه صورتی استعاری ساهای ما  جا که مفاهیم و کنشمعتددقد از آن( 1980
 (.7-5)همان،  استهشکل گرفتای استعاری  زبان ما قیز به شیو 

بلکره در   .یابنرد  ها برازقمود زبراقی قمری    اقد و همهی آن های ذهنی های مفهومی سازوکار استعار 
کروونش   .(Kovecses, 2010, p. 63)شروقد   ها قیز ظراهر مری   رسو  و قماد و  فرهنگ، هنر، آداب

(Kovecses, 2010 )  1 :اسرت ه کررد  اراهر  گوقره ایرن ن را قظریه استعار  مفهومی لیکراف و جاقسرو )
است  ویژ فهم بهتر مفاهیمی  ،قدش استعار ( 2؛ ها مربوط به مفاهیم و قه وار است تاصیتی  ،استعار 

                                                                                                                                        
1 structural 
2 ontological 
3 orientational 

مبنرای شرباهت بره وجرود      ا اغلرت برر  ،هاسرتعاره ( 3؛ یشرناتت  ییبایهای ادبی و ز قه صرفاً آفرینش و
 و قره  روقرد میافراد عادی به کار  وسیلةبه ،زحمت و بدونِ روزمر  در زقدگی ،استعار ( ۴ اقد قیامد 

باشرد،   اضرافی  آرایه ادبیجای آقکه قوعی هب ،استعار ( 5و  ؛فدط توسط افرادی با استعدادهای ویژ  
  (xهمان، است. ) بشر تفکر و استدلالِ قوعی فرایند گریزقاپذیرِ

واقع بازقمود زبراقی   قامد که در می قهاشت قا ]عشق سفر است[ را  ماقندهای ثابتی  الهو ،لیکاف
های موجود بین دو طررف اسرتعار     ای از تناظر را مجموعه قهاشت ی،و .فرایند ذهنی استعار  است

، حروز   عشرق قهاشت ]عشق سفر است[ از حروز  مدصرد    . قا (Afrashi, 2016, p. 67-68)داقد  می
 است.تشکیل شد  عشقبر مفاهیم حوزة سفر و قهاشت مفاهیم حوزة  سفرمبدأ 

ی، اردر سره طبدره سراتت    ،شرناتتی کره برر عهرد  دارقرد      با توجه به قدشِ ،های مفهومی استعار 
بنردی ترا    (. ایرن طبدره  Lakoff & Johnson, 1980, p. 61) گیرقرد  قررار مری  شناتتی و جهتی  هستی
موقتهرومری و همکراران    بخرش بخرش و تشرخ    گاقرة ملمروس، جران    بندی سره  با تدسیم ایاقداز 

(Montgomery et al., 2007 که در )دارد. سرازگاری ؛ اسرت برا رویکررد سرنتی بره اسرتعار        پیوقد 
سازد تا با استفاد  از ساتتار مفهومی حروزة مبردأ در    سخنهویان زبان را قادر می ،یاراستعار  ساتت

 ،شرناتتی  هرای هسرتی   به دست آورقد. قدش شناتتی اسرتعار   یشناتت ،با مفاهیم حوزة مدصد پیوقد
های  جهت ةهای جهتی بر پای شناساقة جدید برای یک مفهو  است و استعار  ایجاد یک مبنای هستی

 ،اقد دهندة جهت و موقعیت مکاقی گیرقد و با مفاهیمی که قشان عنوان حوزة مبدأ شکل می به ،اصلی
 .(Afrashi, 2016, p. 78-82) یابندمی تباطار

هماقند تحلیرل گفتمران   هدف آن رویکردی به تحلیل استعار  است که  ،تحلیل اقتدادی استعار 
شناسی . روشاستقاتودآگا ( کاربران زبان  احتمالاًپنهاقی )و  های تو قی هاهدفکش   ،اقتدادی

هرا  این قموقره  کهشود های زباقی آغاز میاستعار  هایی ازبا گردآوری قموقه تحلیل استعار  مفهومی
الهوهای ادراک یا تفکری که باورها و  ،س. سپشوقدبندی میطبده ،های مفهومیاستعار  در گرو 

 شروقد کننرد، پیشرنهاد مری   سرازقد و آن الهوهرا را محردود و تعریر  مری     مری بنا های مرد  را کنش
(Cameron & Low, 1999, p. 80)الهروی پیشرنهادی    ابر  بسریاری شباهت  ها،حلهاین مر ،. در واقع

را در برر   3و تبیرین  2، تعبیرر 1دارقرد کره سره مرحلرة شناسرایی     ( Fairclough, 1995, p. 6)فرکلاف 
 گیرد. می

                                                                                                                                        
1 identification 
2 interpretation 
3 explanation 
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مبنرای شرباهت بره وجرود      ا اغلرت برر  ،هاسرتعاره ( 3؛ یشرناتت  ییبایهای ادبی و ز قه صرفاً آفرینش و
 و قره  روقرد میافراد عادی به کار  وسیلةبه ،زحمت و بدونِ روزمر  در زقدگی ،استعار ( ۴ اقد قیامد 

باشرد،   اضرافی  آرایه ادبیجای آقکه قوعی هب ،استعار ( 5و  ؛فدط توسط افرادی با استعدادهای ویژ  
  (xهمان، است. ) بشر تفکر و استدلالِ قوعی فرایند گریزقاپذیرِ

واقع بازقمود زبراقی   قامد که در می قهاشت قا ]عشق سفر است[ را  ماقندهای ثابتی  الهو ،لیکاف
های موجود بین دو طررف اسرتعار     ای از تناظر را مجموعه قهاشت ی،و .فرایند ذهنی استعار  است

، حروز   عشرق قهاشت ]عشق سفر است[ از حروز  مدصرد    . قا (Afrashi, 2016, p. 67-68)داقد  می
 است.تشکیل شد  عشقبر مفاهیم حوزة سفر و قهاشت مفاهیم حوزة  سفرمبدأ 

ی، اردر سره طبدره سراتت    ،شرناتتی کره برر عهرد  دارقرد      با توجه به قدشِ ،های مفهومی استعار 
بنردی ترا    (. ایرن طبدره  Lakoff & Johnson, 1980, p. 61) گیرقرد  قررار مری  شناتتی و جهتی  هستی
موقتهرومری و همکراران    بخرش بخرش و تشرخ    گاقرة ملمروس، جران    بندی سره  با تدسیم ایاقداز 

(Montgomery et al., 2007 که در )دارد. سرازگاری ؛ اسرت برا رویکررد سرنتی بره اسرتعار        پیوقد 
سازد تا با استفاد  از ساتتار مفهومی حروزة مبردأ در    سخنهویان زبان را قادر می ،یاراستعار  ساتت

 ،شرناتتی  هرای هسرتی   به دست آورقد. قدش شناتتی اسرتعار   یشناتت ،با مفاهیم حوزة مدصد پیوقد
های  جهت ةهای جهتی بر پای شناساقة جدید برای یک مفهو  است و استعار  ایجاد یک مبنای هستی

 ،اقد دهندة جهت و موقعیت مکاقی گیرقد و با مفاهیمی که قشان عنوان حوزة مبدأ شکل می به ،اصلی
 .(Afrashi, 2016, p. 78-82) یابندمی تباطار

هماقند تحلیرل گفتمران   هدف آن رویکردی به تحلیل استعار  است که  ،تحلیل اقتدادی استعار 
شناسی . روشاستقاتودآگا ( کاربران زبان  احتمالاًپنهاقی )و  های تو قی هاهدفکش   ،اقتدادی

هرا  این قموقره  کهشود های زباقی آغاز میاستعار  هایی ازبا گردآوری قموقه تحلیل استعار  مفهومی
الهوهای ادراک یا تفکری که باورها و  ،س. سپشوقدبندی میطبده ،های مفهومیاستعار  در گرو 

 شروقد کننرد، پیشرنهاد مری   سرازقد و آن الهوهرا را محردود و تعریر  مری     مری بنا های مرد  را کنش
(Cameron & Low, 1999, p. 80)الهروی پیشرنهادی    ابر  بسریاری شباهت  ها،حلهاین مر ،. در واقع

را در برر   3و تبیرین  2، تعبیرر 1دارقرد کره سره مرحلرة شناسرایی     ( Fairclough, 1995, p. 6)فرکلاف 
 گیرد. می
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 ،یمفهروم  دیر کل :اسرت معرفری کررد   سه مفهو  را  (Charteris-Black, 2004)نارتریس بلک 
ها را رفع  آن ییتنش معنا یمفهوم یهااز استعار  یااست که با قشان دادن ارتباط مجموعه یاگزار 

هرا ترنش   از اسرتعار   یااست که با قشان دادن ارتبراط مجموعره   یاگزار  ،یمفهوم استعار  ؛کندیم
 ایر وار  یرک  کراربرد   از تغییراست که  یزباق ییبازقما یقوع ،استعار  ؛کندیها را رفع م آن 1ییمعنا

دور از  ایحروز   ایر بافرت   بره در آن ظراهر شرود    رود یکه اقتظار م یحوز  تاص ایعبارت از بافت 
 هرایی شرود. قموقره  تود موجت تنش معنایی )گسترش معنایی( مری که شود  اقتظار است، حاصل می

قد جستجو شد کلیدوار  در پیکرة پژوهش، عنوان بهاستعاری دارقد  یاین تعری  کاربرد بر پایةکه 
کلیردوار    داد رخ بافرت  ،در مرحلة دو ، که مرحلة کیفی اسرت گیری شدقد. کمیّ اقداز  از جنبةو 

اللفظری. مرحلرة    است یا تحرت در پیکر  بررسی شد تا مشخ  شود کاربرد کلیدوار  استعاری بود 
هرا برود    آن کننرد   نییتعها و عوامل شناتتی و کاربردشناتتی شامل ایجاد ارتباط بین استعار  ،تعبیر

به این مسئله توجه شرد کره اقتخراب     تعبیرمرحلة های مفهومی منجر شد. در که به شناسایی استعار 
هرا  ی، تبیرین اسرتعار   بیراق های مهم اجتماعی فعال است. بره  استعار  تا نه اقداز  در ساتت بازقمایی

هرا در   و قیز قدرش آن  اقدلت داشتهدتاو کارهایی اجتماعی است که در تولید استعار   شناسایی ساز
کره   دآور ایرن امکران را فرراهم مری    هرا  گیرد. شناسایی کارکرد گفتماقی اسرتعار  بر می را در 2اقناع

 .Charteris-Black, 2004, p) مکنیسازی استعاری را مشخ   اقهیزة ایدهولوریک و بلاغی مفهو 

قمایش  ای جدیدبه شیو دقیا را زیرا استعار   .شودبرای اقناع استفاد  می معمولاً ،از استعار (. 34-40
هرم بررای ایجراد یرک نرارنوب       ،از استعار دهد. قرار می مانروی ای را پیشِدهد و بینش تاز می

ی وارگراقی  تلأهرا  پر کرردن های جدید برای های جدید و هم از وار برای بازقمایی اید  ،مفهومی
 (.۸-7 ،شود )همان استفاد  می

پرردازد.  ای مری  استعار  در نارنوب تحلیل گفتمان اقتدادی و پیکر واکاوی پژوهش حاضر به 
مبنرای   ،(Kovecses, 2010, p. vii) یافتره بسیار رواج  ،های اتیر قظریة استعار  مفهومی که در سال

 ریترأث شناسی شناتتی که بر ساتتمان عصبی اقسان و نهوقهی گیرد. زبانشناسایی استعار  قرار می
قدرش   ،طرولاقی  ای دور  در (Lakoff & Johnson, 1999) آن برر زبران و شرناتت متمرکرز اسرت     

( Li, 2016)اجتماعی شناتت یا ارتباط آن با گفتمران را قادیرد  گرفتره برود. لری      -شرایط فرهنهی
پنهراقی قردرت را    هرای تهرای ضرمنی گوینرد  و مناسرب    تاست با تحلیل اقتدادی استعار  قیر معتدد 

اصرولاً گررایش بره بررسری مسراهل       ،توان کش  کرد. از سوی دیهر، تحلیرل گفتمران اقتدرادی    می

                                                                                                                                        
1 semantic tension 
2 persuasion 

در گفتمران   شرد   پنهانهای   دارد و در پی کش  ایدهولوری( Van Dijk, 1993, p. 252)اجتماعی 
ای شریو   تواقرایی آن را دارد کره بره   هر کنش گفتمراقی   ،تحلیل گفتمان اقتدادی روش بر پایةاست. 

جایهررا  اجتمرراعی قسرربی تولیدکننررد  مررتن و دهنرردة باشررد کرره بازتررابداشررته آگاهاقرره مداصرردی 
شناسری شرناتتی بره    است که زبانشد  سبتآن است. گرایش به تلفیق این دو حوز   کنند  افتیدر

فرهنهی در کاربرد زبان و پیوقدهای آن با گفتمان بیشتر توجه قشان -اجتماعیتأثیرگذار ِ  هایعامل
هرای   از پرژوهش  آمرد  دسرت هرای بره  یافتره  گیرری از بهرر  برا   تحلیل گفتمان اقتدادیدهد. همچنین 

. اسرت سراتته  همسرو شناسری شرناتتی    شناسی موجود در زبان تود را با روش ،شناسی شناتتی زبان
 «تحلیرل اقتدرادی اسرتعار    »ای به قا   به وجود آمدن حوز  سبتِ ،پژوهشی ةتلفیق این دو حوز ةقتیج
 است.شد 

 
 روش پژوهش. 2

تراقرة   1000شرامل  پژوهش، بنیاد است. جامعة آماری  تحلیلی و پیکر -این پژوهش از قوع توصیفی
 بودقرد  1395ترا   1332هرای   به سال تعلقمبود که پسند )پا (  وار ( موسیدی مرد  177377فارسی )

(Amiri, 2016) .اسرت.  اسرتخراج شرد    الکتروقیکری از منرابع نراپی و    بررسری  های موردِمتن تراقه
هرای  کره از میران قموقره    ایگوقره بره  .اسرت اقجا  شرد  گیری هدفمند برمبنای قموقه ،هااقتخاب تراقه

 از جملره ها یا تارقماهای مرتبط با موسریدی، گرردآوری شردقد کره     در کتابهایی تراقه ،دردسترس
عشق کره در حروزة    ةکلیدواربا توجه به اینکه  های ماقدگار و یا پرمخاطت معرفی شد  بودقد.تراقه

فهرسرت   سرپس،  ، مرورد جسرتجو قررار گرفرت.    مدصد کاربردهای استعاری ایرن مفهرو  قررار دارد   
 بررسری شرد. در ایرن میران،     وارة عشرق  داد رخآیندها و بافت زباقی موارد  و هم یی تهیه شدقما وار 

گیری با استفاد  از روش قموقه سپس شدقد. تراقه عاشداقه استخراج 220تراقه اجتماعی و  90حدود 
در دو راقرر اجتمراعی و   هرای عشرق   اسرتعار  . در پایران،  1قدتراقه اقتخاب شد 75تصادفی در هر راقر 

در ایرن راسرتا،   حلیل گفتمران اقتدرادی مدایسره شردقد.     دیهر در نارنوب رهیافت تعاشداقه با یک
( در Lakoff & Johnson, 1980, p. 61بندی استعار  در نارنوب الهوی لیکاف و جاقسون )طبده

                                                                                                                                        
سرایان از ین قرارقد: اردلان سرفراز، افشین مدد ، افشین یداللهی، ایررج جنتری عارایی، پاکسریما، روزبره       های تراقهقا  1

مسعود فردمنش، هما میرافشار، لیلا کسرری، اهرورا   بماقی، زویا زاکاریان، تورج قههبان، شهیار قنبری، مریم حیدرزاد ، 
ایمان، یغما گلرویی، احمد شاملو، حیدر رقابی، رها اعتمادی، سیمین بهبهاقی، فاطمه اتتصاری، سرید مهردی موسروی،    
پرویز تایبی، فرامرز اصلاقی، محسن یهاقه، محمد قوری، مهدی اتوان لنهرودی، مینا اسدی، قیلروفر لاری پرور، هریلا    

ی، قاصر رستهار قژاد، بیژن سمندر، راکلین، سعید دبیری، جهاقبخش پازوکی، مسعود امینی، منصور تهراقی، موقرا  صدید
 برزویی، مهین آباداقی، مهرزاد امیرتاقی و همایون هوشیار قژاد.
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در گفتمران   شرد   پنهانهای   دارد و در پی کش  ایدهولوری( Van Dijk, 1993, p. 252)اجتماعی 
ای شریو   تواقرایی آن را دارد کره بره   هر کنش گفتمراقی   ،تحلیل گفتمان اقتدادی روش بر پایةاست. 

جایهررا  اجتمرراعی قسرربی تولیدکننررد  مررتن و دهنرردة باشررد کرره بازتررابداشررته آگاهاقرره مداصرردی 
شناسری شرناتتی بره    است که زبانشد  سبتآن است. گرایش به تلفیق این دو حوز   کنند  افتیدر

فرهنهی در کاربرد زبان و پیوقدهای آن با گفتمان بیشتر توجه قشان -اجتماعیتأثیرگذار ِ  هایعامل
هرای   از پرژوهش  آمرد  دسرت هرای بره  یافتره  گیرری از بهرر  برا   تحلیل گفتمان اقتدادیدهد. همچنین 

. اسرت سراتته  همسرو شناسری شرناتتی    شناسی موجود در زبان تود را با روش ،شناسی شناتتی زبان
 «تحلیرل اقتدرادی اسرتعار    »ای به قا   به وجود آمدن حوز  سبتِ ،پژوهشی ةتلفیق این دو حوز ةقتیج
 است.شد 

 
 روش پژوهش. 2

تراقرة   1000شرامل  پژوهش، بنیاد است. جامعة آماری  تحلیلی و پیکر -این پژوهش از قوع توصیفی
 بودقرد  1395ترا   1332هرای   به سال تعلقمبود که پسند )پا (  وار ( موسیدی مرد  177377فارسی )

(Amiri, 2016) .اسرت.  اسرتخراج شرد    الکتروقیکری از منرابع نراپی و    بررسری  های موردِمتن تراقه
هرای  کره از میران قموقره    ایگوقره بره  .اسرت اقجا  شرد  گیری هدفمند برمبنای قموقه ،هااقتخاب تراقه

 از جملره ها یا تارقماهای مرتبط با موسریدی، گرردآوری شردقد کره     در کتابهایی تراقه ،دردسترس
عشق کره در حروزة    ةکلیدواربا توجه به اینکه  های ماقدگار و یا پرمخاطت معرفی شد  بودقد.تراقه

فهرسرت   سرپس،  ، مرورد جسرتجو قررار گرفرت.    مدصد کاربردهای استعاری ایرن مفهرو  قررار دارد   
 بررسری شرد. در ایرن میران،     وارة عشرق  داد رخآیندها و بافت زباقی موارد  و هم یی تهیه شدقما وار 

گیری با استفاد  از روش قموقه سپس شدقد. تراقه عاشداقه استخراج 220تراقه اجتماعی و  90حدود 
در دو راقرر اجتمراعی و   هرای عشرق   اسرتعار  . در پایران،  1قدتراقه اقتخاب شد 75تصادفی در هر راقر 

در ایرن راسرتا،   حلیل گفتمران اقتدرادی مدایسره شردقد.     دیهر در نارنوب رهیافت تعاشداقه با یک
( در Lakoff & Johnson, 1980, p. 61بندی استعار  در نارنوب الهوی لیکاف و جاقسون )طبده

                                                                                                                                        
سرایان از ین قرارقد: اردلان سرفراز، افشین مدد ، افشین یداللهی، ایررج جنتری عارایی، پاکسریما، روزبره       های تراقهقا  1

مسعود فردمنش، هما میرافشار، لیلا کسرری، اهرورا   بماقی، زویا زاکاریان، تورج قههبان، شهیار قنبری، مریم حیدرزاد ، 
ایمان، یغما گلرویی، احمد شاملو، حیدر رقابی، رها اعتمادی، سیمین بهبهاقی، فاطمه اتتصاری، سرید مهردی موسروی،    
پرویز تایبی، فرامرز اصلاقی، محسن یهاقه، محمد قوری، مهدی اتوان لنهرودی، مینا اسدی، قیلروفر لاری پرور، هریلا    

ی، قاصر رستهار قژاد، بیژن سمندر، راکلین، سعید دبیری، جهاقبخش پازوکی، مسعود امینی، منصور تهراقی، موقرا  صدید
 برزویی، مهین آباداقی، مهرزاد امیرتاقی و همایون هوشیار قژاد.
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بره   ،تحلیل گفتمان اقتدادی اسرتعار   به منظورِ. اقجا  شدشناتتی و جهتی سه دستة ساتتاری، هستی
 است.( بهر  گرفته شد Charteris-Black, 2004از الهوی نارتریس بلک )ای روش پیکر 

 

 ة پژوهشپیشین. 3
هرای   پرژوهش  ،سازی عشق و کاربرد اسرتعاری آن از دیردگا  شرناتتی    با نهوقهی مفهو  پیوقددر 

ادبری   هاینمت سیبرر به که آثاری در ادامه، .است اقجا  شد ایراندر داتل و تارج از  گوقاگوقی
برر پایره    (Pour Ebrahim & Ghiasian, 2013)پرورابراهیم و غیاثیران    شرود.  مری  مرور ،اقدپرداتته

. اقرد  سرازی عشرق پرداتتره    در مفهرو   ،حافظ های شعریِ به بررسی تلاقیت ،شناتتی ةقظریه استعار
فر، سر   آترش،  ماقنرد از مفراهیمی  سازی عشق  برای مفهو  ،حافظ شعرهایاقد که در  قشان داد  ها آن

سرازی اسرتعاری،    رسد کاربرد تلاقاقره مفهرو    به قظر میشود.  میاستفاد   مبدأحوز   عنوان به مستی
 شرود.  تمایز زبان شعر از زبان عادی می منجر بههای تصویری و مجاز مفهومی  پنداری، استعار  جان

در آثار  شناتتی عشقهای هستیبه بررسی استعار  (Ghavam & Hashemi, 2014قوا  و هاشمی )
هرای  بنردی لیکراف و جاقسرون دربرارة اسرتعار      برر مبنرای تدسریم    هرا  آناقرد.  احمد غزالری پرداتتره  

، قلمروهرای حسری ایرن مفراهیم را برر اسراس       (Lakoff & Johnson, 2003, p. 25)شرناتتی   هستی
 گیرا ،  دار بره سره دسرتة   جران طبدة اقد. جان تدسیم کرد دار و بیبه دو دستة اصلی جان ،هستومندها

تود  هرکدا  که رقدیگ یمجان ظرف و غیر ظرف قرار در گرو  بی .شوقد تدسیم میحیوان و اقسان 
که دریافت غزالی از  به این قتیجه دست یافتند ها آنشوقد. به دو دستة طبیعی و غیرطبیعی تدسیم می

بلکه قوعی تجربة زاهداقه است که برتاسرته از قسربت عبرد و     ،قیست شناساقهییبایزعشق، دریافتی 
 و همکراران  زرقراقی  تداوقد همچون سلااقی قراهر و قرادر اسرت.    بر پایة این دریافت، .معبود است

(Zarghani et al., 2015)  اقرد. در  استعارة عشرق از سرنایی ترا مولاقرا پرداتتره      دگرگوقیِبه بررسی
 22 ،مولاقرا هرای  در سرود کلان استعار  و  25 ،عااردر شعرهای ؛ کلان استعار  22ایی غزلیات سن

 & Faroughi)وقی هنردوالان و حسرینی   . فرار اسرت ایجراد شرد   کلان اسرتعار  برا مرکزیرت عشرق     

Hosseini, 2014)   کارآواهرای تراسران جنروبی در دو    شرناتتی در  هرای هسرتی  به بررسی اسرتعار
 5هرا بره   اقرد. برا بررسری تراقره    پرداتته مبدأمثابه حوزة  و غیر اقسان به مبدأمثابة حوزة  بخش اقسان به

، درتت زرشک اقسران اسرت. دو ، زعفرران اقسران اسرت.      قخست. اقدیافتهقهاشت مفهومی دست 
 غم/مهرر درترت هسرتند.    ،عاشق/معشرو  پرقرد  هسرتند. نهرار ، گرل اقسران اسرت و پرنجم        سو ، 

با رویکردی تابیدی استعار  مفهومی عشرق  ( Pour Ebrahim et al., 2017) و همکاران پورابراهیم
هرای ایرن پرژوهش برر اسراس رویکررد        تحلیل داد  اقد. را در زبان شعر و زبان روزمر  بررسی کرد 

است که در هرر دو  ها قشان داد  این بررسی هاییافتهاست. اقجا  شد ( Kovecses, 2010کونش )

های اصلی میان مفهو  مدصد عشق و مفاهیم حوز  مبدا،  های عشق و قهاشت گوقه زباقی از استعار 
 (Sharifi moghadam et al., 2018) و همکراران  مدرد   شریفی است.استفاد  شد  ییکساق شیوةبه 

اقرد.   های پرروین اعتصرامی بررسری و مدایسره قمرود       های مفهومی شادی و غم را در سرود  استعار 
های مفهومی غم و قیز گستر  و تنوع معنایی  فراواقی استعار است قشان داد ها آنپژوهش  هاییافته

برین  شرباهت  است. همچنرین   نشمهیری بیشتر از حوزة مدابل یعنی شادی بودصورت در آن ها به 
، جهتری های شناساقه و قیز استعار  های هستی علاو  بر استفادة مشترک از استعار  ،دو حوزة احساس

 اقد. داشته جشمهیریهای های مبدأ مشترک شامل زمان، مکان و سلامتی قیز شباهتدر حوز 
عناصرر اسرتعار  مفهرومی    اسرت و  سازی عشق پرداتته به مفهو  (Kovecses, 2010)کوونش 

 :استشرح زیر معرفی کرد  را به [سفر استعشق ]
 

 : عناصر استعارة مفهومی عشق1جدول 
 حوزه مقصد: عشق  : سفرمبدأحوزه 
 عاشق و معشو  <- مسافرین
 تود راباه عاشداقه <- مرکت

 افتد آقچه در راباه اتفا  می <- سفر
 پیشرفت در راباه <- مسافت طی شد 

 کنند عاشق و معشو  تجربه می هایی که دشواری <- مواقع پیش رو
 اقتخاب اینکه نه باید اقجا  شود <- گیری در مورد اقتخاب مسیر تصمیم

 هدف راباه <- مدصد سفر
 

پرداتتره و بررای    1پرابلو قررودا   هرای سررود  به بررسی اسرتعار  عشرق در    (López, 2010) لوپز
بره ایرن قکتره اشرار       فرهنهی این اقهارة دروی است. ای اراهه داد استعار  عشق در آثار وی اقهار 

تود متأثر از  . این اقهار ،عواط  اقسان است تر یکل ةای از اقهارزیرمجموعه ،است که عشقکرد 
در ادراک  یی اسرت کره  ها وار  طرحبرداشت غربی از عشق، راباة عاشداقه، هوس، جنسیت و سایر 

هرای عشرق   رفته در آثار قرودا در استعار کاربه های عشقِغرب از اقهار  عشق وجود دارقد. استعار 
 شرود. د  مری مشاه ،وحدت است، عشق قیرو است، عشق زمان است و عشق یک موجود زقد  است

سنتی و معاصر در اقهلیسی و ویتنامی بررسری و   دیدگا های عشق را از استعار ( Tran, 2011)ن ترَ
اسرت؛   یموجرود زقرد  اسرت )عشرق نرتره زقردگ       کیعشق  ،سنتی دیدگا است. از مدایسه کرد 

 دیاسرت )عشرق تورشر    یعر یطب یا د یر عشرق پد  ،روزمر  عشق( ینرته عشق است؛ زقدگ یزقدگ
                                                                                                                                        
1 Pablo Neruda 
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های اصلی میان مفهو  مدصد عشق و مفاهیم حوز  مبدا،  های عشق و قهاشت گوقه زباقی از استعار 
 (Sharifi moghadam et al., 2018) و همکراران  مدرد   شریفی است.استفاد  شد  ییکساق شیوةبه 

اقرد.   های پرروین اعتصرامی بررسری و مدایسره قمرود       های مفهومی شادی و غم را در سرود  استعار 
های مفهومی غم و قیز گستر  و تنوع معنایی  فراواقی استعار است قشان داد ها آنپژوهش  هاییافته

برین  شرباهت  است. همچنرین   نشمهیری بیشتر از حوزة مدابل یعنی شادی بودصورت در آن ها به 
، جهتری های شناساقه و قیز استعار  های هستی علاو  بر استفادة مشترک از استعار  ،دو حوزة احساس

 اقد. داشته جشمهیریهای های مبدأ مشترک شامل زمان، مکان و سلامتی قیز شباهتدر حوز 
عناصرر اسرتعار  مفهرومی    اسرت و  سازی عشق پرداتته به مفهو  (Kovecses, 2010)کوونش 

 :استشرح زیر معرفی کرد  را به [سفر استعشق ]
 

 : عناصر استعارة مفهومی عشق1جدول 
 حوزه مقصد: عشق  : سفرمبدأحوزه 
 عاشق و معشو  <- مسافرین
 تود راباه عاشداقه <- مرکت

 افتد آقچه در راباه اتفا  می <- سفر
 پیشرفت در راباه <- مسافت طی شد 

 کنند عاشق و معشو  تجربه می هایی که دشواری <- مواقع پیش رو
 اقتخاب اینکه نه باید اقجا  شود <- گیری در مورد اقتخاب مسیر تصمیم

 هدف راباه <- مدصد سفر
 

پرداتتره و بررای    1پرابلو قررودا   هرای سررود  به بررسی اسرتعار  عشرق در    (López, 2010) لوپز
بره ایرن قکتره اشرار       فرهنهی این اقهارة دروی است. ای اراهه داد استعار  عشق در آثار وی اقهار 

تود متأثر از  . این اقهار ،عواط  اقسان است تر یکل ةای از اقهارزیرمجموعه ،است که عشقکرد 
در ادراک  یی اسرت کره  ها وار  طرحبرداشت غربی از عشق، راباة عاشداقه، هوس، جنسیت و سایر 

هرای عشرق   رفته در آثار قرودا در استعار کاربه های عشقِغرب از اقهار  عشق وجود دارقد. استعار 
 شرود. د  مری مشاه ،وحدت است، عشق قیرو است، عشق زمان است و عشق یک موجود زقد  است

سنتی و معاصر در اقهلیسی و ویتنامی بررسری و   دیدگا های عشق را از استعار ( Tran, 2011)ن ترَ
اسرت؛   یموجرود زقرد  اسرت )عشرق نرتره زقردگ       کیعشق  ،سنتی دیدگا است. از مدایسه کرد 

 دیاسرت )عشرق تورشر    یعر یطب یا د یر عشرق پد  ،روزمر  عشق( ینرته عشق است؛ زقدگ یزقدگ
                                                                                                                                        
1 Pablo Neruda 
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 یها انی) ب ]عشق سفر است[و از منظر معاصر است؛ عشق ما /ستار  است؛ عشق شعله/آتش است( 
عشرق بهشرت )آسرمان    [ ،(انیر عشرق برودن؛ پا   ریهسرتند؛ شرروع؛ در مسر    نی: عشا  مسرافر یاستعار

heavenاسرت.  را شناسرایی کررد    ]عشرق قبررد اسرت   [و ]است وجهیسه یوایعشق سنار[ ،]( است
سررا  )تراقه 1های ماریا کری تراقه درهای مفهومی عشق ( به بررسی استعار Gavelin, 2016گاوِلین )

عشق پرسرتار،   که شامل استرا گزارش کرد  یموارد ،در این زمینه یو .استو تواقند ( پرداتته
، گیا ، جنگ، جادو، جنون، بازی، قیروی جسمی، وحدت، صربر،  ، دستها عذاب، هوا برای تنفس

عشق سفر و شریء  ». از این میان ، هستندسفر است و، یک حیوان در بند ایرؤ، شد  پنهانیک شیء 
های  به بررسی استعار  (Harpela, 2015هارپلا ) اقد.های مفهومی بود پربسامدترین استعار  ،«است

هرای  اسرت. وی اسرتعار   سرا و تواقنرد ( پرداتتره  )تراقه 2های کایلی مینوگمفهومی عشق در تراقه
 بنردی کررد   شناتتی طبدههای ساتتاری، جهتی و هستیها را در سه دسته استعار مفهومی این تراقه

هرای سراتتاری عشرق    . اسرتعار  تندهسر جرا  جا و آنهای جهتی شامل بالا و پایین، ایناست. استعار 
را در برر  ی دار فرا   وسفر، موسیدی، تلسه، جنرون، جرادو، مرذهت، قزدیرک شردن، وحردت، قرور        

عشق توردقی، گیا ، مایع )دون ظرف(، سراتتمان،   مشتمل برشناتتی های هستی. استعار گیرقد می
 .، هستندیک شیء قجومی است ا و، منبع گرمبازی

قیرز  ای  پیکرر   و اقتدادیتحلیل گفتمان  به همرا از قظریه استعار  مفهومی  ،ها در برتی پژوهش
به معرفی و قدد ( Rezapour, 2010)رضاپور  .شود اشار  می ها آناست که به برتی از استفاد  شد 

 ,Ayineh Vandوقرد ) آهینره  .اسرت ای به تحلیل اقتدادی استعار  پرداتتره کتاب رویکردهای پیکر 

از قظریرة معاصرر    شرناتتی پدیردة اسرتعار  در گفتمران سیاسری ایرران      -بررسی اقتدادی( برای 2012
گلشراهی و   است.هر  گرفتهبو رویکرد تحلیل گفتمان اقتدادی  (Lakoff & Johnso, 1980استعار  )

استعارة مفهومی یعنی زبان استعاری جایهاهی فرعی »( دو فرض Golshaie et al., 2014همکاران )
را برا   «منرد هسرتند  هرای زبراقی متعرارف قظرا     استعار  »و  «های مفهومی ذهنی دارداستعار قسبت به 

ای پنجرا  میلیرون   از پیکرر   ،منظرور  بره ایرن  . اقرد داد بنیاد مورد ارزیابی قررار  استفاد  از روش پیکر 
همچنرین در  . برود  شرد  گیرری  از پیکرة همشهری قموقهطور تصادفی  به کهاقد استفاد  کرد  ای  وار

که فرض اول تأییرد   قشان داد هاهای پژوهش آنیافته اقد.بهر  گرفته 3نککُآقتافزار قر از  تحلیل
اشار  به اینکه تحلیرل   با( Guo, 2013گواُ ) شود.فرض دو  به صورت قسبی تأیید می ، اماشودقمی

قررار   اقتدراد مرورد   دپررداز  قمری ی شناتتی گفتمران  ها جنبهاز این قظر که به  معمولاًگفتمان اقتدادی 
                                                                                                                                        
1 Mariah Carey 
2 Kylie Minogue 
3 AntConc 

قدرش   ،. وی معتدد اسرت کره اسرتعار    پردازد یمگیرد، به بررسی استعار  از منظر تحلیل گفتمان  می
بنرابراین   .رود یمر بخش مهمی از ایدهولوری به شرمار  و حیاتی در برساتت واقعیت اجتماعی دارد 

کررارکرد کاربردشررناتتی و  بررر پایررة کررارکرد شررناتتی و هررم  جنبررةهررم از  ترروان یمرراسررتعار  را 
 مورد بررسی قرار داد. اشکیدهولوریا

 
 هایافته .۴

هرای  تراقره در سره دسرتة اسرتعار      150موارد کاربرد استعاری عشق در  ها،با استخراج و تحلیل داد 
های مفهرومی سراتتاری   در استعار کلی، طوربهبندی شدقد. شناتتی و جهتی طبده ، هستیساتتاری

 «عشرق وحردت اسرت   »شناسایی شدقد.  ،«عشق قیرو است»و  «عشق وحدت است»دو کلید مفهومی 
را در برر   [عشرق امترزاج اسرت   ]و  [عشرق مالکیرت اسرت   ]، [عشرق سرفر اسرت   ]سه استعار  مفهومی 

قهاشت ]عشق بالا است[ و ]عشق حرکت رو به برالا اسرت[ را دربرر     دو قا  ،جهتی ةگیرد. استعار می
«. وقتری تیرابون از سردوط عشرق و آزادی پرر      »ماقند:  ،استداشته داد رخ دو مورد فدطگیرد و  می

و قیرز در دو کلیرد مفهرومی     شرناتتی  هسرتی های ساتتاری و  سازی عشق در دو دسته استعار مفهو 
در در ادامره   ،اسرت  بره تصرویر درآمرد     (۴( تا )1) هایشکلدر  ،عشق قیرو است و عشق سفر است

 شود. ای اراهه می قموقه ها،پیوقد با هر یک از شکل
   

 
هککای مفهککومی : انگککارة اسککتعاره2شکککل         های مفهومی ساختاری عشق: انگارة استعاره1شکل

 شناختی عشقهستی
 

عشرق  ]: مشتمل بر این موارد هستند عشق های ساتتاری استعار هایی از قموقه (،1بر پایة شکل )
)ایرن   [عشق حرس اسرت  ]گوی عشدم(؛  )من قصه[عشق کلا  است](؛ )ارابة سردار عشق [قبرد است

 [اسرت عشرق معاملره   ]رقرگ پراییز (؛    تو فصل عشدم هم )بی [عشق زمان است](؛ هیجان عشق قیست
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قدرش   ،. وی معتدد اسرت کره اسرتعار    پردازد یمگیرد، به بررسی استعار  از منظر تحلیل گفتمان  می
بنرابراین   .رود یمر بخش مهمی از ایدهولوری به شرمار  و حیاتی در برساتت واقعیت اجتماعی دارد 

کررارکرد کاربردشررناتتی و  بررر پایررة کررارکرد شررناتتی و هررم  جنبررةهررم از  ترروان یمرراسررتعار  را 
 مورد بررسی قرار داد. اشکیدهولوریا

 
 هایافته .۴

هرای  تراقره در سره دسرتة اسرتعار      150موارد کاربرد استعاری عشق در  ها،با استخراج و تحلیل داد 
های مفهرومی سراتتاری   در استعار کلی، طوربهبندی شدقد. شناتتی و جهتی طبده ، هستیساتتاری

 «عشرق وحردت اسرت   »شناسایی شدقد.  ،«عشق قیرو است»و  «عشق وحدت است»دو کلید مفهومی 
را در برر   [عشرق امترزاج اسرت   ]و  [عشرق مالکیرت اسرت   ]، [عشرق سرفر اسرت   ]سه استعار  مفهومی 

قهاشت ]عشق بالا است[ و ]عشق حرکت رو به برالا اسرت[ را دربرر     دو قا  ،جهتی ةگیرد. استعار می
«. وقتری تیرابون از سردوط عشرق و آزادی پرر      »ماقند:  ،استداشته داد رخ دو مورد فدطگیرد و  می

و قیرز در دو کلیرد مفهرومی     شرناتتی  هسرتی های ساتتاری و  سازی عشق در دو دسته استعار مفهو 
در در ادامره   ،اسرت  بره تصرویر درآمرد     (۴( تا )1) هایشکلدر  ،عشق قیرو است و عشق سفر است

 شود. ای اراهه می قموقه ها،پیوقد با هر یک از شکل
   

 
هککای مفهککومی : انگککارة اسککتعاره2شکککل         های مفهومی ساختاری عشق: انگارة استعاره1شکل

 شناختی عشقهستی
 

عشرق  ]: مشتمل بر این موارد هستند عشق های ساتتاری استعار هایی از قموقه (،1بر پایة شکل )
)ایرن   [عشق حرس اسرت  ]گوی عشدم(؛  )من قصه[عشق کلا  است](؛ )ارابة سردار عشق [قبرد است

 [اسرت عشرق معاملره   ]رقرگ پراییز (؛    تو فصل عشدم هم )بی [عشق زمان است](؛ هیجان عشق قیست
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عشق ])منو ببر به تواب عشق(؛ [ است ایرؤعشق ]نه سودی برد  از عشق تو ای قاتوقد  مهمون(؛ )
 )من توبه کرد  از عشق(. [عشق گنا  است] و (، یعنی دو نشمقها  یعنیعشق ) [قها  است

 عاقبت[ )است ا یگعشق : ]از این قرارقدشناتتی  های هستی هایی از استعار قموقه(، 2در شکل )
[ )من پرقد  استعشق (؛ ]از سر بلند عشق بر سر دار بهوعشق اقسان است[ )] ؛(عشق از تو گل کرد

]عشرق   (؛شره  ته عشق یره عاشرق برا قدیردن کرم قمری      آشد  عشق(؛ ]عشق ماد  است[ ) پرقد  زمینی
عشق شی اسرت[ )ترو رفتری آینرة عشرق مرن       (؛ ]بساز  کلبه عشدی میان باغ فرداهاساتتمان است[ )

(؛ ]عشرق  مروقم  ای مری  توی دریای عشدت باز یه گوشره ]عشق یک عنصر طبیعت است[ ) شکست(؛
ساد   یتوتالواسه عشدای ) [عشق ظرف است](؛ از عشق و تاموشم ا  یتالمحتوی ظرف است[ )

 (.بیا و رقگ عشق بزن) [عشق رقگ است] و (مردن واسه نی
را  : ]عشق سفر اسرت[ ) استسه استعار  مفهومی  مشتمل بر« عشق وحدت است»کلید مفهومی 

]عشرق امترزاج   و  (؛ ]عشق مالکیت است[ )هنوز عشق منی مثل همیشه(سفر عاشق از گردقه بندان پر
 .(3 شکل)قها  کنید به  بازی موجا قامتم یه بستر قر ( )واسه عشق است[

 
 : انگارة کلید مفهومی عشق وحدت است3شکل 

 
گیرد ]عشق  پنج استعار  مفهومی به شرح زیر را در بر می ،«عشق قیرو است»کلید مفهومی همچنین، 

است[ )از آن عشدی که در ما شعله  گرمابخشا (؛ ]عشق  بخش است[ )فدط به عشق تو زقد  زقدگی
؛ ]عشرق اقهیرز  اسرت[ )بره عشرق دیردن یره        (زد(؛ ]عشق توراک است[ )من مست مری عشردم   می
کره عشرق ترو عرین     )همرین (؛ ]عشرق درد اسرت[   تو به عشق من قجنهی پرنمم بالا قمیر  وطن / هم

 (.۴ شکل)قها  کنید به  عذابه(

 
 

 کلید مفهومی عشق نیرو استانگارة  :۴ شکل
 

 پراکنردگی سازی عشق در دو راقر عاشرداقه و اجتمراعی   به منظور مدایسه و تحلیل نهوقهی مفهو 
 .قدابه قمایش در آمد  زیر های ها در جدولاقواع استعار 

 
 های مفهومی ساختاری عشقاستعاره :2جدول 

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا  ردی  استعار  مفهومی ردی  کلید مفهومی

ق وحدت عش
 است

 عشق سفر است 1

 5 0 سفر است قعش 1

 1 2 استمرکت  عشق 2

 2 0 است مدصدعشق  3

 1 0 است مبدأ عشق ۴

 6 ۴ است مسیر عشق 5
 2 0 عشق مسافر است 6

 5 1 عشق مالکیت است 7 عشق مالکیت است 2

 عشق امتزاج است 3
 1 2 به هم پیوستن است ۸
 3 0 آمیزش جنسی است 9

 
شرود   را شرامل مری   قهاشت قا  9 درمجموعکلید مفهومی عشق وحدت است سه استعار  مفهومی و 

. ]عشرق  برود  اسرت  داشته است. در هر دو راقر ]عشق مسیر است[ پربسامدترین  داد رخمورد  35 که
هرای   های عاشداقه در مدایسره برا تراقره    مورد در تراقه 5سفر است[ و ]عشق مالکیت است[ با فراواقی 

 اقد. بالایی داشته داد رخاجتماعی 
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 کلید مفهومی عشق نیرو استانگارة  :۴ شکل
 

 پراکنردگی سازی عشق در دو راقر عاشرداقه و اجتمراعی   به منظور مدایسه و تحلیل نهوقهی مفهو 
 .قدابه قمایش در آمد  زیر های ها در جدولاقواع استعار 

 
 های مفهومی ساختاری عشقاستعاره :2جدول 

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا  ردی  استعار  مفهومی ردی  کلید مفهومی

ق وحدت عش
 است

 عشق سفر است 1

 5 0 سفر است قعش 1

 1 2 استمرکت  عشق 2

 2 0 است مدصدعشق  3

 1 0 است مبدأ عشق ۴

 6 ۴ است مسیر عشق 5
 2 0 عشق مسافر است 6

 5 1 عشق مالکیت است 7 عشق مالکیت است 2

 عشق امتزاج است 3
 1 2 به هم پیوستن است ۸
 3 0 آمیزش جنسی است 9

 
شرود   را شرامل مری   قهاشت قا  9 درمجموعکلید مفهومی عشق وحدت است سه استعار  مفهومی و 

. ]عشرق  برود  اسرت  داشته است. در هر دو راقر ]عشق مسیر است[ پربسامدترین  داد رخمورد  35 که
هرای   های عاشداقه در مدایسره برا تراقره    مورد در تراقه 5سفر است[ و ]عشق مالکیت است[ با فراواقی 

 اقد. بالایی داشته داد رخاجتماعی 
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 مفهومی در کلید مفهومی عشق وحدت است انواع استعاره داد رخدرصد  : 5شکل 

 
درصرد بره    66، «عشق وحدت است»کلید مفهومی در  ،شودمشاهد  می (5شکل )که در  طور همان

 تیو مالک وستنیعشق به هم پ»همچنین کلید مفهومی . تعلق دارد [عشق سفر استاستعارة مفهومی ]
 2۸با  قهاشت قا  11 ،«عشق قیرو است»کلید مفهومی  اقد.ها را در بر داشتهاستعار  درصد 17 ،«است
های اجتمراعی   های عاشداقه ]عشق سوزاقند  است[ و در تراقه شود. در تراقه را شامل می داد رخمورد 

( 6شرکل  ). در ادامره  (2)قها  کنیرد بره جردول     ها بودقد قهاشت قا  نیپربسامدتر]عشق دلیل است[ 
 است.های مفهومی قشان داد  شد  هر یک از استعار  داد رخدرصد 
 

 های مفهومی ساختاری عشقاستعاره: 3جدول 
 کلید مفهومی

 
ردی

 

 استعار  مفهومی

 
ردی

 

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا 

 عشق قیرو است

۴ 
 بخش زقدگی عشق

 است

 2 1 است بخش یزقدگ عشق 10

 1 0 است کشند  عشق 11

 استگرمابخش عشق  5
 2 0 عشق آتش است 12

 ۴ 1 است سوزاقند  عشق 13

 عشق توراک است 6

 2 0 است عشق غذا 1۴

 1 1 عشق مسمو  است 15

 0 1 است سکرآورعشق  16

 عشق اقهیز  است 7
 1 0 است آور جنونعشق  17

 0 ۸ دلیل استعشق  1۸

 عشق درد است ۸
 0 2 است عذابعشق  19
 0 1 است مرهم عشق 20

 
 مفهومی در کلید مفهومی عشق نیرو است انواع استعاره داد رخدرصد  : 6شکل 

 

هرا بره   درصد اسرتعار   32 ،«است رویعشق ق» مفهومیکلید در دهد قشان می (6شکل )که  طور همان
 ،قسربت بره  داد رخ ،درصرد  25سروزاقند  برودن عشرق برا      ،از آن . پستعلق دارد [است ز یعشق اقه]
 .اقد داشته داد رخمورد  کی قیز فدط [درماقهر است ]عشق و [عشق کشند  است]دارد.  یشتریب

استعارة مفهومی ساتتاری دیهر در پیکرة مورد بررسی شناسایی شدقد )جدول  ۸علاو  بر این، 
(: ]عشق قبرد است[، ]عشق کلا  است[، ]عشق حس اسرت[، ]عشرق زمران اسرت[، ]عشرق معاملره       3

اسرتعار  مفهرومی    ،است[، ]عشق قها  است[، ]عشق گنا  است[. در هرر دو راقرر   ایرؤاست[، ]عشق 
 مورد(. 12عاشداقه: راقر مورد؛  13اجتماعی:  راقر) استبود ]عشق کلا  است[ پربسامدترین 

 

 های مفهومی ساختاری عشقاستعاره: ۴جدول 
استعار  مفهومی  ردی 

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا  ردی  ساتتاری

 عشق قبرد است 9
 2 0 است دا  عشق 21
 0 1 است رهلش عشق 22
 0 1 عشق شجاعت است 23

 عشق کلا  است 10

 3 3 عشق افساقه است 2۴
 0 3 است تراقه عشق 25
 7 6 است سخن عشق 26
 1 0 است سرود عشق 27
 1 0 است قوشته عشق 2۸
 0 1 است وار  عشق 29

 عشق حس است 11
 0 1 حس استعشق  30
 0 1 عشق هیجان است 31

 0 1 است فصل عشق 32 عشق زمان است 12
 1 1 است دادوستد عشق 33 عشق معامله است 13
 1 0 است تواب عشق 3۴ است ایرؤعشق  1۴
 0 1 است نشم عشق 35 است قها عشق  15
 1 0 عشق گنا  است 36 عشق گنا  است 16

 زندگی بخش
11% 

 کشنده
3% 

 گرمابخش
25% 

 خوراک
18% 

 انگیزه
32% 

 عذاب
7% 

 درمانگر
4% 
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 مفهومی در کلید مفهومی عشق نیرو است انواع استعاره داد رخدرصد  : 6شکل 

 

هرا بره   درصد اسرتعار   32 ،«است رویعشق ق» مفهومیکلید در دهد قشان می (6شکل )که  طور همان
 ،قسربت بره  داد رخ ،درصرد  25سروزاقند  برودن عشرق برا      ،از آن . پستعلق دارد [است ز یعشق اقه]
 .اقد داشته داد رخمورد  کی قیز فدط [درماقهر است ]عشق و [عشق کشند  است]دارد.  یشتریب

استعارة مفهومی ساتتاری دیهر در پیکرة مورد بررسی شناسایی شدقد )جدول  ۸علاو  بر این، 
(: ]عشق قبرد است[، ]عشق کلا  است[، ]عشق حس اسرت[، ]عشرق زمران اسرت[، ]عشرق معاملره       3

اسرتعار  مفهرومی    ،است[، ]عشق قها  است[، ]عشق گنا  است[. در هرر دو راقرر   ایرؤاست[، ]عشق 
 مورد(. 12عاشداقه: راقر مورد؛  13اجتماعی:  راقر) استبود ]عشق کلا  است[ پربسامدترین 

 

 های مفهومی ساختاری عشقاستعاره: ۴جدول 
استعار  مفهومی  ردی 

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا  ردی  ساتتاری

 عشق قبرد است 9
 2 0 است دا  عشق 21
 0 1 است رهلش عشق 22
 0 1 عشق شجاعت است 23

 عشق کلا  است 10

 3 3 عشق افساقه است 2۴
 0 3 است تراقه عشق 25
 7 6 است سخن عشق 26
 1 0 است سرود عشق 27
 1 0 است قوشته عشق 2۸
 0 1 است وار  عشق 29

 عشق حس است 11
 0 1 حس استعشق  30
 0 1 عشق هیجان است 31

 0 1 است فصل عشق 32 عشق زمان است 12
 1 1 است دادوستد عشق 33 عشق معامله است 13
 1 0 است تواب عشق 3۴ است ایرؤعشق  1۴
 0 1 است نشم عشق 35 است قها عشق  15
 1 0 عشق گنا  است 36 عشق گنا  است 16

 زندگی بخش
11% 

 کشنده
3% 

 گرمابخش
25% 

 خوراک
18% 

 انگیزه
32% 

 عذاب
7% 

 درمانگر
4% 
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مورد تحلیل قررار   داد رخمورد  100با  قهاشت قا  36استعار  مفهومی ساتتاری و  16به این ترتیت، 
 است.قشان داد  شد (، 7) شکلهای ساتتاری در  استعار  های مختل  پراکندگی گوقهگرفتند. 

 

 
 

 و عاشقانههای اجتماعی های ساختاری در ترانهتوزیع استعاره :7شکل 
 

عشرق  » کلید مفهرومی مرتبط با استعارة مفهومی هر سه  ،شودمشاهد  می (7شکل )که در  طور همان
، «عشق سرفر اسرت  »استعار   ژ یوبه .استداشته یشتریب داد رخعاشداقه  یها، در تراقه«وحدت است

برودن،  برودن، کشرند    بخرش  یزقردگ  ،«اسرت  رویر عشق ق»  . در استعاراسترا داشته داد رخبیشترین 
 یاجتماع یهاتراقهر مدایسه با د یشتریب داد رخعاشداقه  یهابودن در تراقهبودن و سوزاقند توراک

 یشرتر یب داد رخ یاجتمراع  یهرا در تراقره  ،، عذاب و درماقهر اسرت ز یعشق اقه ،برعکس .اقدداشته
عشرق فصرل اسرت، حرس     اسرت.  داشرته  ییبالا، فراواقی عشق کلا  است در هر راقر تراقه اقد.داشته

گنرا    عشرق   و اسرت  ایر رؤعشرق  اسرت.  داشته داد رخ یاجتماع یهادر تراقه فدط است و قها  است
 .، مشاهد  شدقدعاشداقه یهادر تراقه فدط زیق است

عشرق  گیرد: استعارة مفهومی را در بر می 10در پیکرة مورد بررسی  ،شناتتیهای هستیاستعار 
عشق شریء  ، عشق ساتتمان است، عشق ماد  است، عشق پرقد  است، عشق اقسان است، گیا  است

عشرق رقرگ   و عشق ظررف اسرت   ، عشق محتوی ظرف است، عشق یک عنصر طبیعت است، است
 119بنردی شرد کره     طبده قهاشت قا  25، شناتتی هستیهای استعار  گوقه اینکلی، در طوربه. است
 .((5)اقد )قها  کنید به جدول  داشته داد رخمورد 

 شناختیهای هستیاستعاره :5جدول 

 
ردی

 

 شناتتیهستی استعار 

 
ردی

 

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا 

 
 عشق گیا  است 1

 1 0 است گل عشق 1
 3 0 است گیا  عشق 2

 
2 

 عشق اقسان است

 1 0 دارد نهر  عشق 3
 19 1۸ عشق اقسان است ۴
 3 3 است معشو  عشق 5

 3 0 است پرقد  عشق 6 عشق پرقد  است 3
 ۴ ۴ است ماد  عشق 7 عشق ماد  است ۴

 استساتتمان عشق  5

 2 ۴ است عشق ساتتمان ۸

 0 1 است دقیا عشق 9
 1 0 عشق پناهها  است 10

 2 3 است مددس مکان عشق 11

 عشق شی است 6

 1 0 عشق ابزار است 12
 2 1 است آینه عشق 13
 6 ۴ است شیء عشق 1۴
 3 2 عشق شیء باارزش است 15
 0 ۴ عشق شیء قوراقی است 16
 0 2 قجومی است ءعشق شی 17

 
7 

 عشق یک عنصر طبیعت است

 1 0 است آتشفشان عشق 1۸
 1 0 عشق دریا است 19
 1 0 عشق آسمان است 20
 2 1 عشق نشمه است 21
 0 1 عشق هوا است 22

 5 5 است مظروف عشق 23 عشق محتوی ظرف است ۸
 0 1 است ظرف عشق 2۴ عشق ظرف است 9
 2 2 است رقگ عشق 25 عشق رقگ است 10

 
های اجتماعی و عاشداقه در  شناتتی در دو راقر تراقه های هستی استعار  های مختل پراکندگی گوقه

استعار  ]عشق اقسان است[ در هر دو  ،شودمشاهد  میکه  طور هماناست.  شد   قشان داد  (۸شکل )
اسرتعار  ]عشرق شری اسرت[ در هرر دو راقرر از بسرامد برالایی          سرپس،  اسرت. راقر پربسامدترین بود 

 است.برتوردار بود 
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 شناختیهای هستیاستعاره :5جدول 
 

ردی
 

 شناتتیهستی استعار 

 
ردی

 

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا 

 
 عشق گیا  است 1

 1 0 است گل عشق 1
 3 0 است گیا  عشق 2

 
2 

 عشق اقسان است

 1 0 دارد نهر  عشق 3
 19 1۸ عشق اقسان است ۴
 3 3 است معشو  عشق 5

 3 0 است پرقد  عشق 6 عشق پرقد  است 3
 ۴ ۴ است ماد  عشق 7 عشق ماد  است ۴

 استساتتمان عشق  5

 2 ۴ است عشق ساتتمان ۸

 0 1 است دقیا عشق 9
 1 0 عشق پناهها  است 10

 2 3 است مددس مکان عشق 11

 عشق شی است 6

 1 0 عشق ابزار است 12
 2 1 است آینه عشق 13
 6 ۴ است شیء عشق 1۴
 3 2 عشق شیء باارزش است 15
 0 ۴ عشق شیء قوراقی است 16
 0 2 قجومی است ءعشق شی 17

 
7 

 عشق یک عنصر طبیعت است

 1 0 است آتشفشان عشق 1۸
 1 0 عشق دریا است 19
 1 0 عشق آسمان است 20
 2 1 عشق نشمه است 21
 0 1 عشق هوا است 22

 5 5 است مظروف عشق 23 عشق محتوی ظرف است ۸
 0 1 است ظرف عشق 2۴ عشق ظرف است 9
 2 2 است رقگ عشق 25 عشق رقگ است 10

 
های اجتماعی و عاشداقه در  شناتتی در دو راقر تراقه های هستی استعار  های مختل پراکندگی گوقه

استعار  ]عشق اقسان است[ در هر دو  ،شودمشاهد  میکه  طور هماناست.  شد   قشان داد  (۸شکل )
اسرتعار  ]عشرق شری اسرت[ در هرر دو راقرر از بسرامد برالایی          سرپس،  اسرت. راقر پربسامدترین بود 

 است.برتوردار بود 
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 های اجتماعی و عاشقانهشناختی در ترانههای هستیتوزیع استعاره :8شکل 

 
 فدرط  [عشق پرقرد  اسرت  ]و  [عشق گیا  است]استعارة  ،شودد  میمشاه (۸شکل )که در  طور همان

های اجتماعی در مدایسره برا   در تراقه [عشق ساتتمان است]است. داشته داد رخهای عاشداقه در تراقه
 دارد. نشمهیریفراواقی عاشداقه 

 قهاشت قا ها بود که دو از تحلیل داد  آمد  دست بهاستعارة جهتی  فدط [عشق بالا / پایین است]
قشران داد    (6) را در برر داشرت کره در جردول     [عشق حرکت رو به بالا اسرت ]و  [عشق بالا است]

 است.شد 
 

 های مفهومی جهتیاستعاره :6جدول 
 
 
 
  
 
 گیریبحث و نتیجه .5

های فارسی موسیدی پا  در دو راقر اجتمراعی  های عشق در پیکرة تراقهاستعار  ،در پژوهش حاضر
 به طور کلی، تعرداد تحلیل گفتمان اقتدادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  دیدگا و عاشداقه از 

هررای  اسررتعار  . در ایررن میرران،عشررق برره کررار رفترره بودقررد سررازی مفهررو کرراربرد اسررتعاری در  219
هرای   قموقره در تراقره   63هرای اجتمراعی و    قموقره در تراقره   56مرورد )  119 تعرداد برا   شرناتتی  هستی

بره  پرس از آن،   اقرد.  هرای فارسری داشرته    سازی عشق در تراقه بیشترین کاربرد را در مفهو عاشداقه(، 

0 

21 

0 

4 

8 

13 

2 
5 

1 2 
4 

23 

3 4 5 

12 

5 5 

0 
2 

0

5

10

15

20

25

 عاشقانه اجتماعی

 عاشداقه اجتماعی قهاشت قا  ردی  استعار  جهتی

 عشق بالا/پایین است
 0 1 عشق بالا است 1
 1 0 عشق حرکت رو به بالا است 2
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قموقره در   56هرای اجتمراعی و    قموقه در تراقه ۴2مورد ) 9۸ی با مجموع ارهای ساتت استعار ترتیت 
 اقد.به کار رفته( مورد )هر راقر یک قموقه 2های جهتی با  اقه( و استعار های عاشد تراقه
شرود و پربسرامدترین در ایرن    های ساتتاری را شرامل مری  استعار  درصدِ 25 [عشق کلا  است]

در اسرت.  برالایی برتروردار برود     فراواقری درصد( از  23) ]عشق سفر است[بعد از آن  .مدوله است
سرپس،  گیررد.  ها را در برر مری  درصد کل استعار  37 [عشق اقسان است]شناتتی های هستیاستعار 

-کرم  [عشرق ظررف اسرت   ]. بالایی برتوردار اسرت  قسبتاً فراواقیدرصد( از  21) [عشق شیء است]
 .استبود در این مدوله ترین استعار  داد رخ

هرای   درصد از مجموع استعار  ۸/21 ،عشق وحدت استمفهومی  های موجود در کلید استعار 
ر بدر تماعی را های اج های مفهومی موجود در تراقه درصد از استعار  9های عاشداقه و  مفهومی تراقه

هرای عاشرداقه در کلیرد اسرتعاری      های مفهومی عشق در تراقه اقواع استعار  داد رخمیزان  .استداشته
کرارکرد   باید توجره قمرود کره   . بودی اجتماعی ها تراقهدر تمامی موارد بیشتر از  عشق وحدت است

ایرن   رسرد  مری به قظرر   .راستای بازقمایی روابط عاطفی بینافردی است عاشداقه درهای  گفتماقی تراقه
 تولیدکنندگان مرتن گفتماقیِ  هایهدفن ی عاشداقه در راستای برآوردها سازی در تراقه قوع مفهو 

را یرا آغراز راباره     برای محکم ساتتن و ،معشو  تود قاقع ساتتن ماقندمواردی  است. این اهداف
 .شوقدشامل می

های عاشرداقه پرنج مرورد     یک مورد و در تراقه فدطهای اجتماعی  ]عشق مالکیت است[ در تراقه
استعار  های اجتماعی باشد.  بر روح جمعی در تراقه دیتأکای از  قشاقه تواقد یماست که داشته داد رخ

امتزاج بر حروز    مبدأجنسی را از حوز   و آمیزش وستنیپ هماست[ عناصر بهمفهومی ]عشق امتزاج 
هایی از قهاشت هر دو ایرن مفراهیم برر     قموقه ،های عاشداقه است. در تراقهمدصد عشق قهاشت کرد 
 های اجتماعی ]عشق آمیزش جنسی است[ مشاهد  قهردید. اما در تراقه ،حوز  مدصد مشاهد  شد

ساتتاری است که بررای   مفهومی دارقدة نند استعارةتود دربر ،قیرو استعشق  کلید مفهومی
عشرق  ]از میران مروارد مرورد بررسری،      هایی در پیکرة مورد بررسری یافرت شرد.   قهاشت قا هر یک 

در مرتن   [عشرق دلیرل اسرت   ]و  [عشق درمراقهر اسرت  ]، [عشق درد است]، [قوشیدقی سکرآور است
عشرق  ] هرای اجتمراعی  بررسی مشاهد  قشد. در عین حال، در تراقههای عاشداقه در پیکرة مورد تراقه

بسریار  آمراری   از جنبرة نره در ایرن میران    . آنشود یقم  مشاهد [است آور جنونعشق ]و  [غذا است
آن در  داد رخهرای اجتمراعی و عرد     در تراقره  [عشرق دلیرل اسرت   ]فراواقی استعار   نشمهیر است،

 های عاشداقه است.تراقه
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هرای   مراتت بیشتر از تراقه به ،های اجتماعی در تراقه [عشق اقهیز  است]کاربرد استعار  مفهومی 
، اعتراض بره شررایط اجتمراعی،    پرستیوطن ماقند یمیفاهم اغلتهای اجتماعی عاشداقه است. تراقه

های  پیوستن کنشوقوعاقهیز  به. گیردمیرا در بر  موارد مشابهو  یدوست قوعبه ایجاد تغییر،  گرایش
بره  . شرود مری  بازقماییصورت عشق  به ،ها از تراقه هامخاطتگوقه ایناجتماعی همسو با ایدهولوری 

 شخصی و راباة عاشداقه بین دو فررد  هایتمایل بر یمبتن ةعشق از رابا یاجتماع یهادر تراقه، بیاقی
. در شرود تعبیرر مری  برای یک کنش اجتمراعی   رویو ق ز یاقهبه مثابه  بیش از هر نیزرود و یفراتر م
 نیر در او کنرد  یمر  کیر قزد هرر یدکیاست که دو فرد را به  یزین اما عشق آن ،عاشداقه یهاتراقه
در پژوهش  .یجسم ایباشد  یروح دتواق  یم ،یکیقزد نیوجود دارد. ا ،مالکیتحس از عشق  ریتعب

بسریار  هرای عاشرداقه   اجتماعی در مدابل تراقههای ی عشق در تراقهساز مفهو ای که در قکته ،حاضر
مفهومی ]عشق عذاب است[ و ]عشق درمراقهر اسرت[    ةاستعار بیشترِ کاربردِ قسبتِ ،توجه است قابلِ

 ،با استفاد  از این قوع تدابرل معنرایی   هانتولیدکنندگان این مت ،رسد قظر می ست. بها ها در این تراقه
صرورت کره   ایندقظر تود دارقد. بهورهای م با ایدهولوری همراهیدر مخاطت  قاقع ساتتنسعی در 

 ،در ادامره  هرا آن .اشار  دارقد ددقظر توورهای م های کنش به دشواری ،و رقجها سختی بر دیتأکبا 
سرعی   ،رضایت قدارقد. به ایرن ترتیرت    که از آن داقند یمها را درماقهری برای شرایای  همین کنش

دارقد که فرد در را  رسیدن به هدف ایدهولوریک تود ممکرن   هایی در طبیعی جلو  دادن مخاطر
 .استها  شکنجهاین  بخشدرمان تود رسیدن به مدصود ،بیاقیبه . است با آن مواجه شود

در  اسرت بخرش   گرمابخش، کشند  و زقدگی ها آن مبدأهای مفهومی که حوز   کاربرد استعار 
. استعار  مفهومی ]عشق کشند  است[ شودمشاهد  میهای اجتماعی  های عاشداقه بیشتر از تراقه تراقه

اسررت و اسررتعار  مفهررومی ]عشررق برره کررار رفترره جررداییدر بازقمررایی شرررایط عاشررق در وضررعیت 
از عشرق در   ارادیسرازی   . ایرن قروع مفهرو    رسریدن بره معشرو    اسرت[ در بازقمرایی    بخش یزقدگ
بررای قراقع   براقهیختن حس همدردی مخاطرت تراقره    ماقندهای گفتماقی  های عاشداقه کارکرد تراقه

از سروی   .اسرت وی به ماقدن در راباه، قدد و قکوهش عشرق و ابرراز پشریماقی از آن داشرته     ساتتن
ای  نرد  آی ،یازی به گفتمران امیرد   عشق و دست مفهو بخشی  ی تاصیت زقدگیساز برجستهدیهر با 

 است.روشن را برای روابط عاشداقه مجسم کرد 
و قها  اسرت در   جداییحس،  ها آن مبدأهای مفهومی که حوز   همچنین کاربرد بیشتر استعار 

-بره  ،عشق سازی مفهو . استسازی عشق در این گفتمان  تفاوت مفهو  قمایاقهرهای اجتماعی  تراقه
 نیدر عر یکسران و   قسبتاً داد رخ ،کلا  )قصه، سخن، وار ، تراقه، قوشته و افساقه( در هر دو راقر مثابه 

دا  در تراقره عاشرداقه و   مثابه  عشق به سازی مفهو  ،[عشق جنگ است]در استعار  دارد.  ییحال بالا

 ،عاشرداقه  هرای  در تراقره  این قوع بازقمرایی از عشرق  . استداشته داد رخ یاجتماع های لشهر در تراقه
است و عاشق گسترد  شد  یهریاست که توسط د ی. عشق دامدهد یعاشق را قشان م اثرپذیرقدش 

عاشق  پویا قبودنهای اجتماعی بیاقهر  بازقمایی عشق در تراقه هر،ید ی. از سوشود می در آن گرفتار
عرلاو  برر   عاشرداقه   های در تراقه سازی عشق به عنوان گیا  مفهو  مبارز  است. گی وی برایو آماد

اشرار    قفرر دو  انیر م به توجه و مراقبرت عشرقِ   ازمندیشکنند  و ق تیماه به ،و شکوفایی قابلیت رشد
فراواقری   سراتتمان  عنروان   بره مفهرو  عشرق    ،یاجتمراع  هرای  در تراقره  این در حالی است کره دارد. 

در آن پنرا    تروان  یکه م کند بازقمایی میمحکم و امن  ییبنا را به صورتعشق که  داردپشمهیری 
 حاکم است. تیکه در آن احساس آرامش و امنییگرفت. جا
برا   ،پرا  فارسری شناسرایی شرد     یهرا  تراقه، سفر و مستی که در آتش مثابه بهعشق  یساز مفهو 

عناصر  ( همسو است.Pour Ebrahim & Ghiasian, 2013پژوهش پورابراهیم و غیاثیان ) هاییافته
 داد  اراهره ( Kövecses, 2010نره کروونش )  برا آن  فارسری های در تراقه ،استاستعار  عشق سفر 

گیری در مورد اقتخاب مسیر از جملره   تصمیم ،در پژوهش وی هر نند .دارد یشباهت بسیار ،است
هرای فارسری    شرود کره در تراقره    به حروز  مدصرد عشرق قهاشرت مری      مبدأمواردی بود که از حوز  

در سرفر   قیز به عنوان یکی از عناصر حوز  مبردأ  «مبدأ» ،از سوی دیهر ای از آن مشاهد  قشد. قموقه
عشق وحردت/قیرو/زمان و موجرود زقرد     [( López, 2010لوپز )است. های فارسی به کار رفتهتراقه
های موسیدی پا  سازی عشق در تراقه است که به مفهو قرودا شناسایی کرد پابلو  آثار را در ]است

اشرار    ،های هوس و جنسیت در برداشت غربی به عشرق وار همچنین، به طرحفارسی شباهت دارد. 
پرژوهش  هرای  یافتره مشاهد  قشرد.   ،ای از عشق هوس استی قموقهموردبررسکرد  است. در پیکرة 

ی اسرت  بعرد  سره ای از عشق یک سرناریوی  قموقه ، اماقیز همسو است (Tran, 2011)حاضر با ترَِن 
اشار  شد  است که قموقه  ،«عشق تلسه است»به استعار   (Harpela, 2015)مشاهد  قشد. در هارپلا 

 مشاهد  قشد.  پیکرة مورد بررسیای از آن در 
هرای اجتمراعی و    در تراقه ،های مفهومی اقواع استعار  داد رخ تفاوتِ به منظور محاسبه معناداریِ

مرواردی کره آزمرون     . در ادامهاستفاد  گردید 1اس. پی. اس. اس افزار تحلیل آماری عاشداقه از قر 
 است: اراهه شد  (۴) در جدولداد،  ی تفاوت معناداری را قشان میآمار
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 ها بین دو ژانر تحلیل آماری معناداری تفاوت هاییافته :7جدول 
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Abstract 
This article is aimed at investigating different representations of “Love” in Persian 
Lyrics of Pop songs through identifying, classifying, and analyzing the conceptual 
metaphors of “Love”. “Love” as an abstract concept has always been an interesting 
subject in anthropological, sociological, and psychological studies mostly focusing 
on defining “love” in the best way. Protasi (2008) believes that Love can be 
considered as Eros which is defined as passionate love for someone. In Moein 
Encyclopedic Dictionary, “Love” is defined as “loving someone passionately, great 
attraction, and pleasure”. “Platonic Love” is another term mentioned under the same 
entry which is considered “loving someone without any physical attraction”. From a 
linguistic point of view, different ways of conceptualizing “Love” have been studied 
in the domain of emotions and human relations in recent years. According to 
Kövecses (2007, p. 2-9) basic emotions category includes love, joy, sadness, anger, 
and fear in most languages and cultures although there may be some minor 
differences among them. Conceptual metaphors and their roles in the category of 
concepts of emotions can be culture specific. Therefore, it is important to find out 
whether these conceptual metaphors form social models of emotions, or social 
models are just represented through these metaphors. Kövecses believes that both 
happen in languages.  
    
1. Theoretical framework  
In this research corpus-based critical metaphor analysis has been applied as the 
theoretical framework. The theory of conceptual metaphor which has received so 
much attention in recent years is used to identify the metaphors. Cognitive 
linguistics which is focused on human neural system and how it affects language 
and cognition has not paid that much attention to the role of socio-cultural factors 
and how they are related to discourse until recent years. Lee (2016) believes that by 
critical metaphor analysis, the speaker’s implicit intentions and the hidden power 
relations can be revealed. On the other hand, critical discourse analysis deals with 
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social problems, and aims at discovering the ideologies in the discourse. In this 
research the corpus-based critical metaphor analysis is based on the methodology 
introduced by Charteris-Black (2004). Metaphor analysis typically proceeds by 
collecting linguistic metaphors, generalizing from them to the conceptual metaphors 
and then using the results to suggest understandings or thought patterns which 
construct or constrain people’s beliefs and actions (Cameron & Low, 1999, p. 80). 
These stages are a lot similar to three phases introduced in Fairclough (1995, p. 6) 
including identification, interpretation and explanation. Charteris-Black (2004) 
introduced three terms: conceptual key is a statement which resolves the semantic 
tension of a set of conceptual metaphors by showing their relationships; conceptual 
metaphor is a statement that resolves the semantic tension of a set of metaphors by 
showing their relationships, and metaphor which is a linguistic representation 
resulted from a change in the usage of a word or phrase from an expected context or 
domain to another unexpected domain or context, a change that creates semantic 
tension. Those instances that have metaphoric usage according to this framework are 
searched as keywords in the corpus and analyzed quantitatively. In the second phase 
which is qualitative, the context of the keywords is checked in the corpus to find out 
whether the keywords have a metaphoric or literal usage. In the next phase, it is tried 
to connect metaphors to the cognitive and pragmatic factors related to their usage.  
 
2. Methodology  
This research is a corpus-based discourse study, and aims at the critical analysis of 
love metaphor in the corpus of Persian lyrics in love and social Pop songs according 
to “Corpus Approach to Critical Metaphor” (Charteris-Black, 2004) in order to find 
out the significant differences between the metaphoric representations of love in 
these two genres. So, the method is a descriptive-analytic one. The analysis is based 
on the conceptual metaphors which were classified as structural, ontological and 
orientational metaphors. The research hypotheses are as follows: Conceptual 
metaphors of love in both genres can be classified into structural, ontological and 
orientational categories. The ways of conceptualization of love in structural, 
ontological and orientational metaphors show quantitative and qualitative significant 
differences in love and social lyrics.  
 
3. Results and discussions  
The sample consists of 150 lyrics (75 lyrics in each genre) which have been selected 
using corpus and computational methods from the corpus of contemporary Persian 
pop Lyrics consisting of 1000 lyrics (177377 words) (Amiri, 1395). 219 metaphors 
were analyzed. Findings show that ontological (N: 119), structural (N: 98) and 
orientational (N: 2) had the most and the least frequencies. Two conceptual keys, 
LOVE IS UNITY, and LOVE IS FORCE were identified. The occurrence of all 
metaphors of LOVE IS UNITY in love lyrics is higher than social lyrics and in 
LOVE IS FORCE conceptual key LOVE IS MOTIVE/ HEALER/ TORTURE is 
higher than in love lyrics. Statistical analysis shows that the difference between two 
genres in the LOVE IS UNITY conceptual key and LOVE IS BURNING/ CAUSE/ 
JUERNEY/ PLANT conceptual metaphors is significant (P<0.05). 
 
Keywords: love metaphor, Persian lyrics, critical analysis, corpus analysis 
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هرا  یتقاررل    واژه فارسگ اسرت کره و رت    وملۀ 4000پشکره پژوهش، یتتمل رر 
هرا  یزورزد در   ها  نزشتار ،   تار  و همچنشن یتنها از یتندارند. این ومله

پایه،  دهد که کارکرد کمیگ هم ها نتان یگ اند. یافته فضا  یجاز  استخراج شده
رشتررترین سررهم را در یشرران کارکردهررا  کمیررگ دارد و کارکردهررا  کمیررگز    

ها  رعد  قرار دارند.  قالگ، اصطمحگ، کمکگ و ت ضشلگ در وایگاهساز، انت ین گ
ها  نحز  و کارکردها  کمیگ  همچنشن یتخص شد که یشان رراگ چارچزب

در الگز   Yو  Xدار ووزد دارد، ررا  نمزنه، چارچزب نحز   نزعگ ارتباط یعنگ
تخص شرد  پایه از رساید رسشار رالایگ ررازدار است. از سز  دیگر، ی کمیگ هم

ها در رراگ ژانرها ارتبراط  ها را رساید ننکه یشان یاهشت یعنایگ رراگ و ت واژه
واژۀ یتقاررلز   ووزد دارد. ررا  یثال، در پشکره یطالعه حاضر یتاهده شد که و ت

هرا، رره    است. ایرن  زنره یافتره   صرفاً در یتزن یجاز  ره کار رفته« یجاز -واقعگ»
کننرد ترا رتزاننرد ررا تکشره ررر ررارگ          ، کمک یگاشناسگ پشکره پژوهتگران زران

 رشنگ کنند.  ها  یختلف را پشش ها  یتقارل، ژانر پشکره واژه و ت
 

شناسرگ   زرران  کمیرگ،  چرارچزب نحرز ، کرارکرد    تقاررل، : های کلیدی واژه
 پشکره

 
 مقدمه. 1
هم  دران طبشعگ رایدر رررسگ تقارل در ز رر این یبنا، .هست )شتقارل ن ،ووزد داردطبشعگ  زران  واهر
رارطه یعنرایگ   ،تقارل و هم ره یعشارها  یعناشنااتگ تزوه کرد.فت در نظر  رواژ انگ را  ها ونبه

نش)  ها  یتترکگونبهکه حالگدر ،واژه را هم در تقارلند ینحصرره فرد  است که در نن دو صزر 
 گکرزدک  رتردا  د کره از ا هسرتن  هرایگ  هیتقاررل همران واژ    هرا  واژه و رت  نیر ا دارنرد. دیگرر   یک را

. میرشر   گهرا رهرره یر    از نننشر)  ارزد   ۀو در   ترار روزیرر   مشدهر  ارتبراط را ره هم  ها نن ایم نیزاته
رره سرز  ارزد    را  گواژ ران  گیعناشناسر  ۀشناسان حزز زرانتزوه ست ها سال ،  یتقارلها واژه و ت
 گ، یرزرف (Cruse, 1986  ، کرروز (Lyons, 1997  نر) یاز وملره لا   ارشرسر  پژوهتگران. اندکتانده

 Murphy, 2003 )و  انرد  هرا پردااتره   نن یگیعنرا   هرا  گژ ر یو و گانزاع تقارل واژ ران   رند بقهره ط
اسرت  شناسگ ریاضگ ررداشرته شرده   ساز  این رارطه یعنایگ از دید اه زران ها  نش) ررا  صزر   ام
 Safavi & Ramezankhani, 2019) .،(گتقارل در سازیاندهیگ کم کارکردها نقش  هر رراگ نش 

و ( Mettinger, 1994  نجرر ش. یِت(Muehleisen & Isono, 2009, p. 2186  اند هکرد هاشار   تمان
 ۀکرر شدر پ یتقاررل   هرا  واژه و رت  گکمیر   کارکردهرا  گرره رررسر   (Jones, 2002 ورزن)   سرس  

  رنرد و طبقره  گیعرفازد ره  پژوهشدر   (Jones, 2002 اند. وزن)  پردااته گسشزران انگل نزشتار 
نقش تقارل در  گرررس  ررا  ارشیع  و اثر ،نن ره دنبال .پرداات گتقارل واژ ان ها  یختلف زنه

سرال   درشرد.    نزشتار زران سرزدد  راندر ز، گسشانگل  ا زران یحاوره  اکتساب در چارچزب نحز
در هرا  رسرشار    وهشپژ ،وزن) چارچزب نظر  ازد را اراده داد تا ره ایروز از ننکه پ و  2002

ترا   ایرن در حرالگ اسرت کره     .اسرت هانجام شرد  زنا زن  ها  زراناسر دنشا و ره در سرپشزند را تقارل 
رره صرزر  در زیرانگ در    و پژوهتگ در این چارچزب نظرر    ،دارندن اهگ نگارند ان  ننجادشکه
کزشرد ترا   یگحاضر  پژوهش ،ه این ینظزرر است.هانجام نتدژانرها  نزشتار  و   تار   را ارتباط
. ررر ایرن یبنرا،     شررد  شناسگ و تحلشل کمم رهره سه حززه نحز، یعنا از شناسگ   و روشنظر ۀونباز 

یتقاررل    هرا  واژه و رت  یگپ  از شناسا ،ادشرن -کرهشپ گافتشره هیرر پارر نن است تا  پژوهش حاضر
هرا را   نن  چرارچزب نحرز   سرس  و  ردهک  رند ردهرا ها  نن گزران، کارکرد کمی گعشدر رافت طب

کاررردهرا    ،نظرر  همچنرشن  شناسرگ و   روش دیرد اه پرژوهش حاضرر از    .یزرد رررسگ قرار دهرد 
نترشنگ تقاررل یعنرایگ     هم ۀرنشاد و   تمانگ ره ونب-، رویکرد  پشکرهاینکه از ومله .دارد  زنا زنگ

دلالرت   (Jones, 2002 ، رره نرزعگ ررر رشنازررانگ ررزدن چرارچزب پشترنهاد  ورزن)         همچنشندارد. 
 پرسرش رره چهرار   ررننشم  رفته در این زیشنه، انجام ها پژوهشپ  از یرور  ،راستادر این  کند. یگ

ها  یتقارل زران فارسگ، انزاع کارکردها  کمیگ چره   واژه در و ت». نخست اینکه دهشم پاسخ یگ
ردهرا  کمیرگ،   ها  نحز  و کارک یارشن چارچزب» . دوم، «دهند؟ سهمگ را ره ازد ااتصاص یگ

هرا  فضرا    هرا  یرتن   واژه پررسرایدترین و رت  »سرزم،  «. تقارل واژ انگ چه ارتباطگ وورزد دارد؟ 
یرارشنز یاهشرت یعنرایگ    چه ارتبراطگ   » ،و در نهایت «ند؟ا   کدامیجازغشر  فضا ها یتن یجاز  و
 «. ها  یتقارل را نزع ژانر  یجاز  یا غشر یجاز ( ووزد دارد؟ واژه و ت

 

 نۀ پژوهشپیشی. 2
 واژه ی هرزم  یقاررلز  نقطرۀ  در هرا  واژه از یکرگ  ی هرزم  که ا زنه ره است، واژه دو یشان تمای) ،تقارل
 یعنرایگ  هرا   تقارل انزاع (Safavi, 2011  ص ز . (Safavi, 2011, p. 118  راشد  رفته قرار دیگر
 ررا  یرزارد یتراره را   و «تراسر / چر  » ،«پختره / اام» ،«رو/ زیر» ،«فروش/ ارید» ،«پایشن/ رالا»یانند 

 را یختل رگ  ها   زنه یعنایگ تقارل و  یعتقدست نمزد. هر چند، یتخص یتضّاد ها  واژه ررچسب
در ایرن  . شزند رند  طبقه ها  یتخصگرا نام و شزند رازشنااته دیگریک از راید که  شرددر رر یگ
 کشر ت ک  تقارل و تمش رررا  گنااتش ایعن گیبانپشزند را در  ا  سترده ها پژوهش ووزد را ،راستا
زرران   گعشدر رافت طب گواژ ان ۀرارط نیا گو کارکرد کمی  یختلف نن، چارچزب نحز ها  زنه

 نحررز  چرارچزب  زیشنرره در پژوهترگ  ترراکنزن ،. همچنرشن اسررتهقرررار نگرفتر یررزرد تزوره  چنردان  
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نقش تقارل در  گرررس  ررا  ارشیع  و اثر ،نن ره دنبال .پرداات گتقارل واژ ان ها  یختلف زنه

سرال   درشرد.    نزشتار زران سرزدد  راندر ز، گسشانگل  ا زران یحاوره  اکتساب در چارچزب نحز
در هرا  رسرشار    وهشپژ ،وزن) چارچزب نظر  ازد را اراده داد تا ره ایروز از ننکه پ و  2002

ترا   ایرن در حرالگ اسرت کره     .اسرت هانجام شرد  زنا زن  ها  زراناسر دنشا و ره در سرپشزند را تقارل 
رره صرزر  در زیرانگ در    و پژوهتگ در این چارچزب نظرر    ،دارندن اهگ نگارند ان  ننجادشکه
کزشرد ترا   یگحاضر  پژوهش ،ه این ینظزرر است.هانجام نتدژانرها  نزشتار  و   تار   را ارتباط
. ررر ایرن یبنرا،     شررد  شناسگ و تحلشل کمم رهره سه حززه نحز، یعنا از شناسگ   و روشنظر ۀونباز 

یتقاررل    هرا  واژه و رت  یگپ  از شناسا ،ادشرن -کرهشپ گافتشره هیرر پارر نن است تا  پژوهش حاضر
هرا را   نن  چرارچزب نحرز   سرس  و  ردهک  رند ردهرا ها  نن گزران، کارکرد کمی گعشدر رافت طب

کاررردهرا    ،نظرر  همچنرشن  شناسرگ و   روش دیرد اه پرژوهش حاضرر از    .یزرد رررسگ قرار دهرد 
نترشنگ تقاررل یعنرایگ     هم ۀرنشاد و   تمانگ ره ونب-، رویکرد  پشکرهاینکه از ومله .دارد  زنا زنگ

دلالرت   (Jones, 2002 ، رره نرزعگ ررر رشنازررانگ ررزدن چرارچزب پشترنهاد  ورزن)         همچنشندارد. 
 پرسرش رره چهرار   ررننشم  رفته در این زیشنه، انجام ها پژوهشپ  از یرور  ،راستادر این  کند. یگ

ها  یتقارل زران فارسگ، انزاع کارکردها  کمیگ چره   واژه در و ت». نخست اینکه دهشم پاسخ یگ
ردهرا  کمیرگ،   ها  نحز  و کارک یارشن چارچزب» . دوم، «دهند؟ سهمگ را ره ازد ااتصاص یگ

هرا  فضرا    هرا  یرتن   واژه پررسرایدترین و رت  »سرزم،  «. تقارل واژ انگ چه ارتباطگ وورزد دارد؟ 
یرارشنز یاهشرت یعنرایگ    چه ارتبراطگ   » ،و در نهایت «ند؟ا   کدامیجازغشر  فضا ها یتن یجاز  و
 «. ها  یتقارل را نزع ژانر  یجاز  یا غشر یجاز ( ووزد دارد؟ واژه و ت

 

 نۀ پژوهشپیشی. 2
 واژه ی هرزم  یقاررلز  نقطرۀ  در هرا  واژه از یکرگ  ی هرزم  که ا زنه ره است، واژه دو یشان تمای) ،تقارل
 یعنرایگ  هرا   تقارل انزاع (Safavi, 2011  ص ز . (Safavi, 2011, p. 118  راشد  رفته قرار دیگر
 ررا  یرزارد یتراره را   و «تراسر / چر  » ،«پختره / اام» ،«رو/ زیر» ،«فروش/ ارید» ،«پایشن/ رالا»یانند 

 را یختل رگ  ها   زنه یعنایگ تقارل و  یعتقدست نمزد. هر چند، یتخص یتضّاد ها  واژه ررچسب
در ایرن  . شزند رند  طبقه ها  یتخصگرا نام و شزند رازشنااته دیگریک از راید که  شرددر رر یگ
 کشر ت ک  تقارل و تمش رررا  گنااتش ایعن گیبانپشزند را در  ا  سترده ها پژوهش ووزد را ،راستا
زرران   گعشدر رافت طب گواژ ان ۀرارط نیا گو کارکرد کمی  یختلف نن، چارچزب نحز ها  زنه

 نحررز  چرارچزب  زیشنرره در پژوهترگ  ترراکنزن ،. همچنرشن اسررتهقرررار نگرفتر یررزرد تزوره  چنردان  
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ایرانرگ و   هرا  هشپرژو از  گررار  ادایره،  دراسرت.  نترده  انجرام  فارسرگ  زران در یتقارل ها  ساات
 .شزندیعرفگ یگدر این چارچزب  شدهانجام غشرایرانگ
نیرگ تقاررل    رراهم  رررسرگ  رویکررد  پشکرره رنشراد رره    ررا   ،نایه ازد در پایان( Hsu, 2008  هسز
چارچزب که رراساس تحلشل و   در. پردااتو کارکرد نن در یتن زران چشنگ یاندرین  1واژ انگ

سراز   ین رگ و  تقاررل انتقرالگ  ، کرارکرد دو  فقر   انجرام شرد،   (Jones, 2002  نظر  پشتنهاد  ورزن) 
  (Jones, 2002  پشترنهاد  ورزن)   چارچزبدهندۀ نن است که نتاناین ایر ازد  .شناسایگ نتدند

و کرارکرد نن در یرتن    گواژ ان تقارل یگن راهمچگزنگگ  فشتزص تزاند در ره صزر  رشنازرانگ یگ
ترزان رره    هرا  یتقاررل را یرگ    واژه کرارکرد و رت   پشزند ررا در  گنازرانشر ااتمف ،رنارراینراشد.  دشی 

 نسبت داد. ویژهزران    یکسااتارها   ویژ گ
ارزد ررا ورزن)      هرا  افتره ی ۀسیره ینظزر ایکان یقا( Murphy et al., 2009 و همکاران  گیزرف

 Jones, 2002) سررزدد ۀکرررشوررزن) را در پ ۀیررزرد یطالعرر  ۀواژ و ررت 56  ، یعررادل سررزدد  
از  رر رفترۀ  ۀواژ زنشر لشی 19از  ششرر  یترتمل ررر   زرد اشراره، یر  ۀکرر شکردند. پ رررسگ 2اسسراکبانکن

. ررزد  1996تا  1976 ها سال ۀشده در فاصلینتتر گزنترنتیا ها لبو یط هایجلهها،  ها، روزنایه ناری
 نیکه از ا ندشد یگشناساپژوهتگران یتقارل یزرد نظر   ها واژه و ت راومله  4366یطالعه،  نیدر ا
 ۀکرر شپایرن  در  .در ارتبراط رزدنرد   هادشر قررا  % 2و  هرا اسمرا % 6، هافعلرا % 10، هاتص  را% 82 انشی

 نیدند. یگ ره شمار جیرا گدو کارکرد کمی هیپا و تقارل هم گتقارل کمک )شن  سزدد
را  گژاپنر  در   تمران زرران   هاتتقارل ص ( Muehleisen & Isono, 2009   سزنزییزهلسن و ا

در  گکمیر   کارکردهرا  گفراوانر  هرر چنرد   ،ها  این پژوهشیافتهرر پایۀ  .یززد رررسگ قرار دادند
  کره رررا   گکمیر   کارکردهرا ایا  ،شتت او  دا  و سزدد گسشانگل گ یانندیها نازر را گزران ژاپن

 اوو و . شدندگ رفته یره کار  )شن گزران ژاپن را ارتباطدر  ،یتخص شده رزدند  و سزدد گسشانگل
انگلشسرگ   هرا  ند رره  رررسرگ تقاررل واژ رانگ در یرت     در یقالۀ ارز ( Gao & Zheng, 2014  ژنگ
یختصر ره رشان نقطرۀ یقاررل    صزر سازد تا ره  تقارل واژ انگ یا را قادر یگها، ره راور ننند. پرداات

 ت کر رسردازیم. ششزۀیک اندیته و 
 پرژوهش رراساس یرک   ،تقارل 3یتنگ ۀووه ره رررسگازد  ۀدر یقال( Kostic, 2015  کاستشک

اسرت اده از   ترزان ررا   یرگ  نیرا  که رزد پرسش این ره گزیگپاسخ پگو  در  ۀیقال. رنشاد پرداات پشکره
او  .رشنگ کررد یرا نره    ها  نحز  هست را پشش تقارل که همان چارچزب یتنگ ۀالگزها  تقارلگ ووه

                                                                                                                                        
1 co-occurrences 
2 Spra°kbanken 
3 Textual profile 

 و «between X and Y» ،«X or Y»رسراید   رره رررسرگ سره چرارچزب نحرز  پرر       پژوهش ازددر 
«both X and Y» ترزان ررا اسرت اده از سرااتارها      نتان داد که یرگ  ،یقالهها  این یافته پردازد.  یگ 

ررا   ،ارزد  ۀدر یقالر ( Hsu, 2017  هسرز گ تقاررل را رره تصرزیر کترشد.     یتنر  ۀووهر  گواژ ان - نحز
در زرران  هرا  یتقاررل    واژه واژ  و رت تکرارکرد سرااتار سراا    پراکند گرنشاد -رویکرد  پشکره

گ نر شدر زرران چ  واژه یتقاررل  و رت  13ره رررسگ  ،پژوهشدر این او . را یززد رررسگ قرار داد چشنگ
در  ررااهمشتگ هرا نقرش    هرا  یعناشرنااتگ نن   و ویژ گاو)اء کمم  ،ها  و  . رراساس یافتهپرداات

 گ دارند.نشچ زراندر  یتقارل  ها واژه و تنیگ الگز  تززیعگ راهم
اسرت. در ایرن   انجرام شرده  یزضزع یقالۀ حاضر، فق  یک پژوهش در زران فارسرگ   پشزند رادر 

 رردنور   یرتن یکترزب فارسرگ     16 یشرانز  از ،ها  یتقارل واژه و ت راومله  1000 پژوهش، تعداد
. (Reza Gholi Famian, 2014  ندارند  شدهها شناسایگ و طبقه واژه و کارکرد کمیگ و ت شده
ها  یتقارل دارد.  واژه و ت ایجادِفراوانگ رشتتر  در  ،یقزلۀ ص ت دادنتان    این پژوهش،ها یافته

رررامف سره    یعلرزم شرد کره    ،نیار  یررزط ره نقش کمیگ تقارل ها رر پایۀ دادهاز سز  دیگر، 
گ ره شرمار  ها پررسایدترین کارکرد کمی زران انگلشسگ، سزدد  و ژاپنگ که کارکرد کمکگ در نن

 پایه ااتصاص دارد.  نید، این وایگاه در زران فارسگ ره کارکرد هم یگ
 

  پژوهش چارچوب نظری. 3
ره رررسگ کارکرد کمیگ تقارل واژ رانگ در زرران    ،ا  پشکره رنشاد در یطالعه (Jones, 2002 وزن) 

 1نایه ایندیسنردنت روز ها ناز یتشده استخراج ۀومل 3000 پژوهش،انگلشسگ پرداات. و  در این 
و قشردها یرزرد    هاتها، ص ها، فعل یتتمل رر اسمها  یتقارل،  واژه کارکرد کمیگ و تونبۀ را از 

یتقاررل زرران    ۀواژ و ت 56، در این یطالعه . اوومله رزد ،وزن)  ۀرررسگ قرار داد. واحد یزرد یطالع
کره   گسر شانگل   پررسراید نحز چند نزع چارچزب( Jones, 2002 وزن) را شناسایگ کرد.  گسشانگل

یتقاررل ارادره    هرا  واژها  از کارکرد کمیگ  رند  و طبقهگ کرد یعرفرا  ،داد گها رخ ی تقارل در نن
هرا رره همررراه    هرا  نحرز  رایررج در نن   طبقرۀ اصررلگ پرژوهش ورزن) و چررارچزب    7 ادایره، د. در اد 

 :شزند یگ نوردههایگ از پشکره انگلشسگ  نمزنه
 

 2پایه تقابل همالف( 
پایره اسرت    تقارل هرم  (Jones, 2002 وزن)  ۀیطالعیزردِ در پشکره تقارل یکگ از پررسایدترین انزاع 

نید.  ها ره ووزد یگ شزد و نزعگ ررارر  در رشن نن انثگ یگ ،که در نن تمای)ز یشان دو عنصر یتقارل
                                                                                                                                        
1 Independent  
2 Coordinated 
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 و «between X and Y» ،«X or Y»رسراید   رره رررسرگ سره چرارچزب نحرز  پرر       پژوهش ازددر 
«both X and Y» ترزان ررا اسرت اده از سرااتارها      نتان داد که یرگ  ،یقالهها  این یافته پردازد.  یگ 

ررا   ،ارزد  ۀدر یقالر ( Hsu, 2017  هسرز گ تقاررل را رره تصرزیر کترشد.     یتنر  ۀووهر  گواژ ان - نحز
در زرران  هرا  یتقاررل    واژه واژ  و رت تکرارکرد سرااتار سراا    پراکند گرنشاد -رویکرد  پشکره

گ نر شدر زرران چ  واژه یتقاررل  و رت  13ره رررسگ  ،پژوهشدر این او . را یززد رررسگ قرار داد چشنگ
در  ررااهمشتگ هرا نقرش    هرا  یعناشرنااتگ نن   و ویژ گاو)اء کمم  ،ها  و  . رراساس یافتهپرداات

 گ دارند.نشچ زراندر  یتقارل  ها واژه و تنیگ الگز  تززیعگ راهم
اسرت. در ایرن   انجرام شرده  یزضزع یقالۀ حاضر، فق  یک پژوهش در زران فارسرگ   پشزند رادر 

 رردنور   یرتن یکترزب فارسرگ     16 یشرانز  از ،ها  یتقارل واژه و ت راومله  1000 پژوهش، تعداد
. (Reza Gholi Famian, 2014  ندارند  شدهها شناسایگ و طبقه واژه و کارکرد کمیگ و ت شده
ها  یتقارل دارد.  واژه و ت ایجادِفراوانگ رشتتر  در  ،یقزلۀ ص ت دادنتان    این پژوهش،ها یافته

رررامف سره    یعلرزم شرد کره    ،نیار  یررزط ره نقش کمیگ تقارل ها رر پایۀ دادهاز سز  دیگر، 
گ ره شرمار  ها پررسایدترین کارکرد کمی زران انگلشسگ، سزدد  و ژاپنگ که کارکرد کمکگ در نن

 پایه ااتصاص دارد.  نید، این وایگاه در زران فارسگ ره کارکرد هم یگ
 

  پژوهش چارچوب نظری. 3
ره رررسگ کارکرد کمیگ تقارل واژ رانگ در زرران    ،ا  پشکره رنشاد در یطالعه (Jones, 2002 وزن) 

 1نایه ایندیسنردنت روز ها ناز یتشده استخراج ۀومل 3000 پژوهش،انگلشسگ پرداات. و  در این 
و قشردها یرزرد    هاتها، ص ها، فعل یتتمل رر اسمها  یتقارل،  واژه کارکرد کمیگ و تونبۀ را از 

یتقاررل زرران    ۀواژ و ت 56، در این یطالعه . اوومله رزد ،وزن)  ۀرررسگ قرار داد. واحد یزرد یطالع
کره   گسر شانگل   پررسراید نحز چند نزع چارچزب( Jones, 2002 وزن) را شناسایگ کرد.  گسشانگل

یتقاررل ارادره    هرا  واژها  از کارکرد کمیگ  رند  و طبقهگ کرد یعرفرا  ،داد گها رخ ی تقارل در نن
هرا رره همررراه    هرا  نحرز  رایررج در نن   طبقرۀ اصررلگ پرژوهش ورزن) و چررارچزب    7 ادایره، د. در اد 

 :شزند یگ نوردههایگ از پشکره انگلشسگ  نمزنه
 

 2پایه تقابل همالف( 
پایره اسرت    تقارل هرم  (Jones, 2002 وزن)  ۀیطالعیزردِ در پشکره تقارل یکگ از پررسایدترین انزاع 

نید.  ها ره ووزد یگ شزد و نزعگ ررارر  در رشن نن انثگ یگ ،که در نن تمای)ز یشان دو عنصر یتقارل
                                                                                                                                        
1 Independent  
2 Coordinated 
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پرذیر   ایکران « و»یاننرد   سراز  پایره  اغلب را است اده از یک عنصر هرم  ،ساز  که انثگ راید اشاره نمزد
 .شزد گی رشان « X and Y» صزر رنارراین چارچزب نحز  این ومله نش) ره .شزد یگ

1. He took success and failure in his stride (Jones, 2002, p. 64). 
زنرد و شکسرت و یزفقشرت     ره این ی هزم اشاره دارد که فرد  دل ره دریا یرگ  رالا وملۀۀ تروم

است کره دو اسرم   ت اوتگ ندارد. در واقع، سااتار نحز  ومله شرایطگ را فراهم کرده ررا  او هشچ
 ره شمار نیند. « پایه هم»در اصطمح و ره کار رفته در یک سطح  «پشروز »و « شکست»یتقارل 

 
 1تقابل تفضیلیب( 

در زنره،  نم شرزد. رررا    واژۀ یتقارل را عضز دیگر یقایسره یرگ   در این نزع تقارل، یک عضز از و ت
-. چارچزب نحز  این وملره نشر) رره   ووزد دارد «succeed» و «fail» وملۀ زیر تقارلگ ت ضشلگ یشان

 .شزد گی رشان  «X than Y» صزر 
2. The question is perhaps easier to answer for the long term than the short (Jones, 
2002, p. 35).   

در  پرسرش پشردا کرردن پاسرخگ رررا  ایرن      »ارادره داد کره    زنه اینتزان  را یگ یثالاین  ۀتروم
در  ،اسرت  روشن این نمزنه ۀتروم زنه که از  همان .«ید  استتر از کزتاه درازید  رسشار راحت

 .ووزد دارد گلشت ض گتقارل «ید  کزتاه»و  «ید  دراز» یتقارلقشد دو یشان 
 

  2تقابل انتقالیپ( 
شاهد وارجایگ یا تغششر از یک یکران یرا    ،واژۀ یتقارل ت که در و تاس نن ،ینظزر از تقارل انتقالگ

شدن،  ردیردن و  ترتن    یانندهایگ  یزارد را فعلدر رشتتر  که حالت ره یکان یا حالتگ دیگر هستشم
زیرا وضعشت  ،از نزع انتقالگ است illegalو  legalواژۀ  زیر، تقارل یشان و ت نمزنۀهمراه است. در 
  «X to Y» صزر است. چارچزب نحز  این ومله نش) رهره غشر قانزنگ تغششر کرده تجار  از قانزنگ

 .استانتقالگ  تقارلز ا  تأیشدکنندۀ زنهازد ره ، «to»که حرف اضافه  شزد گی رشان
3. How easy to slip from the legal to the illegal trade, especially when the law is so 
patchy (Jones, 2002, p. 35). 

 
  3تقابل منفیت( 

 ،دیگرر  عنصررز  شزد ترا ی هرزمز   ساز همراه یگ را عنصر ین گ ،تقارل عنصرها یکگ از  ،در تقارل ین گ
 رایر ز ،اسرت سراز   ین رگ   زنۀاز  «war»و « peace» ۀواژ و ت انشتقارل ی ر،یز نمزنۀدر شزد.  تقزیت 

                                                                                                                                        
1 comparative 
2 transitional  
3 negated  

 رشان  «X, not Y» ره صزر  )شومله ن نیا  چارچزب نحز است.شده ف)ودها «not»ساز  عنصر ین گ
و  اذعان داشرت ترمش یرا در وهرت     »اراده داد که   زنهاینتزان  را یگ نمزنهاین  ۀتروم .شزد گی

 تقارلگ «ونگ» و «صلح» اسم یتقارل یشان دو که در نن «تسهشل ررقرار  یجدد صلح است نه ونگ
 .ووزد دارد ت ضشلگ

4. We are striving to facilitate the re-establishment of peace, not war, he added 
(Jones, 2002, p. 35). 
 

 1تقابل کمکیث( 
تقاررل کمکرگ یکرگ از پررسرایدترین کرارکرد کمیرگ        ،(Jones, 2002  ورزن)  نظرر   انگراره  در
شراهد دو   ،ها  یتقارل در ژانر نزشتار  زران انگلشسگ است. در ایرن کرارکرد، در یرک وملره     واژه
کنرد.   واژۀ یتقارل ره یعرفگ تقارلگ دیگر در ومله کمرک یرگ   یک و ت ،کهطزر  ل هستشم، رهتقار

انرد کره    شرایطگ را فرراهم کررده  « unlucky»و « lucky» ، در وملۀ زیر، دو ص ت یتقارلنمزنهررا  
تقارلگ اساسگ یطرح شرزد. چرارچزب نحرز  ایرن      «Mr Heath»و «  Thatcher Mrs» یشان دو واژۀ

  شزد. یگ رشان« X ; Y»  )  ره صزر ومله نش
5. Mrs Thatcher has been a lucky prime minister; Mr Heath was an unlucky one 
(Jones, 2002, p. 39). 

ررزد؛   گمنر یومهزر ازش    شاانم تاچر رد»که  رشان کرد  زنهاینتزان  این یثال را یگ ۀتروم
 دو صر ت یتقاررل   ،است روشن نمزنه ۀترومطزر از  همان ..«رزد گمنردیومهزر   شرد ،  هشثنقا
  «ثشر ه  نقرا »و  «ارانم تراچر  » ۀدو واژ انشر اند که ی را فراهم کرده گطیشرا «ردیمن»و  «یمن ازش»

 ووزد دارد. گاساس گتقارل
 

 2تقابل اصطلاحیج( 
- ته پارهالمثل یا  در قالب اصطمح، ضرب «hot/cold»واژۀ یتقارل  و ت در تقارل اصطمحگ یک

داشتن اراده راسرخ در  « blow hot and cold»زیر که ی هزم  نمزنۀیانند  .شزد یگ ارادها   کلشته ا 
 ست. ا انجام کارها

6. It was not permissible to blow hot and cold (Jones, 2002, p. 38). 
ی هرزم   شرزد و  یرگ  رشاناصطمح  قالب در« come/go» یتقارل واژۀ دیگر که و ت نمزنۀیا در 

 رساند. را یگ« رود نسان از دست یگ ،دست نیده چش)  که نسان ر نن»
7. Easy come, easy go (Jones, 2002, p. 93) 

                                                                                                                                        
1 ancillary  
2 idiom 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 105

 رشان  «X, not Y» ره صزر  )شومله ن نیا  چارچزب نحز است.شده ف)ودها «not»ساز  عنصر ین گ
و  اذعان داشرت ترمش یرا در وهرت     »اراده داد که   زنهاینتزان  را یگ نمزنهاین  ۀتروم .شزد گی

 تقارلگ «ونگ» و «صلح» اسم یتقارل یشان دو که در نن «تسهشل ررقرار  یجدد صلح است نه ونگ
 .ووزد دارد ت ضشلگ

4. We are striving to facilitate the re-establishment of peace, not war, he added 
(Jones, 2002, p. 35). 
 

 1تقابل کمکیث( 
تقاررل کمکرگ یکرگ از پررسرایدترین کرارکرد کمیرگ        ،(Jones, 2002  ورزن)  نظرر   انگراره  در
شراهد دو   ،ها  یتقارل در ژانر نزشتار  زران انگلشسگ است. در ایرن کرارکرد، در یرک وملره     واژه
کنرد.   واژۀ یتقارل ره یعرفگ تقارلگ دیگر در ومله کمرک یرگ   یک و ت ،کهطزر  ل هستشم، رهتقار

انرد کره    شرایطگ را فرراهم کررده  « unlucky»و « lucky» ، در وملۀ زیر، دو ص ت یتقارلنمزنهررا  
تقارلگ اساسگ یطرح شرزد. چرارچزب نحرز  ایرن      «Mr Heath»و «  Thatcher Mrs» یشان دو واژۀ

  شزد. یگ رشان« X ; Y»  )  ره صزر ومله نش
5. Mrs Thatcher has been a lucky prime minister; Mr Heath was an unlucky one 
(Jones, 2002, p. 39). 

ررزد؛   گمنر یومهزر ازش    شاانم تاچر رد»که  رشان کرد  زنهاینتزان  این یثال را یگ ۀتروم
 دو صر ت یتقاررل   ،است روشن نمزنه ۀترومطزر از  همان ..«رزد گمنردیومهزر   شرد ،  هشثنقا
  «ثشر ه  نقرا »و  «ارانم تراچر  » ۀدو واژ انشر اند که ی را فراهم کرده گطیشرا «ردیمن»و  «یمن ازش»

 ووزد دارد. گاساس گتقارل
 

 2تقابل اصطلاحیج( 
- ته پارهالمثل یا  در قالب اصطمح، ضرب «hot/cold»واژۀ یتقارل  و ت در تقارل اصطمحگ یک

داشتن اراده راسرخ در  « blow hot and cold»زیر که ی هزم  نمزنۀیانند  .شزد یگ ارادها   کلشته ا 
 ست. ا انجام کارها

6. It was not permissible to blow hot and cold (Jones, 2002, p. 38). 
ی هرزم   شرزد و  یرگ  رشاناصطمح  قالب در« come/go» یتقارل واژۀ دیگر که و ت نمزنۀیا در 

 رساند. را یگ« رود نسان از دست یگ ،دست نیده چش)  که نسان ر نن»
7. Easy come, easy go (Jones, 2002, p. 93) 

                                                                                                                                        
1 ancillary  
2 idiom 
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 شناسی پژوهش .روش4
 ,Jones  رند  وزن) را الهام از طبقهتا کزششدند  نگارند ان، پژوهشها   ره ینظزر پاسخ ره پرسش

( ژانر 1  وملۀ زران فارسگ ارزیارگ کنند. ودول 4000در  واژ انگ را کارکرد کمیگ تقارل (2002
ارتردا  دهرد.    از نن استخراج شده و فراوانگ در واحد ومله را نتان یگ هاها  که ومل ها، پشکره داده
صرزر   تایر  شردند و رره      یزرد نظرر هاداده شدند. سس شناسایگ و استخراج ها  پژوهش  داده

وورزد    ا  کره ویژ رگ تقاررل در نن    واژه هرر و رت  این راستا،  دردستگ یزرد رررسگ قرار  رفتند. 
رره عنرزان دادۀ    -اسم، فعل، ص ت، قشد یرا ضرمشر   از ومله -رزد  داشت و در یک ومله ره کار رفته

 ۀنخسرت، اقسرام کلمر   رخرش  در  .دررز سره رخرش    یتتمل ررازد  این فراینداستخراج شد.  پژوهش
یترتمل ررر    ،رخش سزم شد.شناسایگ یگتقارل نزع  ،مرخش دو شد. درتتخشص داده یگ واژه و ت

که هر یک دارا   هایگهومل -شرای   دارندۀوملۀ  4000ترتشب،  ره این. رزد نزع چارچزب نحز 
ها  نزشتار  و   تار  زران فارسگ اسرتخراج  ردیرد.    از یشان  زنه ،واژۀ یتقارل هستند یک و ت
فراوانرگ   ترا شردند   تحلشرل  20ۀنسرخ  «IBM -SPSS» ارافر)  نررم  را  ذار  شدند و ری)ها  سس  داده
رره ینظرزر سرهزلت در     ،. در پایران شررد   یزرد رررسگ قرار  و   تار  نزشتار  ها  زنههریک از 

تقارررل و  هررا  یختلررف زنررها  ررررا  یتغشرهررا  اقسررام کلمرره،   یقایسرره نمررزدار فراوانررگ ازشرره 
 .استره نمایش درنیدهها  ها  نحز  نن چارچزب

 
 ها و فراوانی داده  ژانر، نوع پیکره :1 جدول

 رازه   زیانگ یزرد یطالعه فراوانگ در واحد ومله نزع پشکره ا  نزع ژانر

 نزشتار 
 گچهل تا نزد شمس ۀده 1000 یتزن یکتزب داستانگ
 گچهل تا نزد شمس ۀده 1000 یتزن یطبزعاتگ
 گنزد شمس ۀده 500 فضا  یجاز 

 گچهل تا نزد شمس ۀده 1000 تلزی)یزن   تار 
 گچهل تا نزد شمس ۀده 500 رادیز

  4000 یجمزع
  

 های پژوهش یافته. 5
ها  ها  نحز  نن ها  یتقارلز استخراج شده و چارچزب واژه هایگ از و ت ارتدا نمزنه ،در این رخش
 شزد. ها اراده یگ نیار  یررزط ره داده تحلشلسس   .کنشم را یرور یگ

 
 از پیکره  همرور چند نمون .1. 5
 .کنشم یگ یرور را کرهشپ در شدهیگشناسا یتقارل  ها واژه و ت از نمزنه چند ،ادایه در

 پایه  تقابل هم .1. 1. 5
در ایرن زیشنره،    . شرنرد  یرگ  قررار  پایه هم کمیگ کارکرد ۀرد در ها واژه و ت از تزوهگ قارل شمار 

در رسرشار    .نیرد  تقاررل رره شرمار یرگ     این نزع الگزیگ پررساید در« Yو X»چارچزب نحز   اغلب
نزع از ا  نمزنه( 8  یثال    .استررا  همسایگگ است اده شده« و»تقارل همسایه ازحرف رر   در ،یزارد

 . تقارل است
 .1کجا هستن؟ هنزز نشزیدنیایان و  رارا. 8

زب در چرارچ  «هرم »، «همره » ،«یکرگ » یاننرد  یگدهاشر ق ،تقاررل   زنره  همچنشن در یزارد  از این
ا  از این چارچزب نحز  است که در نن قشد  ( نمزنه9   نمزنۀ. شزندره کار  رفته یگ ومله  نحز
 کند. پایگگ دو اسم  زنان و یردان( تأکشد یگ رر هم« همه»
ه ته دررراره یقرام    نییسارقه ا کنند؛ گی گیادران ازد زند  ای گطزلان گ، زیانیردانو  زنانهمه . 9

  .2یادر و زن است
  .3همشنم که هستم ردیا  ازب .10

عناصر یتقارل در  حز  دیگر  نش) هستشم. ررا  نمزنه،ها  ن شاهد چارچزب ،البته در این نزع تقارل
 .است« Yیا X»ره صزر  که چارچزب نحز  نن نش)  اندپشزستهره هم « یا»( را حرف رر  10یثال  

 
 ساز تقابل منفی. 2. 1. 5

 . رر اساس این تقارل،حاضر است ۀ پژوهشد کمیگ پررساید در پشکردویشن کارکر ،ساز تقارل ین گ
 یرزارد یتراره  و « ررگ »، «عردم »، «غشر»، «نا»یانند   ساز ین گ ها سازهرا است اده از  ،یتقارل ۀواژ و ت

 نشر) چرارچزب   کمیرگ  کارکرد روند. در این شزد و هر دو واژه در یک ومله ره کار یگ سااته یگ
ساز  نش) را تکزاژ ین گ هافعل ،نید و درنن صزر  ین گ یگ شمار ره پررساید گالگزی« Yو X» نحز 

«. ازاسرتم  یرگ »در رراررر  « ازاسرتم  نمرگ »، یرا  «اسرت »در رراررر  « نشسرت »شزد، یاننرد   سااته یگ«  -ن» 
اند و  سااته شده«  -ن» ساز  را تکزاژ ین گ گ هستند کهتقارل ین  از یگها نمزنه (12( و  11ها    یثال

 هستند. «Y و Y»، «X Y»، «X یا Y»، «Xار X»ها  نحز  یت او  ره ترتشب دارا  چارچزب
  .4کنه گنم گفرق رزدنتزن را نبزدنتزن گکنن هستن ولگ. فکر یگهیتز کمان د اشچزن رعض. 11

                                                                                                                                        
   1340یتن   تار   رر رفته از فشلم چهار ازاهر(، دهۀ  1
 1370یتن نزشتار   رر رفته از روزنایه اطمعا (، دهۀ  2
 1390، دهۀ یتن نزشتار   رر رفته از فضا  یجاز ( 3
 1380یتن   تار   رر رفته از یجمزعه تلزی)یزنگ کما(، دهۀ   4
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 پایه  تقابل هم .1. 1. 5
در ایرن زیشنره،    . شرنرد  یرگ  قررار  پایه هم کمیگ کارکرد ۀرد در ها واژه و ت از تزوهگ قارل شمار 

در رسرشار    .نیرد  تقاررل رره شرمار یرگ     این نزع الگزیگ پررساید در« Yو X»چارچزب نحز   اغلب
نزع از ا  نمزنه( 8  یثال    .استررا  همسایگگ است اده شده« و»تقارل همسایه ازحرف رر   در ،یزارد

 . تقارل است
 .1کجا هستن؟ هنزز نشزیدنیایان و  رارا. 8

زب در چرارچ  «هرم »، «همره » ،«یکرگ » یاننرد  یگدهاشر ق ،تقاررل   زنره  همچنشن در یزارد  از این
ا  از این چارچزب نحز  است که در نن قشد  ( نمزنه9   نمزنۀ. شزندره کار  رفته یگ ومله  نحز
 کند. پایگگ دو اسم  زنان و یردان( تأکشد یگ رر هم« همه»
ه ته دررراره یقرام    نییسارقه ا کنند؛ گی گیادران ازد زند  ای گطزلان گ، زیانیردانو  زنانهمه . 9

  .2یادر و زن است
  .3همشنم که هستم ردیا  ازب .10

عناصر یتقارل در  حز  دیگر  نش) هستشم. ررا  نمزنه،ها  ن شاهد چارچزب ،البته در این نزع تقارل
 .است« Yیا X»ره صزر  که چارچزب نحز  نن نش)  اندپشزستهره هم « یا»( را حرف رر  10یثال  

 
 ساز تقابل منفی. 2. 1. 5

 . رر اساس این تقارل،حاضر است ۀ پژوهشد کمیگ پررساید در پشکردویشن کارکر ،ساز تقارل ین گ
 یرزارد یتراره  و « ررگ »، «عردم »، «غشر»، «نا»یانند   ساز ین گ ها سازهرا است اده از  ،یتقارل ۀواژ و ت

 نشر) چرارچزب   کمیرگ  کارکرد روند. در این شزد و هر دو واژه در یک ومله ره کار یگ سااته یگ
ساز  نش) را تکزاژ ین گ هافعل ،نید و درنن صزر  ین گ یگ شمار ره پررساید گالگزی« Yو X» نحز 

«. ازاسرتم  یرگ »در رراررر  « ازاسرتم  نمرگ »، یرا  «اسرت »در رراررر  « نشسرت »شزد، یاننرد   سااته یگ«  -ن» 
اند و  سااته شده«  -ن» ساز  را تکزاژ ین گ گ هستند کهتقارل ین  از یگها نمزنه (12( و  11ها    یثال

 هستند. «Y و Y»، «X Y»، «X یا Y»، «Xار X»ها  نحز  یت او  ره ترتشب دارا  چارچزب
  .4کنه گنم گفرق رزدنتزن را نبزدنتزن گکنن هستن ولگ. فکر یگهیتز کمان د اشچزن رعض. 11

                                                                                                                                        
   1340یتن   تار   رر رفته از فشلم چهار ازاهر(، دهۀ  1
 1370یتن نزشتار   رر رفته از روزنایه اطمعا (، دهۀ  2
 1390، دهۀ یتن نزشتار   رر رفته از فضا  یجاز ( 3
 1380یتن   تار   رر رفته از یجمزعه تلزی)یزنگ کما(، دهۀ   4
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 ایر رگرم    رتم   دشر کن گراه فرار رو واسه ین رراز یر   تهشازب هم گلشهم که شما ا یگاز اونجا. 12
 .1نگم

 
 تقابل انتقالی . 3. 1. 5

 هایگفعلرا اغلب  ،این نزع تقارل .تقارل انتقالگ است یقاله، پشکره دیگر در پررساید کمیگ کارکرد
نمزنرۀ  اسرت. در   «Y تا X»یانند  تتن،  ردیدن و شدن همراه است و چارچزب نحز  غالب نن 

است.  «Yکه  X» چارچزب نحز  گ را تقارل انتقال ازد نزعگ« ناایشد»ره « ایشد»( تبدیل روحشه 13 
شزد و  ( یک وضعشت  زشت شدن یکگ( ینجر ره وضعشتگ دیگر  ازشگل شدن( یگ14  نمزنۀدر 

  . شردشکل یگ« Y تا X»  چارچزب نحز
 . 2ن ر رسشد 465شد شمار وان رااتگان ایرانگ فاوعه ینا ره ناایشد هایگ که ایشد. 13
 . 3شم ازشگلشد تا ین  زشت. 14
 
 تقابل اصطلاحی. 4. 1. 5

ها  یتقارلگ یتاهده شدند که در قالب  واژه و ت ،پژوهش ۀکرشپ  و نزشتار    تار  ها در  زنه
ها  نزشتار  و سرس  در   ها در  زنه هایگ از نن ره نمزنه ،ادایهدر . رزدند  یک اصطمح ره کار رفته

 سرببز رره   ا ویرژه نحرز    چارچزب. همچنشن راید اشاره نمزد که شزد ها    تار  اشاره یگ  زنه
 ها در نظر  رفته نتد. ررا  نن ها،تقارل یاهشت اصطمحگ

 . 4کردم اعتراف کنمیگ نسبت ره تز اه و رشگاه هایگ را که  یجبزرم رعضگ از حماقت. 15
 .5اید و احتشاج نشست را چتشده سرد و  رما  هستشد و  شما یرد را تجرره. 16
 

 تقابل تفضیلی .5. 1. 5
شزند و چرارچزب نحرز     همراه یگ« تر»ها  یتقارل را پسزند ت ضشلگ  واژه و ت ،رل ت ضشلگدر تقا

رشن یرا حرف ررطگ  ایۀ این چهارچزب،پ. رراست «ترY تر X» تقریباً پررساید در این کارکرد کمیگ
اسرت. در   «ترر Yترر  Xهرچره »نحز  ره صزر   رود، ایا چارچزب کار نمگه واژه یتقارل ر دو و ت

                                                                                                                                        
 1390یتن   تار   رر رفته از یجمزعه تلزی)یزنگ شام ایرانگ(، دهۀ   1
 1390یتن   تار   رر رفته از اابار تلزی)یزن(، دهۀ   2
 1390یتن نزشتار   رر رفته از فضا  یجاز (، دهۀ   3
 1390ته از ریان راز  سرنزشت(، دهۀ یتن نزشتار   رر رف  4
 1370یتن نزشتار   رر رفته از ریان هنگایه(، دهۀ   5

واژه  دو و ت( رشن 18  نمزنۀ در .شزد گیتاهده ییتقارل قشد تکرار  واژه و ت دو رشن ،درراگ یزار
( 19یثرال    دراست. « ترYتر رازX»   ره صزر چارچزب نحز و ره کار رفته شده« راز» تکرار قشد
یتراهده  « ایّرا »واژه حرف رر   دو و ت نشاست که ر« ترYایّاتر X» ره صزر   چارچزب نحزنش) 
 .شزد گی
  .1رسم ره نتشجه یگ کمتر کنم فکر یگ رشتترهرچه . 17

  .2کمترهاست اده ازش  )انشراشه راز ی تترشرو کالباس   شهر چه درصد  زشت سزس. 18

 .3کزتاهترداریم ایا طبع  رلندترها   یا سااتمان. 19

 
 تقابل کمکی. 6. 1. 5

رار  یک گ دارند کههای زبرساید رشتتر  نسبت ره چارچ «X Y»کمکگ چارچزب نحز   در تقارل
واژۀ یتقاررل رره ایجراد     تر اشاره شد، در تقارل کمکرگ یرک و رت   که پشش  زنه د. هماننرساید دار

در   از نن یگهرا  رره نمزنره   ادایره، در  .کنرد  دیگر در ومله کمک یرگ    تۀپارهتقارل یشان دو واژه یا 
  در ایرن تقاررل در   ارچزب نحزچ .شزد گاشاره ی    تار  ها سس  در  زنه ، نزشتار  ها  زنه
در یثرال   . هرر چنرد  استاست و هشچ حرف ررطگ ره کار  رفته نتده «X Y»( ره صزر  20  نمزنۀ
 است. است اده شده «و»حرف رر   ازو  است «Yو X»ره صزر    چارچزب نحز (21 
 .4ما از پاسخ شما از سزال. 20
 .5رزد کس همه رازاهشابزد و در عزض ن چکسیهردازاه  که میرا انجام داد گیا انقمر. 21
 
 های آماری یافته. 6

در پشکرره   ،رررسگ یزردِیتقارل ز ۀواژ و ت 4000، از یجمزع ها  نیار  پژوهش حاضر رر پایۀ یافته
 800فعرل،  ۀیقزل در ارتباط را  واژه و ت 926اسم،  ۀیقزل در پشزند را  واژه و ت 1432یطالعه حاضر، 

 رره  یرررزط   واژه و رت  89قشرد،   ۀیقزل در پشزند را  واژه و ت 501ص ت،  ۀزلیق ره یررزط  واژه و ت
کارکرد کمیگ تقارل  پشزند را. در رزدنداصطمحگ  ۀیقزل در ارتباط را  واژه و ت252ضمشر و  ۀیقزل
 745همسایرره،  کمیررگ یتقارررل کررارکرد ۀواژ و ررت 1843یتقارررل،  ۀواژ و ررت 4000 یجمررزع نشر) از 

                                                                                                                                        
 1370یتن نزشتار   رر رفته از ریان هنگایه(، دهۀ   1
 1390یتن   تار   رر رفته از ررنایۀ رادیزیگ(، دهۀ   2
 1390یتن نزشتار   رر رفته از فضا  یجاز (، دهۀ   3
 1390ه از ررنایه رادیزاانه و اانزاده(، دهۀ یتن   تار   رر رفت  4
 1360یتن نزشتار   رر رفته از روزنایۀ اطمعا (، دهۀ   5
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واژه  دو و ت( رشن 18  نمزنۀ در .شزد گیتاهده ییتقارل قشد تکرار  واژه و ت دو رشن ،درراگ یزار
( 19یثرال    دراست. « ترYتر رازX»   ره صزر چارچزب نحز و ره کار رفته شده« راز» تکرار قشد
یتراهده  « ایّرا »واژه حرف رر   دو و ت نشاست که ر« ترYایّاتر X» ره صزر   چارچزب نحزنش) 
 .شزد گی
  .1رسم ره نتشجه یگ کمتر کنم فکر یگ رشتترهرچه . 17

  .2کمترهاست اده ازش  )انشراشه راز ی تترشرو کالباس   شهر چه درصد  زشت سزس. 18

 .3کزتاهترداریم ایا طبع  رلندترها   یا سااتمان. 19

 
 تقابل کمکی. 6. 1. 5

رار  یک گ دارند کههای زبرساید رشتتر  نسبت ره چارچ «X Y»کمکگ چارچزب نحز   در تقارل
واژۀ یتقاررل رره ایجراد     تر اشاره شد، در تقارل کمکرگ یرک و رت   که پشش  زنه د. هماننرساید دار

در   از نن یگهرا  رره نمزنره   ادایره، در  .کنرد  دیگر در ومله کمک یرگ    تۀپارهتقارل یشان دو واژه یا 
  در ایرن تقاررل در   ارچزب نحزچ .شزد گاشاره ی    تار  ها سس  در  زنه ، نزشتار  ها  زنه
در یثرال   . هرر چنرد  استاست و هشچ حرف ررطگ ره کار  رفته نتده «X Y»( ره صزر  20  نمزنۀ
 است. است اده شده «و»حرف رر   ازو  است «Yو X»ره صزر    چارچزب نحز (21 
 .4ما از پاسخ شما از سزال. 20
 .5رزد کس همه رازاهشابزد و در عزض ن چکسیهردازاه  که میرا انجام داد گیا انقمر. 21
 
 های آماری یافته. 6

در پشکرره   ،رررسگ یزردِیتقارل ز ۀواژ و ت 4000، از یجمزع ها  نیار  پژوهش حاضر رر پایۀ یافته
 800فعرل،  ۀیقزل در ارتباط را  واژه و ت 926اسم،  ۀیقزل در پشزند را  واژه و ت 1432یطالعه حاضر، 

 رره  یرررزط   واژه و رت  89قشرد،   ۀیقزل در پشزند را  واژه و ت 501ص ت،  ۀزلیق ره یررزط  واژه و ت
کارکرد کمیگ تقارل  پشزند را. در رزدنداصطمحگ  ۀیقزل در ارتباط را  واژه و ت252ضمشر و  ۀیقزل
 745همسایرره،  کمیررگ یتقارررل کررارکرد ۀواژ و ررت 1843یتقارررل،  ۀواژ و ررت 4000 یجمررزع نشر) از 

                                                                                                                                        
 1370یتن نزشتار   رر رفته از ریان هنگایه(، دهۀ   1
 1390یتن   تار   رر رفته از ررنایۀ رادیزیگ(، دهۀ   2
 1390یتن نزشتار   رر رفته از فضا  یجاز (، دهۀ   3
 1390ه از ررنایه رادیزاانه و اانزاده(، دهۀ یتن   تار   رر رفت  4
 1360یتن نزشتار   رر رفته از روزنایۀ اطمعا (، دهۀ   5
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انتقرالگ،   کرارکرد   واژه و ت 313سایر، کارکرد ۀواژ و ت 533ساز، ین گ کارکرد یتقارل ۀواژ و ت
کرارکرد  نشر)    واژه و رت  87کمکرگ و  کرارکرد   واژه و ت 226اصطمحگ،  کارکرد  واژه و ت253

 .استشده نورده (1شکل   در ودا انه صزر  ره یقزلههر  فراوانگ درصد .ندت ضشلگ  داشت
 

 
 رکردکلامی تقابل در پیکره درصد فراوانی کا :1شکل 

                                               

واژه یتقاررل   و رت  3712 ،در یجمزع ،ومله 4000رشنز از دهد  ها نتان یگ شناسایگ و استخراج داده
 ،یتقاررل  ۀواژ و رت  2264ند. در این یشران،  ا( ره کار رفته288ردون درنظر رفتن یزارد اصطمحگ  

( سهم هر 2  شکل. است  تار   ۀواژه یتقارل یررزط ره  زن و ت1448  ونزشتار ۀیررزط ره  زن
 شرر  و کرارررد    چهار انره صر ت، اسرم، فعرل، قشرد و اصرطمحگ را در شرکل        ها  هیک از یقزل

  تعشرشن اور)ا   هنگرامز حاضرر   ۀکه در یقاللازم ره اشاره است دهد.  ها  تقارل را نتان یگ واژه و ت
ترک ترک    اصطمحگ ره صزر  یک کل ینسرجم در نظر رفتره شرد و اور)اء کرممز      ۀیقزل ،کمم

 ( رخش تقارل اصطمحگ.35  تا (30ها    نمزنهیانند  .واژ ان یزرد رررسگ قرار نگرفت
 

 
 واژگانی در ژانرهای گفتاری و نوشتاری هایهدرصد فراوانی تقابل به تفکیک مقول :2شکل 

 

 2/34درصرد در  زنره نزشرتار  و ررا     8/36یقزلرۀ اسرم ررا     از این یشان،اد ها  پژوهش نتان دیافته
ها  دوم ره رعد قررار   در رتبهها  دیگر هاست و یقزلهداشترتبه نخست را  ،  تار   زنهدر  درصد
. اسرت هداشرت  یکسران  گفراوانر   و نزشتار    تار  در ژانرها اصطمحگ ۀهمچنشن یقزل. اند رفته

   رشتتر از ژانر نزشتار  هست که ازد رره ررقررار   ژانر   تارار شر  ضمشر در کرهعموه رر این، 

 هرا  هیقزلر  فراوانرگ ترتشرب   ،دیگرر یهرم  . نکتره  شرزد ینجرر یرگ  ارتباط رهتر یشان  زینده و شنزنده 
ترزان   ( یرگ 3تزوره رره نمرزدار     ررا  . ررر ایرن اسراس،   نزشتار  اسرت  و   تار  ژانرها  در واژ انگ
در ژانرر   هر چنرد  .ص ت است ۀقزلا  اسم و فعل در ژانر نزشتار  رشش از یقزلی فراوانگ ،دریافت

 ذارا و ناپایدار رزدن  ۀدهند است که این ازد نتان فعل پشتگ  رفته ۀص ت از یقزل ۀ  تار  یقزل
   تار و پایدار  نزشتار نسبت ره نن است.

 

 لتقاب یکارکرد کلامری و گفتاری نوشتا ۀهای نحوی پربسامد در گون فراوانی چارچوب :2جدول 
 یثال فراوانگ نزع تقارل  نحز چارچزب

X و Y 
 یتن   تار   .کنشم که رچه راید تنبشه رته ها فکر یگیادرو  پدرها یا  اشلگ وقت 1307 همسایه

 (1390 رر رفته از ررنایۀ رادیزیگ اانه و اانزاده ( دهۀ 
یتن   .رریم ره کار یگ نرسشدهیا  رسشدهگ اعجلش که یا اعجل رو در یعنا  فمن 104 ساز ین گ

 (1390ۀده (سخنرانگ رازنمایگ زیان رر رفته از    تار 

X   یا Y 
ریان  رر رفته از  نزشتاریتن   شد. اارجیا  واردتزان ره نسانگ  از ننجا یگ 175 هیهمسا

 (1370دهه  (هنگایه
ره ایدز نباید یمک استخدام قرار  معدم ارتیا  ارتموضعشت یک فرد از نظر  32 ساز ین گ

 (1380 ۀده (روزنایه وام وم رر رفته از  نزشتار یتن  شرد. 

X ،Y 
 رر رفته از    تار یتن   یشم.پسرعمز، داترعمز  تشم هرچه راشه فایشلشم  104 هیهمسا

 (1360 ۀده (ندشنهیجمزعه تلزی)یزنگ 
یتن   کند یگها راطرح  ، او قبمً نقتهکند نمگدشمن را یا ره شکل ایروزه ررازرد  97 ساز ین گ

 (1390ۀده (روزنایه رر رفته از  نزشتار 

Y X 

 رر رفته از    تار یتن   ش اوید.ازشش اوید نزنش دادن ردپزلش دادن  51 هیهمسا
 (1360 ۀ( دهیسافران یهتابیجمزعه تلزی)یزنگ 

  نزشتاریتن  دارد. تریاک  ندارد کنم نغزش تز تکرار ایتب اعتراف یگ 55 ساز ین گ
 (1390( دهۀ  یجاز  فضا رر رفته از 

 15 گکمک
، یش)ان تحصشم  و یحل عمل ردونیا راعمل  هایگ یثل دیاغ ودا از یمک

  نزشتار یتن  .تر  هم یمک شروع یه رارطه راید راشه زند گ چش)ها  یهم
 (1390 ( دهۀ یجاز  فضا رر رفته از 

X   نه Y رر رفته از نزشتار یتن  . والاراحالا نه حالا گاسم این  روه رو راید رذاریم ر 39 ساز ین گ   
 (1390 ( دهۀ یجاز  فضا

X  ولگ Y  یجاز  فضا   رر رفته از نزشتار یتن  یمنبزدولگ یا  رزدقدیما اشلگ راحال  30 ساز گین ) 
 (1390دهۀ 

X  ایاY رر رفته  نزشتار یتن   نمشخزنهایّا نواز  خزنهیشازنه یثل ایکه نواز  شعر که یگ 23 ساز ین گ 
 (1340 دهه (ریان سنگ صبزراز 

X   تاY رر رفته از نزشتار یتن  .صبح تا شب تمش یشکنه تا یحتاج دیگرون نباشه 18 انتقالگ   
 (1390 ( دهۀ یجاز  فضا

 رشرون هستند. شب تا صبحراید پدرا رو درک کرد تز این شرای  ترافشک از  13 گانتقال Yتا  X از
 (1390( دهۀ اانه و اانزاده  رر  ته از ررنایۀ رادیزیگ    تاریتن  

 11 ساز ین گ Yچه Xچه 
یتن   ....نگزدشمچه رگزدشم کنشد، چه  این رشدار  اسمیگ که یتاهده یگ

( فرازهایگ از سخنان رهبر انقمب :ینتزر هنر و هنرینداننزشتار   رر رفته از 
 (1390 دهۀ

X   راY نتان دهد. ازشحالازد را  غمگشنهنگایه چراشد و سعگ کرد را لبخند چهره  8 گانتقال 
 (1370دهه (ریان هنگایه رر رفته از   نزشتاریتن  

X  ترY روزنایه رر رفته از   نزشتاریتن   سال نباشد. 35زیادتر از  22سن کمتر از  8 گلشت ض تر 
 (1350 ۀده (اطمعا 

  2090 یجمزع
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 هرا  هیقزلر  فراوانرگ ترتشرب   ،دیگرر یهرم  . نکتره  شرزد ینجرر یرگ  ارتباط رهتر یشان  زینده و شنزنده 
ترزان   ( یرگ 3تزوره رره نمرزدار     ررا  . ررر ایرن اسراس،   نزشتار  اسرت  و   تار  ژانرها  در واژ انگ
در ژانرر   هر چنرد  .ص ت است ۀقزلا  اسم و فعل در ژانر نزشتار  رشش از یقزلی فراوانگ ،دریافت

 ذارا و ناپایدار رزدن  ۀدهند است که این ازد نتان فعل پشتگ  رفته ۀص ت از یقزل ۀ  تار  یقزل
   تار و پایدار  نزشتار نسبت ره نن است.

 

 لتقاب یکارکرد کلامری و گفتاری نوشتا ۀهای نحوی پربسامد در گون فراوانی چارچوب :2جدول 
 یثال فراوانگ نزع تقارل  نحز چارچزب

X و Y 
 یتن   تار   .کنشم که رچه راید تنبشه رته ها فکر یگیادرو  پدرها یا  اشلگ وقت 1307 همسایه

 (1390 رر رفته از ررنایۀ رادیزیگ اانه و اانزاده ( دهۀ 
یتن   .رریم ره کار یگ نرسشدهیا  رسشدهگ اعجلش که یا اعجل رو در یعنا  فمن 104 ساز ین گ

 (1390ۀده (سخنرانگ رازنمایگ زیان رر رفته از    تار 

X   یا Y 
ریان  رر رفته از  نزشتاریتن   شد. اارجیا  واردتزان ره نسانگ  از ننجا یگ 175 هیهمسا

 (1370دهه  (هنگایه
ره ایدز نباید یمک استخدام قرار  معدم ارتیا  ارتموضعشت یک فرد از نظر  32 ساز ین گ

 (1380 ۀده (روزنایه وام وم رر رفته از  نزشتار یتن  شرد. 

X ،Y 
 رر رفته از    تار یتن   یشم.پسرعمز، داترعمز  تشم هرچه راشه فایشلشم  104 هیهمسا

 (1360 ۀده (ندشنهیجمزعه تلزی)یزنگ 
یتن   کند یگها راطرح  ، او قبمً نقتهکند نمگدشمن را یا ره شکل ایروزه ررازرد  97 ساز ین گ

 (1390ۀده (روزنایه رر رفته از  نزشتار 

Y X 

 رر رفته از    تار یتن   ش اوید.ازشش اوید نزنش دادن ردپزلش دادن  51 هیهمسا
 (1360 ۀ( دهیسافران یهتابیجمزعه تلزی)یزنگ 

  نزشتاریتن  دارد. تریاک  ندارد کنم نغزش تز تکرار ایتب اعتراف یگ 55 ساز ین گ
 (1390( دهۀ  یجاز  فضا رر رفته از 

 15 گکمک
، یش)ان تحصشم  و یحل عمل ردونیا راعمل  هایگ یثل دیاغ ودا از یمک

  نزشتار یتن  .تر  هم یمک شروع یه رارطه راید راشه زند گ چش)ها  یهم
 (1390 ( دهۀ یجاز  فضا رر رفته از 

X   نه Y رر رفته از نزشتار یتن  . والاراحالا نه حالا گاسم این  روه رو راید رذاریم ر 39 ساز ین گ   
 (1390 ( دهۀ یجاز  فضا

X  ولگ Y  یجاز  فضا   رر رفته از نزشتار یتن  یمنبزدولگ یا  رزدقدیما اشلگ راحال  30 ساز گین ) 
 (1390دهۀ 

X  ایاY رر رفته  نزشتار یتن   نمشخزنهایّا نواز  خزنهیشازنه یثل ایکه نواز  شعر که یگ 23 ساز ین گ 
 (1340 دهه (ریان سنگ صبزراز 

X   تاY رر رفته از نزشتار یتن  .صبح تا شب تمش یشکنه تا یحتاج دیگرون نباشه 18 انتقالگ   
 (1390 ( دهۀ یجاز  فضا

 رشرون هستند. شب تا صبحراید پدرا رو درک کرد تز این شرای  ترافشک از  13 گانتقال Yتا  X از
 (1390( دهۀ اانه و اانزاده  رر  ته از ررنایۀ رادیزیگ    تاریتن  

 11 ساز ین گ Yچه Xچه 
یتن   ....نگزدشمچه رگزدشم کنشد، چه  این رشدار  اسمیگ که یتاهده یگ

( فرازهایگ از سخنان رهبر انقمب :ینتزر هنر و هنرینداننزشتار   رر رفته از 
 (1390 دهۀ

X   راY نتان دهد. ازشحالازد را  غمگشنهنگایه چراشد و سعگ کرد را لبخند چهره  8 گانتقال 
 (1370دهه (ریان هنگایه رر رفته از   نزشتاریتن  

X  ترY روزنایه رر رفته از   نزشتاریتن   سال نباشد. 35زیادتر از  22سن کمتر از  8 گلشت ض تر 
 (1350 ۀده (اطمعا 

  2090 یجمزع
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 نزشرتار  و   ترار ز   ۀ زنر  پررسراید هرا  نحرز     فراوانگ چرارچزب رررسگ  را ،حاضر پژوهش در
کره   ا  نحرز    هرا  چرارچزب  رساید هایگ ره دست نید. ره طزر کلگ،یافته ،تقارل گکارکرد کمی

  تکررار  نحرز   هرا  چرارچزب رشترتر از   ،انرد  رره کرار  رفتره شرده     پرژوهش  ۀرار در پشکر یک فق 
از  هرا  نیرار تزصرش گ،   یافتره را تزوه رره   .استها اشاره شده ( ره نن3ر ودول  که د رزدا   شزنده
ررار رسراید،    ها  نحز  یک % ره چارچزب47حدود  ،  یزرد یطالعهچارچزب نحز 4000یجمزع 

 ۀپررساید  زنر   نحز  ها چارچزب% ره 18  و نزشتار ۀپررساید  زن  نحز  ها چارچزب% ره 34
ره ، %47 یش)ان ،دیود  رالقزه زران در ساات سااتارها یگتزاناین راستا، در ا تعلق داشتند.   تار 

  هرا  از چرارچزب   ژانر   ترار  ۀاست اد ،شزد گ( یتاهده ی3 زنه که در ودول  . هماندست نید
کره   است  تار  پایدار نبزدن ذرا رزدن و  دهندۀازد نتان ایر، نیا .کمتر است رسشارغالب   نحز

 د.  شر ودید  رهره یگ  نحز  ها زبچارچاز  ه،در نتشج
 

 
 فراوانی انواع کارکرد کلامی تقابل در ژانر گفتاری و نوشتاری :3 شکل

 
دهد  نتان یگ  و نزشتار    تار  ژانرهانسبت فراوانگ ه ت کارکرد کمیگ تقارل را  (،4شکل  

ساز ره کرار   ر ساات ین گد ایسازند  هیپا یتقارل اصزلاً هم  ها واژه از و ت گمشاز ن ششر که در نن
همسایه در ژانر نزشتار  رشش از ژانر   تار  است و ررعک   تقارلکه است  لازم ره اشاره .روند گی

 ساز در ژانر   تار  ره نسبت رشش از نزشتار  است. تقارل ین گ
از فضرا  یجراز  اسرتخراج    وملره   500فقر    در پژوهش حاضر،همچنشن راید تزوه نمزد که 

س  رررا  یقایسره   سر  رزدنرد. یجراز    از فضرا  غشر  ،هایگن، یررزط ره یتومله 3500 یارقگ شده و
 (4( و نمررزدار  3  از فراینررد درصررد شر  رهررره  رفترره شررد. ورردول    پررسرراید  هررا واژه و ررت
  نتران  یجراز از فضرا    رشغ هایگنیتها را در  نن فراوانگفضا  یجاز  و  پررساید  ها واژه و ت
 دهند.  یگ
 
 

 یمجاز فضای رِیغ ی ومجاز فضای هاینمت پربسامد یها واژه جفت :3 جدول

 
 

 
 یمجازفضای  رِیغ ی ومجاز فضای هاینمت پربسامد یها واژه جفت :4شکل 

 

رشترتر از   ،فضرا  یجراز    هرا  نها  یت واژه و ت رشتترز فراوانگ (،4  شکل و (3  ودول راتزوه ره
و « یرادر  -پردر »هرا    واژه و رت  یاننرد در یرزارد    ا رر چره   .  اسرت یجاز  فضاغشر از  ها نیت
ایرن   هرر چنرد   .  رشترتر اسرت  یجراز   فضااز  رشغگ هاینیتها در  واژه و تفراوانگ « زنان -یردان»

ت او   پشزند رادر یهم  ۀ. نکتاست  یجاز  فضاها  رشناکنشنزع  ار در ارتباط ا اندازه یزضزع تا
  واژه و ت فراوانگیجاز  این است که از فضا     و غشریجاز  فضا ها نیت  ها واژه و تیشان 
از  رشر غ هرا  نیرت واژه در  ایرن و رت  فراوانرگ    رشتتر از یجاز  فضا ها نیت در «یجاز  -واقعگ»

   است.یجازفضا  

  ها واژه و ت درصد
یتقارل یتزن 

  ریجازشغ
ها   واژه و ترساید 

 یتزن غشریجاز 
 درصد

  ها واژه و ت
  یجاز  یتقارل فضا

  ها واژه و ت رساید
  یجاز  یتقارل فضا

ها   واژه و ت
 پررساید

2/1 پسرا –داترا  40 8 42   
11/2  74 6/7 نشست –هست  38   
7/0 رد -ازب 20 4 26   
37/2  83 2/3 زن -یرد 16   
2/5 یادر –پدر  10 2 182   
88/1 شب -روز 10 2 66   
37/0  13 8/5 ندار  -دار  29   
65/0  23 7/1 دروغ –راست  9   
یجاز  -واقعگ 5 1 0 0  
85/0 نقا -اانم 5 1 30   
31/1  46 6/1 کزچک -ر)رگ 8   
22/0  8 2/1 نخزاستن -ازاستن 6   
97/0  34 4/2 زیاد –کم  12   
19/2  77 79/1 زنان -یردان 9   
45/0  16 2/1 سشاه -س شد 6   
51/0  18 2/1 نید-رفت 6   
08/21  738 80/45  یجمزع 229 
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 یمجاز فضای رِیغ ی ومجاز فضای هاینمت پربسامد یها واژه جفت :3 جدول

 
 

 
 یمجازفضای  رِیغ ی ومجاز فضای هاینمت پربسامد یها واژه جفت :4شکل 

 

رشترتر از   ،فضرا  یجراز    هرا  نها  یت واژه و ت رشتترز فراوانگ (،4  شکل و (3  ودول راتزوه ره
و « یرادر  -پردر »هرا    واژه و رت  یاننرد در یرزارد    ا رر چره   .  اسرت یجاز  فضاغشر از  ها نیت
ایرن   هرر چنرد   .  رشترتر اسرت  یجراز   فضااز  رشغگ هاینیتها در  واژه و تفراوانگ « زنان -یردان»

ت او   پشزند رادر یهم  ۀ. نکتاست  یجاز  فضاها  رشناکنشنزع  ار در ارتباط ا اندازه یزضزع تا
  واژه و ت فراوانگیجاز  این است که از فضا     و غشریجاز  فضا ها نیت  ها واژه و تیشان 
از  رشر غ هرا  نیرت واژه در  ایرن و رت  فراوانرگ    رشتتر از یجاز  فضا ها نیت در «یجاز  -واقعگ»

   است.یجازفضا  

  ها واژه و ت درصد
یتقارل یتزن 

  ریجازشغ
ها   واژه و ترساید 

 یتزن غشریجاز 
 درصد

  ها واژه و ت
  یجاز  یتقارل فضا

  ها واژه و ت رساید
  یجاز  یتقارل فضا

ها   واژه و ت
 پررساید

2/1 پسرا –داترا  40 8 42   
11/2  74 6/7 نشست –هست  38   
7/0 رد -ازب 20 4 26   
37/2  83 2/3 زن -یرد 16   
2/5 یادر –پدر  10 2 182   
88/1 شب -روز 10 2 66   
37/0  13 8/5 ندار  -دار  29   
65/0  23 7/1 دروغ –راست  9   
یجاز  -واقعگ 5 1 0 0  
85/0 نقا -اانم 5 1 30   
31/1  46 6/1 کزچک -ر)رگ 8   
22/0  8 2/1 نخزاستن -ازاستن 6   
97/0  34 4/2 زیاد –کم  12   
19/2  77 79/1 زنان -یردان 9   
45/0  16 2/1 سشاه -س شد 6   
51/0  18 2/1 نید-رفت 6   
08/21  738 80/45  یجمزع 229 



114 / چارچوب های نحوی و کارکردهای کلامی تقابل واژگانی در زبان فارسی

 گیری ث و نتیجهبح .7
در تتخشص کارکرد کمیگ و چارچزب ( Jones, 2002 انگارۀ نظر  وزن)  ارتدا ،در این پژوهش

زرران فارسرگ     و   ترار   نزشرتار   ها  زنها  از  پشکره سس ، یعرفگ شد. نحز  تقارل واژ انگ،
پشکرره   وملره از  4000هرا  نحرز   در    هرا  یتقاررل و چرارچزب    واژه و رت ره دنبال نن  .تهشه شد

 دهشم.  ها  پژوهش پاسخ یگ ها  پژوهش ره پرسش اکنزن را تکشه رر یافته پژوهش شناسایگ شد.
پایرره، پررسررایدترین نررزع  کررارکرد هررمد کرره نمررزتررزان ادعررا یررگ نخسررتدر پاسررخ ررره پرسررش 
ررا   ادعرا، ایرن    زنره اسرت.  رسرایدترین   نید و کارکرد ت ضشلگ نشر) کرم   کارکردکمیگ ره شمار یگ

و  در  هر چند همخزانگ دارد،( Reza Gholi Famian, 2014   فایشان قلگ رضاپژوهش ها   تهیاف
حاضرر نتران    پرژوهش هرا    را یزرد رررسگ قررار داده ررزد. یافتره    نزشتار  ها نفق  یت ازد، اثر
دنبرال  تقاررل   گکمیر   کارکردهرا  شرر  از   دهد که زران فارسگ ترتشب یتخصگ را ررا  رهرره  یگ
 .استساز، سایر، انتقالگ، اصطمحگ، کمکگ و ت ضشلگ  پایه، ین گ ه ره صزر  همکند ک یگ

تقاررل   گکمیر   و کارکردهرا   نحرز   هرا  چرارچزب  انشر یپرسرش دوم و ارتبراط    پشزند رادر 
 .هرا را شناسرایگ نمرزد   تزان رراگ شرباهت یگ (4  نمزدار و (2  ودول  ها رر داده هشرا تک گواژ ان
در در دو ژانر   تار  و نزشتار  رشترترین یشر)ان را    «Yو  X هیپا هم»  چزب نحزچار، نمزنهررا  

 . دررودرره کرار یرگ     نشر)  و نزشرتار   در دو ژانر   تار هیپا هم گکارکرد کمیاین  .استرر  رفته
را ره ازد  )انشی نکمتری  و نزشتار  دو ژانر   تار ت ضشلگ گکارکرد کمی از شر  رهره را پشزند
در دو « ترر  Yترر  X ت ضشلگ»   پررسایدچارچزب نحز ند که این ایر را تزوه ره تنهاا اص دادهااتص

 گکمیر  هرا  کارکردتر ازاهد ررزد. همچنرشن ررا تزوره رره اینکره          یلمزسو نزشتار  ژانر   تار
انرد ررا    رشتترین درصد را ره ارزد ااتصراص داده    و نزشتار  در دو ژانر   تارساز  و ین گ هیپا هم
کره ایرن دو   تزان دریافرت  یگ (2    این دو کارکردکمیگ در ودولنحز  ها چارچزباهگ ره نگ

 ند. شر رساید نش) رهره یگ  پرنحز  ها چارچزبگ ررامف کارکردها  دیگر از کمی کارکرد
فراوانررگ ( 4  نمررزدار و( 3  ورردولتزورره ررره  ررراسررزم و چهررارم  هررا پرسررشدر پاسررخ ررره 

، «نردار   -دار »، «زن -یررد »، «ررد  -ارزب »، «نشسرت  -هست»، «پسر-اترد» یانندهایگ  واژه و ت
رره کرار شر     ره دست نید.فضا  یجاز   گ غشر از هایندر فضا  یجاز  رشتتر از یت« زیاد-کم »

 تأیشدکننردۀ ینحصراً ره فضا  یجراز  ااتصراص داشرت و رره نرزعگ      « یجاز  -واقعگ» ۀواژ و ت
ها   واژه یاهشت و ت ادعا کردتزان  یگ ر این یبنا،. راستاز  گ غشر از فضا  یجتقارل نن را فضای

هرا    واژه شراهد و رت   ،ا  ا  که دریک ژانر روزنایه ره  زنه ،یتقارل رسته ره نزع رافت یتغششر است
 فراوانرگ در در ژانرر رادیرزیگ   ایرن در حرالگ اسرت کره      .هسرتشم « شکست -پشروز » یانند پررساید 
 رشتتر از ژانرها  دیگر است.  « ونا -این» یانندواژهایگ  و ت

کننرد کره یطالعره حاضرر، پژوهترگ یقردیاتگ در        در پایان، نگارند ان رر این نکتره تأکشرد یرگ   
تر و  ها  ر)رگ تردید تمرک) رر پشکره رگ .نید چارچزب کارکرد کمیگ تقارل واژ انگ ره شمار یگ

  .نن را حززه نحز اراده دهد پشزندِو تر از کارکرد کمیگ تقارل  تزاند تصزیر  وایع تر یگ یتنزع
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Abstract 
Antonymy is a unique semantic relation between two lexical forms that are opposite 
while at the same time they share some basic similarities. Antonyms have attracted 
attention of linguists interested in lexical semantics. A number of linguists such as 
Lyons (1977), Cruse (1986) and Murphey (2003) have examined lexical and 
semantic characteristics of antonyms. Some other scholars have paid attention to 
discourse functions of antonymy among whom Jones (2002) have provided the most 
clear-cut theoretical framework. Jones used a test set of 56 word pairs that were 
well-known, conventional antonyms. They were not balanced across word class, 
morphological complexity, word length or frequency ranking, but were selected to 
be representative of the antonym relation. He extracted all instances of these 
antonyms co-occurring in sentences from a British newspaper corpus of 280 million 
words. Jones limited the analysis to a sample of 3000 sentences. Approximately 
every 30th sentence was extracted from the corpus. He then adjusted it so that no 
more than 60% of the sentences involved adjectival antonymous pairs, in order to 
ensure that there were sufficient noun, verb, and adverb pairs within the sample. 
Next, the discourse function of each antonymous pair was identified. One of the 
categories introduced in Jones (2002) was ancillary function in which an antonym 
pair is used to create or highlight a secondary contrast within sentence/discourse. 
The second major antonym function is coordinated antonymy, in which the 
distinction between the two opposite is neutralized. Comparative antonymy involves 
measuring one antonym against the other. The distinguished function calls attention 
to the inherent distinction between the members of the antonym pair. Transitional 
antonymy expresses a movement or change from one location, activity or state to 
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another. The negated antonymy function emphasizes one member of the antonym 
pair by using it with the negation of the other member. Jones's last category is 
idiomatic category, in which any instance of antonym co-occurrence would be 
recognized as a familiar idiom.    

The previous studies conducted on some languages including Persian revealed 
that in spite of some differences across languages, almost all of them follow quite 
the same patterns in implementing different discourse functions. The present study 
enjoys theoretical as well as methodological concepts from syntax, semantics and 
discourse analysis to recognize Persian antonyms and identify their discourse 
function and then the relevant syntactic framework. Here, we attempt to answer the 
following four questions; 
1. What is the share of each discourse function in Persian antonyms? 
2. What is the relationship between grammatical framework and discourse function 
of antonyms? 
3. What are the most frequent antonyms in Persian (non)virtual texts? 
4. What is the semantic nature of antonyms as far as the kind of genre is concerned? 

To shed light on the questions, a corpus of 4000 Persian sentences which 
contained antonyms was selected. They were extracted from written, verbal and 
virtual genres. The criterion was that each antonym whether noun, verb, adjective, 
adverb or pronoun had to occur in a single sentence. Next, the part of speech, 
discourse function and grammatical framework of each antonym were identified.  

The findings indicate that in Persian the coordinated discourse function is the 
most frequent function and other functions, i.e. negated, transitional, idioms, 
ancillary, and comparative follow that. It is also revealed that there is a significant 
relationship between some syntactic frameworks and discourse functions. For 
example, the syntactic framework of "X and Y" is significantly frequent in 
coordinated discourse function. Likewise, it is shown that there exists a relationship 
between the semantic nature of some antonymous pairs and their frequency in some 
genres. For instance, the antonymous pair 'real-virtual' is used just in virtual corpus. 
These kinds of findings help corpus linguistics researchers predict the type of corpus 
with an eye to some antonymous pairs. 

To be specific, it should be mentioned that out of 4000 antonyms, 1432 
antonyms are nouns, 926 items are verbs, 800 ones are adjectives, 501 cases are 
adverbs, 89 antonyms are pronouns and finally, 252 antonyms form idiomatic 
expressions. As far as the discourse function is concerned, 1843 antonyms are 
coordinated, 533 items are labelled 'extra', 313 cases transitional, 253 antonyms are 
idiomatic, 226 items are ancillary and 87 ones are comparatives. Hence, the 
coordinated discourse function ranks the highest one and the negated, transitional, 
idiomatic, ancillary and comparatives are followed respectively.  It is also shown 
that there is some relationship between specific discourse functions and grammatical 
frameworks. For example, the syntactic framework X and Y is frequent in 
coordinated discourse function. Likewise, it is revealed that there is a connection 
between some antonyms and the genre they appear. As one example, we may refer 
to the antonyms 'vaaqe'i (real) against 'majaazi' (virtual) which appear just in Persian 
virtual genre. Studies like this would help corpus linguists predict the genre of texts 
based on the existing antonyms.  
 
Keyword: Antonymy, Syntactic Framework, Discourse Function, Corpus 
Linguistics. 
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نطد   نتزبانی بطر انتقطال زبطانی تط مير مطی     زبانی و درونادهند  عوامل سنا تی، بينمی
گفتطار   مهطت  و مصطابهه   بطا هطای پطژوهش   بود  و داد   يفی ،انجام پژوهش روشِ
انطد   آوری سطد  گطرد  هطا آن ینوسطتار  هایتکليف ای انشاءبر پایة  و هاآموزدانش
هطای زبطانی   انتقطال  فراوانطیِ و  هطا نمایانگر گونه ،ی پژوهشهاداد ه و تحليل تجزی

عناصر مربوط بطه نظطام  ط ،     انتقال مشتمل براست  ه  بود آموزان زبان برسا تة
معنطایی، انتقطال عناصطر     –قيم عناصطر واگگطانی  سطت انتقال عناصطر وایطی، انتقطال م   

انتقطال ایطن عناصطر، زبطان        دربودنطد  سطنا تی  -نحوی و انتقال مفتطومی  -صرفی
 تعمطيم ، اسطتها  هطای  قيطاس  قرضطی،آميزش قرضطی،   ةهای تریمآموزان از راههرد

 نشان داد  سطد  اسطت  طه    ،در این مقاله  اندبتر  برد  سازیساد  و انداز بيش از 
  نطد قرضطی بود  ةتریمط  دربرگيرنطدة  ،ی زبانی  ه فراوانی بالاتری داستندهاانتقال

آمطوز بطر   هر چه بيشطتر زبطان   تسل  به موازات  های پژوهش،یافته، بر پایة همچنين
 است  استه سد  های زبانیانتقال ميزاناز  ،زبان مقصد

 
 سازی، تریمه قرضی، لکی: انتقال زبانی، تعميم  لی، ساد ي كليديهاواژه

 
 مقدمه. 1

 انتقطال درك ماهيطت   هچطرا  ط   ،داردسناسطی  طاربردی   در زبان ایویژ اهميت  ،انتقال زبانی ةنظری
از  ،باضطر  پطژوهش انجطام  بطر ایطن مهنطا،    است   ت ميرگذاردر فرایند یادگيری زبان دوم بسيار  یزبان

  بسطياری دارد اهميطت   هطا زبطان با آموزش زبان فارسی به غير فارسی پيونددر  سناسی وزبان دیدگا 
 ن زبطان مقصطد و هرگونطه زبطانی    های بطي ها و تفاوتاز سهاهت ناسی گذاریت مير مشتمل بر «انتقال»

ارائطه   «زبطانی  انتقطال » طاربردی از   ی( تعریف,Ellis 2008)اليس  است آمو ته سد  ترپيش ه  است
 نطد  آموز اسار  میزبان ةانتقال زبانی به هر نوع داد»انتقال دو طرفه است:  گيرندةدهد  ه در برمی

هطای زبطان مقصطد و هطر زبطان       ی ویژگیمتم بين بر  ه در آن نشان داد  سود  ه یك همهستگی
 (,p. 351 Ellis ,2008) « دیگری  ه از پيش آمو ته سد  ویود دارد

اغلط    ،زبطانی  انتقطال  ةبطه انتقطال زبطانی ویطود داسطت  پدیطد      نسهت های منفی نگرش ،در ابتدا
 p. 2 ,2008) اسطت اندیشيدن بود نيذهنی و درست  سفافيت  نظری، نهود آسفتگی، تنگ ةدهند نشان

Jarvis & Pavlenko, به چالش  شطيد  سطدند )   1950و 1940های در دهه ها،نگرش(  اینFries, 

1945; Weinreich,1953; Lado,1957 بطه   ،  ایطن فراینطد  یافطت علمطی   مهنای( و بحث انتقال زبانی
 و  شف آن به عنطوان یطك   نگریسته سدیادگيری و  اربرد زبان  ناپذیرِعنوان یك ویژگی ایتناب

بر طی   1950ةاز دهط  ایتماعی تویيطه علمطی پيطدا  طرد      –روانشنا تی و زبانی-زبانی، زبانی ةپدید
 ;Kellerman,1989انتقال زبانی پردا تند ) ةپدید بررسی گسترد  به صورت به پژوهشگران دیگر از

Odlin, 1989  Gass & Selinker, 1983;  )به باور  ( اودلطينOdlin, 1989, p. 27 انتقطال و )   تط مير
های زبانی از یرنظامبر تمام ز ،  انتقال زبانیاستسا تگی  سيوة بهنمایانگر نوعی بر ت،  1زبانیابين

سناسططی و آواسناسططی تطط مير سناسططی، معططانی و بيططان، معناسناسططی، نحططو، صططر ، وا  یملططه  اربرد
اند یك داسته بيشتر ماهيت ا تشافی داسته و پژوهشگران تمایل ،پژوهش در مورد انتقال گذارد  می

از  ،ویژگیسه  ، انتقال زبانی بر پایةیدیددر دورة را دنهال  نند   2ایپيوسته یا زنجير همرویکرد به
ای نيسطت  طه بطرای    ( انتقال دیگر پدید 1) ها از این قرارند:  این ویژگیدسومتمایز می آمار پيشين

بطه   لا  گذسته، بر زبانی به تدا ل (2) آن معيار اصولی ویود نداسته باسد  نکردن ت یيد یا ت یيد
ژوهشِ پط  ،یدیطد  دورة( در 3سطود  ) نمی ریستهای نگزمينه، ميانجی یا مدا لهعنوان یك متغير پس

 هاسد ن نظری  یروسدربرگيرندة مهتم نيست  ه  ةیك اید ،انتقال زبانیانتقال زبانی یا ت مير بينا
انطدك  باسطند، بسطيار    نی در زبطان لکطی پردا تطه   ایران به انتقطال زبطا  دا لِ هایی  ه در پژوهش

ویطژ  بطه بررسطی    انتقطال زبطانی و فرهنگطی و بطه    بررسی ی به به طور  لی، پژوهشگران اند هستند  
-میاسار   آماری در این زمينهبه   ،در ادامهاند    حاهای زبانی و انتقال زبانی در زبان لکی پردا ته

  س  در فرهنگ انتقال اهميتبررسی به  ود، در مقاله ( Doustizade, 2008) زاد دوستیسود  
  سط  فرهنگطی،  بينطا  ارتهطاط  هطای نظریطه  اسطاس  بطر  ،به باور ویاست  زبانی پردا ته هایمتارت
 وابسته است  بر پایة این نگطرش،  های  اریینزبا آموزش یدید هایزبانی به روش هایمتارت
 ةپایط  بر ،آموزش اصل بلکه ،است زبان ای یادگيریبر ابزاری تنتا نه ،مقصد فرهنگ از  استفاد 
 سنا ت پرتوی در فق  نیزبا متارت  س  وی،  از دیدگا  سودبنا می فرهنگی اطلاعات انتقال

مقصطد،   زبطان  سطخنگویان  بطا  مسطتقيم  ارتهاط در آموززبان سودمی  سهپدیدار سد  و  هافرهنگ
 زبان یادگيری در نویسدمی( Mirdehghan, 2011) ميردهقان  ی داسته باسدمناسه و وا نش  نش

، فرایند این   نندعد موقتی ایجاد میقوا  ود، اول زبان دانش از با استفاد  ،آموزاننزبا  اریی،
 بطه آموزان اینکه زبان یا و  ند  مك ناآموززبان یادگيری به سازیقاعد   ه دهدرخ می زمانی
 ایطن  بطر  رسانند  انجام به انتقال رافرایند  بتوانند تا سندبا سد  مسل  زبان  اریی هب  افی اندازة
 از بخشیاغل   هاآن  بياموزند ، ود 3اول زبانهمانند  را زبان  اریی توانندبزرگسالان نمی مهنا،

   گيرندفرا می اند،آمو ته اول زبان در تر ه پيش معانی انواعپایة  بر را زبان  اریی
                                                                                                                                                       
1 crosslinguistic influence 
2 concatenative 
3 L1 
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بر طی   1950ةاز دهط  ایتماعی تویيطه علمطی پيطدا  طرد      –روانشنا تی و زبانی-زبانی، زبانی ةپدید
 ;Kellerman,1989انتقال زبانی پردا تند ) ةپدید بررسی گسترد  به صورت به پژوهشگران دیگر از

Odlin, 1989  Gass & Selinker, 1983;  )به باور  ( اودلطينOdlin, 1989, p. 27 انتقطال و )   تط مير
های زبانی از یرنظامبر تمام ز ،  انتقال زبانیاستسا تگی  سيوة بهنمایانگر نوعی بر ت،  1زبانیابين

سناسططی و آواسناسططی تطط مير سناسططی، معططانی و بيططان، معناسناسططی، نحططو، صططر ، وا  یملططه  اربرد
اند یك داسته بيشتر ماهيت ا تشافی داسته و پژوهشگران تمایل ،پژوهش در مورد انتقال گذارد  می

از  ،ویژگیسه  ، انتقال زبانی بر پایةیدیددر دورة را دنهال  نند   2ایپيوسته یا زنجير همرویکرد به
ای نيسطت  طه بطرای    ( انتقال دیگر پدید 1) ها از این قرارند:  این ویژگیدسومتمایز می آمار پيشين

بطه   لا  گذسته، بر زبانی به تدا ل (2) آن معيار اصولی ویود نداسته باسد  نکردن ت یيد یا ت یيد
ژوهشِ پط  ،یدیطد  دورة( در 3سطود  ) نمی ریستهای نگزمينه، ميانجی یا مدا لهعنوان یك متغير پس

 هاسد ن نظری  یروسدربرگيرندة مهتم نيست  ه  ةیك اید ،انتقال زبانیانتقال زبانی یا ت مير بينا
انطدك  باسطند، بسطيار    نی در زبطان لکطی پردا تطه   ایران به انتقطال زبطا  دا لِ هایی  ه در پژوهش

ویطژ  بطه بررسطی    انتقطال زبطانی و فرهنگطی و بطه    بررسی ی به به طور  لی، پژوهشگران اند هستند  
-میاسار   آماری در این زمينهبه   ،در ادامهاند    حاهای زبانی و انتقال زبانی در زبان لکی پردا ته

  س  در فرهنگ انتقال اهميتبررسی به  ود، در مقاله ( Doustizade, 2008) زاد دوستیسود  
  سط  فرهنگطی،  بينطا  ارتهطاط  هطای نظریطه  اسطاس  بطر  ،به باور ویاست  زبانی پردا ته هایمتارت
 وابسته است  بر پایة این نگطرش،  های  اریینزبا آموزش یدید هایزبانی به روش هایمتارت
 ةپایط  بر ،آموزش اصل بلکه ،است زبان ای یادگيریبر ابزاری تنتا نه ،مقصد فرهنگ از  استفاد 
 سنا ت پرتوی در فق  نیزبا متارت  س  وی،  از دیدگا  سودبنا می فرهنگی اطلاعات انتقال

مقصطد،   زبطان  سطخنگویان  بطا  مسطتقيم  ارتهاط در آموززبان سودمی  سهپدیدار سد  و  هافرهنگ
 زبان یادگيری در نویسدمی( Mirdehghan, 2011) ميردهقان  ی داسته باسدمناسه و وا نش  نش

، فرایند این   نندعد موقتی ایجاد میقوا  ود، اول زبان دانش از با استفاد  ،آموزاننزبا  اریی،
 بطه آموزان اینکه زبان یا و  ند  مك ناآموززبان یادگيری به سازیقاعد   ه دهدرخ می زمانی
 ایطن  بطر  رسانند  انجام به انتقال رافرایند  بتوانند تا سندبا سد  مسل  زبان  اریی هب  افی اندازة
 از بخشیاغل   هاآن  بياموزند ، ود 3اول زبانهمانند  را زبان  اریی توانندبزرگسالان نمی مهنا،

   گيرندفرا می اند،آمو ته اول زبان در تر ه پيش معانی انواعپایة  بر را زبان  اریی
                                                                                                                                                       
1 crosslinguistic influence 
2 concatenative 
3 L1 



122 / تحلیل انتقالِ زبانی دانش آموزان لک زبان در یادگیري و کاربرد زبان فارسي

 انطد  طه  بيطان  طرد   ( Alavi Moghadam & KheirAbadi, 2012) مقطدم و يرآبطادی  علطوی 
 زبان رسطمی  به نوستن و  واندن هایمتارت  س  معنایبه،  ود ترین تعریف ساد  در باسوادی

بطا ایطن      ننطد مطی  تطلاش  یادسطد   متارت دو بر تسل  برای آموزاندانش بيشتر ،بر این مهنا  است
 هایحقهمنسا ن در  ایرانیِ آموزاندانش می، برای رس زبان عنوان به زبان فارسی ویود، آموزش

 بطروز  ،آمطوزی زبطان  فرایند در. دارد یهایمحدودیت زبانفارسی نوابی به نسهت زبان،غيرفارسی
نيازهطای   سناسطایی  بطرای  اسطت  راهطی  ،تحليل  حا بر این مهنا،  است ناپذیرایتناب ایپدید   حا

 تحليطل  حطا، محابقطة    از منظطور   آموزش هایسيو  و آموزسی مواد  يفيت بتهود برای آموزسی
 از ینهطة  ،بطومی  گویشطوران  هطای یملطه  بطا  آمطوزان  زبطان  نوستار یا گفتار در سد توليد هاییمله

  است بررسی مورد زبان قواعد با سازگارینا یا سازگاری
 آمطوزان هطای نوسطتاری دانطش    حاهای دسطتوری در انشطاء و آزمطون   ( Sattari, 2012) ستاری

اسطت  طه   هبه این نتيجه دسطت یافتط  است  وی سح  مهتدی بررسی  رد  آموز را درایرانی انگليسی
 نند تا ارتهاط بر قطرار  ننطد  راههردهطایی  طه     استفاد  می ،چه در دسترس دارندآموزان از آنزبان
ن ميانی او را آسکار آموز یا زبازبان از فرایند یادگيری و نظام زبانی هاییبرند، ینههها به  ار میآن
از  حاهای زبطانی در سطح  ابتطدایی بطه زبطان مطادری        بسياریاست  ه منشاء نشان داد  او نند  می

بطه تجزیطه و تحليطل  حاهطای واگگطانی       یدیگطر  ةدر مقالط  (Sattari, 2012) سطتاری  مربوط اسطت  
بطه   ، طود  پطژوهش وی در اسطت   در یادگيری زبان فارسی پردا ته آموزان لك زبان دبستانی دانش

است  ه زبطانِ آموزنطدگان   آموزان پردا ته و نشان داد گفتارهای زبانپار  ةبرونداد یا پيکر  بررسی
بلکطه   ،اتفطاقی نيسطتند   هطای  حاها اسطتها  نشان داد  ه  او همچنين پژوهش  مند استزبان دوم نظام

حاهطا مربطوط بطه انتقطال از زبطان      بسامدترین  پر ،مند هستند  در این سح قاعد  یرفتار ةدهندنشان
های زبانی انحرافطی  بر توليد صورتنيز عوامل دیگری  علاو  بر این، مادری  به زبان مقصد هستند 

  بخشطی از  1سطنا تی هطای معرفطت  زبطانی و ینهطه  -و  حاها ت ميرگذارند، از یمله عوامطل ایتمطاعی  
بر طی از  حاهطای زبطانی ایطن      سطود  منشطاء  مطی  ایجطاد او از محطي    ةتجربط سنا ت انسطان در امطر   

آموز با تویه به سطنا تی  زباناست  ها از یتان پيرامونشان بود مربوط به سنا ت آن ،آموزان دانش
 طرد   طه     لقهایی را برای اسار  به یك بيوان یا سیء مورد نظر اسم ، ه از محي   ودش دارد

این، محيحی را  ه سخص در آن زندگی   بنابراندایجاد سد های ذهنی در امر تجربه و تصویرسازی
 زر طوب و همکطاران   گذارد  ند و سنا ت او از یتان اطرافش بر یادگيری او ت مير زیادی می می

(Zarkoub et al., 2013 )هطا  انطد  آن  بررسی  رد رابه عربی  « ه»در تریمه  آموزان حاهای زبان
با این ویطود،    ناپذیر استم طهيعی و ایتناببروز  حا در روند یادگيری زبان دوبر این باورند  ه 

                                                                                                                                                       
1 epistemologic 

ها در یادگيری زبطان  دادن آنروی تا وندس اصلاحبررسی و باید این  حاها  نکته متم آن است  ه
 آسطان سطدنِ   منجطر بطه  تحليل  حطا در آمطوزش زبطان     ،هاآن به باوررساند  سود   نبه  مترین ميزا

تطا   سطود مطی  سطه  ليل  حاها   همچنين تحودسآموزش می افزایش سح یادگيری زبان  اریی و 
   اهش یابندهنگام برگرداندن بر ی سا تارها به زبان دوم  ، حاهااز بسياری 

  
  بيان مسئله . 1. 1

زبطان   دو  طاربر  یريادگیط دانطش آمطوزان لطك زبطان در      یانتقال زبطان  ليتحل»پژوهش این موضوع 
زبطان(، متغيرهطا،    )گویشطوران لطك   محالعطه  مطورد   یامعطة  در برگيرنطدة است  این موضطوع   «یفارس

انتقطال   مشتمل بر ضر،با پژوهش یمتغيرها ست ا هاتحليل توصيفی داد  یاتوصيف سرای  مویود 
و  زبان لکی به عنوان زبان اول و زبان فارسطی بطه عنطوان زبطان دوم، یطادگيری      ،انتقال ليتحل ،یزبان

از  یانتقال زبان های مختلفگونهعوامل و بررسی ال ، به دنهاین مقالهدر   هستند  اربرد زبان فارسی
افطراد   بطه وسطيلة   اربرد زبان فارسطی   ةبا مشاهد گاننگارند  هستيمزبان اول به زبان دوم و برعکس 

هطا در  آن زبطانی   حاهطای  ةزبطان و مشطاهد   لطك  -عطادیِ   رد  و تحصيل از یمله افراد -گوناگون
  دنبپردازاین موضوع رسی به بر ند تابر آن سدهای مختلف موقعيت

 
 ي پژوهشهاو فرضيه هاپرسش .2. 1

ای بطين الگوهطای   چطه رابحطه  »است  نخسطت اینکطه،    یهایپرسشاین پژوهش در پی پاسخگویی به 
هطای آوایطی و دسطتوری    آیا انتقال زبانی در بوز  »دوم آنکه، «  ؟فکری و انتقال زبانی ویود دارد

ای ميطان تسطل  بطر    چطه رابحطه  » ،و در نتایت« ؟ربرد سنا تی استهای ایتماعی و  ابيشتر از بوز 
از ، پطژوهش هطای  فرضطيه بر این مهنا «  زبان دوم و انتقال زبانی از زبان اول به زبان دوم ویود دارد؟

«  ننطد  از زبان اول به زبان دوم انتقال پيطدا مطی   اهینيبو یتان یفکر یالگوها»نخست،  این قرارند:
هطای ایتمطاعی و  اربردسطنا تی    های آوایی و دستوری بيشتراز بطوز  بانی در بوز انتقال ز»دوم، 
ز زبطان اول بطه زبطان دوم  اسطته     با افزایش تسل  بر زبان دوم از ميزان انتقال زبطانی ا » ،سوم  «است 

  « سود می
  

 پژوهش هايهدف. 3. 1
لك زبان در یطادگيری   2زانیا زبانِ زبان آمو 1زبان ميانینقش بررسی  ،باضر پژوهش اصلیهد  

زبطان    لطق این زبان آموزان هنگطام   دریابيم  هبرآنيم تا  ،در این راستافارسی است   زبانِ  اربرد و
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2 Learner's language 
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ها در یادگيری زبطان  دادن آنروی تا وندس اصلاحبررسی و باید این  حاها  نکته متم آن است  ه
 آسطان سطدنِ   منجطر بطه  تحليل  حطا در آمطوزش زبطان     ،هاآن به باوررساند  سود   نبه  مترین ميزا

تطا   سطود مطی  سطه  ليل  حاها   همچنين تحودسآموزش می افزایش سح یادگيری زبان  اریی و 
   اهش یابندهنگام برگرداندن بر ی سا تارها به زبان دوم  ، حاهااز بسياری 

  
  بيان مسئله . 1. 1

زبطان   دو  طاربر  یريادگیط دانطش آمطوزان لطك زبطان در      یانتقال زبطان  ليتحل»پژوهش این موضوع 
زبطان(، متغيرهطا،    )گویشطوران لطك   محالعطه  مطورد   یامعطة  در برگيرنطدة است  این موضطوع   «یفارس

انتقطال   مشتمل بر ضر،با پژوهش یمتغيرها ست ا هاتحليل توصيفی داد  یاتوصيف سرای  مویود 
و  زبان لکی به عنوان زبان اول و زبان فارسطی بطه عنطوان زبطان دوم، یطادگيری      ،انتقال ليتحل ،یزبان

از  یانتقال زبان های مختلفگونهعوامل و بررسی ال ، به دنهاین مقالهدر   هستند  اربرد زبان فارسی
افطراد   بطه وسطيلة   اربرد زبان فارسطی   ةبا مشاهد گاننگارند  هستيمزبان اول به زبان دوم و برعکس 

هطا در  آن زبطانی   حاهطای  ةزبطان و مشطاهد   لطك  -عطادیِ   رد  و تحصيل از یمله افراد -گوناگون
  دنبپردازاین موضوع رسی به بر ند تابر آن سدهای مختلف موقعيت

 
 ي پژوهشهاو فرضيه هاپرسش .2. 1

ای بطين الگوهطای   چطه رابحطه  »است  نخسطت اینکطه،    یهایپرسشاین پژوهش در پی پاسخگویی به 
هطای آوایطی و دسطتوری    آیا انتقال زبانی در بوز  »دوم آنکه، «  ؟فکری و انتقال زبانی ویود دارد

ای ميطان تسطل  بطر    چطه رابحطه  » ،و در نتایت« ؟ربرد سنا تی استهای ایتماعی و  ابيشتر از بوز 
از ، پطژوهش هطای  فرضطيه بر این مهنا «  زبان دوم و انتقال زبانی از زبان اول به زبان دوم ویود دارد؟

«  ننطد  از زبان اول به زبان دوم انتقال پيطدا مطی   اهینيبو یتان یفکر یالگوها»نخست،  این قرارند:
هطای ایتمطاعی و  اربردسطنا تی    های آوایی و دستوری بيشتراز بطوز  بانی در بوز انتقال ز»دوم، 
ز زبطان اول بطه زبطان دوم  اسطته     با افزایش تسل  بر زبان دوم از ميزان انتقال زبطانی ا » ،سوم  «است 

  « سود می
  

 پژوهش هايهدف. 3. 1
لك زبان در یطادگيری   2زانیا زبانِ زبان آمو 1زبان ميانینقش بررسی  ،باضر پژوهش اصلیهد  

زبطان    لطق این زبان آموزان هنگطام   دریابيم  هبرآنيم تا  ،در این راستافارسی است   زبانِ  اربرد و
                                                                                                                                                       
1 interlanguage 
2 Learner's language 
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 ميطانی مرابطل   دهند  زبان ميانی بهچه عناصری را از زبان  ود به زبان مقصد انتقال می ،ميانی  ود
بطه  زبان سفاهی یا نوستاری است  ه  ،آموززبان ند  زبانِ اسار  می بين زبان مادری و زبان مقصدما

یطادگيری زبطان    ةهای لازم برای محالعط داد  ةارائسود  نقش زبان ميانی توليد می آموزانزبان وسيلة
آمطوزان و چگطونگی رسطد آن در    توصيف و تهيين توانش زبطانی زبطان   قاله،دوم است  هد  این م

  آزمود توان می نوعی  نش با بررسی فق توانش را زیرا طول زمان است  
 

 مبانی نظري پژوهش .2
هطای نظطری یدیطدتری    دیدگا  بر پایة ،بررسی زبانِ زبان آموز و ت مير زبان مادری برآن فرایندهای

از یانط   فقط   ه و سطوی   بسياری از پژوهشگران براین باورند  ه ت مير زبانی یكسوندپی گرفته می
هطای یدیطد بطه انتقطال     ز طر  زبان مقصد نيز باسد  در رویکطرد تواند ابلکه می ،زبان مادری نيست

انتقال زبطانی   های مختلفگونه ،بخش این سود  در زبانی استفاد  میاپوسشی ت مير بين ةزبانی از واگ
 د نسومی معرفی یدیدهای نظری از دیدگا 

 
 انواع انتقال زبانی .1. 2

 مشطتمل بطر    انتقال گذار استتقال بر یادگيری ت ميراست  ه اصل انسناسی رفتارگرا نشان داد روان
دوم ت مير گذارد  این تط مير   گونةبر  گونة نخستسود یادگيری می سه یادگيری است و گونه دو 

  است منفی ومثهت  گونةدو  ود بر 
 

 انتقال مثبت و منفی .1. 1. 2
فراینطد   ،اسطت  در ایطن بالطت    دهد  ه یادگيری اول مشابه یادگيری دومانتقال مثهت زمانی رخ می

آموز در یادگيری زبطان دوم بطا هطيش دسطواری موایطه       ه زبان اگيرد  به این معنصورت می تستيل
زبان به طور مثهت به موقعيت  ،چه را  ه او در موقعيت زبان اول یادگرفته استنخواهد سد  زیرا آن

سود  این نوع انتقال زمطانی  تدا ل می به منجراست و ساز مشکل ،انتقال منفی است یافتهدوم انتقال 
 و این تفاوت مانع یادگيری سطود   سته باسددهد  ه یادگيری اول با یادگيری دوم تفاوت دارخ می

هطای اضطافی مطورد نيطاز اسطت  از دیطدگا         طنش و  بيشطتر زمان  زبانی، بنابراین برای غلهه بر تدا ل
گطذارد  انتقطال   بعطدی تط مير مطی    ا تساب دانش( دانش پيشين بر Hudson, 2000, p. 196هادسن )

های زبان دوم یا  اریی بسيار سطهيه  انتقال منفی زمانی است  ه مقوله تواند مثهت یا منفی باسد  می
به سه روش با هطم تفطاوت   زبان دوم های زبان اول و های زبان اول هستند  از دیدگا  او مقولهمقوله
 دارند:
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مشطکلی   هطا این مقولطه   کن است در زبان دوم ویود نداسته باسندهای زبان اول ممالف( مقوله
  نند  برای یادگيری زبان دوم ایجاد نمی

های زبان دوم ممکن است نو باسطند، یعنطی در زبطان اول ویطود نداسطته باسطند  ایطن        ب( مقوله
  نند  ها مشکلاتی را برای یادگيری ایجاد میمقوله

ها بر ی اوقطات  دوم دوبار  تعهير سوند  این مقوله در زبان های زبان اول ممکن است ( مقوله
د آورنطد   ممکن است مشکلات هميشگی انتقال را بویطو  و مشابه و در بر ی موارد متفاوت هستند

 سوند  سد  باعث انتقال منفی یا تدا ل میهای دوبار  تعهيرمقوله
 

 سويهانتقال دو. 2. 1. 2
نطد  طه انتقطال دو طرفطه را     بود نخستين افرادی ،(Pavlenko & Jarvis, 2002) پاولنکو و یارویس

توانطد بطه ططور    زبطانی مطی  ری یك  اربر زبان دوم، ت مير بينا ردند  در توليد سفاهی و نوستا معرفی
بان اول به زبان دوم و برعکس  دوطرفطه بطودن بطه تهطادل     از ز ، یعنیهمزمان در دو یتت عمل  ند

-طرفه از چتطارچوب چنطد  انتقال دو . ندزبان دوم اسار  می ةیادگيرنددو نظام زبانی  ميانِ ةطرفدو
 اص بطا یطك نظطام زبطانی  طاص  در درون ایطن        ةسنوند-یك گویند  ، یعنیبردبتر  می 1توانشی

 عنطوان یطك فراینطد پيچيطد  مطورد بحطث قطرار داد       طرفه را بطه زبانی دواتوان ت مير بينچتارچوب می
 ( 192 )همان،

 
 ال مفهومیانتق .3. 1. 2

-یایتمطاع  تيط با تویه به موقع  2متقابل یوابستگ ةيفرض ی( پس از معرفCummins, 2005) نزي ام
 (2)ی انتقال عناصر مفتوم (1)مشتمل بر   این پنج نوع انتقال داندیپنج نوع انتقال را ممکن م ،یزبان

( انتقال عناصر  اص 4) بانز ی اربرد هایانتقال ینهه (3)ی و فرازبان یفراسنا ت یانتقال راههردها
 هطای گطذاری ت ميربر ی  ه  از این قرار استانتقال مفتومی   هستند یوای یانتقال آگاه (5) یزبان
از دانش مفتومی و الگوهای فکطری او بطه    سوندمحقق می در  اربرد زبان فرد  اصی  ه زبانیبينا

انتقطال مفتطوم   ( Cummins, 2005) نزي طام  بطه بطاور  گيرنطد   عنوان گویشور زبان دیگر، نشط ت مطی  
سططازی ناسططی از الگوهططای مفتططوم ،  انتقططال(52)همططان،  مربططوط بططه فترسططت مفتططومی فططرد اسططت 

اسطت، در   فطرد سازی است  انتقطال مفتطوم ناسطی از ماهيطت فترسطت مفتطومی ذ يطر  سطد           مفتوم
یطن دو  دهد  برای روسطن سطا تن تفطاوت ا   پردازش دانش رخ می طی ه انتقال مفتوم سازی  بالی

                                                                                                                                                       
1 multicompetence 
2 interdependence hypothesis 
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 نطد  از  های امریکا و فنلاند را با هم مقایسه مطی آسپز انه( Cummins, 2005) نزي امقال، گونه انت
تفاوت در پخت غذا در این دو مکان به تفاوت در فترست مواد لازم برای غذا مربوط  وی،دیدگا  

 هطا، یفنلانطد  ة ان، اما در آسپزسودمشاهد  میپزی روغن سيرینی ها،ییاست  در آسپز انه امریکا
های مفتومی   انتقال مفتومی به دليل تفاوت در فترستسودپختن غذا استفاد  میبرای   رة گياهی

  (53)همان،  ددهیرخ م اربران زبان دوم و یا تفاوت در چگونگی پردازش دانش مفتومی 
 

 عوامل انتقال. 2. 2
 نند  پژوهشگرانی ماننطد  می ارائهزبانی  انتقال در پيوند بارا  گوناگونیپژوهشگران مختلف عوامل 

ارتهطاط توضطي  دهنطد  از ایطن      دیطدگا  از  را  املاً زبانی انتقال برآنند تا  (Corder, 1983 وردر )
سود  انتقال یا یك پدید   نشی است یا به عنوان یك محصول  نش تکراری آمو ته می ،دیدگا 

رابحه بين انتقطال در ارتهطاط و یطادگيری ویطود     ( نيز ادعا  رد  ه یك Ringbom, 1992رینگهوم )
 & Major) دهد  ميجر و  يمهای بين دو زبان رخها و سهاهتتفاوت ةتواند در نتيجدارد  انتقال می

Kim, 1996 یطادگيری صطداهای متفطاوت ماننطد/     ،ایآموزان  ر انگليسیبرای ( نشان دادند  هz /
هطای  امطل عبطا  بر ی نيز بر این باورند  ه انتقال همطرا     /ʤ/ انندای متر بود  تا صدای مشابهرابت
نمطونگی، فاصطله زبطانی و عوامطل     داری، پطيش زبانی، نشان - ند  عوامل ایتماعیمیعمل  یدیگر

 گذارند  رسد زبانی بر انتقال ت مير می
 & Gass( به نقل از گس و سطلينکر ) Johnson & Johnson, 1999, p. 355یانسن و یانسن )

Selinker, 1993) ( 1د  ه یادگيری زبان دوم تحت ت مير دو فرایند وابسته بطه هطم اسطت: )   نویسنمی
 نند  طه بطر   هایی را آزمایش میای از دانش توس  زبان آموزان  ه در آن فرضيهتشکيل مجموعه

ایر آموز از دانطش زبطان اول و سط   زبان ة( استفاد2اند  )های مویود زبان دوم سکل گرفتهاساس داد 
هایی  ه برای او سنا ته سد  هستند  گویشوران زبان ميانی در عملِ ارتهاط، در توليد و درك زبان

   آورندروی میزبان دوم و نيز یادگيری زبان دوم به انتقال 
  این پدید  بطه سطه   دهد، صرفی، نحوی و معنایی رخ میوایی های در تمام سح 1پذیریانتقال

 عامل اصلی بستگی دارد:
های یتانی های دستوری مربوط به ویژگیپذیری صورتمعيار زبانی: یك ت مير متم بر انتقالالف  

دار باسطد ابتمطال بيشطتری ویطود دارد  طه      سناسی زبانی است  اگر صورت زبانی نشانبودن و رد 
 قل سود تمن

                                                                                                                                                       
1 transferability 

، هطم تشطخيص دهنطد   و دوم را نزدیك به زبان اول  ،آموزانزبانی: اگر زبان -معيار روانشنا تیب  
 ( Ringbom,1987ابتمال بيشتری ویود دارد  ه عناصر زبان اول را به زبان دوم انتقال دهند )

ول انتقطال هسطتند  همگرایطی و    بسطياری از ایطن عوامطل مسطئ    نشطنا تی:  روا -معيارهای ایتماعیپ  
یت  طود ممکطن   محرح است و نيز نياز گویند  به نشان دادن هو 2سازگاری ة ه در نظری 1واگرایی

 د زبان دوم و یا  ودداری از آن را مت مر سازهای زبان اول در است بر توسل گویند  به مشخصه
انگليسی  –رسد زبان ميانی بستگی دارد  در زبان ميانی لتستانی ةهمچنين به مربل ،سدت انتقال

سود بسامدتر میپر سپس هر چه  دهدانتقال منفی در مرابل اوليه فرایند یادگيری انگليسی رخ نمی
یابد  ه سا تارهای زبان  طاملاً تثهيطت   زمانی  اهش می ،یابد  انتقالدر سح  پيشرفته  اهش می و

داد سوند  سن یك عامل دیگر است  ه بطر بسطامد رخ  در مقابل نفوذ زبان اول مقاوم می سوند ومی
سا تارهایی   پيش از بلوغ  متر استد ان بویژ  در  و ،انتقال داد رخ گذارد  بسامد انتقال تامير می

ابتمال بيشطتری دارد  طه بطه زبطان ميطانی انتقطال        ،اند ه به طور عميق در نظام زبان اول ریشه  رد 
در  را امطل عپطنج   ،نطد ا رد  یرا بررس ی(  ه انتقال واگگانPilar & Lach, 2010پيلار و لش ) یابند 

شي( پط 2تسل  بطر زبطان دوم )   (1)ها، مشتمل بر این عامل دانند ت ميرگذار می یانتقال واگگان ندیفرا
ی قطرار بطر بطه   ازيط نبطه بطاور وی،     هسطتند  یريادگیبافت  (5) ز يانگ (4) تي( ینس3) زبان اول نهيزم

 فراگيطران  ،کلشم نیا از بين بردنِ به منظور  ورد پيوند میزبان دوم  یدانش واگگان نهودبا  ارتهاط
  نند یدوم وارد مزبان زبان اول را به  یهاواگ  و گيرند مك می ود  زبان اولاز زبان دوم 

 
 شناسیانتقال زبانی و رده .3. 2

برنطد؟ بر طی   هطای بطين زبطان اول و دوم  سطود مطی     آموزان از سهاهتپرسش این است  ه آیا زبان
اوتی پيشطرفت  هطای متفط  آموزان با زبان مادری متفاوت با سرعتاند  ه زبانپژوهشگران ادعا  رد 

 ةیادگيری از یمله یادگيری زبان بر پایط   گذارندپشت سر می نند و بتی مسيرهای متفاوتی را می
دانش پيشين است  دانشِ زبطان مقصطد بطه مرابطل یطادگيری بسطتگی دارد و بطا پيشطرفت یطادگيری          

گيطرد  مطی  اگر زبانی  ه سخص یاد نویسد( میRingbom, 2007, p. 10یابد  رینگهوم )افزایش می
به زبان اولش نزدیك باسد، دانش پيشين بسيار سودمند  واهطد بطود  امطا اگطر دو زبطان از هطم دور       
                                                                                                                                                       

وگطو  زمانيکه مردم با هم گفت» ند: يف میگونه توص( همگرایی و واگرایی را این.Holmes, 2008, p 242هلمز ) 1
رد بطه گفتطار مخاطط  گطرایش پيطدا      سود  به بيطان دیگطر، گفتطار هطر فط     تر می نند، اغل  گفتارسان به همدیگر سهيهمی
های قطومی اقليطت    نند  ه فاصلة  ود را با مخاط  بفظ  نند  برای نمونه، گرو  ند  در واگرایی، افراد تلاش می می

   «برند های فرهنگی  ود را بفظ  نند، اغل  گونة زبانی  ود را به  ار میهند ویژگی وا ه می
2 accommodation 
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، هطم تشطخيص دهنطد   و دوم را نزدیك به زبان اول  ،آموزانزبانی: اگر زبان -معيار روانشنا تیب  
 ( Ringbom,1987ابتمال بيشتری ویود دارد  ه عناصر زبان اول را به زبان دوم انتقال دهند )

ول انتقطال هسطتند  همگرایطی و    بسطياری از ایطن عوامطل مسطئ    نشطنا تی:  روا -معيارهای ایتماعیپ  
یت  طود ممکطن   محرح است و نيز نياز گویند  به نشان دادن هو 2سازگاری ة ه در نظری 1واگرایی

 د زبان دوم و یا  ودداری از آن را مت مر سازهای زبان اول در است بر توسل گویند  به مشخصه
انگليسی  –رسد زبان ميانی بستگی دارد  در زبان ميانی لتستانی ةهمچنين به مربل ،سدت انتقال

سود بسامدتر میپر سپس هر چه  دهدانتقال منفی در مرابل اوليه فرایند یادگيری انگليسی رخ نمی
یابد  ه سا تارهای زبان  طاملاً تثهيطت   زمانی  اهش می ،یابد  انتقالدر سح  پيشرفته  اهش می و

داد سوند  سن یك عامل دیگر است  ه بطر بسطامد رخ  در مقابل نفوذ زبان اول مقاوم می سوند ومی
سا تارهایی   پيش از بلوغ  متر استد ان بویژ  در  و ،انتقال داد رخ گذارد  بسامد انتقال تامير می

ابتمال بيشطتری دارد  طه بطه زبطان ميطانی انتقطال        ،اند ه به طور عميق در نظام زبان اول ریشه  رد 
در  را امطل عپطنج   ،نطد ا رد  یرا بررس ی(  ه انتقال واگگانPilar & Lach, 2010پيلار و لش ) یابند 

شي( پط 2تسل  بطر زبطان دوم )   (1)ها، مشتمل بر این عامل دانند ت ميرگذار می یانتقال واگگان ندیفرا
ی قطرار بطر بطه   ازيط نبطه بطاور وی،     هسطتند  یريادگیبافت  (5) ز يانگ (4) تي( ینس3) زبان اول نهيزم

 فراگيطران  ،کلشم نیا از بين بردنِ به منظور  ورد پيوند میزبان دوم  یدانش واگگان نهودبا  ارتهاط
  نند یدوم وارد مزبان زبان اول را به  یهاواگ  و گيرند مك می ود  زبان اولاز زبان دوم 

 
 شناسیانتقال زبانی و رده .3. 2

برنطد؟ بر طی   هطای بطين زبطان اول و دوم  سطود مطی     آموزان از سهاهتپرسش این است  ه آیا زبان
اوتی پيشطرفت  هطای متفط  آموزان با زبان مادری متفاوت با سرعتاند  ه زبانپژوهشگران ادعا  رد 

 ةیادگيری از یمله یادگيری زبان بر پایط   گذارندپشت سر می نند و بتی مسيرهای متفاوتی را می
دانش پيشين است  دانشِ زبطان مقصطد بطه مرابطل یطادگيری بسطتگی دارد و بطا پيشطرفت یطادگيری          

گيطرد  مطی  اگر زبانی  ه سخص یاد نویسد( میRingbom, 2007, p. 10یابد  رینگهوم )افزایش می
به زبان اولش نزدیك باسد، دانش پيشين بسيار سودمند  واهطد بطود  امطا اگطر دو زبطان از هطم دور       
                                                                                                                                                       

وگطو  زمانيکه مردم با هم گفت» ند: يف میگونه توص( همگرایی و واگرایی را این.Holmes, 2008, p 242هلمز ) 1
رد بطه گفتطار مخاطط  گطرایش پيطدا      سود  به بيطان دیگطر، گفتطار هطر فط     تر می نند، اغل  گفتارسان به همدیگر سهيهمی
های قطومی اقليطت    نند  ه فاصلة  ود را با مخاط  بفظ  نند  برای نمونه، گرو  ند  در واگرایی، افراد تلاش می می

   «برند های فرهنگی  ود را بفظ  نند، اغل  گونة زبانی  ود را به  ار میهند ویژگی وا ه می
2 accommodation 
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ها  نه تفاوت هستندها دنهال سهاهتبه آموزان دانش پيشين نامرته   واهد بود  بنابراین زبان ،باسند
اسطتفاد  از   ،هطا از ایطن را    ه یادگيری  ود را آسان  نند  یکطی  هستندهایی را یافتن  در پیها آن

های زبان ینههاز بسياری  ،است  ه گویشوران سوئدیزبانی است  وی نشان داد های درونسهاهت
هطا را بطه ایطن    گيرنطد  وی ایطن تفطاوت   انگليسی را با وسعت بيشتری از گویشوران فنلاندی یطاد مطی  

 تططرهمططدیگر نزدیططك دهططد  ططه سططوئدی و انگليسططی از نظططر رد  سناسططی بططه  واقعيططت نسططهت مططی
درك بيشطتری از واگگطان زبطان انگليسطی دارنطد تطا        2و گرمنطی  1های رومطی  گویشوران زبانهستند

( نشطان داد  طه گویشطوران    Ringbom, 1987های غيطر هنطد واروپطایی  رینگهطوم )    گویشوران زبان
 ترند تا گویشوران فنلاندی سوئدی عموماً با زبان انگليسی رابت

( پس از معرفی انتقال زبانی و انطواع مثهطت و منفطی آن، بطه     Arabski, 2006, p. 12آرابسکی )
 مشطتمل بطر  ها دهد  دو مورد از این موقعيتپردازد  ه در آن انتقال رخ میهایی میموقعيتبررسی 

هطای زبطانی بطا هطم بر طورد      رنظطام زی ،  در سطه موقعيطت  هسطتند  4و بر ورد گویشی 3بر ورد زبانی
بطه    هسطتند  ( بر طورد گویشطی  3( بر ورد زبطانی ) 2( یادگيری زبان  اریی )1)  ه سامل  نند می

دهطد  بطرای   انتقال بيشطتری رخ مطی   ،دو زبان از نظر ورامتی به هم نزدیکتر باسند  هزمانی وی،باور 
منظور  ،یادهد تا بين لتستانی و انگليسی  در اینانتقال بيشتری بين لتستانی و روسی رخ می نمونه،
  نندگی در یادگيری زبان دوم دارد  مثهت است  ه نقش تستيلانتقال 

 

 روش انجام پژوهش .3
 هشطت  اسطت  بطه ایطن معنطی  طه     انجام سطد   ای وسهبه صورت  در این پژوهش گيریروش نمونه

آموزان  ها از دانش د  و داد سانتخاب و متوسحه سترستان  وهدست  ییابتدا یها مدرسه از مدرسه
دانش آمطوزان  نفر از  62سفاهی با  ةمصابه ةاز سيو به این منظور،  انددآوری سد گرها  مدرسه نیا

گفتطار   سطپس   اسطت ( دبستانی و متوسحه اول اسطتفاد  سطد   نفر 28نفر( و د تر ) 34پسر )لك زبان 
هطای سطفاهی   مصطابهه  بر پایطة ها گردآوری داد   است سد ضه  ،رضه  گفتا یهادستگا با ها آن

 اندبود گو وگفت سرگرمِ آموزان ه دانشهنگامی است  در  لاس درس انجام سد آموزان دانش
طهيعطی باسطد    تطا انطدازة ممکطن     ه موقعيطت گفتگطو     و سعی سد هگرفتعمل ضه   ردن صورت 

آموزان دانش فارسی و بر ی نيز از  تاب درسی طرابی سد  پيشهای مصابهه از بر ی از پرسش
 16 هسطال  14تطا   6آمطوزان   دانطش  زاسطاعت بطود   طه    د   های گفتاریداد  انميز  ندبود گرفته سد 

                                                                                                                                                       
1 Roman 
2 Germanic 
3 language contact  
4 dialect contact 

اسطت  بطرای رعایطت    تهلطت بطود    ،ابزار مورد استفاد  برای ضطه  گفتطار   اند  سد  ی لاس گردآور
گرفططت  امططا بر ططی عططادی روی یططك ميططز قطرار مططی  ایسططيو ایططن وسططيله بطه   1گططرتنطاق  مشططاهد  

 پرهيطز از صطحهت  طردن    ،سطود ند  طه صدایشطان ضطه  مطی    سطد متویطه مطی   آمطوزان زمطانی   دانش
 پسر دانش آموزنفر  102تعداد  به های انشاءموضوع ،ینوستارهای برای گردآوری داد   ردند  می

  سد ارائه ( دبستانی و متوسحه اولنفر 50( و د تر )نفر 52)
 

 هاتجزيه و تحليل داده. 4
 ،انتقطال زبطانی    برای پی بردن به منشط  گردد ائه میراسد  یهای گردآورتحليل داد  ،بخشدر این 

ها پردا ت  سپس به تجزیه و تحليل آن   وآوری سد  د را توصيف  ردهای گردباید نخست داد 
هطا در زبطان   آن ةسطد آمطوز بطا صطورت بازسطازی    های فردی زبانگفته ةها سامل مقایستوصيف داد 

گفتطاری و   ةرای عناصر انتقال زبانی از درون پيکرهای زبانی داصورت ،مقصد است  در این بخش
 است ارائه سد ها آن 2ةسدصورت بازسازی پایان،اند  در بندی سد نوستاری استخرا  و دسته

اسطت   صورت گرفتههای زبانی  ی انواع انتقال زبانی بر اساس سحبندطهقه ،در پژوهش باضر
هطایی  زبطانی در یطدول   هطای  واع انتقال بطر اسطاس سطح   ، انها ه پس از گردآوری داد  ابه این معن

هطا پردا طت  در ایطن    باید به تهيطين یطا دلایطل وقطوع آن     ،هااند  پس از توصيف داد بندی سد طهقه
دریابيم  ه منشاء انتقال چيست و چرا این پدید  در فرایند یادگيری زبطان دوم رخ  ، برآنيم تا بخش

به صورت زیر توصيف و آمد  انواع انتقال دستهای بهبه داد با تویه  ،باضر پژوهشدر  دهد می
 اند:تهيين سد 

 
 3انتقال عناصر مربوط به نظام خط .1. 4

های متارت نوستاری و انشاء دانش آمطوزان، مطوارد بسطياری از    آمد  از تمریندستهای بهدر داد 
تطوان بطه عوامطل    املائی را می های حاهای مویود با تویه به داد  انتقال مربوط به نظام    است 

 زیر نسهت داد:
صورت در زبان همينهایی هستند  ه بهیافته آنهای انتقال: واگ تلفظ رایج واگ  در زبان مادری

( یا انتقال از زبان اول به زبان دوم L1>L2)4پيشرویا انتقال سوند  در اینمادری زبان آموز تلفظ می
لك  انآموزدر نوستار فارسیزدایی ای عربیگونههای پژوهش، اد است  بر اساس دگرفته صورت

                                                                                                                                                       
1 observer paradox 
2 reconstructed forms 
3 orthographic system 
4 forward transfer 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 129

اسطت  بطرای رعایطت    تهلطت بطود    ،ابزار مورد استفاد  برای ضطه  گفتطار   اند  سد  ی لاس گردآور
گرفططت  امططا بر ططی عططادی روی یططك ميططز قطرار مططی  ایسططيو ایططن وسططيله بطه   1گططرتنطاق  مشططاهد  

 پرهيطز از صطحهت  طردن    ،سطود ند  طه صدایشطان ضطه  مطی    سطد متویطه مطی   آمطوزان زمطانی   دانش
 پسر دانش آموزنفر  102تعداد  به های انشاءموضوع ،ینوستارهای برای گردآوری داد   ردند  می

  سد ارائه ( دبستانی و متوسحه اولنفر 50( و د تر )نفر 52)
 

 هاتجزيه و تحليل داده. 4
 ،انتقطال زبطانی    برای پی بردن به منشط  گردد ائه میراسد  یهای گردآورتحليل داد  ،بخشدر این 

ها پردا ت  سپس به تجزیه و تحليل آن   وآوری سد  د را توصيف  ردهای گردباید نخست داد 
هطا در زبطان   آن ةسطد آمطوز بطا صطورت بازسطازی    های فردی زبانگفته ةها سامل مقایستوصيف داد 

گفتطاری و   ةرای عناصر انتقال زبانی از درون پيکرهای زبانی داصورت ،مقصد است  در این بخش
 است ارائه سد ها آن 2ةسدصورت بازسازی پایان،اند  در بندی سد نوستاری استخرا  و دسته

اسطت   صورت گرفتههای زبانی  ی انواع انتقال زبانی بر اساس سحبندطهقه ،در پژوهش باضر
هطایی  زبطانی در یطدول   هطای  واع انتقال بطر اسطاس سطح   ، انها ه پس از گردآوری داد  ابه این معن

هطا پردا طت  در ایطن    باید به تهيطين یطا دلایطل وقطوع آن     ،هااند  پس از توصيف داد بندی سد طهقه
دریابيم  ه منشاء انتقال چيست و چرا این پدید  در فرایند یادگيری زبطان دوم رخ  ، برآنيم تا بخش

به صورت زیر توصيف و آمد  انواع انتقال دستهای بهبه داد با تویه  ،باضر پژوهشدر  دهد می
 اند:تهيين سد 

 
 3انتقال عناصر مربوط به نظام خط .1. 4

های متارت نوستاری و انشاء دانش آمطوزان، مطوارد بسطياری از    آمد  از تمریندستهای بهدر داد 
تطوان بطه عوامطل    املائی را می های حاهای مویود با تویه به داد  انتقال مربوط به نظام    است 

 زیر نسهت داد:
صورت در زبان همينهایی هستند  ه بهیافته آنهای انتقال: واگ تلفظ رایج واگ  در زبان مادری

( یا انتقال از زبان اول به زبان دوم L1>L2)4پيشرویا انتقال سوند  در اینمادری زبان آموز تلفظ می
لك  انآموزدر نوستار فارسیزدایی ای عربیگونههای پژوهش، اد است  بر اساس دگرفته صورت

                                                                                                                                                       
1 observer paradox 
2 reconstructed forms 
3 orthographic system 
4 forward transfer 
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های قرضی عربی در  ه واگ  ایج در زبان لکی است  به این معناسود  ه فرایندی رزبان مشاهد  می
 بلایطوی عربطی پطس از ورود بطه لکطی بطه       بوالعجط  یابنطد  بطرای نمونطه،    مطی این زبان تلفظ لکطی  

[belawʤowi]  سطود   د  مطی سد ، مشاههای عربی لکیواگ  بر ی( 1) در یدول است تهدیل سد
های زبانی را  ه سازگار با نظام آموز صورتسازی صورت گرفته و زبانیك فرایند ساد  ،در واقع

 است  زبانی زبان مادری  ود هستند را به زبان مقصد انتقال داد 
 

 زدايی در زبان لکیعربی :1جدول
 لکیگونة  عربیگونة 

 [tæbiyæt]تهيَت طهيعت

 [nemæt] نمت نعمت
 [Gæt] قت قحع

 [rayæt] رایت رعایت

 
زبطانی  طه    نوستاریاز نظام  ،ين یادگيریئپا های ویژ  در سحهآموزان، ب: دانشمسائل سنا تی

را از  «یفيوگرسطانت » واگةآمطوز  ، دانطش نمونطه در بال یادگيری آن هستند، دانش  افی ندارند  برای 
 را« سطانتی فيطوگ  »صورت نادرست   ود ةها سنيد ، آگاهی ناقصی از آن پيدا  رد  و در نوسترسانه

 است به  ار برد 
آواهای  ة:    فارسی قادر به نشان دادن هم   زبان فارسی ةوسيله آواهای  اص ب ةعدم ارائ

و  /2ŋ/ ،/ł/  ،/3w/هطای  و نيطز همخطوان  / e:1/و /:ø / // ،u هطای وا ه نمونه،زبان لکی نيست  برای 
/4G/  

 نمونطه، (  بطرای  L2>L1) 5پسرو: یعنی انتقال از زبان دوم به زبان اول یا انتقال زبانیانتقال درون
 توليطد  طرد   « طعطم »را با استفاد  از راههرد تصحي  افراطی و به قياس با « طعریف» ةآموز واگدانش
 است 
 
 

                                                                                                                                                       
1 = [e] ] ،شيد بسته، گردپيشين، نيم نيم افراسته  ،[ 
2 = [ŋ] ]دار،  امی،  يشومیواك[ 

3 = [w]  ]دار، دولهی، نيمه انسدادیواك[ 
4 = [G] ]واك، ملازی، انسدادیبی[ 

5 backward transfer 

 انتقال عناصر واجی. 2. 4
آموزان در ابتدا آواهای زبطان  زبان تلفظ است  ةدر بوز ، ل زبان مادرییکی از موارد آسکار تدا

از  محدودیآموزان دانش زبانی  زبان ابتدا  نند  درنظام وایی زبان اول ادراك می ینهةدوم را از 
آمطوزان  دانطش   در وزن، تکيه و آهنطگ و در آواهطای گفتطاری منفطرد     ، از یملهزبان مقصد دارند

عامطل  زبان مقصد انتقال دهنطد    های تلفظی زبان مادری  ود را به نظام زبانیِژگیدارند وی گرایش
باسند ویود داسته هایی در زبان مادری زبان مادری است  ممکن است وا  ،این گونه انتقال اصلی

م گونه انتقال به دليل تفطاوت نظطا  ها را انتقال دهد  اینآموز هنگام به  ار بردن زبان دوم آنو زبان 
 آوایی دو زبان است 

 عوامطل  تطوان بطه بخشطی از   های لکی و فارسی میهای متفاوت زبانوا  ةدر این بخش با مقایس
 روروبطه ی زبطان لکطی را بطا زبطان فارسطی      هطا همخطوان  زمانيکهانتقال زبانی در این دو زبان پی برد  

سی رندارند  همچنين در  فا هایی در لکی هستند  ه در فارسی معادلیبریم  ه وا  نيم، پی می می
هطایی در هطر دو زبطان    همخطوان  علاو  بر این بر ی  ویود ندارندهایی هستند  ه در لکی همخوان

 های متفاوت  به گونه اما ویود دارند
 

 هاي متفاوت در دو زبان لکی و فارسیهمخوان. 1. 2. 4
لکی  زباندر هر چند   سوندنمی مشاهد  ه در زبان فارسی  ویود دارندها در زبان لکی وا بر ی 

 آمطوزِ فارسطی   سطوند مشاهد  نمیاما در زبان فارسی  ،ویود دارند /ƚ/ و //w/، /G/، ŋ/هایهمخوان
در  /l/ بطرای نمونطه،  ها را به زبان فارسی انتقال دهطد   این وا  ،ممکن است در مقام توليد لك زبانِ

 یطا   [ƚazem]لازم ةواگ ماننطد لثطوی اسطت،    - ه در لکی یا پسبالیلثوی است در-فارسی  ناری
  /ɣ/وا   ،)= لوله(  یکی دیگطر از مطوارد ا طتلا    [ƚüƚæ] لوله  ةواگ انندم ، امی یا  امی استپس

بطه   ،زبان فارسیگيری از بتر هنگام  زبانلكویود ندارد و گویشور   /ɣ/ لکی وا  زباندر است  
، /x/های زبان فارسی آموز وا لك  ،های یدول زیردر مثال  ند  استفاد  می/x/ وا   یای آن از

/G/ و /ƚ /  است را به زبان مقصد انتقال داد 
 

 انتقال عناصر واجی :2جدول
 شدهصورت بازسازي شدهصورت توليد

 [ čeraɣ]چراغ [čerax]چراخ

 [qermeze]قرمز [Germeze]قرمز 

 [væla]ولله [væƚa]ولله

 [ɣæza]غذا [qæza]قذا
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 انتقال عناصر واجی. 2. 4
آموزان در ابتدا آواهای زبطان  زبان تلفظ است  ةدر بوز ، ل زبان مادرییکی از موارد آسکار تدا

از  محدودیآموزان دانش زبانی  زبان ابتدا  نند  درنظام وایی زبان اول ادراك می ینهةدوم را از 
آمطوزان  دانطش   در وزن، تکيه و آهنطگ و در آواهطای گفتطاری منفطرد     ، از یملهزبان مقصد دارند

عامطل  زبان مقصد انتقال دهنطد    های تلفظی زبان مادری  ود را به نظام زبانیِژگیدارند وی گرایش
باسند ویود داسته هایی در زبان مادری زبان مادری است  ممکن است وا  ،این گونه انتقال اصلی

م گونه انتقال به دليل تفطاوت نظطا  ها را انتقال دهد  اینآموز هنگام به  ار بردن زبان دوم آنو زبان 
 آوایی دو زبان است 

 عوامطل  تطوان بطه بخشطی از   های لکی و فارسی میهای متفاوت زبانوا  ةدر این بخش با مقایس
 روروبطه ی زبطان لکطی را بطا زبطان فارسطی      هطا همخطوان  زمانيکهانتقال زبانی در این دو زبان پی برد  

سی رندارند  همچنين در  فا هایی در لکی هستند  ه در فارسی معادلیبریم  ه وا  نيم، پی می می
هطایی در هطر دو زبطان    همخطوان  علاو  بر این بر ی  ویود ندارندهایی هستند  ه در لکی همخوان

 های متفاوت  به گونه اما ویود دارند
 

 هاي متفاوت در دو زبان لکی و فارسیهمخوان. 1. 2. 4
لکی  زباندر هر چند   سوندنمی مشاهد  ه در زبان فارسی  ویود دارندها در زبان لکی وا بر ی 

 آمطوزِ فارسطی   سطوند مشاهد  نمیاما در زبان فارسی  ،ویود دارند /ƚ/ و //w/، /G/، ŋ/هایهمخوان
در  /l/ بطرای نمونطه،  ها را به زبان فارسی انتقال دهطد   این وا  ،ممکن است در مقام توليد لك زبانِ

 یطا   [ƚazem]لازم ةواگ ماننطد لثطوی اسطت،    - ه در لکی یا پسبالیلثوی است در-فارسی  ناری
  /ɣ/وا   ،)= لوله(  یکی دیگطر از مطوارد ا طتلا    [ƚüƚæ] لوله  ةواگ انندم ، امی یا  امی استپس

بطه   ،زبان فارسیگيری از بتر هنگام  زبانلكویود ندارد و گویشور   /ɣ/ لکی وا  زباندر است  
، /x/های زبان فارسی آموز وا لك  ،های یدول زیردر مثال  ند  استفاد  می/x/ وا   یای آن از

/G/ و /ƚ /  است را به زبان مقصد انتقال داد 
 

 انتقال عناصر واجی :2جدول
 شدهصورت بازسازي شدهصورت توليد

 [ čeraɣ]چراغ [čerax]چراخ

 [qermeze]قرمز [Germeze]قرمز 

 [væla]ولله [væƚa]ولله

 [ɣæza]غذا [qæza]قذا
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-نيست  انتقال ممکن است عامل درونت ميرگذار زبانی تنتا عامل باید تویه داست  ه انتقال بيناما ا
 «غریط  »را بطه قيطاس بطا    « عطراغ »و « رغي »های واگ  ،آموزفارسی آموزِدانشزبانی نيز داسته باسد  

تلفطظ   [erax?]در این زبان ا راخ« عراق» ةویود ندارد و واگ «رقي »است  در زبان لکی واگ  سا ته
سطد   اسطار  های / فارسی را به واگ qآموز وا  /، زبان«قليظ»و « سراق»، «داق»های واگ سود  در می

 هستند  [xeliz] ليظو  [surax] سوراخ، [dax]داخزیرا این سه واگ  در زبان لکی   استتعميم داد 
 

 هاي متفاوت در دو زبان لکی و فارسیواكه .2. 2. 4
لطك    سطوند مشطاهد  نمطی  / ویود دارند اما در زبطان فارسطی   ē/و / ü،/ /Ø/ هایوا ه لکی زباندر 
های ها را انتقال دهند  وا هدر هنگام  اربرد زبان فارسی به عنوان زبان دوم ممکن است آنها زبان
 اند ( مقایسه سد 3های لکی و فارسی در یدول )زبان

 
 و فارسی لکی گونة هايواكه ةمقايس :3جدول

 فارسی واكه لکی واكه
A A 
E E 
O O 
U U 
I I 
ā ā 

 Sør Ø/:/ 0/سرخ  /
 ṧü  /mǖ/ 0/موش 
 ē/ :/gēs/ 0/ گيس 

 
 معنايی -انتقال عناصر واژگانی .3. 4

معنطایی در گفتطار و    -آمد  در این پژوهش انواع انتقال عناصطر واگگطانی  دستهای بهبر اساس داد 
، آميطزش  1معنطایی، تریمطه قرضطی    -انتقال مسطتقيم عناصطر واگگطانی   بر مشتمل آموزان نوستار زبان

  هستند انتقال مفاهيم سنا تی و 3، تعميم  لی2قرضی
 

 معنايی -انتقال مستقيم عناصر واژگانی. 1. 3. 4
آمطوز هنگطام  طاربرد زبطان دوم چطه بطه       انتقطال اسطت  زبطان    عترین نودر واقع رایج ،انتقال واگگانی

واگ  مورد نظر را نداند،  ، ه برای یك مفتوم در زبان مقصدچه گفتاری، زمانی و صورت نوستاری
                                                                                                                                                       
1 loan translation 
2 loan blending 
3 overgeneralization 

برای  بسياریزبان دوم در موارد  فراگيران  در پژوهش باضر، بتر  برندزبان مادری  ازممکن است 
 ه  به این معنا اند های زبان  ود را به زبان مقصد انتقال داد مستقيم واگ  سيوة بيان مقصود  ود به

هطایی از ایطن گونطه انتقطال     نمونطه موارد زیر   اندبه  ار برد  زبان دوم ةبه یای واگرا زبان اول  ةواگ
 هستند:
 )=دست و صورت( [das dam]دس دم   1
 )= در ت( [dar]  دار  2
 چيز(  )=[hen]  هن  3
 )= د تر عمو/ پسر عمو([amuza] ا عاموز  4
 

هطای مختلطف   معنطایی محطرح اسطت  طه معمطولاً در زبطان       هطای بوز  ة( مسئل4)نمونة در مورد 
هطایی را بطرای زبطان    دسطواری  ،همپوسانی ندارند  این نهود همپوسانی در هنگام یطادگيری دو زبطان  

زمطانی   ،است  این بالت1همنشينی عرضی از این نهود همپوسانی، نمونه ند  یك اد میجآموزان ای
آمطوز  زبطان  در زبطان مطادریِ  فق  یك واگ  د  ه ندار  ه در زبان مقصد دو واگ  ویود دهدرخ می

آموز ممکن است این واگ  را در زبان مقصد به دو مفتوم بطه  زبان ،  در نتيجهبرابر با آن ویود دارد
 توان مشاهد   رد مواردی از این گونه انتقال را می (4) در یدول ار بهرد  

 
 هاي معنايیزهپوشانی حوانتقال زبانی ناشی از نبود هم :4جدول

 فارسیگونة  لکیگونة 
 عمه/ اله ]  mimi [  ميمی

 پسر عمو/د تر عمو ] [amuza عاموزا
 تو/سما ] tweً[تو           

 
پسرعمو اسطت و هطم    عنیهم به م «عاموزا»هم به معنی عمه است و هم  اله و  «ميمی» لکی زباندر 

یطك واگ  ویطود    سطد ، فقط   اسطار   لکی برای مفاهيم زباندر  معنای آن است  ه  این بهعمود تر
سطود، امطا   استفاد  می «تو» ضمير برای اسار  به دوم سخص مفرد فق  از این زباندارد  همچنين در 
 طه یطك    اسطت د  سطد  مشطاه  ،در بسياری مطوارد  سود استفاد  می «سما» و  «تو »در زبان فارسی از

 است را به  ار برد  و باعث رنجش مخاط  سد  «تو »ضمير ،زبانیزبان در بر ورد با فارسلك

                                                                                                                                                       
1 crossassociation 
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برای  بسياریزبان دوم در موارد  فراگيران  در پژوهش باضر، بتر  برندزبان مادری  ازممکن است 
 ه  به این معنا اند های زبان  ود را به زبان مقصد انتقال داد مستقيم واگ  سيوة بيان مقصود  ود به

هطایی از ایطن گونطه انتقطال     نمونطه موارد زیر   اندبه  ار برد  زبان دوم ةبه یای واگرا زبان اول  ةواگ
 هستند:
 )=دست و صورت( [das dam]دس دم   1
 )= در ت( [dar]  دار  2
 چيز(  )=[hen]  هن  3
 )= د تر عمو/ پسر عمو([amuza] ا عاموز  4
 

هطای مختلطف   معنطایی محطرح اسطت  طه معمطولاً در زبطان       هطای بوز  ة( مسئل4)نمونة در مورد 
هطایی را بطرای زبطان    دسطواری  ،همپوسانی ندارند  این نهود همپوسانی در هنگام یطادگيری دو زبطان  

زمطانی   ،است  این بالت1همنشينی عرضی از این نهود همپوسانی، نمونه ند  یك اد میجآموزان ای
آمطوز  زبطان  در زبطان مطادریِ  فق  یك واگ  د  ه ندار  ه در زبان مقصد دو واگ  ویود دهدرخ می

آموز ممکن است این واگ  را در زبان مقصد به دو مفتوم بطه  زبان ،  در نتيجهبرابر با آن ویود دارد
 توان مشاهد   رد مواردی از این گونه انتقال را می (4) در یدول ار بهرد  

 
 هاي معنايیزهپوشانی حوانتقال زبانی ناشی از نبود هم :4جدول

 فارسیگونة  لکیگونة 
 عمه/ اله ]  mimi [  ميمی

 پسر عمو/د تر عمو ] [amuza عاموزا
 تو/سما ] tweً[تو           

 
پسرعمو اسطت و هطم    عنیهم به م «عاموزا»هم به معنی عمه است و هم  اله و  «ميمی» لکی زباندر 

یطك واگ  ویطود    سطد ، فقط   اسطار   لکی برای مفاهيم زباندر  معنای آن است  ه  این بهعمود تر
سطود، امطا   استفاد  می «تو» ضمير برای اسار  به دوم سخص مفرد فق  از این زباندارد  همچنين در 
 طه یطك    اسطت د  سطد  مشطاه  ،در بسياری مطوارد  سود استفاد  می «سما» و  «تو »در زبان فارسی از

 است را به  ار برد  و باعث رنجش مخاط  سد  «تو »ضمير ،زبانیزبان در بر ورد با فارسلك

                                                                                                                                                       
1 crossassociation 
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 ترجمه قرضی. 2. 3. 4
گيرنطد   دهنطد  بطه زبطان قطر     یا  لمطه از زبطان قطر     گفتهپار ء یك یزِبهیزء ،قرضی ةدر تریم

، سود در زبان بومی مویود اسطت سود  مواد اوليه  ه برای این نوسازی به  ار گرفته میتریمه می
را  هطا گفتطه پطار  یا  هاگونه واگ به همين دليل این   سوداز زبان دیگری گرفته می الگوی تر ي  اما

   ناميمتریمه قرضی می
انطد  در  قرضطی اسطتفاد   طرد     ةافراد مورد محالعه در پژوهش باضر با بسطامد بطالایی از تریمط   

( 5) اسطت  در یطدول  د از انتقال واگگانی مربوط به این پدیطد  بطو   بسياریتعداد نيز پژوهش  ةپيکر
 است ها ارائه سد از آن بر ی

  
 قرضی ةانتقال زبانی ناشی از ترجم :5جدول

 صورت بازسازي شده لکی صورت توليد شده
 ار چای بری بوسكَ مویی اگر چای بخوری  شك ميشی 

[ær  čay  bæri  hweškæ movi] 
 اگر چای بخوری لاغر ميشی 

  ور  در  اذونه مه  ميد یه پسری دار  اذان 
[kwere  dere  æzonæ  me] 

 یك پسر دار  اذان ميگه 

 هر آیل نمار   هی بچه نميار 
[hær  ayƚ  nemare] 

 دار نميشه بچه اصلاً 

 گل  ه موسه سر سم ن  سر سومين بار  ه ميگه
[sær  sēmēn  geƚ  ke  muše] 

  سومين بار  ه ميگه

  ساید چای سد قد پامون
 

 ساید چای بير قه پامون
[šayæd  čay  biyær  Ge  pamon] 

  ساید چای ریخت رو پامون

 
روی قرضطی   ة طود بطه تریمط    نيطت   بيطانِ آموز برای سود  ه زبانمی شاهد های بالا منمونهدر 
ر د اسطت  های زبان اول را تکواگ به تکواگ  به زبان مقصد تریمه  رد  آموز یملهزبان است آورد 
هطای  ایجطاد سطا ت   سطه  ها و مفاهيم زبان مطادری را بطه زبطان مقصطد انتقطال داد  و      سا ت ،واقع

آموز یك رسطته راههردهطای ارتهطاطی را بطه  طار      زبان ،قرضی ةدر فرایند تریم است نادرست سد 
  تا منظور  ود را بيان  ند  گيردمی

 
 آميزش قرضی .3. 3. 4

سطود   عهارت از زبان  اریی و بقيه از زبطان بطومی گرفتطه مطی     قسمتی از واگ  یا ،در آميزش قرضی
  ةو واگ «drew» در زبطان لتسطتانی تر يهطی اسطت از تکطواگ لتسطتانی      « drewland» ةواگ نمونطه، برای 

«land»   انطد هایی از آميزش قرضی  ه لك زبانان فارسی آموز سطا ته ( مثال6) در یدولانگليسی، 
 است ارائه سد 

 
 نتقال زبانی ناشی از آميزش قرضیا :6جدول

 فارسی واژه بست لکی فارسیواژه بست اسم)لکی( + 
 قهرش [Gore] قورِ  قور + ش
 پسر  [kweræ]  ورَ   ر +  

 قرمزش [sØre] سورِ  سور + ش
 

 تعميم كلی. 4. 3. 4
ی در گيرسطود  طه هنگطام یطاد    در یادگيری زبان دوم به تعميم  لی با عنوان یك فرایند اسطار  مطی  

تعميم یك قاعد  یا مقوله در زبان دوم بطدون تویطه بطه     به این معنا  ه  دهددرون زبان دوم رخ می
 قانونی است  ا تيارهایزبان اول و فراتر از 

 برداسطتی از در بطد و انتقطال زبطانی    اززبان دوم ممکن است از فرایندهای تعميم بطيش  فراگيران
های  اصی از نظام زبانی، ممکن است ویژگیتفاد  از سواهد درونبرند  با اسنظام زبان مقصد بتر  

ز ا داد  تعمطيم بدهنطد  بر طی   رخ تطر پطيش  زبان مقصد را بطر اسطاس هرگونطه یطادگيری نطاقص  طه      
دربطال   یِانيط از زبطان م زمانيکطه   فراگيرنطدگان ی ارتهاطی از یمله تفسير و ابداع واگ   طه  راههردها

 ی لط  ميتعمط  نطد یدهند  فرا نشانبرند، نظور رساندن پيام  ود به  ار میبه م  نند، یتکامل استفاد  م
  است 

 
 انتقال زبانی ناشی ازتعميم كلی: 7جدول

 صورت بازسازي شده صورت توليد شده
  شد نقاسی می دهند هنر انجام می

  شد نقاسی می  شد هنر می
 بافد فرش می دوز  فرش می

  ند می (پلُن )= یك بازی محلی  دهممیپتلان)یك بازی محلی( انجام 
 

را بطه ططور   « دو طتن »و «  شطيدن »، «انجطام دادن » هطای زبان آموز فعطل  (7یدول )های در مثال
 رخ (L2>L1از زبان دوم بطه زبطان اول)   یا انتقالرو یا انتقال پساست  در ایننادرست تعميم داد 

  استزبان فارسی( به نظام زبانی زبان آموز صورت گرفته) انتقال از زبان مقصد ،  در واقعاستداد 
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«land»   انطد هایی از آميزش قرضی  ه لك زبانان فارسی آموز سطا ته ( مثال6) در یدولانگليسی، 
 است ارائه سد 

 
 نتقال زبانی ناشی از آميزش قرضیا :6جدول

 فارسی واژه بست لکی فارسیواژه بست اسم)لکی( + 
 قهرش [Gore] قورِ  قور + ش
 پسر  [kweræ]  ورَ   ر +  

 قرمزش [sØre] سورِ  سور + ش
 

 تعميم كلی. 4. 3. 4
ی در گيرسطود  طه هنگطام یطاد    در یادگيری زبان دوم به تعميم  لی با عنوان یك فرایند اسطار  مطی  

تعميم یك قاعد  یا مقوله در زبان دوم بطدون تویطه بطه     به این معنا  ه  دهددرون زبان دوم رخ می
 قانونی است  ا تيارهایزبان اول و فراتر از 

 برداسطتی از در بطد و انتقطال زبطانی    اززبان دوم ممکن است از فرایندهای تعميم بطيش  فراگيران
های  اصی از نظام زبانی، ممکن است ویژگیتفاد  از سواهد درونبرند  با اسنظام زبان مقصد بتر  

ز ا داد  تعمطيم بدهنطد  بر طی   رخ تطر پطيش  زبان مقصد را بطر اسطاس هرگونطه یطادگيری نطاقص  طه      
دربطال   یِانيط از زبطان م زمانيکطه   فراگيرنطدگان ی ارتهاطی از یمله تفسير و ابداع واگ   طه  راههردها

 ی لط  ميتعمط  نطد یدهند  فرا نشانبرند، نظور رساندن پيام  ود به  ار میبه م  نند، یتکامل استفاد  م
  است 

 
 انتقال زبانی ناشی ازتعميم كلی: 7جدول

 صورت بازسازي شده صورت توليد شده
  شد نقاسی می دهند هنر انجام می

  شد نقاسی می  شد هنر می
 بافد فرش می دوز  فرش می

  ند می (پلُن )= یك بازی محلی  دهممیپتلان)یك بازی محلی( انجام 
 

را بطه ططور   « دو طتن »و «  شطيدن »، «انجطام دادن » هطای زبان آموز فعطل  (7یدول )های در مثال
 رخ (L2>L1از زبان دوم بطه زبطان اول)   یا انتقالرو یا انتقال پساست  در ایننادرست تعميم داد 

  استزبان فارسی( به نظام زبانی زبان آموز صورت گرفته) انتقال از زبان مقصد ،  در واقعاستداد 
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 فرهنگی-انتقال مفاهيم شناختی .5. 3. 4
 محدودزبان اول  زبان و انتقال عناصرِ یصور یها د یبه پد فق  ،زبان اول بر زبان دوم گذاریريت م
 برداسطت و  ليط لتح ،یمانند قضاوت منحق یسنا ت یندهایانتقال فرا ،تر یبلکه مس له اساس  سود ینم

زبانی با هم تفطاوت دارنطد     ةالگوهای فکری در دو یامع  ابدیبه زبان دوم انتقال  تواند یاست  ه م
هطای اساسطاً یکسطان سطازمان     دیطد  پ ةمردم مفطاهيم متفطاوتی را از تجربط    گوناگون،در یوامع زبانی 

هطای  هطا را بطه روش  ربطه سطازند  طه تج  مطی  توانمنطد را  گویطان زبانی، سخنهای بينادهند  تفاوت می
مفتطومی را بطرای زبطان اولشطان      ،سطازی  ننطد  گویشطوران بطومی یطك نظطام زبطانی       متفاوت مفتوم

هطا بطه   هنگام یادگيری سایر زبطان  ،اند  تلاش برای استفاد  از این اصول سازمانی زیرسا تی آمو ته
 ویژ  در مرابل ابتدایی امری طهيعی است  

 بازنمطایی اند  ه چگونه یتان و فرهنگشطان از را  زبطان   آمو ته ترپيشزبان دوم  رندگانيفراگ
هطای نطو نيطاز دارنطد  بطرای زبطان       سود، اما برای ارتهاط دادن زبان یدید به دانش پيشين برچس می

اول و محتطوای مفتطومی را بطا     هطای معنطایی وابسطته بطه زبطان     آموزان امری طهيعی است  ه ویژگی
ها در هنگام یادگيری زبان دوم تمایطل ندارنطد نظطام مفتطومی     يف  نند  آنهای زبان دوم توص واگ 

دهطد  طه   نتقال به این دليل رخ مطی ا ،سنا تی ةبر اساس نظری وابسته به زبان اول  ود را تغيير دهند 
یك رویه را بر اساس زبان اول فعال  رد  و به دليل اینکه یادگيرندگان اطلاعطات   استها گویند  به 

     (McLaughlin, 1991) دهندها رخ میاستها این  را ندارند،زبان دوم  ةروی لازم در
عناصطر فرهنگطی اسطت و سطا تارهای زبطانی بخشطی از آن هسطتند          ، نطد چه انتقال پيدا میآن
 ومفطاهيمی بطه نطام غطذای سطام، ناهطار        ،نشانگر انتقال فرهنگی هستند  در زبان لکی ،های زیر نمونه

بطرای   ،هستند  در ایطن زبطان   سد  از زبان فارسیتهگرفهای قر ها واگ ود نداسته و اینصهحانه وی
 ه دچار مصيهت یطا مشطکل     به  سیاستسد استفاد  می «نان »و «چای»های غذا از اسار  به وعد 

ر  ه مشکل یا مصطيهت بطزرب برابط    گویند  به این معنامی [non berya] «نون بریا»سود، بزرگی می
 است با نان نداستن 

 چای و نون : سام/ناهار/صهحانه  5
سد نا  او را به نيت نشان  ردن برای یك : زمانی  ه د تر متولد می1[nafe boruni]نافه برونی  6

 دادند  پسر انجام می
 مار دارد(  ةدن)فلانی متراگر متر  قدت باسه دیگه هرچه بخای بتت می  7
آبطی   ةهطای مختلطف، بطویژ  متطر    سانسی و  وری چشطم بطد از متطر    در فرهنگ لکی برای  وش  

 سود استفاد  می
                                                                                                                                                       

  است [nafæ beronæ]افه برانهدر زبان لکی این اصحلاح ن 1

 بزار  [sormawenek]اگر د تر آوردی یك سرُمونك  8
 گذاسته قد دار  سرُ مونكمادر یك   9

برای او سرمه دان  ،آورددان و زمانی  ه مادر د تر به دنيا مییعنی سرمه« سرُماونك»در زبان لکی 
 د  ردرست می
در ذهن دانش آمطوز  ها، دهند  ه تحت ت مير آموزش و رسانه( نشان می11( تا ) 10) هاینمونه

سطکل   ای نا امطل سطيو  اسطت و سطنا ت او از مسطائل روز را بطه     های ذهنی سطا ته سطد   وار طرح
 اند  داد 
 آید  واند  داوند متربان از او بدش می واهرم نماز نمی  10
  واهند  ه دیگران چيزی بنام سانتی فيوگ نسازند ای میور(  ردن دانشمندان هستهبا ترول)تر  11
 ایم )تجتيزات( پتروسيمی  ود فا بود  )سانتریفيوگ( و تجحيزات فيوگسا ت سانت ةدر زمين  12

هطا رخ  هطا و مقولطه  آموز از پدید ( انتقال به دليل دانش محدود دانش15( تا )13)های در نمونه
 ند  ه ستر مانند  وهستانی تصور می ةاول دبستان سا ن روستای منحق ةآموز پایاست  دانشداد 

باد نك ویود ندارد، به ایطن   ة ند  در زبان لکی واگسير سکاری است و در  وهستان زندگی می
ر یطای آن بادبطادك را بطه  طا    سود  ه با باد نك یملطه بسطازد بطه   از او  واسته می  ههنگامدليل 

 برد  می
 ستر سکاری است   13
 ستر توی  وآ است   14
 )یمله سازی(:امين بادبادك دستشه  باد نك  15

 

  نحوي -انتقال عناصر صرفی  .4. 4
نحطوی مشطاهد  سطد   طه باعطث       -موارد زیادی از انتقال عناصر صطرفی  ،های این پژوهشدر داد 

،  طاربرد  1از: ترتيط  متفطاوت واگ    رتنطد انطد  بر طی از ایطن  حاهطا عها    ایجاد  حاهای زبطانی سطد   
  مفعول ةنشان« را»نادرست بر  اضافه، بذ  بر  رب ، بذ  و اضافه  ردن 

 

 ترتيب متفاوت واژه. 1. 4. 4
سناسطی زبطان نيطز    هطایی دارنطد  از نظطر رد    های فارسی و لکی از نظر ترتي  واگ  با هم تفاوتزبان
در   فعطل(  مفعطول +  بخطش اسطمی+  )   گسسطته اسطت  توان گفت  ه زبان لکی دارای فعل مر  می

سود  ه مفعول بين دو بخش فعل مر   قرار گرفته و بخش اسمی مشاهد  می (8یدول ) هایمثال
                                                                                                                                                       
1 word order 
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 بزار  [sormawenek]اگر د تر آوردی یك سرُمونك  8
 گذاسته قد دار  سرُ مونكمادر یك   9

برای او سرمه دان  ،آورددان و زمانی  ه مادر د تر به دنيا مییعنی سرمه« سرُماونك»در زبان لکی 
 د  ردرست می
در ذهن دانش آمطوز  ها، دهند  ه تحت ت مير آموزش و رسانه( نشان می11( تا ) 10) هاینمونه

سطکل   ای نا امطل سطيو  اسطت و سطنا ت او از مسطائل روز را بطه     های ذهنی سطا ته سطد   وار طرح
 اند  داد 
 آید  واند  داوند متربان از او بدش می واهرم نماز نمی  10
  واهند  ه دیگران چيزی بنام سانتی فيوگ نسازند ای میور(  ردن دانشمندان هستهبا ترول)تر  11
 ایم )تجتيزات( پتروسيمی  ود فا بود  )سانتریفيوگ( و تجحيزات فيوگسا ت سانت ةدر زمين  12

هطا رخ  هطا و مقولطه  آموز از پدید ( انتقال به دليل دانش محدود دانش15( تا )13)های در نمونه
 ند  ه ستر مانند  وهستانی تصور می ةاول دبستان سا ن روستای منحق ةآموز پایاست  دانشداد 

باد نك ویود ندارد، به ایطن   ة ند  در زبان لکی واگسير سکاری است و در  وهستان زندگی می
ر یطای آن بادبطادك را بطه  طا    سود  ه با باد نك یملطه بسطازد بطه   از او  واسته می  ههنگامدليل 

 برد  می
 ستر سکاری است   13
 ستر توی  وآ است   14
 )یمله سازی(:امين بادبادك دستشه  باد نك  15

 

  نحوي -انتقال عناصر صرفی  .4. 4
نحطوی مشطاهد  سطد   طه باعطث       -موارد زیادی از انتقال عناصر صطرفی  ،های این پژوهشدر داد 

،  طاربرد  1از: ترتيط  متفطاوت واگ    رتنطد انطد  بر طی از ایطن  حاهطا عها    ایجاد  حاهای زبطانی سطد   
  مفعول ةنشان« را»نادرست بر  اضافه، بذ  بر  رب ، بذ  و اضافه  ردن 

 

 ترتيب متفاوت واژه. 1. 4. 4
سناسطی زبطان نيطز    هطایی دارنطد  از نظطر رد    های فارسی و لکی از نظر ترتي  واگ  با هم تفاوتزبان
در   فعطل(  مفعطول +  بخطش اسطمی+  )   گسسطته اسطت  توان گفت  ه زبان لکی دارای فعل مر  می

سود  ه مفعول بين دو بخش فعل مر   قرار گرفته و بخش اسمی مشاهد  می (8یدول ) هایمثال
                                                                                                                                                       
1 word order 
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آمطوز  آمطوزان فارسطی   ها بر  نش زبانی دانشاین تفاوتاست  فعل مر   از بخش فعلی یدا سد 
زبطان ميطانی    مت مر ازبلکه  ،ها نيستاین تفاوت د پيامها دسواری ةاند  الهته همزبان ت مير گذاستهلك
  از زبطان مطادری بطه زبطان     واگ  بطه  واگآمطوزان  زبان ،های زیرنمونه  در تواند باسدمیآموز نيز زبان

 د اناند و باعث برهم  وردن ترتي  یمله سد مقصد تریمه  رد 

  

 انتقال زبانی ناشی از تفاوت ترتيب واژه در دو زبان: 8جدول
 صورت بازسازي شده لکی صورت توليد شده

  به معلم سلام  ردم [selam mæƚemæm kerd]  كردمبه معلم  سلام

  پسر به مادرش نگا  نکرد [koræ ser day nækerde]  نکردبه مادرش  نگاهپسر 

  داردبر زندگی ما  تأثير انواد  بسيار 
[xonævadæ feræ tæsirær zendægi 

imæ dere] 
  بسيار بر زندگی ما ت مير دارد  انواد 

  مير  بتشون  مك بکنه [maču komako beke]  بکنهبتشون  كمکمير  

  نيم ریم به  رگوسا نگا  میمی [mačim ser  xargušeƚa makeim]  كنيممی رگوسا  نگاهریم می

  به هيش  س  يانت نکنيم [xeyanætær kæs nækeim]  نکنيمبه هيش  س  خيانت

 
انطد  در  ای بين دو بخش فعل قرار گرفتههای اسمی و یا بر  اضافهگرو های یدول بالا، ر مثالد

بطرداری  لکی نسخه ةآموز برای بيان مقصود  ود به زبان فارسی از ترتي  واگ فارسی زبانِلك ،واقع
 است  رد 

 
 كاربرد نادرست حروف اضافه. 2. 4. 4

چه  و صورت گفتاریآموز چه بهها زباناردی هستند  ه در آنمو (9)سد  در یدول های ارائهمثال
 است  نوستاری برو  اضافه را به درستی به  ار نهرد 

 
 كاربرد نادرست حرف اضافه انتقال زبانی ناشی از :9 جدول

 صورت بازسازي شده لکی صورت توليد شده
 او )ا ( نوم ناورد   دا ل نياورد  دراو را 

[ow-e nom nawerde] 
 او را دا ل نياورد 

 وچکترهای  ود بخواهد  به
 برایش توضي  دهد 

 

  ویرترل وگ بته ارون توضي  دته  ا 
[e gwejarteraƚe wež bete 

aron tozi dete] 

از  وچکترهای  ود بخواهد 
 برایش توضي  دهد 

 
یك در ت گردو  بررود و تير می

  ورد می
 داری  ارتير مچو منگه 

[tir maču maŋhey- ær dar 
gerdue] 

رود و به یك در ت گردو تير می
  ورد می

دربرگيرنطدة   طود  امطر  ایطن    آموز از زبان مقصد اسطت زبان  افیدانش نابسيار،   حاهای علت 
 ،هطای بطالا  نمونطه سطت  در  ایطن مطوارد ا  زبان مادری یکی از  پذیری از ه ت مير است عوامل دیگری

در یطدول  ططور  طه   همان است  رد  و  اضافه لکی را به فارسی تریمهآموز برزبان فارسیلك
 ،اسطت  ایطن  طود    قرضطی اسطتفاد   طرد     ةآموز بار دیگر از راههرد تریمسود زباند  میمشاه ،بالا

قرضی در یادگيری زبان از اهميت زیادی بر وردار است   ةدهد  ه راههرد ارتهاطی تریمنشان می
 لی در  مطك  طوراست، اما بهفارسی سد  های غيرد باعث توليد صورتگرچه  اربرد این راههرا

 است )مثهت( بود   نند آموز برای بيان مقصود  ود  مك ردن به زبان
 

 حذف حرف ربط. 3. 4. 4
 )و(   نمبه معلم سلام می Øروم از  انه بيرون می  16
 ه( )اینک زندهایش سالم بمانند مسواك میدندان Øاو برای   17
 )تا(  سودهای بدن او پار  میرب Ø  شدمی و  شداو می  18

 
( بخطش دوم  17زبان در مثطال ) آموز لكاست  فارسیبذ  سد « و»( بر  رب  16) در مثال

آموز بطر  ربط  منظطورِ    ( زبان18  در مثال )استدر نظر نگرفتهرا « برای اینکهِ» بر  رب  منظور
و  رب  با این معانی در زبان لکی نيز ویود دارند، بنابراین عامل این است  بررا بذ   رد « تا»

 آموزان باسد زبان نا افیسنا تی و دانش ها باید مربوط به مسائل روانو ایتناب ها  وسی م
 
 مفعول ةنشان« را»حذف . 4. 4. 4

)= از، در ، بطه(،  [e]نطد از: ا  ا های آن عهطارت اضافهای است  تعدادی از پيشاضافهزبانی پيش ،لکی
مفعطول   ةدر ایطن زبطان نشطان   )= بطا، بطه همطرا (     [æ gærd?])= به، با( و اَگرد[æ])= برای(، اَ[æra]ارا

رسطد  طه   رود  بطه نظطر مطی   به  ار می [æ]اَ ةمعرف ةویود ندارد و به یای آن نشان« را»صری  معادل 
هطای  ( یملطه 22) تطا  (19هطای ) مثطال  در های نادرسطت زیطر نيطز همطين باسطد      گفتاردليل توليد پار 

 است ها به صورت آوانویسی ارائه سد آموز و معادل لکی آنزبان فارسیسد  توس  لكتوليد
 [e karełæ xweda xeIłe dus dere?]  دا  يلی دوست دارد)را(  Øاین  ارا   19
 . [bayæd ?e karełæ ænǰom deIm] )را( انجام دهيم Øباید این  ارا   20
 [gweldoneƚæ awæ meIm]  آب ميدهم )را( Øها و گلدان  21
 [gwerge hæty gweǰeræ hwardyte]  ورد  بود )را(  Øگرگی آمد  بود  وچولو    22
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دربرگيرنطدة   طود  امطر  ایطن    آموز از زبان مقصد اسطت زبان  افیدانش نابسيار،   حاهای علت 
 ،هطای بطالا  نمونطه سطت  در  ایطن مطوارد ا  زبان مادری یکی از  پذیری از ه ت مير است عوامل دیگری

در یطدول  ططور  طه   همان است  رد  و  اضافه لکی را به فارسی تریمهآموز برزبان فارسیلك
 ،اسطت  ایطن  طود    قرضطی اسطتفاد   طرد     ةآموز بار دیگر از راههرد تریمسود زباند  میمشاه ،بالا

قرضی در یادگيری زبان از اهميت زیادی بر وردار است   ةدهد  ه راههرد ارتهاطی تریمنشان می
 لی در  مطك  طوراست، اما بهفارسی سد  های غيرد باعث توليد صورتگرچه  اربرد این راههرا

 است )مثهت( بود   نند آموز برای بيان مقصود  ود  مك ردن به زبان
 

 حذف حرف ربط. 3. 4. 4
 )و(   نمبه معلم سلام می Øروم از  انه بيرون می  16
 ه( )اینک زندهایش سالم بمانند مسواك میدندان Øاو برای   17
 )تا(  سودهای بدن او پار  میرب Ø  شدمی و  شداو می  18

 
( بخطش دوم  17زبان در مثطال ) آموز لكاست  فارسیبذ  سد « و»( بر  رب  16) در مثال

آموز بطر  ربط  منظطورِ    ( زبان18  در مثال )استدر نظر نگرفتهرا « برای اینکهِ» بر  رب  منظور
و  رب  با این معانی در زبان لکی نيز ویود دارند، بنابراین عامل این است  بررا بذ   رد « تا»

 آموزان باسد زبان نا افیسنا تی و دانش ها باید مربوط به مسائل روانو ایتناب ها  وسی م
 
 مفعول ةنشان« را»حذف . 4. 4. 4

)= از، در ، بطه(،  [e]نطد از: ا  ا های آن عهطارت اضافهای است  تعدادی از پيشاضافهزبانی پيش ،لکی
مفعطول   ةدر ایطن زبطان نشطان   )= بطا، بطه همطرا (     [æ gærd?])= به، با( و اَگرد[æ])= برای(، اَ[æra]ارا

رسطد  طه   رود  بطه نظطر مطی   به  ار می [æ]اَ ةمعرف ةویود ندارد و به یای آن نشان« را»صری  معادل 
هطای  ( یملطه 22) تطا  (19هطای ) مثطال  در های نادرسطت زیطر نيطز همطين باسطد      گفتاردليل توليد پار 

 است ها به صورت آوانویسی ارائه سد آموز و معادل لکی آنزبان فارسیسد  توس  لكتوليد
 [e karełæ xweda xeIłe dus dere?]  دا  يلی دوست دارد)را(  Øاین  ارا   19
 . [bayæd ?e karełæ ænǰom deIm] )را( انجام دهيم Øباید این  ارا   20
 [gweldoneƚæ awæ meIm]  آب ميدهم )را( Øها و گلدان  21
 [gwerge hæty gweǰeræ hwardyte]  ورد  بود )را(  Øگرگی آمد  بود  وچولو    22
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 مفعول ةنشان« را»اضافه كردن . 5. 4. 4
 ا لی باسد  به ایطن معنط   های نادرست تعميمِرسد  ه عامل این نوع انتقال و توليد صورتبه نظر می
یا به هاست و سپس آن را به طور ناب« را»مفعول صری  در فارسی  ةآموز یاد گرفته  ه نشان ه زبان
رو یا انتقال از زبان مقصطد بطه سطوی زبطان مهطداء صطورت       یا انتقال زبانی پساست  در این اربرد 

 ( L2>L1) استگرفته
 داسته باسی  رااگر در زندگی  ود ایثار و سجاعت   23
 با هم ازدوا   نند  رادو تا این   24
 ا  وب بشود ردعا  نم درسم   25

 
 هاي پژوهشبررسی فرضيه .5

  نند از زبان اول به زبان دوم انتقال پيدا می اهینيبو یتان یفکر یالگوها: نخست ةفرضي
 در بخش توصيف  انتقال زبانی اسار  سد  طه بخشطی از منطابع انتقطال زبطانی مربطوط بطه عوامطل        

 (1سطکل ) و  (10) در یطدول  فرهنگطی -سطنا تی است  تعداد عناصر انتقال یافته  فرهنگی-سنا تی
 ه یکی از عوامل انتقال زبانی  به این معنا  سودت یيد می نخست هيفرض نیبنابرااست  نشان داد  سد 

 است  هاینيبو یتان یفکر یانتقال الگوهامربوط به 
 

 فرهنگی-مفاهيم شناختیانتقال : 10 جدول

تعداد انتقال  پايه
 (پسرها)

تعداد انتقال 
 (دخترها)

موع جم
 انتقال

 3 0 3 اول دبستان

 3 3 0 دوم دبستان

 1 1 0 سوم دبستان

 0 0 0 چتارم دبستان

 0 0 0 پنجم دبستان

 0 0 0 سشم دبستان

 3 0 3 )هفتم(متوسحه اول

 3 1 2 اول)هشتم(متوسحه 

 
 فرهنگی-تیمفاهيم شناخانتقال : 1شکل

 

هططای ایتمططاعی و  هططای آوایططی و دسططتوری بيشططتراز بططوز   انتقططال زبططانی در بططوز  : دوم ةفرضططي
  اربردسنا تی است 
 نحوی(-)صرفی پژوهش باضر تعداد موارد انتقال آوایی و دستوریدر  ،(11) بر اساس یدول

 ابه این معن  سودز ت یيد میني دوم ة  بنابراین فرضياستمورد بود  13فرهنگی  -مورد و سنا تی 272
 های ایتماعی و  اربردسنا تی است های آوایی و دستوری بيشتراز بوز انتقال زبانی در بوز  ه 

 

 ها بر اساس پايه و جنسيتانواع انتقال زبانی و تعداد آن :11 جدول
 متوسطه اول دبستان 

تعداد انتقال  نوع انتقال
 (دخترها)

تعداد انتقال 
 (پسرها)

داد انتقال تع
 (دخترها)

تعداد انتقال 
 (پسرها)

 16 8 25 39 املاء
 5 2 9 22 وا 
 10 2 27 19 واگ 

 14 3 16 22 تریمه قرضی
 6 0 11 7 آميزش قرضی

 8 8 7 12 تکرار
 1 3 5 9 ابداع واگ 
 3 10 6 9 تعميم  لی
 5 1 3 4 سنا تی

 6 4 5 13 ترتي  واگ 
 7 6 21 21 محابقه
 4 1 5 13 ستمقوله نادر

 5 2 12 11 بذ  فعل
 1 4 6 11  اربرد نادرست بر  اضافه

 1 1 7 6 بذ  بر  اضافه
 1 1 5 2 بذ  یا  اربرد نادرست بر  اضافه

 3 2 3 10 «را»بذ  و اضافه  ردن 
 5 6 4 13 «ای»با « ی»تدا ل 

 101 64 177 243 یمع هر ستون
 165 420 یمع  ل
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 فرهنگی-تیمفاهيم شناخانتقال : 1شکل

 

هططای ایتمططاعی و  هططای آوایططی و دسططتوری بيشططتراز بططوز   انتقططال زبططانی در بططوز  : دوم ةفرضططي
  اربردسنا تی است 
 نحوی(-)صرفی پژوهش باضر تعداد موارد انتقال آوایی و دستوریدر  ،(11) بر اساس یدول

 ابه این معن  سودز ت یيد میني دوم ة  بنابراین فرضياستمورد بود  13فرهنگی  -مورد و سنا تی 272
 های ایتماعی و  اربردسنا تی است های آوایی و دستوری بيشتراز بوز انتقال زبانی در بوز  ه 

 

 ها بر اساس پايه و جنسيتانواع انتقال زبانی و تعداد آن :11 جدول
 متوسطه اول دبستان 

تعداد انتقال  نوع انتقال
 (دخترها)

تعداد انتقال 
 (پسرها)

داد انتقال تع
 (دخترها)

تعداد انتقال 
 (پسرها)

 16 8 25 39 املاء
 5 2 9 22 وا 
 10 2 27 19 واگ 

 14 3 16 22 تریمه قرضی
 6 0 11 7 آميزش قرضی

 8 8 7 12 تکرار
 1 3 5 9 ابداع واگ 
 3 10 6 9 تعميم  لی
 5 1 3 4 سنا تی

 6 4 5 13 ترتي  واگ 
 7 6 21 21 محابقه
 4 1 5 13 ستمقوله نادر

 5 2 12 11 بذ  فعل
 1 4 6 11  اربرد نادرست بر  اضافه

 1 1 7 6 بذ  بر  اضافه
 1 1 5 2 بذ  یا  اربرد نادرست بر  اضافه

 3 2 3 10 «را»بذ  و اضافه  ردن 
 5 6 4 13 «ای»با « ی»تدا ل 

 101 64 177 243 یمع هر ستون
 165 420 یمع  ل
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ز زبطان اول بطه زبطان دوم  اسطته     تسل  بر زبان دوم از ميطزان انتقطال زبطانی ا   با افزایش  : سوم ةفرضي
   سود می

ططور لی نشطان   (  ه مربوط به انتقال عناصطر نظطام نوسطتاری اسطت، بطه     2) سکل ( و11) یدول
اسطت    طاهش یافتطه   )امطلاء(  نوسطتار انتقال عناصر مربطوط بطه نظطام    اول تا سشم  ةدهند  ه از پای می

 آموزان مقحع متوسطحه اول بطود   از دانش شتريب یآموزان مقحع ابتدائدر دانش یانتقال زبانهمچنين 
مقحطع متوسطحه   در مورد برای نمونه، است  نهود  ی اهش شهيروند هم نیگفت  ه ا دیبا الهتهاست  
در  امطا اسطت   د يمطورد رسط   10اسطت و بطه تعطداد    هیافت شیتعداد  حاها دوبار  افزا هفتم( هیاول )پا

از دوم دبسطتان تطا سشطم دبسطتان      برای نمونطه، است  منظم بود  و یروند  اهش نیهر مقحع ا یانتتا
دوبطار  در مقحطع بعطد     امطا اسطت   داسطته  یکنوا تی یتعداد مجموع  حاها در هر سح  روند  اهش

 ديط ی )امطلا( ت  نوسطتار مربطوط بطه نظطام     یدر مورد  حاها ،هيفرض نیا پس است افتهی شی حاها افزا
  ویود ندارد یروند مابتدر این زمينه  رایز سود، ینم
 
 

 نوشتارانتقال عناصر مربوط به نظام  :12 جدول
 مجموع انتقال (دخترهاتعداد انتقال ) (پسرهاتعداد انتقال ) هيپا

 25 19 6 دوم دبستان
 25 14 11 سوم دبستان

 6 1 5 چتارم دبستان
 5 2 3 پنجم دبستان
 3 3 0 سشم دبستان

 12 6 6 متوسحه اول ) پایه هفتم(
 12 2 10 تم(شه هیمتوسحه اول ) پا

 

 نوشتارانتقال عناصر مربوط به نظام : 2شکل 
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 دبستان

پنجم 
 دبستان

سشم 
 دبستان

 هشتم هفتم

 پسر
 د تر

  سطود  یمط  دیي ت یدوم در ارتهاط با انتقال عناصر وای هي ه فرض دهد ینشان م (12)یدول  هاییافته
   یابدمیمقصد تعداد موارد انتقال  اهش  تحصيلی یا افزایش تسل  بر زبان ةبا افزایش پای زیرا
 

 انتقال عناصر مربوط به انتقال عناصر واجی :13 جدول

 هيپا
تعداد انتقال 

 (ها)پسر
تعداد انتقال 

 (ها)دختر
 مجموع انتقال

 9 8 1 اول دبستان

 10 8 2 دوم دبستان

 12 6 6 سوم دبستان

 0 0 0 چتارم دبستان

 0 0 0 پنجم دبستان

 0 0 0 نسشم دبستا

 2 1 1 (هفتم هیپا)متوسحه اول 

 5 1 4 (هشتم هیپا)اول  متوسحه

 

 انتقال عناصر مربوط به عناصر واجی: 3شکل 
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  سطود  یمط  دیي ت یدوم در ارتهاط با انتقال عناصر وای هي ه فرض دهد ینشان م (12)یدول  هاییافته
   یابدمیمقصد تعداد موارد انتقال  اهش  تحصيلی یا افزایش تسل  بر زبان ةبا افزایش پای زیرا
 

 انتقال عناصر مربوط به انتقال عناصر واجی :13 جدول

 هيپا
تعداد انتقال 

 (ها)پسر
تعداد انتقال 

 (ها)دختر
 مجموع انتقال

 9 8 1 اول دبستان

 10 8 2 دوم دبستان

 12 6 6 سوم دبستان

 0 0 0 چتارم دبستان

 0 0 0 پنجم دبستان

 0 0 0 نسشم دبستا

 2 1 1 (هفتم هیپا)متوسحه اول 

 5 1 4 (هشتم هیپا)اول  متوسحه

 

 انتقال عناصر مربوط به عناصر واجی: 3شکل 
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 گيرينتيجه .6
عناصر مربطوط بطه نظطام  ط ،      آموزانزبان ه  معلوم سدها تجزیه و تحليل داد با  ،در این پژوهش

نا تی را بطه زبطان مقصطد انتقطال     سط  -مفتطومی نحطوی و  -معنطایی، صطرفی   –عناصر وایی، واگگانی
هطای  قياس قرضی،آميزش قرضی، ةهای تریمدهند  در انتقال این عناصر زبان آموزان از راههرد می

نشان داد  سد  ه انتقال زبانی  ،در این پژوهش  اندبتر  برد سازی، ساد  و ، بس  بيش از بداستها 
های املائی، وایی، معنایی و نحوی بين دو  تی، تفاوتبستگی به عوامل زیادی از یمله مسائل سنا

هطای آوایطی و دسطتوری بيشطتر از     سطد  طه انتقطال زبطانی در بطوز      زبان دارد  همچنطين نشطان داد    
هطای آمطاری نشطان دادنطد  طه انتقطال زبطانی در        یافتطه های ایتماعی و  اربردسطنا تی اسطت     بوز 
 نیط گفت  طه ا  دیالهته با متوسحه است اول موزان مقحع آآموزان مقحع ابتدائی بيشتر از دانش دانش
متوسطحه اول  دوم  ةپایط در مطورد   بطرای نمونطه،  اسطت   نهطود   ی اهشیی املا یدر مورد  حاها روند
 مطنظم بطود    ،یروند  اهش نیهر مقحع ا یاست  اما در انتتایافته شیتعداد  حاها دوبار  افزا هاپسر

 یمجموع  حاها در هر سطح  رونطد  اهشط    ادا سشم دبستان تعداز دوم دبستان ت برای نمونه،است  
هطای  یافتطه اسطت   افتهی شی حاها افزاتعداد دوبار   ،متوسحهاول است  اما در مقحع داسته یکنوا تی

 د یيط ت یدوم در ارتهاط با انتقطال عناصطر وایط    هي ه فرض دنده ینشان م از این پژوهشآمد  دستبه
ی یا افزایش تسل  بر زبطان مقصطد تعطداد مطوارد انتقطال  طاهش       ليتحص ةیپا شیبا افزا رای  زسود یم

   یابد می
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Abstract 
The subject of this research is devoted to the analysis of the Lak students’ language 
transfer in learning and using Persian. This subject expresses the subjects under 
study, variables, description of the situation; that is the the descriptive analysis of 
the data. In this research the variables are: language transfer, Laki language as the 
first language (L1), Persian language as the second language (L2), learning and the 
use of Persian language. In the present study the researcher is looking for causes and 
types of language transfer from L1 into L2 and vice versa.The researcher has 
observed the use of Persian by educated and common Lak speakers in different 
situations, and has decided to investigate this subject.  

The general purpose of the present study is to analyze interlanguage of Lak 
learners in acquiring and using Persian. The researcher intends to discover the 
elements that these learners transfer from their L1 into the L2 in the course of 
making their interlanguage. Interlanguage refers to the middle phases between L1 
and L2. Learner language is oral or written language that is produced by leaners. 
The role of interlanguage is providing data to study L2 learning. The purpose of this 
research is to describe and explain language learners' competence and development, 
and its growth over time. Competence can be analyzed only through a kind of 
performance. 

Transfer is a term used in applied linguistics to refer to a process in foreign 
language learning whereby learners carry over what they already know about their 
first language to their performance in their new language. 
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Crosslinguistic influence (CLI) or - the influence of a person’s knowledge of one 
language on that person’s knowledge or use of another language - is a phenomenon 
that has been of interest to laypeople and scholars alike since antiquity and most 
likely ever since language evolved. Transfer phenomena often came to signify 
sloppiness, narrow-mindedness, and lack of mental clarity and sound thinking 
(Jarvis & Pavlenko, 2008, p. 1-2). These views were challenged in the 1940s and 
1950s (Lado, 1957; Fries,1940; Weinreich, 1953). Discussion of language transfer 
moved to a scholarly footing, legitimizing it as an unavoidable feature of language 
learning and use and exploring it as a linguistic, psycholinguistic, and sociolinguistic 
phenomenon. 

Since the 1950s, a number of additional books have dealt extensively with 
transfer, including, in chronological order, Vildomec (1963), Gass and Selinker 
(1983), Kellerman and Sharwood Smith (1986), Ringbom (1987), Dechert and 
Raupach (1989), Gass and Selinker (1992), Sjoholm (1995), Jarvis (1998), Hufeisen, 
and Jessner (2001, 2003), Alonso (2002), Cenoz, Hufeisen, and Jessner (2003), 
Cook (2003), Arabski (2006), and Ringbom (2007). 

Language transfer affects all linguistic subsystems including pragmatics and 
rhetoric, semantics, syntax, morphology, phonology, phonetics, and orthography. 
Research on transfer, has had a discovery nature, and researchers have tended to 
follow a concatenative approach. According to Jarvis and Pavlenko (2008, p. 4-8), 
the new era of research characterizes four features about language transfer: 

Jarvis and Pavlenko (2002) are among those who introduced bidirectional 
transfer. In the oral and written production of a user of L2, crosslinguistic influence 
can function in both directions simoltaniously, from L1 to L2 and from L2 to L1. 
Bidirectionality refers to a two-way interaction between two linguistic systems of an 
L2 user. Bidirectional transfer enjoys a multicompetence framework that is a 
specific speaker-hearer with a unique linguistic system. Within this framework 
bidirectional crosslinguistic can be discussed and understood as a complex process 
which may affect not only additionally learned languages but also L1 competence. 

Conceptual transfer can be characterized as the hypothesis that certain instances 
of crosslinguistic influence in a person’s use of one language originate from the 
conceptual knowledge and patterns of thought that the person has acquired as a 
speaker of another language. 

Different researchers consider different causes for language transfer. Researchers 
like Corder (1983) are trying to explain transfer on the basis of communication. 
From this view point, transfer is either a performative phenomenon or a product of 
it. 

Ringbom (1992) also claimed that there is a relationship between transfer and 
learning. Transfer can occur as a result of differences and similarities between two 
languages. Major and Kim (1996) showed that Korean English learners lerned /z/ 
sound better than the similar sound /ʤ/ .Some others believe that transfer works 
along with other causes. Sociolinguistics, markedness, prototypes, language 
distance, and factors of language development affect language transfer. 

In their revised position on transfer, Gass and Selinker (1993) state that it is not 
incompatible to think of L2 acquisition as being affected by two interrelated 
processes: first, the learner's build-up of a body of knowledge in which he or she 
tests hypotheses formed on the basis of the available L2 data and second, the 
learner's utilization of the knowledge of L1 and other languages known to him or her 
(Johnson & Johnson, 1999, p. 355). 
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Learners, consciously or not, do not look for differences; they look for 
similarities wherever they can find them. In their search for ways of facilitating their 
learning task, they make use of intralingual similarities, which are perceived from 
what they have already learned of the TL. Ringbom, (2007, p. 10) has shown that 
Swedish speakers learn many aspects of English vaster than those of Finish learners 
of English. He attributes these differences to the fact that Swedish and English are 
typologically closer. Speakers of Roman and Germanic languages have better 
understanding of English vocabulary than speakers of non-Indo-European 
languages. 
 
Keywords: Language Transfer, Overgeneralization, Simplification, Loan 
translation, Laki 
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پاذیرن دگرد. در گیان    گب، معااهان سایاال   تأ یال   ةمتگجه هسری  که گ  نیاهِ  فر
شاتد تاا هاد ِ    ره نبأ بررساو ماو  هان رگبطة تازو در  فرمان ست  گرهمقاوه، طرح

کاه جناتِ  سارره       گر شوش  فرمان، در گین ساتره مزاخگ  اردد. گ  آنجاائو    
ساه ناتا گویاتنش     فزاره، در فرآیاد  فرمانو ستره نبأ مرغیر بتد، در گین ساتره باا  

پیتنادنش فزااره    سارره،    گنتگا چنار انه ه  تازوش گفزگیزو، فعتدن   نز وو گ 
پیتنادن در فااان    اوه به فترت  سررده، گیان ساه ناتا  ها     متگجه شدی . در مق

 گست.  تازو ستره نبأ تبیین شده
 

 شااسو تازوستره نبأ، ضرب آهاگ،  فرمان، نزانههای کلیدی: واژه

 
 مقدمه. 1

ها در  هاست. گین لایههان مراو    جته معانو آن لایه در بر دگشرنش ،مقدس هاننهان مر گ  شااصه
گ   .ها بریرگر گسات میان آن یرپذیرن  تأث  ذگرنتأثیر ة  رگبط بتدهبا ه  در تعامل  ،مقدس هاننمر

 ر ش. گماار  ه هساارادپااذیر  جنو   تأ یاال، چااادگغآااب هااانماار  تنااهگیاان در مفاااهی ، گیاان ر 
تاتیو گ   تتدر ةشابک کاه   - گن هان نزانه ساارارهان معاادگر   نظام میانشر گبط  بر پایة ،شااسو نزانه

مخاطاب،    نکاه بارگ   وهار مراا  پردگ د.  مو هانمربه تحآیل   تأ یل  ، یردمو رگ در برمعاادگر  ر گبط
 وبررسا  ،مارن  لیا تحآهاان   ر ش گ  وکا ی. بار گیان مبااا،    گست یوها نزانه مزرمل بر تتوید کاد،معاا 
 هاان  یارآن رگ باه شاکل    ،تااریخ   سرر در . مفسرگن (Chandler, 2008, p. 17) گست ن آنها نزانه

ماترد تتجاه یارگر    شاااارو   نزاانه  جاباة تفسیر یرآن گ  ، معمتلاً هر چاد،گند.  تفسیر کرده  تنا تنو
باا  تفسایر نظاام معااایو گر شاماد        ه در پاوش متگره ،شااس نزانهگین در حاوو گست که . گستنیرفره
آن  نزگمیان گجر گبط بیاد که  ماظ  مو ةمرن رگ به فترت یک مجمتع ،شااسو گست. نزانه گهمیت

ر یکاردن   بر زیادنش شاااارو،  نزاانه  هاان پاو ه  ترین  اام در   گساسونخسرین   دگر گست. نزان
  ما با حت »  یرگ .شااسو گست هان  تنا تن حت ه نزانه مرااسب با متضتا پو ه  گ  میان ر یکرد

ر مرااتعو در  هان بسایا  ها   متضتا ر  هسری  که نظریهشااسو یا معااکا ن ر به گن گ  نزانه  سررده
مادیریرو   هاان مخرآفاو باا    آن  جتد دگرد،   بسره به متضتا،  گ یه دید   هد  بررساو، گ  ر ش 

شااسو چااان در   نزانه»گست که  به آن سببگین (. Sasani, 2010, p. 88) «شتد هدفماد گسرفاده مو
 ,Makaryk)« به شمار آ ردگن  گحد  تتگن آن رگ رشره ها   گهدگ  اتد ناهمین گست که نمو ر ش

2009, p. 323) .سااارار   نظاام   یارگ  .گسات شااارو تازو ستره نباأ  تحآیل نزانهدر پو  ،گین مقاوه   
معااادگر  ،   عااطفو گ  بعاد شاااارو    ، فرماان ساتره   همچاین   ّهان آن دگلر گبط بین  ،ستره وکآ

 

یاک راادگد منا      نمایاانیر  شتد که گین پرس  آغا  مو« یَرَسَاءَوُتن عَ َّ» پرس نبأ با  هسراد. ستره
در گرتباط شتد که با پرس  آغا ین  مو آ ردههایو  ها   نزانه بعدن دلاوت هانه. سپس در آیگست
دگر گست   اتگناده رگ به  دلاورمادن   عاطفو نزان جابةستره گ   شده در طتلش.  فرمان مطرحگست

شااارو  کار یرن ر ش نزانه در گین مقاوه با بهدهد.  ستن درک هد  مطآتب   گر شو ستق مو
تازاو در  فرماان    ةرگبطا » ،کاه . نخسات گیا هساری   پرسا  پاسخیتیو به د   پودر  ،تازو  فرمان

چه هد   ها،ههان کمو   کیفو در گین آی جریان» آنکه، د م «ستره نبأ چه گویتیو دگرد؟ هان آیه
 «.کااد؟ گر شو رگ تتوید مو

 

 پژوهش ةپیشین. 1. 1
هاا  آن ةهم گشاره به که دگرد  جتد آثار  تنا تنو ،  تحآیل  فرمان شااسو نزانه ،هنزان پیتند با در

 نزاانه شااساو تازاو   آثار در حات     براودر گدگمه  ،گین ر گ  . گ  حتفآه مقاوه حاضر اارج گست
عماو   ثرگ «سیمیاء گوعتگطف فو یصید  أرگک عصو گودمع»ة نامپایاندر  معرفو اتگهاد شد.  فرمان

  گکا ن   بررساو شااسو تازو   تتوید معاا نزانه جابةگ   ترد نظریصیده م ،(Lindea, 2008) ویاد 
 گوآطیف حااو عبد گثرش «گوماحاو گوعاطفو وآذگت گوحربیة گلأسیر  یصید  یا سایآاو» ةمقاودر گست. شده

(Hanna, 2015)، گسات  شااارو بررسو شاده نزانه جابةهان مطرح در یصیده گ   عتگطف   گر ش .
 گثار  ،(Shaieri, 2005b) «وگدبا   فرمان وتاز ادیفرگمطاوعة » مقاوهبه تتگن موهمچاین، در گین  میاه 

تحاتل کاارکرد تقاابآو  باان باه فرآیااد        «عقاب»   «آرش کمانییر»شعر  تحآیل نزانه معااشااارو»
ااساو  و) نزاانه ش تا کرگمات یرآنا   وکرگمت جاهآ گ » ةمقاو، (Davoudi Moghdam, 2013) «تازو

 لیا تحآ»  گثار   (Mostafavi et al., 2013) «فرآیادهان  فرمانو کرگمت در یرآن با گویاتن تازاو  
 ،(Pakatchi et al., 2015) «وشااساو تازا   بار نزاانه   هیا ، با تک«یارعه»در ستره  وهان  فرمان ادآیفر

 هاننمر و فرمان تحآیلآثار گدبو    شااسو تازوش نزانه آثار  تنا تن در پیتند با جتد  گشاره کرد.
فرگه  رگ هان یرآن  سترهشااسو تازو در  گکا ن  یرن گ  سا    کارهان نزانهبنره گمکان ،مذهبو

 فرمان  شااارونزانه تحآیل متضتاش با مسرقآو نتشرار ،پیزین بعاما در جسرجت با یارند انن .آ ردمو
 د.پردگ  موگین من   گکا ن به ة حاضر، ومقا، گ  گین ر  .نیافراد، مبراو بر گویتن تازو ستره نبأ در

 

 الگوی تنشی گفتمان. 2
 1«تازاو  یااد فرآ»   گریادن هتشاماد در حات ه  فرماان، طارح    فرآهان   گره طرحترین  من یکو گ  

آیاد کاه معااا گ      ماو  باه  جاتد   گن رگبطاه  ،معااایو - گره، بین عاافار نزاانه   گین طرح مباانبر  .گست
                                                                                                                                        
1 dimension tensive-process tensif 
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  گرهطرح. (Shaieri, 2005b, p. 137)گست  گفت   ایزشکل آن در  ترین تا پررنگترین  رنگ ک 
عد عاطفو    سرره بعد شاااارو گسات   که فزاره، همان بُ دگرد 2« سرره»   1«فزاره» محترد  تازو 

 محتر د  گین .(Shaieri, 2008, p. 9) یرد  مو   فرگیاد تازو، در تعامل بین فزاره    سرره، شکل
پردگ ن به شکل یک  تتگن همچتن بردگرهان دلاوت مو ،هسرادگن  شد درجهر اافیت دگرگن که رگ

( گین دسریاه xبردگر گفقو )(   بعد  سرره، yعد فزاره، بردگر عمتدن ). بُنزان دگددسریاه مخرصات 
 –پیتنادن فزااره   ها   پیتسرنشه بهگند، محل  که گین د  بردگر سااره فاان در نو .مخرصات گست
 یارد   دلاوات    معاایو شکل مو-نزانه، فاان تازودر بیان، گست.  -ر ن، محرتگبی - سرره، در ن

  .(Fontanille, 2006, p. 38-39; quoted from Mostafavi et al., 2013)شتد  بادن مولمفص
، در هاا  محاتر گن  بر ناه  ساطح  .گسات گن  در ناه  ساطح  یاک   گن  بر ناه  سطح یک دگرگن محتر هر
 محترها به دست یندر ن گ چهآن   گست) سررده(  و)فزرده(   کم وکیف گر ش فرگ د   یرند بر

گ  محاتر  گن  درجاه  ینبا  یدبا ،دشتمعاادگر  نمحتر ینچا یاکهگ نبرگ .هسرادها  همان گر ش ،یدآ مو
کاه هار یاک گ      فاترتو در .(Shaieri, 2000, p. 456) دشات  یجادگ وهمبسری و  محتر کم یفوک

فزاره    سرره نیز در طیفو گ  کمیااه تاا    ،یاباد  ا سطحو بیزیاه گمردگد  ت شده بردگرها گ  ففر آغا 
 4ش اماتده گش    در ستیه کمیاه )یتن( 3شترمادگش  بیزیاه ةشتند. فزاره در ستی مو بیزیاه تعریف

 6مرمرکاز گش  )کثیر، پرشامار(   در ساتیه کمیااه    5مارزرگش   سرره در ستیه بیزیاه .)ضعیف( گست
 ذگرن گویتن تازو، فزااره بار تاا  )تایاد و،     گست. با در نظر  رفرن  جه نام)یآیل، ک  شمار( 
یآیال )مارزار   امتده(    سرره بر تا  میان کثیار ضعیف )شترمادکز ( میان یتن

مرمرکز( گسرتگر گست (Pakatchi et al., 2015, p. 44-45) . فرگیاد تازو، سیاویت معاا رگ در بر
هان  ها باعث تتوید گر ش گین جریان .آفریاد همست رگ موهان کمو   کیفو همست   نا جریان  دگرد 

  (Pakatchi et al., 2015, 5; quoted from fontanille, 1999, p. 671)شتد  مرعاوو مو
 

 الگوی تنشی  دو گونه هم پیوندی، چهار .1. 2
 فاترتو در .شتند مو دییر مرمایزپیتندن گ  یک سرره   فزاره، د   تنه ه  تغییرش بر گساس جنتِ

یعاو هر د  در جنت گفزگی  یا در جنت کااه  باشااد،    ،جنت باشد ر ند  سرره   فزاره ه  که

                                                                                                                                        
1 intensite 
2 extensite 
3 tonic (tonique) 
4 atony (atone) 
5 diffused (diffuse) 
6 concentrated (concentre) 

 

ف باشد، یعاو ر ند د  بعد در د  جنت مخاو چهچاان . یرد مو شکل 1 ()همست پیتندن مسرقی ه 
 شاکل  2 همسات( پیتنادن معکاتس )نا   ها   ،یاا بار عکاس       سرره کاهزو   فزااره گفزگیزاو باشاد   

در نظار  رفراه   در فاان تازاو، چناار  تناه ها  پیتنادن فزااره  سارره         ،ین ترتیب یرد. به گ مو
 (Pakatchi et al., 2015, p. 45; quoted from fontanille, 2006, p. 40-30) شتد مو
 

 
 

گسات     وفزار بر محاتر کیفاو یاا عااطفو گفزگیزا      ، گرهدر گین طرح :3گویتن تازو گفزگیزو گوف(
در گین گویت  :4گویتن تازو کاهزو ب( رشد گست.بهر  نیز محتر کمو یا شااارو  همچاین  سرر

  فزاار  ،در گیان گویات   :5گویاتن تازاو فاعتدن    پ( ر ند کاهزاو دگرناد.   ،ه  فزاره   ه   سرره
گویاتن تازاو   ت( گن   شااارو ر ند کاهزاو دگرد.   فاان  سرره گما دگشره، ر ند گفزگیزو عاطفو
گن ر ند گفزگیزو   فزاره عااطفو ر ناد کاهزاو      سرره  گره فاان شااارو یادر گین طرح :6نز وو
کاه فااان تازاو بسایار پار      در فترتو ،گن در نظام تازو فزاره. (Shaieri, 2005b, p. 195)دگرد  
 & ,Nabi Yayan)عاطفو گست  تازو مبراو بر یتن بتدن در نة   یدرتماد باشد، ست یرن گنرژن

Shaieri, 2018, p. 33).  
  فرماان  تتویاد  گ  یبال  ةوحظا  باه  گسات کاه   « یارن متضع»  فرمان، عمآیات در کا  نخسرین

 در اضار اتد ح» متضع   کادگن  نزانه تتوید به شر ا آنکه گ  پی  شااسا جس  متضع.  ردد برمو
 کاام ً  نساا  معاا یت  ظرف معاابه عاتگن مابع  ،گست وااوگن   ر چه گ  وحاظ نزانه «گکاتن   گیاجا

 یارگر   فرمان گرجاا مرکز در که ستژه یرن  متضع . (Pakatchi et al., 2015, p. 50) گشباا گست
 نیار ن  یاا  رهفزاا . گسات  مبرااو  فزااره،     سرره یعاو آ اهو، حس گساسو بعد د  بر گست، رفره

                                                                                                                                        
1 direct correlation 
2 inverse correlation 
3 amplification 
4 attenuation 
5 ascendence 
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  چنار  در گورفاات .  اردد  ماو  باا   فنا     دریافات  به آن   سرربه گورفات    ،و فرمان یرن  متضع
فزاره  یککاد که در در ن   مو نر  یزهایوستژه به سمت آن چ ینباابرگ .کاد مو عملگن  فزاره

ساتژه   یجاه در نر .کااد  ماو  عمال گن  در  جه  سارره  یزن یافت. دریزندگنی مو حس آ اه بر یر ن  ن
 (.Pakatchi et al., 2015, p. 51)  یارد  ماو بار   رگ درهاا   یات   ظرفهاا   یات متگضاع، کم هاا،   فافاآه 

آن معاار  گن   ساارره    چناار وگورفااات چیاازن متضااع ،نزااانه  فرمااانگن  فزاااره  چناار ،باااابرگین
   وعااطف  -و فرمان گحساسا  و،گورفات یرن  . متضع فرمان گست یاتدر عمآ یافرودر یرن  متضع
       .دهد مو رگ شکل و فرمان شااار یافرو،در یرن  متضع
 یاان سار حااتر ب   یاک کاه   وجناان  گ  رگ اتدش سست،  فرمان  فرآیاد در تازو، دید اه گ 
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باه فزااره    یتسات ر د. پ ماو  ی پا گش  و فرمان در جنت با  زت به متضع گفآ عمآیات ،یتستپ
 یتسات  اردد. پ  ماو  مرکز گرجاا با ن تری یکنند، چرگ که به نزد مو دهد    سرره رگ  گ مو یتگ وت
 Pakatchi et al., 2015, p. 52; quoted from) کااد  ماو   فرماان رگ گ  نات مرمرکاز    یاات عمآ

fontanille, 2006, p. 58) .«یاات پاردگ ن باه عااتگن مرکاز گرجااا عمآ       فراه  نفااا  یبترت ینگ به 
تتگناد   ست، مرکز فقط مو سرره گست. بد ن عمل  س ینفزاره   محد دتر یزررین فرمان، محل ب

 کااد،  گحساسگن   سرره هیچمحض   بد ن  و  اتد گدرگک وفزاره عاطف یکاتدش رگ به عاتگن 
   فزااره  کمرارین  محال  کاااد،  ماو  مزاخگ  رگ  فراه  جناان  حاد د   ها  مر  که میدگنهان  گفق گما

 باا ها،  گفق   رکزم میان کز  یا تا  عاتگن به میدگن عمق دییر، عبارتو به هسراد،  سرره بیزررین
    ساررش  رگ میادگن  عماق   سارره  تتساعه . دگرد معکاتس  نسابت  فزااره  با   مسرقی  نسبت  سرره
 . (Pakatchi et al., 2015, p. 53) «.دهد مو کاه  رگ میدگن عمق  سرره تاییق

 : یادنما مو رگ با  وتاز ن فرمان در فاا یاتعمآ ،یر هان  شکل

 

 

 
 
کاااده ناتا   آهاگ تعیاین . ضربآهاگ گستر  فرمان عاطفو بحث ضربیکو گ  مباحث من  د»

 فراار   متگرد، آهااگِ  بیزرردر . (Shaieri, 2014, p. 101) «گدرگکو گست-حسوهان  حاتر  تنه
فااان   بخ شکاد. در  گیع، آهاگ  فرار که اتد تجآو مو نمتدن نیز همرگهوگن  رگ عاصر یا جابه

ا تو باشد. گسارمرگر، تکارگر، تجدیاد،    تتگند دگرگن نمتدهان مرف مو عاطفو حاک  بر  فرمان گست،
ترگک ، درگ گ، تدگ م، کتتاهو یا بآادن، همه   همه عاافرن هسراد که همرگه آهاگ  فرار هسراد. 

دگنست کاه بار جریاان عااطفو  فرماان دلاوات       هایو  تتگن فترت مو پس آهاگ   نمتد  فرار رگ
  .(153)همان،  یک  تنه عاطفو در  فرمان هسراد  سا   کااددگرند   تعیین

 
 «نبأ»یند گفتمانی سوره الگوهای تنشی و فرآ. 3

با  ،. در گین سترهحاک  گست بر آن گن گن   فزاره  سرره ةرگبط   دگرد نتسان« نبأ»در ستره  فرمان 
شاتد. فرگیااد    یاب( معاایو سایاال آفریاده ماو    فرمانو  نده متگجه هسری  که گ  نیاه اتگناده ) فره

بر آن گن )شااارو( همست   ناهمست  هان عاطفو    سرره یاویت معاا دگرد   جریانس ستره نیز تازو
هاان    نجیاره  ،. در گدگماه شاتد  مو سبب سیاویت گر ش   تتوید گر ش مرعاوو گین اتد، .حاک  گست

 . شتند گکا ن موتازو  هان  گرهطرح گ  بعدمخرآف در  فرمان ستره نبأ 
 

 5تا  1 های آیهگوی تنشی ال هشدار به منکران معاد؛ .1. 3
 (4) ( کَلاَّ سَيیَعْلَمُونَ 3) لَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ( ا2( عنَِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ )1عَمَّ یَتسَاءَلُونَ )»

 1«(5)سَیَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلاَّ
                                                                                                                                        

 چااان  ناه  (3) دگرناد  گاار    ها   باا  آن دربااره  کاه ( 2) بزرگ ابر آن گ ( 1) پرساد؟ مى یکدییر گ  چیز چه درباره 1
 .(5) دگنست اتگهاد   دىهب گست، چاان نه ه  با  (4)دگنست  اتگهاد   دىبه گست،
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156 / تحلیل نشانه شناختی گفتمان در سوره »نبأ« بر اساس الگوی تنشی

  من   کاافر در فادق   ما   ،  ییامت مطرح کرد د باره یرو پیامبر گس م سخن گ  برگنییخره شدن 
رگ  با حاوت پرسزو ذهن مخاطب ،نبأ  یک تا پاج ستر هانه. آیبه مجادوه پردگاراد کذب آن با ه 
  گنرظاار در پیییارن    باالا بارده  رگ « نباأ عظای   »  سطح هیجان دربار ها،گند. گین آیهبه چاو  کزانده

در حاوت گبناام    در نق  تماشا ر فحاه گست. گ ها،هدر گین آی یاب.  فرهندگرگ گفزگی  دگدهسخن 
 ةاحفا  ،پرسزاو در مارن   بیاانش  چیسات؟  «نباأ عظای   »بارد   بارگن گ  ر شان نیسات کاه       ماو  به سار 
 گست. یاب )تت( رگ به تصتیر کزیدهپردگ  )من( با  فره  تن  فره  فت
  باه گجماال    «نباأ عظای   »گن  باد ن  ساررش جناان  فراه     ،یاد  فرماان فرآ چنارم   پاج  ةآی

هر چاد گنفصال ) سست( به فااان  . گست نبأ یک  ستره  ةتدگ م پیتست آی وان  به بی  ذگشرن آن،
سارعت باه مرکاز عمآیاات     فرگیاد  فرمان بهدهد، گما  مو رخگن    وحظه بسیار کتتاه ،گن جنان  فره
عَا َّ  »پرسا   پاساخ باه   کاه در    تناه گسات. هماان   فره پاردگ ( باا   زاره   « اتد»)جاییاه   فرمان
 باه پاساخ    فراه، پااره گیان   گسات، آمده «وَّذِن هُ ْ فِیهِ مُخْرَآِفُتنَعَنش گواَّبَإش گوعَْظِی ش گ»  فرةارهپ، «یَرَساءَوُتنَ

نیز گ  تتفیفو که برگی   ،. عظمت آن ابرکرده بتد بیان بآادمرتبهگسرفنامى گست که اتد ادگى 
مت گست، که یرآن عظی    ییا شدنبرگنییخرهابر  ،«ابر عظی » گ  اظترم گست. ر شن ،به کار رفره
رگ در ننایات ساعو ااتد     ،ت نا ل شدهبعث گبردگنهایى که در  در ستره  یوهبههاى مکى    در ستره

وه أجاز باه مسا    هاا  .  یرگ در گین آیهگست تأییدن بر گین گدعا ین سترهگ هانهآی سیاق .گثبات آن دگرد
پردگاراه   ، یه متضاتا دییارن  نیتم گوفصل،   گسردلال بر حقیت    گیعیت آ هانتییامت،   فف

 آماده  «عظی  نبأ»گ   پسکه  هایوهآی گما( Mousavi Hamedani, 1995, v. 20 p. 257) گست نزده
یااد  دهاد. فرآ  ماو  رگ نزاان پردگ ن  تدگ م پیتست به فاان  فره - نبأ  ستم تا پاج  ستر هانهآی –

گ  متضاع   ،  تبیاین آن گن   فراه نمرمرکز گست   به جان  سررش جنا« نبأ عظی » هات  بر ، فرمان
تار  ،   طاتلانو  تید. تتیف در مرکز عمآیات  فرمان مو مترد آن سخن یاب درپردگ     فره  فره
پردگ  ن تدگ م حاتر در فاان تعامآو  فرهامعابه ،پردگ ن حاتر در فاان  فره مدت  مانش شدنش
آیاه  یااد پیتسارو   بااابرگین در فرآ  .سات گ یعاو محل حدگکثر گنرژن   فزااره  ،یابتت( با  فره -)من

که  سارره  حاوودر .یابد مو   تدگ م حاتر در مرکز عمآیات  فرمان فزاره گفزگی چنارم   پاج  
کَيلاَّ سَيیَعْلَمُونَ ثُيمَّ کَيلاَّ     » هانهآی در همچاین گست. بایو مانده« نبأ عظی »مرمرکز   ماحصر بر 

گست که با معاا   مامتن ستره همختگنو دگرد. گن  دهادهدگردگر   هز افتت معاآ گ   « سَیَعْلَمُونَ
دهاده گست. گ  ساتن دییار،   کااده فتت   هزدگرتتویددگرگن ففیر    هاهدر گین آی «سین»حر  
هاا گ  یبار     با معاان بیر ن آمدن گنسان ،ففت نفث   بیر ن دگدن هتگ گ  دهان سبببه  «ثاء»حر  

به  –جا . همچاین تمامو حر   در گین(Biglari, 1991, p. 175) مااسبت دگردها پرگکاده شدن آن

 

. (Haghbin, 2001, p. 91) حر   مجنتره هسراد گ  جمآه – «ثاء»   «سین»، «کا »جز سه حر  
در  ،گ  گین ر  .(Al-Farahidi, 1990, p. 389) به معاان فدگن بآاد،  گضح   آشکار گست ،«جنر»

  بآادن  ادطایاو گ  فدگن ستت مان    مجنتره در گین د  آیه،گن گ  حر مجمتعهکاار ه  آمدن 
 ها،هدر گین آی ها گژهتکرگر  همچاین .ت نیز با معاان آیه مااسبت دگردتکاد که گین ف رگ تدگعو مو

و گیان  متسایق شک   تردید رگ گ  میان ببرد.  د  شتن  یرجان هادر ذهن ااهامعتأکید وفظو گست تا 
بار گیان   ( Seyyedi & Abdi, 2005, p. 66)دهاد   ماو   نیرگنو به گنساان   گحساس تزتی  ،حر  

( 5-4) هاان هدهااد   آیا   مو سخن نزان گبردگنرگ در « عظی  نبأ»گن  ( سطح فزاره3-1) هانهآی مباا،
تارین   . فزااره در فزارده  هساراد  (5-1) هاان هپس گ  فرگیاد  فرماان در آیا   ،فزاره ةیافرسطح گرتقاء

هیجانو بسیار یاتن گیجااد کارده   کاجکاا ن دربااره       -گ ج یافره   تأثیر عاطفو فرآیاد  فرمانو،
باه فاترت فاعتدن گسات        5تا  1 هانهر آید ،گویتن تازو  فرمان گست.سخن رگ گفزگی  دگده

  به شکل  یر گست: نمتدگر آن 
 

 
 
 16تا 6 های آیهالگوی تنشی  .2. 3
( وَ اَعَلْنيا  8( وَ خَلَقْنياکُمْ أَزْواايا  )  7( وَ الجِْبياََ أَوْتيادا  )  6لَمْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهيادا  )  أَ

( وَ بَنَیْنا فَيوََْکُمْ سَيبْعا    11( وَ اَعَلْناَ النَّهارَ مَعاشا  )10(وَ اَعَلْناَ اللَّیْلَ لِباسا  )9نَوْمَکُمْ سُباتا  )
(لنُِخْرِجَ 14( وَ أَنْزَلْنا منَِ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّااا  )13سِرااا  وَهَّااا  )( وَ اَعَلْنا 12شِدادا  )

 1.(16)( وَ اَنَّاتٍ أَلْفافا 15اتا  )بِهِ حَبًّا وَ نَب
                                                                                                                                        

   (8. )آفریادی   جفت رگ شما   (7) ؟[ نیذگشری ] هایىمیخ[  چتن] رگ ها کته   (6) نیردگنیدی ؟ گى  نتگره  مین رگ آیا 1
 معااش [  بارگى ] رگ ر     (10. )دگدیا   یارگر  پتشزاى [ شاما  برگى] رگ شب   (9. ) ردگنیدی  آسای [  مایه] رگ شما اتگب

 گبرهااى  گ    (13. ) اذگردی   فر  گن چرگغى   (12. )کردی  باا گسرتگر[  آسمان] تهف شما فرگ ش بر   (11. )ننادی [ شما]
  مین آیا (16. )گنبته   پیچیده دره  هاىباغ   (15) بر یانی ،  یاه   دگنه بدگن تا (14) آ ردی ، فر د ریزگن آبى مررگک ،

 شما اتگب   (8. )آفریدی  جفت رگ شما   (7) ؟[  نیذگشری] هایىمیخ[  چتن] رگ ها کته   (6) نیردگنیدی ؟ گى  نتگره رگ
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 16تا 6 های آیهالگوی تنشی  .2. 3
( وَ اَعَلْنيا  8( وَ خَلَقْنياکُمْ أَزْواايا  )  7( وَ الجِْبياََ أَوْتيادا  )  6لَمْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهيادا  )  أَ

( وَ بَنَیْنا فَيوََْکُمْ سَيبْعا    11( وَ اَعَلْناَ النَّهارَ مَعاشا  )10(وَ اَعَلْناَ اللَّیْلَ لِباسا  )9نَوْمَکُمْ سُباتا  )
(لنُِخْرِجَ 14( وَ أَنْزَلْنا منَِ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّااا  )13سِرااا  وَهَّااا  )( وَ اَعَلْنا 12شِدادا  )

 1.(16)( وَ اَنَّاتٍ أَلْفافا 15اتا  )بِهِ حَبًّا وَ نَب
                                                                                                                                        

   (8. )آفریادی   جفت رگ شما   (7) ؟[ نیذگشری ] هایىمیخ[  چتن] رگ ها کته   (6) نیردگنیدی ؟ گى  نتگره  مین رگ آیا 1
 معااش [  بارگى ] رگ ر     (10. )دگدیا   یارگر  پتشزاى [ شاما  برگى] رگ شب   (9. ) ردگنیدی  آسای [  مایه] رگ شما اتگب

 گبرهااى  گ    (13. ) اذگردی   فر  گن چرگغى   (12. )کردی  باا گسرتگر[  آسمان] تهف شما فرگ ش بر   (11. )ننادی [ شما]
  مین آیا (16. )گنبته   پیچیده دره  هاىباغ   (15) بر یانی ،  یاه   دگنه بدگن تا (14) آ ردی ، فر د ریزگن آبى مررگک ،

 شما اتگب   (8. )آفریدی  جفت رگ شما   (7) ؟[  نیذگشری] هایىمیخ[  چتن] رگ ها کته   (6) نیردگنیدی ؟ گى  نتگره رگ
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ثرن آن که نق  م   گ  گین نظام حکیمانه عاو  هسرو   متگهب حساب شدگن   تشه ها،هدر گین آی
ر شاو بار یادرت اادگ بار هماه       گ  یک ست دویلش گین گمر،گست. شده بیان ،دگردها  در  ند و گنسان

 حکیماناه  نظام که دهدمو نزان ،دییر ستیو گ  .گست مرد ان حیات تجدید آن هد  که گست چیز
باه شامار    معااد  ةبرگن مساأو  وگسردلاوتتگناد  مو ابهگ  د  ج هاهگین آی .تتگند عبث   بینتده باشد نمو
 . (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 15) برهان حکمت دییرن  یکو برهان یدرت  ر ند

بارگن آشاکار    ،هاا  پردگ  با اطااب یارگر دگدن گنساان    فره ،16تا  6 هانهآی ،یاد  فرمانودر فرآ
  ب فافاآه پاس گ      جتد ندگشاراد  هاهگست. گ ر گین آیوب به سخن  زتده ،«اتد»کردن حاتر 

یَتْمَ یَقُاتمُ گوارح حُ  َ   »  38  آیه  (20-17« )...  نَّ یَتْمَ گوْفَصْلش کانَ مِیقاتاًإش» 20 -17 هانهآی« نبأ عظی »
آمد، ساخن ب فافاآه باه     مو «... ( 38گوْمَ ئِکَةُ فَفًّا لا یَرَکآََّمُتنَ إشلاَّ مَنْ أَذِنَ وَهُ گورَّحْمنُ  َ یالَ فَتگباً )

 آیاه ماناد. در مارن    تر مو  فره پردگ  پتشیده ترحا ،در نریجه .شد مو هاندکزگن  سمت جنان  فره
)تات(   یااب پاردگ  )مان(    فراه   باین  فراه   ، تیو فاان  فت« أَلَمْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهادا » شز 

  دگر باتدن اآقات   هد  بیان نظ  حاک  بر آفریا ،با  16تا   6 هانآیه. گستتصتیر کزیده شده
ها  بارگن    ه  برگن گثبات حااتر ااتد     ،پردگ   فره ر گین مباا،ب .کاد مو دویل  یتا ییامت رگ بیان

 هاا، هدر گیان آیا   .دهاد  ماو  پیتندگن  رگ با فاان جنان  فرهپردگ ن  فاان  فره ،گثبات  یتا ییامت
پردگ ( ع  ه بر بیان حاتر اتد   پیتست به مرکز عمآیات  فرمان   حااتر ااتد   ادگ ند ) فره
 دویال گیان گمار آن گسات کاه      گست.مدهنیز آگن  فاان جنان  فره به سمت ،پردگ ن در فاان  فره

 ن اآقت  یتا ییامت رگ گثبات کاد.برتگند با بیان نظ  حاک  بر جنا
تات(   گ    -)مان پاردگ ن   ستن  سررش فاان  فرهبه ،ستگ  یک  ،هاه فرمان ستره در گین آی

گ  گویاتن  بعاد باا ها      ن هار د   ما  ه  گستکردهسیر گن  به سمت فاان جنان  فره دییر ستن
 مزرمل بار  هاهشده در گین آیمارزرهان  گبوه ،عاطفو  . با بالارفرن فزارکاد تازو گفزگیزو پیر ن مو

گبرهان مررگک ،  ،ها(، نتم، ویل، ننار، هفت آسمان، چرگغ بسیار گفر اره ) مین، کته،   جین )گنسان
 کاه مکاارم شایرگ ن     تنههمان .هسراد   پر درات(دره  پیچیده هان  غآبو ریزگن، دگنه    یاه، با

(Makarem Shirazi, 1995) د گ ده نعمات منا ، باا      اناه باه   یاا ده  هاان هدر گیان آیا  نتیساد،   مو
 .  یارگ گسات گسردلال   تحریک عتگطف، گشااره شاده   همرگه باتعبیرگتى آمیخره با وطف   محبت،   

 ،نباشاد  )فزاره عااطفو(  ، گحساس   نزاط ر حى(شااارو  ) سرره عقآى هانگ ر در کاار گسردلال
                                                                                                                                        

. نناادی  [ شاما ] معااش [  برگى] رگ ر     (10. )دگدی  یرگر پتشزى[ شما برگى] رگ شب   (9. ) ردگنیدی  آسای [  مایه] رگ
 آباى  گک ،مرار  گبرهااى  گ    (13. ) ذگردی  فر  گن چرگغى   (12. )کردی  باا گسرتگر[  آسمان] هفت شما فرگ ش بر   (11)

       . (16) گنبته   پیچیده دره  هاىباغ   (15) بر یانی ،  یاه   دگنه بدگن تا (14) آ ردی ، فر د ریزگن

 

نظا    باا گشااره باه    هاا هگین آی. (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 16) گست گندکیى آن آکار
 نن  یاتا ییامات رگ بارگ   اد تاا گمکاا  کا موفااسا ن  ،اآقت اتگندندگر حاک  بر آفریا    هد 

  د.اکا بیان مخاطب
کاه همیاو گ  حار   مجناتره      « گ »   «ناتن »، «می »، «لام»، «عین»، «جی »، «گوف»هان  حر
 هاا ههان گین آی گتصال  نجیر گر  گژه   سببش تکرگر شده ستره نبأ 16تا  6هان هآی در گغآب ،هسراد

متساایقو یااتن، پاار طاااین    ،هااا گیاان هماااهایو   همبسااریو حاار      گژه .گسااتبااا هاا  شااده
کاه گ    هاا هدر گیان آیا  « جای  »حار   تکارگر شادن    گست.هتتوید کرد هاهبرگن گین آیگنییزن  هیجان
 ,Khaleghian)گسات   ،گفامات   یآقآاه   شادت،  -جنار  هاان تشجرن گست   دگرگن فف حر  

2010, p. 206 )گسات شاده   یاار  گ  حارگرت    سرشار، یتن، شدید متسیقو سبب تتوید (Abbas, 

1998, p. 105).   عظمت   بزر او آفاریا  ادگ ناد    ةنزان ها، گژههمچاین نکره آمدن بسیارن گ 
شِادگدگً   -معَاشااً  -وِباسااً   -َ ْ گجااً  َ سُاباتاً    -أَ ْتاادگً   -)مِناادگً   هایو ماناد گژهدر  فاعت سجع. گست

- گواَّناارَ -گوآَّیْالَ   -گوْجشباالَ   -)   گوْاأَرََْ   هایو مانااد  گژهنظیر در  أَوْفافاً (   مرگعات -جَّاجاً  َهَّاجاً ثَ
-رفره به کار هاههسراد که در گین آیهایو  جَاَّاتٍ(   طباق فاعت -حَبًّا  َ نَباتاً  -ماءً  - َهَّاجاً  سرِگجاً
  گژ  گسات. گر شماد تأثیر  ذگشره فاهی در بیان م ها گژهبر آهاگ در نو  همیو گین متگرد، .گست
دگرگن  «مای  »حار   یارگ    .کااد  ماو  نیز با متسیقان اتد، فزرد و   تارگک  رگ بیاان  « راتعصِالمُ»

، متسایقو  بعاد مخاارج   ساببش رج حآقو دگرد، به که مخ-« عین»  در براترد با  بتدهمخرج شفتن 
 گژ   کااد.  ماو  ه دلاوات  گژگ   بر رفراه بار شادت معااان     . گیان متسایقو  دهاد  ماو  ه گژبه  شدیدن

« معصارگت » . همچااین  گژ  گسات  رفره شاده به معاى فزار  «عصر»  گ  ماد «معصر»جمع  «معصرگت»
فزاارد تاا آب گ  در نا      ،  تیى اتدش رگ ماى دگرد « گ گبرهاى بارگن»که گشاره به  گستگس  فاعل 
 هاان تفاف باا   «فااد »حار    ،همچااین  (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 26)فار  ریازد   

بار   ،رددگدر بر مد با مفرتحه که ففت تفخی  رگ همرگه  «ءرگ»حر  ،   «گسرع »، «گطباق»، «گفمات»
مزارمل  که  «فاد»همچاین حر   .(Khaleghian, 2010, p. 206)گفزگید  مو گین فزرد و   ترگک 

باا   باه فاترت ضاماو    ،(Abbas, 1998, p. 151)اآتص، پاکو    لاوو گست  هایو مانادففت بر
ن حج( به )بر    «جاثَ» گ  ماده «اجثجا» گژ  همچاین کاد.  تأکید مو بر آنه مااسبت دگرد    گژمعاان 

 «جثجااّ » با تتجه باه گیاکاه   گشاره دگرد. همچاین،پى   فرگ گن درمعاى فر  ریخرن آب به فترت پى
معااى   با تتجه به گین متگرد، به طتر کآو .کاد کثرت   فز نى بیزررى رگ بیان مى ،فیغه مباوغه گست

پیتناد   ،من  ر  فرسرادی . نکرهپى فدر گ آبى فرگ گن   پى گبرهاى بارگنکه ما گ   گ  گین یرگر گستآیه 
 هاا، هدر گیان آیا  . (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 26) گسات  «معااد » وهأباا مسا   هاا هگیان آیا  
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نظا    باا گشااره باه    هاا هگین آی. (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 16) گست گندکیى آن آکار
 نن  یاتا ییامات رگ بارگ   اد تاا گمکاا  کا موفااسا ن  ،اآقت اتگندندگر حاک  بر آفریا    هد 

  د.اکا بیان مخاطب
کاه همیاو گ  حار   مجناتره      « گ »   «ناتن »، «می »، «لام»، «عین»، «جی »، «گوف»هان  حر
 هاا ههان گین آی گتصال  نجیر گر  گژه   سببش تکرگر شده ستره نبأ 16تا  6هان هآی در گغآب ،هسراد

متساایقو یااتن، پاار طاااین    ،هااا گیاان هماااهایو   همبسااریو حاار      گژه .گسااتبااا هاا  شااده
کاه گ    هاا هدر گیان آیا  « جای  »حار   تکارگر شادن    گست.هتتوید کرد هاهبرگن گین آیگنییزن  هیجان
 ,Khaleghian)گسات   ،گفامات   یآقآاه   شادت،  -جنار  هاان تشجرن گست   دگرگن فف حر  

2010, p. 206 )گسات شاده   یاار  گ  حارگرت    سرشار، یتن، شدید متسیقو سبب تتوید (Abbas, 

1998, p. 105).   عظمت   بزر او آفاریا  ادگ ناد    ةنزان ها، گژههمچاین نکره آمدن بسیارن گ 
شِادگدگً   -معَاشااً  -وِباسااً   -َ ْ گجااً  َ سُاباتاً    -أَ ْتاادگً   -)مِناادگً   هایو ماناد گژهدر  فاعت سجع. گست

- گواَّناارَ -گوآَّیْالَ   -گوْجشباالَ   -)   گوْاأَرََْ   هایو مانااد  گژهنظیر در  أَوْفافاً (   مرگعات -جَّاجاً  َهَّاجاً ثَ
-رفره به کار هاههسراد که در گین آیهایو  جَاَّاتٍ(   طباق فاعت -حَبًّا  َ نَباتاً  -ماءً  - َهَّاجاً  سرِگجاً
  گژ  گسات. گر شماد تأثیر  ذگشره فاهی در بیان م ها گژهبر آهاگ در نو  همیو گین متگرد، .گست
دگرگن  «مای  »حار   یارگ    .کااد  ماو  نیز با متسیقان اتد، فزرد و   تارگک  رگ بیاان  « راتعصِالمُ»

، متسایقو  بعاد مخاارج   ساببش رج حآقو دگرد، به که مخ-« عین»  در براترد با  بتدهمخرج شفتن 
 گژ   کااد.  ماو  ه دلاوات  گژگ   بر رفراه بار شادت معااان     . گیان متسایقو  دهاد  ماو  ه گژبه  شدیدن

« معصارگت » . همچااین  گژ  گسات  رفره شاده به معاى فزار  «عصر»  گ  ماد «معصر»جمع  «معصرگت»
فزاارد تاا آب گ  در نا      ،  تیى اتدش رگ ماى دگرد « گ گبرهاى بارگن»که گشاره به  گستگس  فاعل 
 هاان تفاف باا   «فااد »حار    ،همچااین  (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 26)فار  ریازد   

بار   ،رددگدر بر مد با مفرتحه که ففت تفخی  رگ همرگه  «ءرگ»حر  ،   «گسرع »، «گطباق»، «گفمات»
مزارمل  که  «فاد»همچاین حر   .(Khaleghian, 2010, p. 206)گفزگید  مو گین فزرد و   ترگک 

باا   باه فاترت ضاماو    ،(Abbas, 1998, p. 151)اآتص، پاکو    لاوو گست  هایو مانادففت بر
ن حج( به )بر    «جاثَ» گ  ماده «اجثجا» گژ  همچاین کاد.  تأکید مو بر آنه مااسبت دگرد    گژمعاان 

 «جثجااّ » با تتجه باه گیاکاه   گشاره دگرد. همچاین،پى   فرگ گن درمعاى فر  ریخرن آب به فترت پى
معااى   با تتجه به گین متگرد، به طتر کآو .کاد کثرت   فز نى بیزررى رگ بیان مى ،فیغه مباوغه گست

پیتناد   ،من  ر  فرسرادی . نکرهپى فدر گ آبى فرگ گن   پى گبرهاى بارگنکه ما گ   گ  گین یرگر گستآیه 
 هاا، هدر گیان آیا  . (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 26) گسات  «معااد » وهأباا مسا   هاا هگیان آیا  
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یدرت اتد    گثبات در پوش ،گفزگی  هیجان   عاطفه با بیان   گسردلال ،پردگ  با سیر در  فرمان  فره
گفزگی  فزار بر ر ن محتر عاطفو   ها   ما ه  با  ،در گین حاوتگست. نظ  حاک  بر جنان اآقت 

بر ر ن هر د  محاتر   بر گین مباا،گی .  بر ر ن محتر کمو یا شااارو متگجهگن  با رشد فاان  سرره
هاا   یادرت فزااره   میازگن  هار چاه بار ر ن    در  گیع،. شتدومزاهده م گفزگیزوبه رشد    حرکرو ر 

   هاا نهیجاا  ،در گین حاوات   ردد. مو گفز ده نیزها  به همان میزگن بر یدرت  سرره ،شتد مو گفز ده
 ,Shaieri) شتد مو همرگهها  رشد  سرره باها  ر ند   رشد فزاره مو دییر پی  پان یک به شااات پا

2005a, p. 199) . 
ه با گن  گفازگی  یافراه   تمرکاز  سارره     نیز  سررهع  ه بر گفزگی  فزاره عاطفو، ها،هدر گین آی

 هاا، هن آیا گیا  شاتد.  ها مو گفزگی  شااات   فن  نعمت سببش   گست ه شدهستن گنرزار کامل کزید
، «ناتر »  ند ى گنسان، یعاى گرکانش   گونى هانهبتبه مت بالا،در یا ده آیه    دگرندساارار گفزگیزو 

گ  یاک سات    ،ییاق گین نظاام د  بیانش گست.گشاره شده « یاهان»   «ااک»، «آب»، «گرتحر»، «ظآمت»
ماناد کاه    گین جایى بارگى گیان ساخن باایى نماى     باابر گست. ه چیزت ادگ ند بر همیدردویل ر شن 

 تنه کاه در  همان .چیتنه ممکن گست ادگ ند بار دییر مرد ان رگ به  ند ى   حیات با   ردگند
هاا    ماین رگ   که آسامان آیا کسى»فرماید:  مى «یس» سترهه هزراد   یک ماکرگن معاد در آی  پاسخ

 . (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 28-29) «هماناد آن رگ بیافریادست آفریده یادر نی
ر  ه دنیاا   ناد ى چااد   تتگناد  نماى  ،گین هاد   .آفریا  گونو هدفماد گست ،که گشاره شدهمچاان
 نشاة » ،دییار باه بیاان    .ى آن باشاد کاد که هدفى  گلاتر برگ ، بآکه حکمت ادگ ند گیجاب مىباشد
در آیه  گین مفنتم .  مازویاهى گست برگى سیر طتلانى بزر « آخر  نشة» گىگست بر یادآ رن «اولى
آیاا  ماان    « أَنَّکُا ْ إشوَیْااا لا ترُجَْعُاتنَ   أَنَّما اَآَقْااکُ ْ عَبَثااً  َ أَ فَحَسِبْرُ ْ »: شتدبیان موستره م ماتن  115

وه ااتگب    أمسا  دییار، ى گ  ست. ؟!« ردید کردید که شما رگ بینتده آفریدی    به ستى ما با  نمى
هاى مارده بار    مین شدنشوه  ندهمسأگست. همچاین   ند و د بارهگى گ  مرگ    بیدگرى اتد نمتنه

. همة گین متگرد کاد  ر مى ها جآتهگثر نز ل بارگن که فحاه معاد رگ همه سال در برگبر چزمان گنسان
گشااره  بعاد گ    ستره فاطر 9 ةدر آی .گوه رسراایز    ند ى پس گ  مرأبه مسا معااگشارگتى هسراد پر
 «رسراایز نیز چاین گست» :کَذوکَِ گواحزُترُ :گست آمدههاى مرده با نز ل بارگن   مین به  ند و د بار 

(Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 28-29 .)  ر شان گسات کاه    ،چاه  فراه شاد   با تتجاه باه آن 
گر ش  فرماانو گیان    بر گین مبااا،  دگرند.گفزگیزو  ساارار ها آیهن یاد  فرمانو   گویتن تازو گیفرآ
نظ  حاک  بر آفریا    هدفدگر بتدن اآقت دویل بر  یتا ییامت گست.  که گ  گین یرگر گست هاهآی
 گست: شدهنمای  دگده  16تا  6گویتن تازو  ، یر شکلدر 

 

 
 
 20ا ت 17 هایهإلگوی تنشی آی .3. 3
( وَ فُتِحَيِِ  18( یَومَْ یُنْفخَُ فیِ الصُّورِ فَتَأْتُونَ أفَْواايا  ) 17یَومَْ الْفصَْلِ کانَ مِیقاتا  )إنَّ »
 1« (20وَ سُیِّرتَِ الْجِباَُ فَکانَِْ سَرابا  ). (19سَّماءُ فَکانَِْ أَبْوابا  )ال
 

رگهاو بارگن   « نباأ عظای   » هشادن   هیجاان باالا درباار    گحسااس فزارده   :وَوع َیامِهای  نشانه
   پرسا  د م ستره نبأ با فزاره باالا ماترد    ةکه در آی« نبأ عظی »جتید.  مو  گد شدن زتد و   آ

 هاان هآی .جتید   به گنرظار تبیین   پاسخ گست مو رگهو به ستن آ گد شدن    زتد و ،گبنام گست
یَتْمَ  ،یَتْمَ گوْفَصْلش کانَ مِیقاتاً»  فرمانپاسخ آن گبنام    زتد و آن در پو فزرد و گست.  20تا  17

« (  َ سُایررَتِ گوْجشباالُ فَکانَاتْ سَارگباً     19 َ فُرِحَتِ گوسَّماءُ فَکانَتْ أَبْتگباً ) ،یُاْفَخُ فوِ گوصُّترش فَرَأْتُتنَ أَفْتگجاً
 (5) گ تاا   هاان هرگ کاه در  فرماان آیا    گشااره  فره، گبوه مترد گست. گین پاره نبأ عظی   گبومزرمل بر 

 ، ماانو گسات    کاه  سارر  « یاتم گوفصال  »مارزار    ساررده   هاان   گفزگی  یافره، به پدیاده گش  فزاره
)کاته هاا(   ساایر    « گوجبال»، مان()آس« گوسماء»ها(، )آن «فرأتتن گفتگجا»مکان(،  -جا، )آن«گومیقات»

رگ گفز ده   گ  ستن گش  رهده    سرتبیین ش« نبأ عظی »گ  یک ست   تنهگینگست. ها پیتند دگده نزانه
بار گویاتن تازاو نز واو      هاا ه فرمان گین آی ،به گین ترتیب گست.کاسرهگش  دییر گ  گنرژن   فزاره

 مبراو گست. 
   «منا  » باه معااى ابارى گسات کاه      (Raqib Isfahani, 1991گفافنانو )  رگغاب  ةبه  فر «أنب»

 .Raqib Isfahani, 1991, p) گ کااد پیاد  «ظان غاواب  » یاا  «عآ » باشد   گنسان نسبت به آنستدماد 

به معااى  «میقات»گست: چاین آمده «إشنَّ یَتْمَ گوْفَصْلش کانَ مِیقاتاً». همچاین درباره میقات در آیه (788

                                                                                                                                        
   (18) بیاییاد   ار ه   ار ه    شاتد،  دمیاده  «فاتر » در کاه  ر  ى (17: )گسات  دگ رى ر  [ شاما  باا  ماا ]  عد اه یطعاً 1

 .(20)  ردند سرگبى[  چتن]   کااد، ر گن رگ اه کته   (19) شتد[ پدید] درهایى    زتده آسمان،
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رگ گفز ده   گ  ستن گش  رهده    سرتبیین ش« نبأ عظی »گ  یک ست   تنهگینگست. ها پیتند دگده نزانه
بار گویاتن تازاو نز واو      هاا ه فرمان گین آی ،به گین ترتیب گست.کاسرهگش  دییر گ  گنرژن   فزاره

 مبراو گست. 
   «منا  » باه معااى ابارى گسات کاه      (Raqib Isfahani, 1991گفافنانو )  رگغاب  ةبه  فر «أنب»

 .Raqib Isfahani, 1991, p) گ کااد پیاد  «ظان غاواب  » یاا  «عآ » باشد   گنسان نسبت به آنستدماد 

به معااى  «میقات»گست: چاین آمده «إشنَّ یَتْمَ گوْفَصْلش کانَ مِیقاتاً». همچاین درباره میقات در آیه (788

                                                                                                                                        
   (18) بیاییاد   ار ه   ار ه    شاتد،  دمیاده  «فاتر » در کاه  ر  ى (17: )گسات  دگ رى ر  [ شاما  باا  ماا ]  عد اه یطعاً 1

 .(20)  ردند سرگبى[  چتن]   کااد، ر گن رگ اه کته   (19) شتد[ پدید] درهایى    زتده آسمان،
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 .Tabarsi, 1981, v) گسات شاده گمرى گ  گمتر معین  دگدنرخآارین وحظه گ  مدتى گست که برگى 

26. P. 235) . تتگن به مفااهیمو دسات یافات. در    مو« کانَ مِیقاتاً یَتْمَ گوْفَصْلش إشنَّ» ةدر آی نیریسرنبا
تتجه به گیان حقیقات   با هاى یدرت ادگ ند در  مین   آسمان آمده،  نزانه گشاره بهگ   پس گین آیه

   نباأ     گژد  دگر باتدنش    باا تتجاه باه نزاان     باتد،  «معاد»وه که شدیدترین مخاوفت مزرکان در مسأ
کاه   دهاد نزاان ماو   حشار  گیند. شت یید مىتأمعاد   رسراایز  عاویتفسیر گ ل  ،رفره ه ر ن ،میقات

 گ  گویاتن تازاو نز واو پیار ن     هاا آن فرماان  گ  گویتن فاعتدن     ها ه سرره شااارو در گین آی
  کاد. مو

 

 
 
  28تا  21 های آیهالگوی تنشی  .4. 3

 اهنم های  و شکنجهها  عذاب ینگاه طغیانگران و متجاوزاناهنم کم
( لا یَيذُوَُونَ  23( لابِثِینَ فِیها أَحْقابيا  ) 22( لِلطَّاغِینَ مآَبا  )21إِنَّ اَهَنَّمَ کانَِْ مِرصْادا  )

کانُوا لا یَرْاُونَ  ( إِنَّهُم26ْاَزاءً وفِاَا  ) (25( إِلاَّ حَمِیما  وَ غسََّاَا  )24فِیها بَردْا  وَ لا شَرابا  )
 1.(28بُوا بآِیاتِنا کِذَّابا  )( وَ کَذ27َّحسِابا  )

شده   با گیجاد فزاره عاطفو گن   گرد فاان  فره ،نیز ادگ ند به عاتگن فاحب سخن هادر گین آیه
آن هان    شکاجهها  د  خ   عذگب هان یو و ،گ  ستن دییر گ  یک ست   گیجاد  سرره شااارو

 گفاز ده  هاا هفزار عاطفو آی در نریجه بر   بر هیجان ها، گژهگین فاان متسیقایو گست. ردهرگ بیان ک
-جزَگءً  شفایاً  -حَمِیماً  َ غَسَّایاً  -برَْدگً  َ لا شرَگباً  -أحَْقاباً  -مَآباً  -مرِْفادگً ) ماناد ،. فاعت سجعگست

                                                                                                                                        
 آن در درگ  ر   اارى  (22. )گست با  زریاهى سرکزان، برگى[  که( ]21) بتده، کمیایاهى[ دیربا  گ ] جناّ [ آرى،] 1

 باا ] مااساب  کیفارى  (25. )گى چرکابه   جتشان آب جز (24) شربرى، نه   چزاد ااکى نه جاآن در (23. )کااد درنگ
 .(28)کردند  مى تکذیب سخت رگ ما آیات   (27) ندگشراد گمید حساب[ ر  ] به که بتدند آنان (26[. )نناآ جُرم

 

گنرنان  که در «با»فو ترکیب حرهمچاین . دنق  دگرن آ گیوآهاگ  در تتوید ضرب (کِذَّگباً - حِساباً
 «بااء »فدگن گنفجارن   یرگ .کاد مو  فرگاتگنآوتدن رگ فاان هیجانو   تا   ،رفرهکارپاج آیه به

 گن گ  معااهان سرره ،گ  ه  گست هاها به ه    جدگ شدن سریع آنفزرده شدن شدید وب پیامدِکه 
گین در حااوو گسات    .(Abbas, 1998, p. 101) گردبه همرگه دپریزانو   شدت رگ شکا ، تخریب، 
یادآ رن فاایو گ  تآایر    ،مجنتر گست هان  به گوف ممد د که گ  حر ها گژهکه ار  شدن گین 

 هاان  گژههمچااین نکاره آمادن    ( Jamal, n.d., p. 719)کااد     مترد ندگ  گیع شدن رگ تادگعو ماو  
رگ تادگعو   تأییاد    بآاادگ   بزر او عاذگب جناا      ،ها به گواف مادن  مخرتم شدن آن   هاهپایانو آی

    کاد.  مو
د   یبل گ  یاافرن معااان کآماه متسایقان     اکا مو  اهو  گژ ان با متسیقان اتد تصتیر نمایو»

ر گن »مباوغه غاسق گ  فعل غسق به معااو   ةفیغ «غساایاً» ةکآم کاد. مو کآمه ما رگ به آن معاا رهامتن
  ایاان جریاان   اتن   عرق   سایر کثافاتو گسات کاه گ  بادن د     به معاو چرک    شد   ریخت

کاه دگرگن یآقآاه   تکاان    « یاا  »مزادد   دگرگن ضامیر      «ساین »حآقو    «غین»دگرد. گین کآمه با 
کزد که به نتشاد ان گین  مو شتد که حاوت تنتعو رگ به تصتیر مو سبب آهاگ   متسیقو ،گست

 . همچااین (Khaleghian, 2010, p. 207)« افاه کااد  دهد   نزدیک گست آنان رگ  مو شرگب دست
که با طاء مزدد که گ  حر   بسیار یاتن   دگرگن فافات جنار، شادت،      «طاغین»متسیقو کآمه »

ففت ضعیفو ندگرد به ع  ه گ  مخرج یتن نطعو به همرگه  گسرع ،   گفمات   گطباق گست   گف ً
فافات یاتن جنار   گفامات      حآقاو کاه گ   « غین»  براترد آن به  ماد گستکز    مد نیز بنره

کاه در گیان     تناه همان . (208 همان،) «کاد مو براتردگر گست بر شدت معاا   مدوتل اتد دلاوت
عااطفو نیاز در گ ج یارگر    هان  فزاره ،شتد مو گفز دهها  هر چه بر  سعت  سرره ،گست ر شن هاهآی

 مانااد  هاایو  جناا  باا گباوه    هاا، هدر گیان آیا   شتد. مو گفز دهها   رفره   بر گنرژن عاطفو   تازو آن
 پیتناد دگده  ،کِذَّگباً – حِساباً-جزَگءً  شفایاً  -حَمِیماً  َ غَسَّایاً  -برَْدگً  َ لا شرَگباً  -أحَْقاباً  -مَآباً  -مرِْفادگً 
 گیان باه   با گیجاد آهاگ متسیقایو بار عاطفو نیز بالا رفراه   ،شدهتر   سرردهها  هرچه گبوه .گستشده
تا جاییاه جناا  رگ تتفایف    ،گستشااارو پیتند دگده  پردگ  فزاره عاطفو رگ با  سرر فره ،ترتیب
گند، گ  گویتن تازاو گفزگیزاو    گبوه مارزر بعد عاطفو نیز یافره بادن  فرمانو کهدر گین فترت کاد.
 کااد.  مو پیر ن

به فاترت   «حسابا» کاد   اضى رگ بیان مىرمرگر در مگس «کانتگ» کید گست  أبرگى ت «نَّإ» تعبیر به
هاا  بیانیر گین  گیعیت گست کاه آن  ،گین متگرد همه .دهد   معاى عمتم رگ مى آمدهنکره بعد گ  نفى 

رفراار    طبیعى گست که چاین گفرگدى، سارگنجام    ر   ترسى گ  حساب   کراب ندگشرادهر ز گنرظا
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کانُوا لا یَرْاُونَ  ( إِنَّهُم26ْاَزاءً وفِاَا  ) (25( إِلاَّ حَمِیما  وَ غسََّاَا  )24فِیها بَردْا  وَ لا شَرابا  )
 1.(28بُوا بآِیاتِنا کِذَّابا  )( وَ کَذ27َّحسِابا  )

شده   با گیجاد فزاره عاطفو گن   گرد فاان  فره ،نیز ادگ ند به عاتگن فاحب سخن هادر گین آیه
آن هان    شکاجهها  د  خ   عذگب هان یو و ،گ  ستن دییر گ  یک ست   گیجاد  سرره شااارو

 گفاز ده  هاا هفزار عاطفو آی در نریجه بر   بر هیجان ها، گژهگین فاان متسیقایو گست. ردهرگ بیان ک
-جزَگءً  شفایاً  -حَمِیماً  َ غَسَّایاً  -برَْدگً  َ لا شرَگباً  -أحَْقاباً  -مَآباً  -مرِْفادگً ) ماناد ،. فاعت سجعگست

                                                                                                                                        
 آن در درگ  ر   اارى  (22. )گست با  زریاهى سرکزان، برگى[  که( ]21) بتده، کمیایاهى[ دیربا  گ ] جناّ [ آرى،] 1

 باا ] مااساب  کیفارى  (25. )گى چرکابه   جتشان آب جز (24) شربرى، نه   چزاد ااکى نه جاآن در (23. )کااد درنگ
 .(28)کردند  مى تکذیب سخت رگ ما آیات   (27) ندگشراد گمید حساب[ ر  ] به که بتدند آنان (26[. )نناآ جُرم

 

گنرنان  که در «با»فو ترکیب حرهمچاین . دنق  دگرن آ گیوآهاگ  در تتوید ضرب (کِذَّگباً - حِساباً
 «بااء »فدگن گنفجارن   یرگ .کاد مو  فرگاتگنآوتدن رگ فاان هیجانو   تا   ،رفرهکارپاج آیه به

 گن گ  معااهان سرره ،گ  ه  گست هاها به ه    جدگ شدن سریع آنفزرده شدن شدید وب پیامدِکه 
گین در حااوو گسات    .(Abbas, 1998, p. 101) گردبه همرگه دپریزانو   شدت رگ شکا ، تخریب، 
یادآ رن فاایو گ  تآایر    ،مجنتر گست هان  به گوف ممد د که گ  حر ها گژهکه ار  شدن گین 

 هاان  گژههمچااین نکاره آمادن    ( Jamal, n.d., p. 719)کااد     مترد ندگ  گیع شدن رگ تادگعو ماو  
رگ تادگعو   تأییاد    بآاادگ   بزر او عاذگب جناا      ،ها به گواف مادن  مخرتم شدن آن   هاهپایانو آی

    کاد.  مو
د   یبل گ  یاافرن معااان کآماه متسایقان     اکا مو  اهو  گژ ان با متسیقان اتد تصتیر نمایو»

ر گن »مباوغه غاسق گ  فعل غسق به معااو   ةفیغ «غساایاً» ةکآم کاد. مو کآمه ما رگ به آن معاا رهامتن
  ایاان جریاان   اتن   عرق   سایر کثافاتو گسات کاه گ  بادن د     به معاو چرک    شد   ریخت

کاه دگرگن یآقآاه   تکاان    « یاا  »مزادد   دگرگن ضامیر      «ساین »حآقو    «غین»دگرد. گین کآمه با 
کزد که به نتشاد ان گین  مو شتد که حاوت تنتعو رگ به تصتیر مو سبب آهاگ   متسیقو ،گست

 . همچااین (Khaleghian, 2010, p. 207)« افاه کااد  دهد   نزدیک گست آنان رگ  مو شرگب دست
که با طاء مزدد که گ  حر   بسیار یاتن   دگرگن فافات جنار، شادت،      «طاغین»متسیقو کآمه »

ففت ضعیفو ندگرد به ع  ه گ  مخرج یتن نطعو به همرگه  گسرع ،   گفمات   گطباق گست   گف ً
فافات یاتن جنار   گفامات      حآقاو کاه گ   « غین»  براترد آن به  ماد گستکز    مد نیز بنره

کاه در گیان     تناه همان . (208 همان،) «کاد مو براتردگر گست بر شدت معاا   مدوتل اتد دلاوت
عااطفو نیاز در گ ج یارگر    هان  فزاره ،شتد مو گفز دهها  هر چه بر  سعت  سرره ،گست ر شن هاهآی

 مانااد  هاایو  جناا  باا گباوه    هاا، هدر گیان آیا   شتد. مو گفز دهها   رفره   بر گنرژن عاطفو   تازو آن
 پیتناد دگده  ،کِذَّگباً – حِساباً-جزَگءً  شفایاً  -حَمِیماً  َ غَسَّایاً  -برَْدگً  َ لا شرَگباً  -أحَْقاباً  -مَآباً  -مرِْفادگً 
 گیان باه   با گیجاد آهاگ متسیقایو بار عاطفو نیز بالا رفراه   ،شدهتر   سرردهها  هرچه گبوه .گستشده
تا جاییاه جناا  رگ تتفایف    ،گستشااارو پیتند دگده  پردگ  فزاره عاطفو رگ با  سرر فره ،ترتیب
گند، گ  گویتن تازاو گفزگیزاو    گبوه مارزر بعد عاطفو نیز یافره بادن  فرمانو کهدر گین فترت کاد.
 کااد.  مو پیر ن

به فاترت   «حسابا» کاد   اضى رگ بیان مىرمرگر در مگس «کانتگ» کید گست  أبرگى ت «نَّإ» تعبیر به
هاا  بیانیر گین  گیعیت گست کاه آن  ،گین متگرد همه .دهد   معاى عمتم رگ مى آمدهنکره بعد گ  نفى 

رفراار    طبیعى گست که چاین گفرگدى، سارگنجام    ر   ترسى گ  حساب   کراب ندگشرادهر ز گنرظا
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گویتن . (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 42) اتگهاد شد هاى سخت   دردناک گین عذگب
 به شکل نمتدگر  یر گست:  28تا  21 هان آیهتازو 

 

 
 
 30تا  29 های آیهالگوی تنشی . 5. 3

 1.(30( فَذُوَُوا فَلنَْ نَزیِدَکُمْ إِلاَّ عَذابا  )29ءٍ أَحصْیَْناهُ کتِابا  ) وَ کُلَّ شیَْ
  سایر گ   پاردگ ن     پیتسات باه فااان  فراه    گن  با  زت گ  فااان  فراه   سببشبه  ،ن د  آیهدر گی

 تت(، فزاره عاطفو  فرمان گفزگی  -)منتر  گن ها( به ستن  ضعیت ستژهآن -)گ تر  گن  ضعیت گبوه
    فرگیاد تازو  فرمان در گین د  آیه سیر فعتدن دگرد.  ،یابد. باابرگین مو

سرعت باه مرکاز عمآیاات  فرماان باه جاییااه       به ،گن ن  سررش جنان  فرهفرگیاد  فرمان بد 
 . ردگناد  ماو  پاردگ  بار  باا  فراه    ات  یاب رگ به فاان  فات    فره گستپردگ  با  زره فره «اتد»

 ر ر باه با پیتست به مرکز عمآیات  فرمان، تدگ م پیتست جناان  فراه باا تاتیفو کتتااه       همچاین
چه آن شتد. مو گرجاا دگده تت( -)منپردگ ن  به سمت فاان  فره ها،هآیشتد. گویتن تازو گین  مو

پاردگ     گسات   حااتر ما ثر  فراه    پاردگ ن   ضمیر مخاطب(  فره -تت –فاان )من  ،گست ر شن
گیان آیاه گ  گویاتن تازاو فاعتدن       گویتن تازو ،ین ترتیبیاب گست. به گ تن گ  با  فره   فت
در  گسات کارده  گشااره  (Makarem Shirazi, 1995) شایرگ ن  رممکاکه   تنهکاد. همان مو پیر ن
 «اطااب » باه  «غیبات » گ رگ  گست. ادگ ند گین وحن سخن،ند وحن سخن رگ تغییر دگدهادگ  ،گین آیه

گى  دهااده  واتد   تکاان  آ   ازا   جمآاه تندیادآمیز   باا ،   یارگر دگده اطااب  هاا رگ  ، آنتبدیل نمتده
 ()فَاذُ یُتگ فَآَانْ نزَشیادکَُ ْ إشوَّاا عَاذگباً      «!گفزگئی  نمىذگب بر شما پس بچزید که چیزى جز ع» فرماید: مى
(Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 44).   پیامدگین آیه آمده،  گبردگنکه در  «فاى تفریع»حر 

                                                                                                                                        
 بر[  چیزى] هر ز عذگب، جز که بچزید پس (29. )گی  آ رده در کرابى[  فترت به] برشمرده رگ چیزى هر آنکه حال   1

 .(30) گفزگیی  نمى شما

 

 ،گ  گین گمیاد  هاآن   سررده تعبیر شده  ،گب کفارعذ گست. بر گساس گین آیه،شدههدگنسرمطآب یبل 
به « ن نَّإ»گورفاتى که گ  غیبت  . همچاینى برسادکاد که ر  ى گ  شقا ت نجات یافره به رگحر ناگمید

گ حاضر فرَ کارد تاا   رساند که ادگى تعاوى گیزان ر گین نکره رگ مى ،کار رفرهه ب «نزیدک »اطاب 
 آن، «إشوَّاا عَاذگباً   آَنْ نزَشیادکَُ ْ فَ»    جمآهگ اظترم . باابرگین،نجام شتدزان بد ن  گسطه گتتبیخ   سرکتب

پاس آن عاذگب،    .چزایده بتدیاد   ترپی گ  عذگبى که  پس ،چزید عذگبى گست چه مىگست که آن
چاادگن  هاا د  چااان عاذگب  ها   . بر گین مبااا، عذگبى گست بعد گ  عذگب،   عذگبى گست ر ى عذگب

یتس باشاید،    مأ   ى اتد برسیدپس گ  گیاکه به آر . ردد شتد،   عذگبى به عذگبران گفز ده مى مى
اآاتد در آتا  گسات     «لابشثِاینَ فِیناا أحَْقابااً   »  گین آیه ااوى گ  گین ظناتر نیسات کاه مارگد گ  جمآاه     

(Mousavi Hamedani, 1995, v. 20 p. 274). هيذه  » :گسات نقل شاده امبر )ص( در حدیثى گ  پی
مجیاد   ه در یارآن گى گست ک شدیدترین آیه گین آیه «هل النارأالقرآن على  یما ف شدّأیة الآ

چاه  فراه   با تتجه به آن. (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 45) !«درباره د  ایان آمده گست
شتد چیتنه در گین د  آیه  فزاره عاطفو  فرمان گفزگی  یافراه   فرگیااد تازاو آن     مو ر شن ،شد

 30   29د  آیاه   فزااره عااطفو در  گویاتن تازاو      نیز بیاانیر  ، یر شکل گست.هیافرسیر فعتدن 
 گست: 

 
 
 36تا  31 هایهالگوی تنشی آی .6. 3
( 34( وَ کَأْسا  دِهاَيا  ) 33( وَ کَواعِبَ أَتْرابا  )32( حَدائِقَ وَ أعَْنابا  )31نَّ لِلْمتَُّقِینَ مَفازا  )إش

 1.(36اَزاءً منِْ رَبِّكَ عَطاءً حسِابا  ) (35لا کِذَّابا  )لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْوا  وَ
                                                                                                                                        

   (33) برجساره،  هاى سیاه با همسال داررگنى   (32) هاتاکسران   ها باغچه (31) تگس رسریارى رگ پرهیز ارگن مسآمّاً 1
 گ  پادگشاى [  گسات  گیان ( ]35[. )کاااد ] تکاذیب [ رگ یکادییر ] ناه    شااتند،  گى بیناتده  نه جاآن در (34. )وباوب هاى پیاوه

 .(36) حساب ر ى گ  عطایى تت، پر رد ار
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 ،گ  گین گمیاد  هاآن   سررده تعبیر شده  ،گب کفارعذ گست. بر گساس گین آیه،شدههدگنسرمطآب یبل 
به « ن نَّإ»گورفاتى که گ  غیبت  . همچاینى برسادکاد که ر  ى گ  شقا ت نجات یافره به رگحر ناگمید

گ حاضر فرَ کارد تاا   رساند که ادگى تعاوى گیزان ر گین نکره رگ مى ،کار رفرهه ب «نزیدک »اطاب 
 آن، «إشوَّاا عَاذگباً   آَنْ نزَشیادکَُ ْ فَ»    جمآهگ اظترم . باابرگین،نجام شتدزان بد ن  گسطه گتتبیخ   سرکتب

پاس آن عاذگب،    .چزایده بتدیاد   ترپی گ  عذگبى که  پس ،چزید عذگبى گست چه مىگست که آن
چاادگن  هاا د  چااان عاذگب  ها   . بر گین مبااا، عذگبى گست بعد گ  عذگب،   عذگبى گست ر ى عذگب

یتس باشاید،    مأ   ى اتد برسیدپس گ  گیاکه به آر . ردد شتد،   عذگبى به عذگبران گفز ده مى مى
اآاتد در آتا  گسات     «لابشثِاینَ فِیناا أحَْقابااً   »  گین آیه ااوى گ  گین ظناتر نیسات کاه مارگد گ  جمآاه     

(Mousavi Hamedani, 1995, v. 20 p. 274). هيذه  » :گسات نقل شاده امبر )ص( در حدیثى گ  پی
مجیاد   ه در یارآن گى گست ک شدیدترین آیه گین آیه «هل النارأالقرآن على  یما ف شدّأیة الآ

چاه  فراه   با تتجه به آن. (Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 45) !«درباره د  ایان آمده گست
شتد چیتنه در گین د  آیه  فزاره عاطفو  فرمان گفزگی  یافراه   فرگیااد تازاو آن     مو ر شن ،شد

 30   29د  آیاه   فزااره عااطفو در  گویاتن تازاو      نیز بیاانیر  ، یر شکل گست.هیافرسیر فعتدن 
 گست: 

 
 
 36تا  31 هایهالگوی تنشی آی .6. 3
( 34( وَ کَأْسا  دِهاَيا  ) 33( وَ کَواعِبَ أَتْرابا  )32( حَدائِقَ وَ أعَْنابا  )31نَّ لِلْمتَُّقِینَ مَفازا  )إش

 1.(36اَزاءً منِْ رَبِّكَ عَطاءً حسِابا  ) (35لا کِذَّابا  )لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْوا  وَ
                                                                                                                                        

   (33) برجساره،  هاى سیاه با همسال داررگنى   (32) هاتاکسران   ها باغچه (31) تگس رسریارى رگ پرهیز ارگن مسآمّاً 1
 گ  پادگشاى [  گسات  گیان ( ]35[. )کاااد ] تکاذیب [ رگ یکادییر ] ناه    شااتند،  گى بیناتده  نه جاآن در (34. )وباوب هاى پیاوه

 .(36) حساب ر ى گ  عطایى تت، پر رد ار
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باادن   یان فترتدر سطح  فرمان   بچیتنه  شده،فنتم گشارهها، باید بررسو کرد که مهیدر گین آ
بعاد  باه فاترت هماهااگ،     گنرزاار یافراه  هاان   گباوه  ، فرماانو  یرن  در گین شکل .گند   شکل یافره

. باه دویال کازاو کاه باین      کاااد  ماو  تازو گفزگیزو پیار ن گند   گ  گویتن  عاطفو نیز یافرهگن  ستژه
ن سات گ    یارد.  ر ند گفزگیزاو ماو   بعد عاطفو همزمان با بعد شااارو ،یرگر دگردها  ادگ ند   گنسان

 «ًأَعْاابا»، «مَفا گً» ماناد وهای گبوه ستن رگ بهپرهیزکارگن  ،سرنتشت ننایو تبیینبعد  سرره نیز با  ،دییر
 ،«گءً مِانْ رَبراکَ عَطااءً حِسااباً    جزَ» ،«ًفِینا وَغْتگً  َ لا کِذَّگبا لا یَسْمعَُتنَ»، «کَأسْاً دِهایاً»، «رگباًکَتگعِبَ أَتْ» َ 

فرحه    پوشدرپو هانتحرک گست.بعد شااارو نیز به ستن گنرزار   تفصیل جنت یافره ستق دگده  
فزااره  تارین عامال    گفاآو  ،شاده  نمایاان  ها،هگین آی هان گژهتمامو  پایانشتاتین نصب که تقریباً در 

رگ  ،هاا هگ ار گیان آیا    گسات. کارده فاعتدن  ا شایب تاادن   رگ ب هاهآیگویتن تازو  که گستعاطفو 
کااد   گیجااد ماو   آهاگ اافو ضرب ،فرحه درپوشپو هانحرکت ،بختگنی  درنگ پو   بد نشدر پو
دلاوات معااایو فرحاه      ت درباار لا م گسا  ،جاا گیان در . گسات  شاادن شاتر     ،گ  کامیابو سرشار که

کساره   ضامه رگ حرکراو     گماا  چابک   چاالاک شااسان فرحه رگ حرکرو آ گ»دگده شتد.  تتضیحو
دوازین      پتیایو اتد به فترت تحرک   جاب ها معرقدند ک م مفرتح با . آندگناد سایین مو

 فر تااو   تساآی     ،کرنکآمات مکستر تدگعو  ر کاد. گین در حاوو گست که  پسادیده جآته مو
فرحه نزاان گ   فاتر    د.اکا تدگعو موکآمات مامتم گنقباَ   در لاک اتد فر  رفرن رگ    هسراد

 فاحبت کااد   فرگ گنو    فتر نعمت گ بختگهد  و  اگنعمت   فرگ گنو گست چرگ که  یرو شخص
 .(Qazal, 2009, p. 68) «  فرحه نیاز هماین حکا  رگ دگرد    کاد وبنا   دسرنان اتد رگ گ  ه  با  مو

 ،رسیدن به ایر   نیکى تتگم با س مت ىابه معا «فت » گ  ماده در میمىمص یا گس  مکان ،«مفا » گژ  
 با تتجه به گیاکه گست.آمده  گژ  مترد گشاره ىاى نجات   پیر  ى که لا مه معاامعا . همچاینگست
 ایار   ساعادت بزر اى گسات     رسایدن باه   ده، گشاره به پیر  ى عظای    آمبه فترت نکره  «مفا گ»
(Makarem Shirazi, 1995, v. 26, p. 47-48).  د شت به نعمت معاتى دییرى گشاره مى، 36در آیه
گى  عطیه   پر رد ارت، ستى گ  گست جزگئى گین» که گست آن بیانیر آیه گین .گست بالاتر همه گ  که

رد اار( همارگه باا ضامیر مخاطاب        )پر  «رب» تعبیر به (.)جزَگءً مِنْ رَبرکَ عَطاءً حِساباً «گست کافى
 Makarem) هاا ننفراه گسات    گسات کاه در گیان پاادگش     سرشررنهمیى بیانیر وطف  ،«عطاء» گژ  

Shirazi, 1995, v. 26, p. 51 )ها  هر چه بر  سعت  سرره ،گست ر شن هاهکه در گین آی  تنههمان
 گفز دهها  بر گنرژن عاطفو   تازو آن   یابد فزگی  موگنیز  هاآن عاطفوهان  فزاره ،شتد مو گفز ده
کاه ها    دگرد  هماهایو فزاره    سرره  جاتد  هاهیبین گین آ شتد که مو معآتم ،گ  گین ر  شتد. مو

 نمتدگر  یر گست: کل به ش 36تا  31 هانهگویتن تازو آی .پیتندن مسرقی  گفزگیزو گست



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 167

 

 
 
   37 ةالگوی تنشی آی .7. 3

 1.(37ربَِّ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَیْنَهُماَ الرَّحْمنِ لا یَمْلِکُونَ مِنْهُ خِطابا  )
پای   هاا   شاااارو   تکثار گباوه   هاان     گفقگن  فاان جنان  فره به ستن  سررشش ،گین آیه فرمان 

 ( پیار ن 3باه ماطقاه    2سایر گ  ماطقاه   تتگن  فت که سیر  فرمان گ  گویاتن نز واو )   مو گست.رفره
گیان   ،در تفسیر گومیزگن آماده که  تنهگست. همان ن    مین پیتند دگدهآسما  رگ به گبو «رب»کاد.  مو
گین مطآب رگ  آیة متردِ گشاره، همچاین .کاد وم یبل بتد بیان   تفسیر ةرگ که در آی« ربک»   گژ آیه
ن پر رد ارآن  .گست   همه چیز رگ شامل گست شمتلنجنا ،کاد که ربتبیت ادگن تعاوو مو بیان

بآکاه   ،گارصافاو نیسات   پر رد اار اتگناد   مو   گ  رگ دگنسرهاتد  پر رد ارکه رستل ادگ )ص( 
گ  متجااتدگت گن   تیاااد باارگن هاار طایفااه مااو نگیاکااه مزاارکا .متجااتدگت گساات ةهماا پر رد ااار
، سخن درسارو  آسمان گست ر رد ارپآن گرباب   یا  پر رد ارن جدگ انه گست   ادگ پر رد ار

 ،مباوغاه گسات   ةه فیغ گژ رفرن گیاکه گین نظررحمان با در هانتبه فف پر رد ار،نیست. تتفیف 
 Mousavi) ربتبیاات گ ساات ةرحماات ااادگ نزااان کااهگیا رحماات گ  دگرد    سااررد وگشاااره بااه 

Hamedani, 1995, v. 20 p. 275-276) 
هاا،  ماین   آنچاه گ      آسامان مانااد   یافرهگنرزاار ده    سارر هاان   باا  جاتد پدیاده    ،در گین آیاه 

  یبال کاساره شاده   بار  سارر      ةمتجاتد در آیا    گ  فزاار  ،ها که بین آسمان    مین گسات  آفریا 
بار گسااس گویاتن     ها،هآمده در گین آی دست گر ش بهگست. شااارو  فرمان در گین آیه گفز ده شده

آیاه دگرگن سایر نز واو    گویاتن تازاو گیان    . گسات  تحکتمت   فرمانر گیو ادگ ند در ییام ،تازو
 گست:  یر ترسی  شده شکلکه در  ،گست

 

                                                                                                                                        
 .(37. )نیست گ  با اطاب یارگى رگ کس که بخزایزیرى گست، د  آن یانم آنچه    مین   آسماننا پر رد ار 1
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 39تا  38 هایهالگوی تنشی آی .8. 3
( 38وابا  )یَومَْ یَقُومُ الرُّوحُ وَ الْملَائِکَةُ صَفًّا لا یَتَکَلَّمُونَ إِلاَّ منَْ أذَِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ َاََ صَ

 1.(39رَبِّهِ مَآبا  )  ذلِكَ الْیَوْمُ الْحَقُّ فَمنَْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى
براتردگر گن  که گ  چز  گندگ   سررده دهدرگ نزان موگ  معاد   رسراایز  کآوتصتیرن  ها،هگین آی

د م   با  زت به  سسات  فرماانو آیاه     هاهگین آی میدگن عمآیات  فرمان،  گکا ن پایةگست. بر 
   پاردگ  )ااتد( پاناان    فراه  حاتر حس آ اهِ ،جا. در گینگست)ییامت( « نبأ عظی »گن  جنان  فره
، «گوم ئکاه »، «گوار ح ») سرره  ماانو(،  « گویتم گوحق»  « یتم»دییر ماناد هان  ، گبوه«ها دییر»حاتر 

گش  یین کرده    سارره رگ تب« نبأ عظی » د باره ،یک ستگ  گین آیه  گست. ر شن ها(،)آن« یرکآمتن»
-17) هانهآی ةگدگمدر  ها،هگین آی گست.کاسره شدهگش  دییر گ  فزاره   گنرژن ورگ گفز ده   گ  ستی

 یااب پدیاد    تفصیل بیزرر جنان رسراایز )ییامت( رگ برگن  فرهگن  تدگ م  سست  فره گنرظار ،(20
به  دگردگشاره « ذوک»  گژ  ،«گوْیَتْمُ گوْحَقح ذوکَِ» گست در آیةبیان کرده که ع مه  تنههمان آ رد. مو
در گیان جمآاه    شاد. تتفایف   هاا هآیا  نلا لاباه شاد   در   آ رده نبأ ستره در . گین  گژه«یتم گوفصل»

که  39گ  آن گست   آیه  پس هان فرهپارهبه گبردگى ستره    با در پیتند   بتده ک م پایانحقیقت 
 گسات  پیزاین بیاان   در مقایساه باا  تفریاع بیزاررى   بیاانیر   «...رَبرهِ مَآباً   إشوى فَمَنْ شاءَ گتَّخَذَ» فرماید: مى
(Mousavi Hamedani, 1995, v. 20 p. 284) رسراایز که در  کآوتصتیر  ها،هدر  فرمان گین آی

با  زات دگده    گن  باه سامت فااان جناان  فراه      ،گست سست  مانو )یتم، یتم گوحق( بیان شده
ر شان  ها( در  فرماان گیان آیاه نیاز     دییر )آنهان  حاتر گبوه کاد. مو و رگ بیانگویتن تازو نز و

 هاهگویتن تازو گین آیهمچاین . آیدبه شمار موگن  با  زت به جنان  فره ،.  فرمان گین آیهگست
                                                                                                                                        

 راصت گ  به رحمان[  ادگى] که کسى میر نیتیاد، سخن[  مردم]   گیسراد، مى فف به فرشریان   «ر ح» که ر  ى 1
 ااتد  پر رد اار  ساتى  باه  با  زرى رگه اتگهد، که هر پس گست حقّ ر   ،[ر  ] . آن(38)  تید رگست سخن   دهد،
 .(39. )بجتید

 

 یر نیاز ترسای     شکلکه در  هاهگویتن تازو گین آیکزاند.  گن گ  ر   ییامت رگ به تصتیر مو فحاه
 . گست مبراو بر گویتن نز وو ،تگسشده

 

 
                           

 40الگوی تنشی آیه  .9. 3
 إِنَّا أَنْذرَْناکُمْ عَذابا  ََریِبا  یَومَْ یَنْظُرُ الْمَرْءُ ما ََدَّمَِْ یَداهُ وَ یَقُوَُ الْکافِرُ یا لَیْتنَِی کُنْيُِ  
 1(.40ابا  )تُر
حااتر   کزایدنش تصتیر  بهپردگ ن  تت  فره –فاان من  ،گست آشکارچه در گین آیه برجسره   آن

. گسات  ر شان یااب  حاتر  فره ها،هدر گین آی .یاب گست تن گ  با  فره  پردگ     فتم ثر  فره
با  زات باه    ،گسترگ مترد اطاب یرگر دگدهها  ضمیر مخاطب در گین آیه که گنسان  جتدِ همچاین

پردگ ن  فاان تعامآو  فره به سمتِ ،گویتن تازو گین  فرمان دهد. مو نزان رگپردگ ن  فاان  فره
رگ  ر  به باالایو گفزگی  فزاره عاطفو شده   گویتن تازو  . گین گمر سببشگستتت( جنت یافره -)من
ار حار   آن باه جاز چنا      حار  همیاو کاه   ر شان گسات  آیه    در حر تدیبا  دهد. مو نزان

حار   مجناتره در    باید تتجه نمتد که .حر   مجنتره هسراد ءجز «هاء»   «تاء»، «رگء»، «کا »
به جز –دگر شااسو حر   مجنتره رگ همان حر    گکدر آ گهسراد. اتد یتن   محک  جاییاهِ 

مجمتعاه   ،(Haghbin, 2001, p. 92) دشات  که باا وار ش تاار آ گ تتویاد ماو      تیاد  –حر  همزه 
 ،گین حر  شدید آ گن  .گستگیجاد کردهپر طایاو فاان متسیقایو  ،  مجنتره در گین آیهحر 

   گژنکره آمدن . همچاین دگرد که با معاان آیه مااسبت کاد تدگعو مورگ  وگماآوتد   نافاان تا 
فزاار   ،چاه  فراه شاد   آن .گسات هتوااکو ماجرگ  نمایانیر ،آیه پایان   تماان مطرح شده در  عذگب

آمده در دستگر ش ننایو به گست.  گویتن تازو آن رگ فعتدن کرده رگ گفزگی  دگدهاطفو آیه ع
                                                                                                                                        

 کاافر    بایارد  گست فرسراده پی  اتی  دست با رگ آنچه آدمى که ر  ى: دگدی  هزدگر نزدیک عذگبى گ  رگ شما ما 1
 .(40.« )بتدم ااک من کاش: » تید
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 یر نیاز ترسای     شکلکه در  هاهگویتن تازو گین آیکزاند.  گن گ  ر   ییامت رگ به تصتیر مو فحاه
 . گست مبراو بر گویتن نز وو ،تگسشده

 

 
                           

 40الگوی تنشی آیه  .9. 3
 إِنَّا أَنْذرَْناکُمْ عَذابا  ََریِبا  یَومَْ یَنْظُرُ الْمَرْءُ ما ََدَّمَِْ یَداهُ وَ یَقُوَُ الْکافِرُ یا لَیْتنَِی کُنْيُِ  
 1(.40ابا  )تُر
حااتر   کزایدنش تصتیر  بهپردگ ن  تت  فره –فاان من  ،گست آشکارچه در گین آیه برجسره   آن

. گسات  ر شان یااب  حاتر  فره ها،هدر گین آی .یاب گست تن گ  با  فره  پردگ     فتم ثر  فره
با  زات باه    ،گسترگ مترد اطاب یرگر دگدهها  ضمیر مخاطب در گین آیه که گنسان  جتدِ همچاین

پردگ ن  فاان تعامآو  فره به سمتِ ،گویتن تازو گین  فرمان دهد. مو نزان رگپردگ ن  فاان  فره
رگ  ر  به باالایو گفزگی  فزاره عاطفو شده   گویتن تازو  . گین گمر سببشگستتت( جنت یافره -)من
ار حار   آن باه جاز چنا      حار  همیاو کاه   ر شان گسات  آیه    در حر تدیبا  دهد. مو نزان

حار   مجناتره در    باید تتجه نمتد که .حر   مجنتره هسراد ءجز «هاء»   «تاء»، «رگء»، «کا »
به جز –دگر شااسو حر   مجنتره رگ همان حر    گکدر آ گهسراد. اتد یتن   محک  جاییاهِ 

مجمتعاه   ،(Haghbin, 2001, p. 92) دشات  که باا وار ش تاار آ گ تتویاد ماو      تیاد  –حر  همزه 
 ،گین حر  شدید آ گن  .گستگیجاد کردهپر طایاو فاان متسیقایو  ،  مجنتره در گین آیهحر 

   گژنکره آمدن . همچاین دگرد که با معاان آیه مااسبت کاد تدگعو مورگ  وگماآوتد   نافاان تا 
فزاار   ،چاه  فراه شاد   آن .گسات هتوااکو ماجرگ  نمایانیر ،آیه پایان   تماان مطرح شده در  عذگب

آمده در دستگر ش ننایو به گست.  گویتن تازو آن رگ فعتدن کرده رگ گفزگی  دگدهاطفو آیه ع
                                                                                                                                        

 کاافر    بایارد  گست فرسراده پی  اتی  دست با رگ آنچه آدمى که ر  ى: دگدی  هزدگر نزدیک عذگبى گ  رگ شما ما 1
 .(40.« )بتدم ااک من کاش: » تید
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هاا   تبیاین متیعیات    ماردم   گتماام حجات باا آن     ةهزدگر به هم ،بر گساس گویتن تازو ها،هگین آی
  گست:  شده نزان دگده  یر گویتن تازو آیه  شکلدر  گست. کافرگن در ر   ییامت

 

                              

  گیرینتیجه. 4
با حاوت پرسزو ذهن مخاطاب رگ باه چااو  کزاانده   ساطح هیجاان رگ        ،نبأ  ( ستر5-1) هانهآی

شاااارو    تارین ساطح  سارره    اب در پاایین یه فر ها،ه. در گین آیندگگفزگی  دگده« نبأ عظی »  دربار
پردگ  یارگر دگرد.   فره« اتد»فزاره عاطفو یرگر دگرد. فرگیاد  فرمان در جاییاه  ترین حاوت گفزگیزو

نجاات اتگهاد یافات کاه باا       آ یخریاو در فاترتو گ  گیان    فقطگست    نیرگنمخاطب پریزان   
پاردگ  باه    یرگر شتد.  فرهگن بین محتر عاطفو   شااارو بر  متگ نه« نبأ عظی »گن   فره سررش جنان
فنا     مخاطب رگ در چاین حااورو یارگر دگده تاا ذهان پرسزایر   کاجکاا  آمااد        ،فترت هدفماد

پاردگ ن رگ   ( گسرمرگر پیتست به فاان  فره5-3) هانههان معاان کانتنو شتد. آی ها   نزانه دلاوت
پاردگ   به معاو تدگ م حاتر در فاان تعامآو  فره ،دهد. تتیف در مرکز عمآیات  فرمان نزان مو
که  سرره مرمرکز   ماحصر در حاوو ،ست. هات  عمآیات  فرمان فزاره گفزگیزو گستیاب گبا  فره

  حار   مجناتر      «ثااء »، «ساین »حار     ،گست. در گین بخا  گ  ساتره  بایو مانده« نبأ عظی »بر 
آهاگ اافو تتوید کرده که در گفزگی  فزاره   باالا رفارن ساطح     ضرب هان گژههمچاین تکرگر 

- 6)  هانهدر آیدگرد.  گفزگیزور به( سیر 5-1هان )هویتن تازو  فرمان در آیهیجان نق  دگرد. گ
پردگ ( ادگ ند ) فره ها،هاترد. در گین آی گن پیتند مو  فرهپردگ ن با فاان جنان ( فاان  فره16

گن نیاز    فراه ع  ه بر بیان حاتر اتد   پیتست به مرکز عمآیات  فرمان باه سامت فااان جناان    
تا برتگند با بیان نظ  حاک  بر جنان اآقت هد  گر شاو نناایو رگ گثباات کااد. گویاتن       گستآمده
گفازگی  همساتن فزااره    سارره گسات. در تماامو        نمایاانیر گفزگیزو گست که  هانهگین آیتازو 
متسیقو شدید    «جی »گست. تتگوو   تکرگر به کار رفره «جی »حر   12به جز آیه  16تا  6 هان هآی
 هاا، ههاا نقا  دگرد. در گیان آیا    گست که در گفزگیزو ماندن فزااره آن هبخزید هاهبه گین آیطایاو پر

 

گن باه    سرره شااارو نیز گفزگی  یافره   تمرکز  سررهگفزگی  فزار بر ر ن محتر عاطفو  ع  ه بر
 نبأ عظی   شتد. گبو ها مو گست   متجب گفزگی  شااات   فن  نعمتستن گنرزار کامل کزیده شده

گش گفزگی  یافره بتد، رگهو به ستن آ گد شادن    زاتد و    ( فزاره5) گ تا  هان آیهکه در  فرمان 
 مانو   که  سرر« یتم گوفصل»هان مارزر    سررده  ( با پدیده20-17) ها هر  در آی گین . گ جتید مو
هاا(  )کاته « گوجباال »، )آسامان( « گوساماء »ها(، آن«)فرأتتن گفتگجا»مکان(،  -جا، )آن«گومیقات»، گست

گش گفزگی  یافراه   گ  ساتن    تبیین شده    سرره« نبأ عظی »گست. با گین پیتند گ  یک ست پیتند یافره
( بار گویاتن   20-17) هان ه فرمان در آی ،گش نیز کاسره گست. به گین ترتیب دییر گ  گنرژن   فزاره

گن  پاردگ   گرد فااان  فراه     فراه ( ادگ ند به عااتگن  28-21) هانهتازو نز وو مبراو گست. در آی
هاان د  خ رگ   شده   با گیجاد فزاره عاطفو گ  یک ست   گیجاد  سرره شااارو گ  ستن دییر نزانه

 هاا گفاز ده  بر هیجان   در نریجاه بار فزاار عااطفو آن     ها، گژهگست. فاان متسیقایو گین بیان کرده
متسیقایو باار عااطفو نیاز باالاتر     گیجاد آهاگ تر شده با  ها  سررده هر چه گبوه ها،هدر گین آیگست. 

گست تا جاییااه جناا    شااارو پیتند دگده  پردگ  فزاره عاطفو رگ با  سرررفره   به گین ترتیب  فره
( باه  30-29) ةدر د  آیا  گره گفزگیزاو گسات.   ها، دگرگن طرحهرگ تتفیف کاد. گویتن تازو گین آی

 -تار )گ   گن پردگ ن   سیر گ   ضاعیت گباوه   ه فاان  فرهگن   پیتست ب دویل با  زت گ  فاان  فره
تت(، فزاره عاطفو  فرمان گفزگی  یافره   فرگیاد تازو آن  -تر )من گن ها( به ستن  ضعیت ستژهآن

 ،هاا یارگر دگرد   باه دویال کازاو کاه باین ادگ ناد   گنساان        (36-31) هاان هشتد. در آی فعتدن مو
گناد   گ    گن عااطفو نیاز یافراه    فترت هماهاگ، بعاد ساتژه   به هان مارزر  یرن  فرمانو گبوه شکل

سرنتشات نناایو    تبیاین بعاد  سارره باا     هاا، هدر گیان آیا  . کاااد  گویتن تازاو گفزگیزاو پیار ن ماو    
به ساتن  ساررش فااان جناان     نیز ، 37آیه  .گستیافره  سیلتتفیق  هان گبوه ستن بهپرهیزکارگن 

  سایر  فرماان گ  گویاتن تازاو نز واو       گسات رفراه پی  ها  هان شااارو   تکثر گبوه گن   گفق  فره
« نبأ عظای  »گن  جنان  فره  زت به  سست  فرمانو آیه د م   با 39   38 ةکاد. د  آی پیر ن مو

، «هاا  دییار »پاردگ  )ااتد( پاناان   حااتر     )ییامت( گست. در گین د  آیه حاتر حس آ ااه  فراه  
هاا(،  )آن« یرکآمتن»، «گوم ئکه»، «گور ح»سرره  مانو(، ) « گویتم گوحق»  « یتم»هان دییر ماناد  گبوه

و رسراایز که در  سست  مانو )یاتم، یاتم گوحاق(    ها، تصتیر کآهگست. در  فرمان گین آی آشکار
کااد   گن با  زت دگده   گویتن تازو نز وو رگ بیان ماو  به سمت فاان جنان  فره ،گستبیان شده
گست که تت( جنت یافره -پردگ ن )من ت فاان تعامآو  فرهگویتن تازو  فرمان به سم، 40در آیه 

چاه در گیان آیاه     دهاد. آن  شده   گویاتن تازاو فاعتدن رگ نزاان ماو     سبب گفزگی  فزاره عاطفو 
پاردگ     پردگ ن   به تصتیر کزیدن حاتر م ثر  فراه  تت  فره –گست فاان من  ر شنبرجسره   
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گن )شااارو، بیر نو( تعامل پیدگ کارده   هان معقتل    سرره گن )عاطفو، در نو( با جابه گبعاد فزاره

 ییامت گست. دگدرخهزدگر دگدن درباره  ،گین تعامل فرآ رد   بر گساس گویتن تازو، گر ش ننایو 
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1. Introduction 
There are text layers and different meanings religious scriptures. These layers are 
interacting in sacred texts, and have mutual causal relationship with each other; 
hence the meanings in such texts are often multidimensional and interpretable. 
Nowadays, semiotic knowledge deals with the analysis and interpretation of texts, 
and the relationships between meaningful structures and sign systems that make up a 
network of meaningful relationships. This article seeks to provide a semiotic 
analysis of Surah Naba, because the system and general structure of the Surah and 
the relations between its signs and the discourse of Surah are meaningful and 
significant from a cognitive and emotional point of view. In this paper, using the 
semiotic method of discourse tension, we are trying to answer two important 
questions: First, what is the pattern of tension relationship in the discourse of the 
verses of Surah Naba? Second, what is the value goal of quantitative and qualitative 
flows in these verses? 
 
2. Theoretical Framework 
One of the most important intelligent process schemas in the field of discourse is the 
dimension tensive-process tensif. Based on this tensif, there is a relationship 
between the elements of the semantic sign, in which meaning fluctuates from the 
smallest to the most significant one (Shaieri, 2005, p. 137). 
Dimension tensive-process tensif has two axes, “Intensite” and “Extensite”. Intensite 
is the emotional dimension and the Extensite is the cognitive dimension, and the 
tensive process is formed in the interaction between the intensite and extensite 
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(Shaieri, 2008, p. 9). These two axes have a degree of growth and can be depicted as 
a vibrational vector in the form of a coordinate system. The intensite dimension is 
the vertical vector (y) and the extensite dimension is the horizontal vector (x) of this 
coordinate system, and the internal space that these two vectors make is the point of 
conjugation of the intensite-extensite, internal-external, and content-expression. The 
tensive space in which the semantic sign is formed and the signification is 
articulated (Mostafavi et al., 2013, p. 30-31; qouted from Fontanille, 2006, p. 38-
39). 
     Each axis has an outer surface and an inner surface. The outer surfaces of the 
axes are comprised of qualitative (intensite) and quantitative (extensite) hypervalue, 
and what is within these axes is the same values. For such an axis to be meaningful, 
there should be a correlation between the degree of quality and the axis of reference 
(Shaieri, 2000, p. 456). 
 As each vector extends from zero and to the maximum level, the pressure and range 
are also defined in a range from the minimum to the maximum. “Intensite in its 
maximum is tonic and in its minimum is atony. Extensite at its maximum is diffused 
and in its minimum is concentrated. Considering the naming of the tensive pattern, 
the intensite is based on mid-strong  weak tension, and the extensite is based on 
the tension between large and small.” (Pakatchi, Shaieri and Rahnamaa, 2015, p. 44 
-45). The tensive process involves the fluidity of meaning and creates quantitative 
and qualitative cohesive flows that create higher values (Fonti, 1999, p. 671). 
 
3. Method 
Since an intensite and extensite relationship governs the fluctuating discourse of 
“Naba” Surah, this Surah has the potential to be investigated by the method of the 
cognitive tensive pattern. In this article, the schematics of the tension relation in the 
Surah Naba discourse is examined to determine the value of the discourse in this 
Surah. 
 
4. Results and Discussion 
The discourse in Surah “Naba” is fluctuating, and an intensite and extensite 
relationship governs the fluctuating discourse of “Naba” Surah. In this Surah, we are 
faced with a live discourse which, in the eyes of the reader, is called the fluid 
meaning. The Surah tensive process also has meaning fluidity, and cognitive flows 
are dominant, leading to the fluidity of value and the transcendental value. In 
addition, various chains in the Surah of Naba discourse are discussed and explained. 
     When the Prophet Muhammad spoke about resurrection, the believers and 
disbelievers began to argue over to truth and falsehood. The verses one to five of 
Surah of Naba challenged the minds of the audience with the state of affairs and 
increased the level of excitement about “great prophecy” and increased the 
expectation of pursuing the speech. The narrator in the verses is in the role of 
spectator of the scene. 
The discourse in verses 6 to 16, on the one hand, has progressed towards the 
expansion of the spatial context (I-you) and, on the other hand, to the space of the 
discursive world. Simultaneously, both dimensions follow the incremental tensive 
pattern. By raising the emotional stress, the objects mentioned in these verses are 
earth, mountains, couples (humans), nomads, nights, days, seven heavens, highly lit 
lights, dense clouds, flowing water, seeds and plants, sophisticated gardens filled 
with trees. 

 

     The feeling of compaction and excitement about the “great prophecy” is the way 
to open up and release. The “great prophecy” with great intensite in the second verse 
of the Surah seeks a way to liberation and openness and awaits explanation and 
response. Verses 17 to 20 are the answers to that ambiguity and its openness is 
sought after. 
In verses 21 to 28, God has also entered as the speaker, and by creating emotional 
intensite, on the one hand, and cognitive extensite, on the other hand, has defined the 
characteristics of hell, torture and punishments. The musical atmosphere of this 
phrase is full of excitement and consequently has led to increase of emotional 
pressure. 
In verses 29 and 30, due to return of discursive space and connection to space of 
conversation and transfer from the more objective status (he-them) to the subjective 
status (I-you), emotional intensite increases. 
     In verses 31 to 36, the discursive formation of distributed objects in a coordinated 
way have found an emotional dimension and follow an increasing tensive pattern. 
But the discourse of verse 37 has advanced to the expansion of the discursive world 
space, and the cognitive horizons and the plurality of objects. The two verses 38 and 
39 represent a general vision of Resurrection and dooms day, which has a vast 
outlook. What is highlighted in the last verse of this Surah is I - you narrative space 
and depicting the effective presence of the narrator and his conversation with the 
narrator. 
 
5. Conclusion 
The verses (1-5) of the Surah challenged the minds of the audience with a state of 
mind and increased the level of excitement about the “great prophecy”. The verses 
(3-5) show the continuity of the attachment to the interlacing space. But in the 
verses (6-16), the interweaving space is linked with the atmosphere of the world. 
In all verses 6-16, except the 12th verse, letter /dʒ/ (j) has been used. The sequence 
and repetition of words starting with /dʒ/ (j) has given a violent music to these 
verses, which contributes to the increase in their intensity. Discourse in the verses 
(17-20) is based on the pattern of descending tension. In verses (21-28), God has 
entered into the narrative space as a narrator, and has expressed the signs of hell by 
creating emotional intensite on the one hand and cognitive extensite on the other. In 
two verses (29-30), due to the transfer from the more objective status (he-them) to 
the subjective status (I-you), emotional intensite increases. However, the two verses 
38 and 39 said, “great prophecy” (resurrection) is back to the discourse breaking of 
the second verse and the world. In verse 40, the pattern of discourse tension is 
directed toward the interactive environment (I-you), which increases emotional 
intensite and shows an upward tensive pattern. 
 
Keywords: Surah Naba, Couplet, Discourse, Tensive Semiotics  
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 ،منورد  266، تعنداد  عننوان شنعری گنردآوری شند     34 شده کنه از بیت استخرا 
شند. پنس از   استعارم مفهومی شادی تشنخیص داده  ،مورد 66 استعارم غم و مابقیِ
های مفهومی غم و نینز  گردید که فراوانی استعارهمشاهده ،هاتحدیل و مقایسة داده

چشمییری بیشتر از حوزم مقابنل یعننی    صورم ها بهگستره و تنوع معنایی در آن
هنای پنروین   رفته در سرودهکارهشادی بود که با توجه به م امین تدخ اجتماعی ب

عنووه بنر اسنتفادم مشنتر  از      ،است. شباهت بنین دو حنوزم احسنا    توجیهقابل
هنای جهتنی   شدگی و تشخیص( و نیز استعارههای وجودی )شامل جسمیاستعاره
مشتر  شامل زمان، مران و سنومتی   مبدأهای های جهت(، در حوزه)طرحواره
رفتنه در  کنار ههای بن بین استعاره . همچنینشد مشاهده چشمییری هاینیز شباهت
هنا بنود کنه    ها به مراتب بنی  از تفناوم  شباهت و فهرست جهانی پووه  پیررم
 . است  بعد همیانی تفرر استعاری نمایانیرِاود 

 
 ، قدمروهای مبدأ و مقصد،های مفهومی شادی و غماستعاره :ی کلیدیهاواژه
 پروین اعتصامی ،نیاشت

 
 مقدمه. 1

طنور نااودآگناه در نهنن و    ه زیستی و فیزیولوژیک دارند، ب بنایِپایه و م عواطف انسان که اساساً
هنا در زبنان   آن ریشنة عمینف فرهنینی دارنند و بنازنمون نهنایی       رند. این عواطفدا انسان جای نهاد

منرز مشنخص و    ،شناسنی، رویرنرد شننااتی   زبنان  گونناگون . در بین رویرردهنای  شودپدیدار می
در رویرنرد   گینرد. در نظنر نمنی  را مختدف شننااتی از جمدنه تفرنر و زبنان      هایهبین قوما روشنی
انسنان در دنینای    شننااتی زیستبازنمون تجربیام فیزیری و  ،افتدآنچه در زبان اتفاق می شنااتی،
هنای منرتبو و   جنبنه  ،عواطنف  و بیننابینِ  پیوسنته همبههای از این دیدگاه، ویوگی .استزبانی برون

هنای مفهنومی   اسنتعاره . در اینن رویرنرد،   آینند به شنمار منی  های یک نظام کدی شنااتی زیرگروه
پاینة   که سر در تجربیام عینی، مدمنو  و آشننای انسنان از دنینای اطنراف انود دارد، بنر       درحالی
 .(Kövecces, 2010, p. 215)اند های فرهنیی و اجتماعی ااص یک جامعه بنا شدهویوگی
هنا در  آن بودن دلیل نق  کدیدی عواطف و احساسام در ایجاد ارتباط کومی و تاثیرگذار به
های مفهنومی احساسنام و عواطنف بسنیار منورد توجنه پووهشنیران         زبان، مطالعه استعاره با پیوند

شادی، غم، اشم، تر  و عشنف را   (Kövecces, 2000, p. 20)کووچ   است.گرفتهشنااتی قرار
دانند کنه پاینه و اسنا  سنایر عواطنف       عواطنف منی   هنای شرلترین ترین و سادهمهمترین، بنیادی

داند، بدره استعاره از استعاره می پرباریتنها زبان روزمره را مجموعة  . وی نهکنندتر را بنا میپیچیده
قادر است با استفاده  زیرا بر پایة استعاره، بشر .داندرا نیز مهمترین ابزار بیان احساسام و عواطف می

از مفاهیم عینی، فیزیری و مدمنو  بنه بینان و توصنیف تجربینام انتزاعنی و غیرمدمنو  همچنون         
 ،سنت کنه بنین سنااتار زبنان و احساسنام      ا این مورد اشارهمطدب  عواطف اود بپردازد. نرته مهمِ
آوریم و آنچه بان میبه ز ،کنیمکه آنچه را احسا  میگونهایندارد؛  رابطة دوسویه و متقابل وجود

صنورم، زبنان هنم بنازنمون      اینن  کننیم. در کرده و تجربه منی  آوریم نیز احسا را که به زبان می
 است. آن پیامداحساسام و هم 
در ادنف آثنار انود از همنان مننابی فرنری و        شاعران و ادیبنان  ،شنااتیپیروان دیدگاه  به باورِ

اما بایند   .برنداستعاری زبان روزمره و از ابزارها و شیردهای تفرر موجود در زبان روزمره بهره می
کننند و  را گسترش داده، پیچیده می های زبان روزمرهها استعارهاین تفاوم را در نظر داشت که آن

در  گراهنا مهنم شنناات   لاینل کننند. یرنی از د  یر ترکیب منی ای فراتر از معمول با یردییا به شیوه
شنود کنه زبنان    ناشی می دیدگاههای مفهومی موجود در زبان از این مطالعة زبان و همچنین استعاره
و استعاره نیز ریشنه در نهنن، تجناری فیزیرنی،      تاباندبر میهای نهن را  الیوهای اندیشه و ویوگی

بینی جستجو در جهان برایابزار مهم و مناسبی . بر این مبنا، استعاره، اجتماعی و فرهنیی انسان دارد
، بر پایه دیندگاه منورد اشناره    .(Croft & Cruse, 2004, p. 121) رود شمار میه یک فرهنگ نیز ب

-منی را مقایسه و بررسنی  های مفهومی شادی و غم در اشعار پروین اعتصامی مطالعة حاضر استعاره
، مقایسنة  های مبدأ استعاری شنادی و غنم  حوزهتعیین  به تااین مقاله بر آن است  راستا،کند. در این 

 .بپنردازد  هنا ها در پیررم مورد نظر و نیز میزان جهنان شنمولی ت اینن اسنتعاره    فراوانی کاربرد استعاره
و های اسنتعاری غنم   سازی حوزه چیونیی مفهوم گرفتندر نظر تواند با می های این پووه ،یافته

-شنخص مرا  هنا هها، شیوم تفرر و نیرش پروین اعتصامی به این مقولن فراوانی آن همچنین شادی و
 سازد.را آشرار  پروینروانی و نیاه اجتماعی  ،های فرریلایه تواندها می. همچنین این یافتهنماید
 

 پژوهش پیشینة. 2
هنا  هنایی کنه بنا آن   اسنتعاره »  کتنای میودی با انتشنار   70شنااتی در دهة شناسیزبان پس از اینره
 اسنتعاره بنه  ، شد پدیدار( Lakoff & Johnson, 1980)توسو لیراف و جانسون « 1کنیمزندگی می

گرفنت. اینن   قنرار  گراهنا هنای شنناات   پنووه  دلیل پردااتن به رابطة میان زبان و نهن در مرکنز  
پنی کشنف الیوهنای     در هنای عدمنی انود دانسنته و    زبان را موضوع اصدی عدم و بررسی ،نیرش
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داند، بدره استعاره از استعاره می پرباریتنها زبان روزمره را مجموعة  . وی نهکنندتر را بنا میپیچیده
قادر است با استفاده  زیرا بر پایة استعاره، بشر .داندرا نیز مهمترین ابزار بیان احساسام و عواطف می

از مفاهیم عینی، فیزیری و مدمنو  بنه بینان و توصنیف تجربینام انتزاعنی و غیرمدمنو  همچنون         
 ،سنت کنه بنین سنااتار زبنان و احساسنام      ا این مورد اشارهمطدب  عواطف اود بپردازد. نرته مهمِ
آوریم و آنچه بان میبه ز ،کنیمکه آنچه را احسا  میگونهایندارد؛  رابطة دوسویه و متقابل وجود

صنورم، زبنان هنم بنازنمون      اینن  کننیم. در کرده و تجربه منی  آوریم نیز احسا را که به زبان می
 است. آن پیامداحساسام و هم 
در ادنف آثنار انود از همنان مننابی فرنری و        شاعران و ادیبنان  ،شنااتیپیروان دیدگاه  به باورِ

اما بایند   .برنداستعاری زبان روزمره و از ابزارها و شیردهای تفرر موجود در زبان روزمره بهره می
کننند و  را گسترش داده، پیچیده می های زبان روزمرهها استعارهاین تفاوم را در نظر داشت که آن

در  گراهنا مهنم شنناات   لاینل کننند. یرنی از د  یر ترکیب منی ای فراتر از معمول با یردییا به شیوه
شنود کنه زبنان    ناشی می دیدگاههای مفهومی موجود در زبان از این مطالعة زبان و همچنین استعاره
و استعاره نیز ریشنه در نهنن، تجناری فیزیرنی،      تاباندبر میهای نهن را  الیوهای اندیشه و ویوگی

بینی جستجو در جهان برایابزار مهم و مناسبی . بر این مبنا، استعاره، اجتماعی و فرهنیی انسان دارد
، بر پایه دیندگاه منورد اشناره    .(Croft & Cruse, 2004, p. 121) رود شمار میه یک فرهنگ نیز ب

-منی را مقایسه و بررسنی  های مفهومی شادی و غم در اشعار پروین اعتصامی مطالعة حاضر استعاره
، مقایسنة  های مبدأ استعاری شنادی و غنم  حوزهتعیین  به تااین مقاله بر آن است  راستا،کند. در این 

 .بپنردازد  هنا ها در پیررم مورد نظر و نیز میزان جهنان شنمولی ت اینن اسنتعاره    فراوانی کاربرد استعاره
و های اسنتعاری غنم   سازی حوزه چیونیی مفهوم گرفتندر نظر تواند با می های این پووه ،یافته

-شنخص مرا  هنا هها، شیوم تفرر و نیرش پروین اعتصامی به این مقولن فراوانی آن همچنین شادی و
 سازد.را آشرار  پروینروانی و نیاه اجتماعی  ،های فرریلایه تواندها می. همچنین این یافتهنماید
 

 پژوهش پیشینة. 2
هنا  هنایی کنه بنا آن   اسنتعاره »  کتنای میودی با انتشنار   70شنااتی در دهة شناسیزبان پس از اینره
 اسنتعاره بنه  ، شد پدیدار( Lakoff & Johnson, 1980)توسو لیراف و جانسون « 1کنیمزندگی می

گرفنت. اینن   قنرار  گراهنا هنای شنناات   پنووه  دلیل پردااتن به رابطة میان زبان و نهن در مرکنز  
پنی کشنف الیوهنای     در هنای عدمنی انود دانسنته و    زبان را موضوع اصدی عدم و بررسی ،نیرش
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از طریف تجربیام فیزیری و اجتماعی انسنان در نهنن او   سازی، . الیوهای مفهوماستسازی مفهوم
و  هنا دیندگاه  .(Grady, 2007, p. 189)گذارد شود و استعاره این الیوها را در ااتیار میایجاد می
 ,Turner)، ترننر  (Sweetser, 1990) سویتسر مانندشناسانی  زبان به وسیدةبعدها  ،لیراف هایهنظری

انود اینن راه را    رویرردهای وینوم با ها آنکه ادامه یافت ( Langacker, 1987)و لانیاکر ( 1991
 ,Kövecces) کووچ مانند افرادی آثاربه توان میعواطف و احساسام نیز  پیوند با. در پی گرفتند

( Wierzbicka, 1999)و ویرزبیرنا   (Yu, 1995) ، ینو (2010 ;1995 ;1991 ;1990 ;1988 ;1986
 امنا  ،کدنی اشنترا  داشنتند   شنیوه و روش  در  مورد اشناره  . با وجود اینره، پووهشیراناشاره کرد
 و ارائه نمودند. پی گرفتهاود را  ویومفرری نیرش 

 ،هپهنن اینن   ف و احساسنام، کنووچ  بنه عننوان پیشنیام     هنای عواطن  در زمینة بررسی استعاره
بنر اینن بناور اسنت کنه      « 1استعاره و احسا »  نام بااست. وی در کتای اود هداشتبیشترین سهم را 

رای . بن شنود محقنف منی  اسا  شنناات او از دنینای اطنراف      بر ،در  استعاری بشر از احساسام
ساسی، بدن یا نهن اود را در مواجهه با شرایو اح« ظرف»از واحد   با توجه به شنااتوی ، نمونه

 «ظنرف »اینن  تواند احساسام انود را در درون  می وی معتقد است که .کندسازی میظرفی مفهوم
پر یا لبریز شده و یا حتی ظرف دربسته را تواند میشود، در ظرف ریختهکه دهد و آن احسا  جای
 هایگفتهپاره به باور وی،. (Kövecces, 2010; quoted from Pour Ebrahim, 2014) کند منفجر

واقی،  کرد. درتجزیه و تحدیل سااتاری آن در  و تعریف به وسیدةتوان  نمی مربوط به احسا  را
اسنتعاره  فقو به وسنیدة  ممرن بوده و نای امرسازی استعاری آن گفتن از احسا  بدون مفهومسخن
 .(Kövecces, 2000) یافتعاطفی انسان در  و شناات کافی  هایربهتوان نسبت به تجمی

لیراف و  هایههای شادی در چارچوی نظریبه بررسی استعاره(، Kövecces, 1991کووچ  )
مفهنوم   را توصنیف  انود  هدف مطالعه  ،است. ویپردااته( Lakoff & Johnson, 1980)جانسون 

-دایل در شرل ةچهار مؤلف ،دییری پووه در  اوکند. می بیانهای مبدأ آن شادی و یافتن حوزه
هنای مفهنومی، مجازهنای مفهنومی،     اسنتعاره از دیدگاه شنااتی مشتمل بر گیری مفاهیم عاطفی را 
هنای شننااتی و   انیناره  بنه بناور وی،  دانند.  از جمده شادی منی های شنااتی مفاهیم وابسته و انیاره

 هنا شرل گرفته و مفهوم شادی حاصل بنازنمون شننااتی اینن انیناره     لفه نخست،ؤمفرهنیی از سه 
 (.Kövecces, 2008, p. 141)ست ا

 ,Yu) ینو اسنت؛ از جمدنه   وینوه شنادی انجنام گرفتنه    ه دییری در زمینة عواطف ب هایپووه 

ییند  در تل اسنت. وی پردااتنه  های شنادی در دو زبنان چیننی و انیدیسنی     مقایسة استعاره به ( 1995
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شنادی  »و « شنادی ننور اسنت   »، «شادی بالاست»سه استعارم ( Kövecces, 1991)کووچ   دیدگاه
 مخنتصِ را « شنادی گدنی در ظنرف اسنت    »را در دو زبان مشتر  و استعارم « سیالی در ظرف است

کنرده و   شنادی را یرنی از عواطنف بنینادین بشنر معرفنی      ( Chen, 2010) داند. شنن زبان چینی می
رسنی و مقایسنه   چیننی و انیدیسنی بر   هنای های زبنان اصطوح درهای مفهومی این حوزه را استعاره
نیز به مقایسة عواطف بین دو زبنان انیدیسنی و چیننی    ( Liu & Zhao, 2013). لیو و ژانو استکرده
است؛ از جمده همقایسه شدها نیز زبان سایرانیدیسی و زبان بین مابین های شادی . استعارهاندپردااته

 انیدیسی و آلمنانی  هایزبان درهای شادی به مقایسه استعاره( Stefanowitsch, 2004)استفانوویج 
هنا را  این اسنتعاره  (Al- Abed Al-Haq & El-Sherif, 2008) العابد الحف و الشریف است.پردااته

هنای  نیز به مقایسنه اسنتعاره  ( Gutierrez, 2008)گوتیرزیرز  است.مقایسه کردهدر انیدیسی و عربی 
. تئودوروپولننو اسننتپردااتننه فرانسننهدر چهننار زبننان انیدیسننی، آلمننانی، ایتالیننایی و     شننادی 

(Theodoropoulo, 2008 )های عواطف از جمده شادی را در زبان یونانی مورد بررسنی  نیز استعاره
 است. داده قرار

 Zourvarz) و همراران زورورز توان به مواردی اشاره کرد؛مینیز  های ایرانیپووه در میان 

etal., 2013 )هدف تعینین پربسنامدترین حنوزه    انویسندگان معاصر را بمتن از  14ای شامل پیرره-
، «شن  »هنای   داد که حنوزه  نشانها آن پووه  هاییافتهاند. دادههای مبدأ شادی مورد بررسی قرار

انند. مدرینان و ساسنانی     هنای مبندأ در پیرنرم منورد مطالعنه     پرکناربردترین حنوزه  « عمنل »و « ماده»
(Malekyian & Sasani, 2013 ) هنای غنم و شنادی در گفتنار روزمننره     پووهشنی بنه اسنتعاره   در

« مرگ»، «ویرانی»غم، مفاهیم های مبدأ حوزه ترینرایج، هاآن پووه  هاییافته پایة اند. برپردااته
 Qhaderi)آبنادی و تنوانیر    اسنت. قنادری نجنف   « او  و پنرواز »و برای شادی مفهوم « بیماری»و 

Najaf Abadi, & Tavangar, 2013 ) اند که اینن مفهنوم   نشان داده« دل»با بررسی مفاهیم استعاری
احساسام )عشف، شادی و غم(، قوای نهنی )تفرنر و   گوناگونهای  زبانان با حوزهدر نهن فارسی
دارد که در این بین حوزم موضنوعی   رحمی( ارتباط های شخصیتی )آگاهی و بیدر ( و ویوگی

 ,Pour Ebrahim & Qheyasiyan) پنورابراهیم و غیاثینان  . درا دار فراواننی احساسنام بیشنترین   

انند، بنه اینن نتیجنه     در حافظ پردااتنه « عشف»در بخشی از مقالة اود که به مفهوم استعاری ( 2013
هنای مبندأ آتن ، سنفر، درد و مسنتی       حنوزه  بر پایة هاآناند که مفهوم شادی در پیررم یافتهدست

نیز به ( Pirzad et al., 2012و همراران ) است. پیرزاد ااتهشننو و نا از جهاتیگیرد که صورم می
های مفهنومی عواطنف بنینادین از جمدنه شنادی در متنون ادبنی انیدیسنی و         بررسی مقایسة استعاره
 & Afrashi) زادهبننا سننایر عواطننف نیننز افراشننی و مقیمننی     پیونننداننند. در فارسننی پردااتننه 
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شنادی  »و « شنادی ننور اسنت   »، «شادی بالاست»سه استعارم ( Kövecces, 1991)کووچ   دیدگاه
 مخنتصِ را « شنادی گدنی در ظنرف اسنت    »را در دو زبان مشتر  و استعارم « سیالی در ظرف است

کنرده و   شنادی را یرنی از عواطنف بنینادین بشنر معرفنی      ( Chen, 2010) داند. شنن زبان چینی می
رسنی و مقایسنه   چیننی و انیدیسنی بر   هنای های زبنان اصطوح درهای مفهومی این حوزه را استعاره
نیز به مقایسة عواطف بین دو زبنان انیدیسنی و چیننی    ( Liu & Zhao, 2013). لیو و ژانو استکرده
است؛ از جمده همقایسه شدها نیز زبان سایرانیدیسی و زبان بین مابین های شادی . استعارهاندپردااته

 انیدیسی و آلمنانی  هایزبان درهای شادی به مقایسه استعاره( Stefanowitsch, 2004)استفانوویج 
هنا را  این اسنتعاره  (Al- Abed Al-Haq & El-Sherif, 2008) العابد الحف و الشریف است.پردااته

هنای  نیز به مقایسنه اسنتعاره  ( Gutierrez, 2008)گوتیرزیرز  است.مقایسه کردهدر انیدیسی و عربی 
. تئودوروپولننو اسننتپردااتننه فرانسننهدر چهننار زبننان انیدیسننی، آلمننانی، ایتالیننایی و     شننادی 

(Theodoropoulo, 2008 )های عواطف از جمده شادی را در زبان یونانی مورد بررسنی  نیز استعاره
 است. داده قرار

 Zourvarz) و همراران زورورز توان به مواردی اشاره کرد؛مینیز  های ایرانیپووه در میان 

etal., 2013 )هدف تعینین پربسنامدترین حنوزه    انویسندگان معاصر را بمتن از  14ای شامل پیرره-
، «شن  »هنای   داد که حنوزه  نشانها آن پووه  هاییافتهاند. دادههای مبدأ شادی مورد بررسی قرار

انند. مدرینان و ساسنانی     هنای مبندأ در پیرنرم منورد مطالعنه     پرکناربردترین حنوزه  « عمنل »و « ماده»
(Malekyian & Sasani, 2013 ) هنای غنم و شنادی در گفتنار روزمننره     پووهشنی بنه اسنتعاره   در

« مرگ»، «ویرانی»غم، مفاهیم های مبدأ حوزه ترینرایج، هاآن پووه  هاییافته پایة اند. برپردااته
 Qhaderi)آبنادی و تنوانیر    اسنت. قنادری نجنف   « او  و پنرواز »و برای شادی مفهوم « بیماری»و 

Najaf Abadi, & Tavangar, 2013 ) اند که اینن مفهنوم   نشان داده« دل»با بررسی مفاهیم استعاری
احساسام )عشف، شادی و غم(، قوای نهنی )تفرنر و   گوناگونهای  زبانان با حوزهدر نهن فارسی
دارد که در این بین حوزم موضنوعی   رحمی( ارتباط های شخصیتی )آگاهی و بیدر ( و ویوگی

 ,Pour Ebrahim & Qheyasiyan) پنورابراهیم و غیاثینان  . درا دار فراواننی احساسنام بیشنترین   

انند، بنه اینن نتیجنه     در حافظ پردااتنه « عشف»در بخشی از مقالة اود که به مفهوم استعاری ( 2013
هنای مبندأ آتن ، سنفر، درد و مسنتی       حنوزه  بر پایة هاآناند که مفهوم شادی در پیررم یافتهدست

نیز به ( Pirzad et al., 2012و همراران ) است. پیرزاد ااتهشننو و نا از جهاتیگیرد که صورم می
های مفهنومی عواطنف بنینادین از جمدنه شنادی در متنون ادبنی انیدیسنی و         بررسی مقایسة استعاره
 & Afrashi) زادهبننا سننایر عواطننف نیننز افراشننی و مقیمننی     پیونننداننند. در فارسننی پردااتننه 
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Moghimizadeh, 2014 )را با استناد به شعر کوسنیک فارسنی معرفنی    « شرم»های مفهومی استعاره
بنه مقایسنة   ( Abbasvandi & Maghsoudi, 2013ونندی و مقصنودی )   اند. همچننین، عبنا   کرده
در زبان انیدیسی و فارسی پردااته و بین مفاهیم جهانی و وابسته به فرهنگ در « اشم»های استعاره

 .اندنهادهدو زبان تمایز 
 

 پژوهشچارچوب نظری . 3
شود از این فرض ناشی می پردازند،می زباندر استعاره  بررسی به گرایانشناات که دلایدییری از 

استعاره نیز هم  همچنین اینره، .کندبازگو میهای نهن انسان را که زبان الیوهای اندیشه و ویوگی
در تقابل با نینرش سننتی    دیدگاهدارد. این  بشرریشه در زبان و هم در تجاری اجتماعی و فیزیری 

. در رویرنرد جدیند،   سنت اهگرفتن ای ادبنی در نظنر   آرایهاستعاره قرار دارد که آن را فقو  به مقولة
پنذیر  منظور در  مفهومی انتزاعی از طریف مفهومی تجربنه ه استعاره نتیجة عمدررد نهن بوده که ب

-اسنتعاره »هنا  و نمود زبانی آن« ومیهای مفهاستعاره»های نهفته در نهن، پذیرد. استعارهصورم می

هنای نهننی هسنتند. هنر     های زبانی بازنمون استعاره ترتیب، استعارهشود. بدیننامیده می« های زبانی
 2تر بنوده(، ینک قدمنروی مقصند    تر و مدمو )که عینی 1استعارم مفهومی دارای یک قدمروی مبدأ

، اسنتعاره  ر اینن مبننا  . بن اسنت مبدأ بر مقصد  3تر است( و یک نیاشتتر و انتزاعی)که معمولا نهنی
بنراوف دیندگاه    بننابراین،  .نیاشت میان قدمروهای متناظر در نظام مفهومی  در زبان است حاصلِ
بدره روابو مفهومی میان دو حوزم مبندأ و مقصند    ،سازندنیستند که استعاره را می هاواژهسنتی این 

 .(Deignan, 2005, p. 14)دهد سااتار استعاره را تشریل می
در حنوزم اسنتعاره، در سنال     بنه وینوه  شننااتی  شناسنی جور  لیراف، پیشیام و پیشرو در زبان

فهرسننتی از کننون » ننناماز عوقمننندان بننه ایننن موضننوع درکتننابی بننا  چننند نفننربننا همرنناری  1989
مهمتنرین  هنای مختدنف پردااتنه و    هنای مفهنومی حنوزه   های مجزا به استعارهدر بخ  «4ها استعاره

او برای حوزم غم به مفناهیم مبندأ زینر     .اندقدمروهای مبدأ برای احساسام شادی و غم را برشمرده
حینوان، دشنمن ینا    » ،«بنار سننیین  »، «ماننند غنذای تدنخ(    ش  یا مناده )درون ظنرف  »کند: اشاره می
سیل، »مانند « طبیعی آسیب فیزیری یا»و « گسستیی»، «بیماری، ارابی یا ویرانی»، «گیاه»و « حریف

مهمترین قدمروهای  «.امیدن )جهت بالا(»، «مرگ، غم و گریه»، «تاریری و سیاهی»، «آت  و دریا
نینرو ینا قندرم    »، «ش  یا مناده )درون ظنرف ماننند غنذای شنیرین(     » ی مانندمبدأ شادی نیز مفاهیم

                                                                                                                   
1 source domain 
2 target domain 
3 mapping 
4 master metaphor list 

داشتن )جهت ا او پرواز ی»، «سومت، شادابی و تحر »، «فیریری مثبت همچون رقص و پایروبی
 .(Lakoff et al., 1989, p. 140-166) شوندرا شامل می« بالا(
صدی ابر نق  اسنت،  اود ااتصاص دادهرا بهدر حوزم احسا   پووه ش که بیشترین چوکو
ی و بشرری تجااز ها ن  آن  مشتردم یا همان دامری هاوربارام و تصواز شتن دابرده پرن که باز
از  روشنن زبان عواطنف را تصنویری کامنل و    وی،  است.کردهتلکید  ،است عاطفیری تجاه یووبه

 از اسنتعاره اسنت، چنرا    سرشنار که زبان عواطف  معتقدستداند. او همچنین یک تجربة عاطفی می
هنای ننامدمو    استعاره است که زبان عواطف قادر بنه تجسنم و توصنیف تجربنه     فقو به وسیدةکه 

قنادر بنه تجسنم و توصنیف      ،از طرینف اسنتعاره   فقنو  ننه طنف  زبنان عوا  به بناور وی، عاطفی است. 
سنازد  را نیز می آن عواطف ، بدرهکندرا بازگو میعواطف  وبوده  های گوناگون و نامدمو  تجربه
(Kövecces, 2000, p. 191)  . 
 

 ها بحث وتحلیل داده. 4
هنای  سروده شادی درهای مفهومی غم و های پووه  حاضر با هدف بررسی و مقایسة استعارهداده

. دلینل  نند اشنده ( اسنتخرا   1379از دینوان وی )  -(1320-1285شناعر معاصنر)   -پروین اعتصنامی 
روانی و سادگی اشنعار بنود کنه آن را بنه زبنان گفتنار       نخست، در درجة ، انتخای پیررم مورد نظر

کنه تحدینل    اهمینت داشنت  بنالا  رفته در اشعار کارهاحساسام ب در درجة دوم است.نزدیرتر سااته
 منورد اشناره،  ینن منظنور، پیرنرم    ه ااسنت. بن  تر نمنوده یافتنیشنااتی عواطف را در این اشعار دست

بنا شنیوم تحدینل دسنتی      عنوان شعری 30بی  از  میانِ از ،بیت 332تعداد به طور کدی و  شد مطالعه
ا یرنی از دو  هن کنه در همینی آن   هایی بودندغزل و قصیده مشتمل بر هااستخرا  گردید. این بیت

هنا، کناربرد مفناهیم منرتبو بنا      بنود. معینار اسنتخرا  اسنتعاره     رفته کاره ب مادی و غسحوزم عاطفی 
که بیانیر ننوعی احسنا  انوش هسنتند،     های بیتهای معنایی دو احسا  شادی و غم بود؛ حوزه

طنالی  »، «اوشنبختی »، «امیند »، «شنوق »، «شنادای »، «ارسند» مانند هایی گفته پارهو  هاواژه مشتمل بر
هنایی کنه   بینت مقابنل،   در .و مواردی از اینن قبینل هسنتند   « کنانرقص»، «زیبا و اوش»، «فیروزبین

، «گرفتناری تدنخ  »، «سنیوی حادثنه  » ماننند  هنایی گفتنه پناره بیانیر احسا  گرفتیی و غنم هسنتند،   
به هر سنو دسنت   »در مصرع « بستن»و یا مفهوم « اار حادثه»، «روزیتیره»، «اندوه»، «اوردناونابه»

و سنپس منورد   شنده  از اینن مجموعنه گنردآوری    ها، این واژه گیرند.را در بر می «شوقی بود بستی
، قدمروهنای مبندأ هرینک از مفناهیم     هنا  گفتنه  فهنومی پناره  م جداسنازی . پس از ندگرفتبررسی قرار

فراواننی  مینزان   همچننین مفهنومی و   اسنتعاری از جنبنة  این مفاهیم سپس  شدند. استعاری، مشخص
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داشتن )جهت ا او پرواز ی»، «سومت، شادابی و تحر »، «فیریری مثبت همچون رقص و پایروبی
 .(Lakoff et al., 1989, p. 140-166) شوندرا شامل می« بالا(
صدی ابر نق  اسنت،  اود ااتصاص دادهرا بهدر حوزم احسا   پووه ش که بیشترین چوکو
ی و بشرری تجااز ها ن  آن  مشتردم یا همان دامری هاوربارام و تصواز شتن دابرده پرن که باز
از  روشنن زبان عواطنف را تصنویری کامنل و    وی،  است.کردهتلکید  ،است عاطفیری تجاه یووبه

 از اسنتعاره اسنت، چنرا    سرشنار که زبان عواطف  معتقدستداند. او همچنین یک تجربة عاطفی می
هنای ننامدمو    استعاره است که زبان عواطف قادر بنه تجسنم و توصنیف تجربنه     فقو به وسیدةکه 

قنادر بنه تجسنم و توصنیف      ،از طرینف اسنتعاره   فقنو  ننه طنف  زبنان عوا  به بناور وی، عاطفی است. 
سنازد  را نیز می آن عواطف ، بدرهکندرا بازگو میعواطف  وبوده  های گوناگون و نامدمو  تجربه
(Kövecces, 2000, p. 191)  . 
 

 ها بحث وتحلیل داده. 4
هنای  سروده شادی درهای مفهومی غم و های پووه  حاضر با هدف بررسی و مقایسة استعارهداده

. دلینل  نند اشنده ( اسنتخرا   1379از دینوان وی )  -(1320-1285شناعر معاصنر)   -پروین اعتصنامی 
روانی و سادگی اشنعار بنود کنه آن را بنه زبنان گفتنار       نخست، در درجة ، انتخای پیررم مورد نظر

کنه تحدینل    اهمینت داشنت  بنالا  رفته در اشعار کارهاحساسام ب در درجة دوم است.نزدیرتر سااته
 منورد اشناره،  ینن منظنور، پیرنرم    ه ااسنت. بن  تر نمنوده یافتنیشنااتی عواطف را در این اشعار دست

بنا شنیوم تحدینل دسنتی      عنوان شعری 30بی  از  میانِ از ،بیت 332تعداد به طور کدی و  شد مطالعه
ا یرنی از دو  هن کنه در همینی آن   هایی بودندغزل و قصیده مشتمل بر هااستخرا  گردید. این بیت

هنا، کناربرد مفناهیم منرتبو بنا      بنود. معینار اسنتخرا  اسنتعاره     رفته کاره ب مادی و غسحوزم عاطفی 
که بیانیر ننوعی احسنا  انوش هسنتند،     های بیتهای معنایی دو احسا  شادی و غم بود؛ حوزه

طنالی  »، «اوشنبختی »، «امیند »، «شنوق »، «شنادای »، «ارسند» مانند هایی گفته پارهو  هاواژه مشتمل بر
هنایی کنه   بینت مقابنل،   در .و مواردی از اینن قبینل هسنتند   « کنانرقص»، «زیبا و اوش»، «فیروزبین

، «گرفتناری تدنخ  »، «سنیوی حادثنه  » ماننند  هنایی گفتنه پناره بیانیر احسا  گرفتیی و غنم هسنتند،   
به هر سنو دسنت   »در مصرع « بستن»و یا مفهوم « اار حادثه»، «روزیتیره»، «اندوه»، «اوردناونابه»

و سنپس منورد   شنده  از اینن مجموعنه گنردآوری    ها، این واژه گیرند.را در بر می «شوقی بود بستی
، قدمروهنای مبندأ هرینک از مفناهیم     هنا  گفتنه  فهنومی پناره  م جداسنازی . پس از ندگرفتبررسی قرار

فراواننی  مینزان   همچننین مفهنومی و   اسنتعاری از جنبنة  این مفاهیم سپس  شدند. استعاری، مشخص
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هنای  برای تعیین میزان تطابف با مفاهیم جهانی با فهرسنت جهنانی اسنتعاره    در نهایت، ند.مقایسه شد
 . شدندمقایسه ( Lakoff et al., 1989) همرارانمفهومی شادی و غمِ لیراف و 

 
 های مفهومیِ حوزة غماستعاره. 1. 4

کنه   هسنتند هنای غنم   استعاره دربرگیرندممورد  266شده، تعداد های استخرا دادهاز میان مجموعة 
. بنه همنین   نند ادادهحجم بیشتری را بنه انود ااتصناص    ،مفهوم شادی مشتمل برهای نسبت به داده

 .پردازیمدلیل، ابتدا به قدمروهای مبدأ حوزم غم در اشعار پروین می
 

 .ماده است م: غم جسم/استعارة مفهومی غ. 1. 1. 4
یری از اصول بنینادین   ،فیزیری و مدمو  ایهدر  عواطف و احساسام از طریف پدید شناات و
شود. در واقی، انسنان بنرای در    مییاد « شدگیجسمی» نامشنااتی است که از آن با  شناسیزبان

به دنبال مبنای فیزیرنی و مدمنو     ،مدمو  داردنابهتر احساسام و عواطف که جنبة غیرفیزیری و 
بنه منواردی    فراوانی،پروین اعتصامی نیز به  هایسروده. در بین استدر جهان تجربی اطراف اود 

منایی  » ماننند یک جسنم منادی    به وسیدةاوریم که غم به عنوان یک احسا  در حوزم مقصد برمی
گنردد. در  شده و ارائه منی أ مفهومیدر حوزم مبد« جاندار»و نیز « ابزار»، «مران»، «اورا »، «روان
 اواهیم پرداات: آوردن نمونه،به هر یک جداگانه همراه با  ،ادامه
 

 .غم سیالی در ظرف است -الف
شنود کنه   صورم ظرفنی مجسنم منی   ه جا دل و چشم( بدر این استعارم مفهومی، بدن انسان )در این

گاه حتی درون آن از احساسام لبرینز  توان در آن ریخت و از جمده غم را می گوناگوناحساسام 
اینن ننوع    ،اسنت زیر با م مون غم که از دیوان پروین اعتصنامی برگزینده شنده    هایبیتشود. می

 د: ندهاستعاره را نشان می
 (43) گوهر اشک/    ها چریداونابه دلم ز سرانیشتاز رنج پاره دواتن و زحمت رفو                        . 1
 (42|)اندوه فقر  ام دویددیدهزان سبب از  سیل سرشکام                           های حادثه بسیار دیدهسیوی. 2
 (41|)امید و نومیدیچریدم   شبانیه در دلی تنگ آرمیدم                               شدم اشری و از چشمی  . 3
 

هایی هستند که احسنا  غنم   و چشم ظرفجا دل دهد، در ایننشان می های بالابیتگونه که همان
 ،فنوران اینن احساسنام    پنیِ  ریزد و حتی دراون و اشک در آن می مانند در جریانیهای به شرل

 ریزد.شده و از آن بیرون می حجم این ظرف پر

 غم خوراک است. -ب
تدنخ   در اشعار پروین، غم اوراکی تدخ است و گاه به تدخی زهر. در برای اشعار نیز این انورا  

همان اونی است که طعم تدخ و زننده دارد و نشنان از غنم شندید و آزاردهننده دارد. اشنعار زینر       
 دهد:    )غم( بر قدمروی مبدأ )اورا ( را نشان می نیاشت قدمروی مقصد

 (456|است گرفتاری و صبر                    دل ما را هو  شرر نیست ) دو همدرد تدخ بسره. 4
 (422|)قصیده مخور آسوده که زهر است در این معجونه گرگ است در این صحرا       مچر آزاده ک. 5
 (65|آرزو)بی  جای آی و نان اونابه اوردنبه نام زندگی هر لحظه مردن                      به . 6
 

 غم بار سنگین است. -پ
کشیدن یک بار سنیین همچون به دوش ،استیی یک احسا  فیزیری است که نتیجة کار سخت

که از جمده احساسام درونی هسنتند از طرینف   « غم و رنج»است. در این استعارم مفهومی، قدمروی 
ارتباط استعاری بین دو قدمروی مقصد  غم و مبدأ بار  ،های زیریابد. نمونهمی نمود« بار»حوزم مبدأ  

 دهد:می شرحرا 
 (49|نه سر این بر تن تو درد سر است   )باد بروم                    بار بوستنه تن این، بر دل تو . 7
 (108|وقت حاصل ارمن اود را به دامان داشتن    )دریای نور زار اویشتن    بودن ولی در کشتبر رنج. 8
 (33 |آینهکشیم به هر جا که تار موست   )آیین کشی             ما شانه میمردم نمی بار زحمتهرگز تو . 9
 

شند، موضنوع   داده شنرح هنا  با معیار استخرا  داده پیونددر  ،گونه که در ابتدای بخ  چهارمهمان
-طنه منی  نالد و به راحتیِ آیننه غب از کار و زحمت اود می شانه .این شعر مرالمة شانه با آینه است
 .، زحمت و رنج شانه عدت  غم اوستاورد. در واقی، در این شعر

 
 غم رنگ دارد. -ت

شنود،  های مدمو  و عینی دییری که به غم به عنوان ینک جسنم نسنبت داده منی    از جمده ویوگی
 ماننند شنود،  عنوان یک ویوگی یا صفت عینی به یک ش  یا ماده نسنبت داده منی  که به استرنگ 
 زیر: هایبیت
 (80|)تهیدست    سفیداست                         یک ورق نیست از آن جمده  سیههمه اوراق دل من  . 10
 (58 |بختان    )برگ گریزانااتر بس نیک سیه گشتز بن برکند گردون بس دراتان                   . 11
 
 استعارة مفهومی غم: غم جاندار است.. 2. 1. 4

 آشراروزم مقصد از طریف یک حوزم عینی و به عنوان ح ،شناات و در  بهتر مفهوم انتزاعی غم
نینز از   اعتصامی است. پروین رایجتر باشد، بسیار که ویوگی آن برای انسان شنااته یدارجان انندم
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188 / مقایسة استعاره های مفهومیِ غم و شادی در اشعار پروین اعتصامی

های مفهومی مختدف انسان، جانور و گیاه در توصیف این از این نیاشت بسیار بهره برده و از حوزه
 پرداات. در زیر به هریک از این مفاهیم جداگانه اواهیم .استمفهوم استفاده نموده

 
 غم انسان است. -الف

عرنس   رانسان و ب های انسان به غیراوریم که ویوگیی برمیبسیار در کاربرد واقعی زبان به موارد
شننااتی در قالنب انطبناق ینا     شناسنی نام دارد و در زبنان « 1تشخیص»شود. مورد اول نسبت داده می
 بنه عننوان حنوزم مبندأ توجینه     « انسان»بین یک قدمروی انتزاعی به عنوان مقصد و قدمروی نیاشت 
شیوه، انطبناق بنین حنوزم غنم بنه عننوان ینک مفهنوم انتزاعنی و          همینشود. بهداده می شرحو  شده

-انسان به عنوان حوزم مبدأ نیز صورم می مشاهدم های مدمو  و قابلِغیرمدمو  از طریف ویوگی

های مثبنت و منفنی تقسنیم    تانسانی را به دو دستة صف هایتو صف ها ویوگی کهصورتیدر گیرد. 
 ،نموننه  نخسنتین رود. به عننوان  کار میه منفی است که در مفهوم استعاری با غم ب هایتکنیم، صف

 کنیم:به بعد را مرور می 41 هایبیت« امید و نامیدی»چند بیت اول شعر 
 چون تونشنید  ناسازگاری امید                          که کسبه نومیدی سحرگه گفت . 12
  شرستیبه هرجا ااطری دیدی                         بستیبه هر سو دست شوقی بود       
 از دست مهری دامنی را کشی  ارمنی را                             بسوزیبه اندوهی        
 هر وجودی را گزندی   رسانیبر پای هر آزاده بندی                                 نهی        
 . سواتشرارم ریشه اندیشه را                        آموات غبارم چشم را تاریری        

 
در ای در این شعر، بین حوزم مفهومی امید و نامیدی به شرل دو شخصیت انسنانی بحنو و منناظره   

میندی شخصنیت انسنانی    اگشاید و به مفهوم نادر یک سوی مناظره، امید لب به سخن میگیرد. می
کند که قدرتمند است و قادر به انجام بسنیاری  می را همچون انسانی توصیف امید ،شاعر .بخشدمی

عاطفه و اشمیین است که با شنرارم  بیامیدی نا ،وی دیدگاهاز از اعمال و کارهای انسانی است. 
کدی  فهومماز که گونهپردازد. همانبداواهی کارهای بد و منفی انجام داده و به آزار و انیت میو 
 .ندا انسانی ،رفتهکاره ب هایلها و فعتبیشتر صف آید،بر میشعر 

-همنان  ،دهد. در این استعارم مفهنومی می« دزد و راهزن» شخصیت  ،در جای دییری، پروین به غم
و  کنند چپناول منی  حتی اینال انسنان را   غم نیز را ،اسبای راحتی و آسای  را گرفته ،گونه که دزد

 دهد:این استعاره را نشان می ،زیر هایتبی .اندوه و غم است ،ماندچه به جا میپس آنس

                                                                                                                   
1 personification 

 (72 |رویی    )قصیدهز بدبل اوشی و زگل، اوی                        بدزدد بد اندیشه گیتی به ناگه . 13
 (54|ازان آمد و کالا ربود                            راحت از آن عاشف شیدا ربود    )بدبل و موردزد  . 14
 

 غم حیوان است. -ب
جنبنة نمنادین    ،در فرهنگ و زبان فارسی، بسیاری از حیوانام به دلیل یک یا چنند ویوگنی اناص   

بنرداری بنه    نمونه، نجابت به اسب، پایبنندی بنه سنگ، کنوه     برایاند. یافته و کاربرد عام پیدا کرده
بر اسا   ها،های منتسب به آناست. انتخای حیوانام و ویوگیشده داده موارد مشابه نسبتروباه و 

است؛ برانی حیواننام بنرای او مفیند بنوده و       گرفتهاطراف او صورم تجربة انسان از دنیای واقعیِ
پیوند  هاییدسته از حیوان هومی غم با آنبیعی است که حوزم مفسان هستند. طربرای دییر آسیب

 است.سبب ضرر و آسیب برای انسان و زندگی او بوده ایشیوهکه به  زده شود
ه حیواناتی که در حوزم مبدأ برای انطباق بنا حنوزم مفهنومی غنم بن      ،پروین اعتصامی هایسرودهدر 

هستند که با توجه به نوع ارتباطی کنه انسنان   « شاهین»و « عقری»، «گرگ»، «عنربوم»اند کار رفته
 ،ای بنرای او نداشنته  کنننده یک جنبة مثبت و دلیرماست، هیچدر طول تاریخ با این حیوانام داشته

 زیر: هایبیت ماننداند، رسان بودهعوض آزاردهنده و آسیب بدره در
 (44|ها تنید ... ) اندوه فقرام تاربر بام و سقف ریخته                 عنربومهنیام صبح در عوض پرده  . 15
 (223 |بود فرجام گرگ گده اوی  ... )گرگ و شبان                           از گرگ بداندی شبان فارغ  . 16
 (425 |. )قصیدهم                        تن ااکیت ببدعید چنان تنیّن ..کوددل اودبینت بیازرد چنان  .17
 (425|... )یا حف شاهینچو کبوتر بچه پرواز مرن فارغ                        که به پروازگه توست ق ا  . 18
 

فقنر و تنیدسنتی و نینز ارابنی و      شدماز  ،کشدای را که پروین به تصویر می ( اانه15در نمونة )
ویرانی جایی برای آسودن و راحتی نیست. در این ویرانه، عنربوتی نیز آشیانه کرده که ف ای غنم  

گنرگ بنرای غنم     پنروین از نیاشنت    کند. در جنای دیینر،  و اندوه  حاکم بر این اانه را کامل می
گیرد بنا ورود غنم   حتی گده را میطور که گرگ با حمده به گده آسای  و راهمانکند؛ استفاده می

انتخای مار و عقری ماند. ورنج به زندگی انسان نیز دییر جایی برای شادی و آرام  برای او نمی
رسنانند و بنا نیششنان چننان     این حیوانام گزنده به انسان منی  .است نیز برای بیان غم به دلیل آزاری

 ،همچنینماند. نوع احسا  دییری باقی نمیگیرد که جایی برای هیچ می دردی وجود انسان را فرا
( کبوتر 18؛ در نمونة )تر نشانة صدح، امنیت و آرام  استدر فرهنگ غیرکومی زبان فارسی، کبو

ریختنه و کبنوتر را   همهدارد که به ناگهان ح ور شاهین این آرام  را بدر ف ایی امن و آرام قرار
 کند.شرار می
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گیرد بنا ورود غنم   حتی گده را میطور که گرگ با حمده به گده آسای  و راهمانکند؛ استفاده می

انتخای مار و عقری ماند. ورنج به زندگی انسان نیز دییر جایی برای شادی و آرام  برای او نمی
رسنانند و بنا نیششنان چننان     این حیوانام گزنده به انسان منی  .است نیز برای بیان غم به دلیل آزاری

 ،همچنینماند. نوع احسا  دییری باقی نمیگیرد که جایی برای هیچ می دردی وجود انسان را فرا
( کبوتر 18؛ در نمونة )تر نشانة صدح، امنیت و آرام  استدر فرهنگ غیرکومی زبان فارسی، کبو

ریختنه و کبنوتر را   همهدارد که به ناگهان ح ور شاهین این آرام  را بدر ف ایی امن و آرام قرار
 کند.شرار می
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 غم خار است. -پ
ها ست از اوشیا ایکند به زندگی انسان که مجموعههر گدی ااری دارد، اشاره میاین سخن که 

رساند از طرینف انطبناق بنین ینک حنوزم      جا، آسیب روانی که غم به انسان میو نامویمام. در این
شنود.  نیاشت و در  منی  ،رفتن اار به دست انسان است عینی مشابه یعنی آسیب فیزیری که فرو

هایی از کاربرد این استعارم مفهومی پرکاربرد را در اشعار پروین اعتصامی نشان  ونهزیر نم هایبیت
 دهد: می
 (35 |ثمرسااتم )احسان بی اارناسازگاری از فدک آمد وگرنه من                با اا  او گرفتم و با  . 19
 (133 |)رنج نخست  االی نیستحادثه تیه وجود اار بیفت مادرش این رنج اولین قدم است          ز  . 20
 
 استعارة مفهومی غم: غم زمان است.. 3. 1. 4

هنای   سنال از جمدنه حنوزه    هنای ل، ماه و فصن ا زمان همچون روز، شبهای مفهومی مرتبو بحوزه
-گرفته می کاره ملنو  و آشنا برای انسان است که در ارتباط با حوزم انتزاعی احساسام نیز بسیار ب

هنای مبندأ  پناییز )در    مقابل شادی( با قدمرو پروین اعتصامی، قدمروی مقصد  غم )درشود. در اشعار 
-مقابل تاریری( نیاشنت منی   )در ، شب )در مقابل روز( و مفهوم مرتبو با آن یعنی نورمقابل بهار(

 شد: اواهد داده شرحنمونه  آوردنشود که در زیر هریک با 
 

 غم خزان است. -الف
از بهار دارد، سرسبزی، روی  و زندگی است که با ورود به فصل پناییز و  تصویر رویایی که انسان 

شود. این رود و نیست و نابود میتدریج از بین میه است، بچه سااته و روئیده شدهزمستان همة آن
توان بین غم می ،است. در یک مقایسة استعاری اتفاق برای همه ملنو  و تصویری آشنا و ترراری

نابودی شنادی و اوشنحالی یافنت کنه بنا ورود غنم بنه دنینا و دل انسنان           سبببه و ازان شباهتی 
 : کنیمزیر را مرور می هایبیتشوند. ها از صحنه اار  میها و دلخوشی شادی
 (76 |ما ر ا دگر بهاری نیست    )تارا  روزگار ازان گدشن     تو قدر ارمی روزگار عمر بدان          . 21
 (63 |سیه کند این روی ارغوانی را   )بهای جوانی ازانز رنگ سرخ گل ارغوان مشو دلتنگ              . 22
 (42 |رسید    )اندوه فقر فصل شتاابر آمد و گرفت سر کدبه مرا                         بر من گریست زار که   . 23
 

 غم شب است. -ب
 ،رودکار میه تقابل بین احساسام اوی و بد ب برای ایجاد های معمول مبدأ که یری دییر از حوزه
کنه  « تینره روز »و « بختتیره» گفتةپارهاست. کاربرد « نور/تاریری»و « روز/شب»استفاده از مفاهیمِ 

زیر اینن تقابنل اسنتعاری را در     هایبیتاود گویای این مطدب است.  ،است رایجدر زبان روزمره 
 دهد:ل شادی( نشان میبا حوزم غم )در مقاب پیوند
 (37)از یک غزل/  سوز و گداز و شمی و من و دل اثر نداشت   دوش شب ما سحر نداشتبی روی دوست،  . 24
 (55د                                دست طدب نزد همان مور برد   )بدبل و مور/ انده  از دیده ودل نور بر . 25
 (100) مناظره/   روز و ناشادندتیرهبه طعنه پی  سیی گفت گربه کای مسرین         همه قبیده تو  . 26
 
 استعارة مفهومی غم: غم جهت دارد.. 4. 1. 4

، هننا )بالا/پننایین، نزدیننک/دور، مرکز/حاشننیه در زبننان، کنناربرد اسننتعاری جهننت و تقابننل جهننت  
شود. پروین یاد می« 1جهتی»استعارم  نام او از آن ببوده رایج جدو/عقب( برای بیان احساسام بسیار 

ین و دور/نزدینک بسنیار اسنتفاده    هنای بالا/پنای  نیز در تقابل دو احسا  شادی و غم از تقابل جهت
، «فتادن» هایفعل ماننداست. او غم و مفهوم استعاری جهت را در آن از طریف مفاهیم مرتبطی دهکر
« زمنین »و « امینده »، «پست»، «اا  و غبار» هایواژهو نیز « افرندن»، «فرو رفتن»، «واژگون شدن»

 :زیر هایتبی مانند .کندبیان می ،که همیی به نوعی به جهت )پایین( دلالت دارند
 (27)آرزوی پرواز/  سر در زیر پر کردگه از اندیشه بر هر سو نظر کرد                         گه از تشوی  . 27
 (32نشنید حدیو مهر مادر )آشیان ویران/                                   فرو بردشاهین حوادث  . 28
 (57گفتم                           که باید صبر کرد و بردباری )برف و بوستان/  اوفتاد از پایچو نسرین . 29
 
است. وی غنم را دور )در  رفتهر کاه نزدیک نیز در اشعار پروین بسیار ب صورم، تقابل دور/همینبه

، «گسسنتن »، «بردن»، «رفتن» مانندهایی واژهکند. استفاده از مقابل شادی نزدیک است( توصیف می
ها به مفهوم )در مقابل آمدن، آوردن، پیوستن ، وصال و ماندن( که در همة آن« گریختن»و « راندن»

 شود:می اشاره گونهبه مواردی از این  ،است. در زیر نمایانیر این مفهوم ،است شدهفاصده اشاره
 (102 |)اوان کرم    گریخت بخت را اواندم ولی از من                  از هم گسیخترشته را رشتم ولی . 30
 (55 |)بدبل و مور    نماند شام اوشی، روز وصالی                              نمانددر رخ دلدار جمالی . 31
 (177 |)صاف و درد    برد آنره آورد تو را ما را                              رفتیم تو به باغ آمدی و ما .32
 
 استعارة مفهومی غم: غم فضای بسته و فشرده است.. 5. 1. 4

از تجربیام ملنو  دییر برای انسان، تجربنة ف نای باز/بسنته )آزاد و فشنرده( اسنت کنه در زبنان        
پروین  هایراست. در شعکار گرفته شدهه غم و شادی ب مانند گوناگونفارسی برای بیان احساسام 
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زیر اینن تقابنل اسنتعاری را در     هایبیتاود گویای این مطدب است.  ،است رایجدر زبان روزمره 
 دهد:ل شادی( نشان میبا حوزم غم )در مقاب پیوند
 (37)از یک غزل/  سوز و گداز و شمی و من و دل اثر نداشت   دوش شب ما سحر نداشتبی روی دوست،  . 24
 (55د                                دست طدب نزد همان مور برد   )بدبل و مور/ انده  از دیده ودل نور بر . 25
 (100) مناظره/   روز و ناشادندتیرهبه طعنه پی  سیی گفت گربه کای مسرین         همه قبیده تو  . 26
 
 استعارة مفهومی غم: غم جهت دارد.. 4. 1. 4

، هننا )بالا/پننایین، نزدیننک/دور، مرکز/حاشننیه در زبننان، کنناربرد اسننتعاری جهننت و تقابننل جهننت  
شود. پروین یاد می« 1جهتی»استعارم  نام او از آن ببوده رایج جدو/عقب( برای بیان احساسام بسیار 

ین و دور/نزدینک بسنیار اسنتفاده    هنای بالا/پنای  نیز در تقابل دو احسا  شادی و غم از تقابل جهت
، «فتادن» هایفعل ماننداست. او غم و مفهوم استعاری جهت را در آن از طریف مفاهیم مرتبطی دهکر
« زمنین »و « امینده »، «پست»، «اا  و غبار» هایواژهو نیز « افرندن»، «فرو رفتن»، «واژگون شدن»

 :زیر هایتبی مانند .کندبیان می ،که همیی به نوعی به جهت )پایین( دلالت دارند
 (27)آرزوی پرواز/  سر در زیر پر کردگه از اندیشه بر هر سو نظر کرد                         گه از تشوی  . 27
 (32نشنید حدیو مهر مادر )آشیان ویران/                                   فرو بردشاهین حوادث  . 28
 (57گفتم                           که باید صبر کرد و بردباری )برف و بوستان/  اوفتاد از پایچو نسرین . 29
 
است. وی غنم را دور )در  رفتهر کاه نزدیک نیز در اشعار پروین بسیار ب صورم، تقابل دور/همینبه

، «گسسنتن »، «بردن»، «رفتن» مانندهایی واژهکند. استفاده از مقابل شادی نزدیک است( توصیف می
ها به مفهوم )در مقابل آمدن، آوردن، پیوستن ، وصال و ماندن( که در همة آن« گریختن»و « راندن»

 شود:می اشاره گونهبه مواردی از این  ،است. در زیر نمایانیر این مفهوم ،است شدهفاصده اشاره
 (102 |)اوان کرم    گریخت بخت را اواندم ولی از من                  از هم گسیخترشته را رشتم ولی . 30
 (55 |)بدبل و مور    نماند شام اوشی، روز وصالی                              نمانددر رخ دلدار جمالی . 31
 (177 |)صاف و درد    برد آنره آورد تو را ما را                              رفتیم تو به باغ آمدی و ما .32
 
 استعارة مفهومی غم: غم فضای بسته و فشرده است.. 5. 1. 4

از تجربیام ملنو  دییر برای انسان، تجربنة ف نای باز/بسنته )آزاد و فشنرده( اسنت کنه در زبنان        
پروین  هایراست. در شعکار گرفته شدهه غم و شادی ب مانند گوناگونفارسی برای بیان احساسام 
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« ف نای بناز و آزاد  »و احسنا  شنادی بنا قدمنروی     « ف ای تنگ و بسته»نیز احسا  غم با قدمروی 
 دهد:هایی از این انطباق را نشان میزیر نمونه هایتشود. بیت مینیاش
 ( 177 |)صاف ودرد    سخت فشرد تا کند جای برای تو فراخ                                 باغبان فدرم. 33
 (81 |)تهیدست    گنجیداین درد به دل می بوسید                           کاشمادری کود  اود می . 34
 
 استعارة مفهومی غم: غم آسیب فیزیکی است.. 6. 1. 4

یک آسیب فیزیری و در حد ارابی،  ،کندآسیب روانی را که غم ایجاد می ها،رشاعر در برای شع
-هایی از این استعاره را در ااتینار منی  زیر نمونه هایتگیرد. بیدر نظر میویرانی و یا حتی نابودی 

 د:نهن
 (58 |)برگ گریزان ز قمری پا، زبدبل پر شرستندد                       نسرین سر شرستن نرگس دل، ز ز . 35
 (52 |)بام شرسته فرو ریخت بر سریو  بشرست بامری        کرد        ارایبادی وزید و لانه اردی  . 36
 (77زاری نیست )تارا  روزگار/ روزه شوره کدام باغ که یک کدام شااه که دست حوادث  نشرست        . 37
 
ننوعی  « فرو ریخنتن »و « شرستن»، «ارای شدن و ارابی» مانند هاییواژه، م مون های بالابیتدر 

، در نموننه  همچننین  شنود مشاهده منی  که در ظاهر شخص یا فرد  گیرددر بر میآسیب فیزیری را 
جنا حنوزم   ترتینب، در اینن   ینفقر است. به اة غم و اندوه ناشی از ( لاغری شخص مسرین نشان37)

حس و احساسی انتزاعنی و غیرمدمنو  اسنت، بنر      مقصد  غم و آسیب روانی ناشی از آن که کاموً
 یابد.  می نمودحوزم مبدأ آسیب فیزیری نیاشت داده شده و 

 
 استعارة مفهومی: غم نیروی طبیعی است.. 7. 1. 4

ماننند  در این نوع استعاره، نیاشت بین حوزم مفهومی غم به عنوان حوزم مقصند و بوهنای طبیعنی    
-، سیوی، باد و طوفان و تیرگ به عنوان حوزم مبندأ، امرنان در  اینن احسنا  را فنراهم     آت 
 .اسنت شدهپذیر تر امرانای محسو شناات این حوزم انتزاعی به گونهاست. بر این اسا ، آورده
 موارد زیر: دمانن
 (43 |ام دوید    )اندوه فقرام                      سیل سرشک زان سبب از دیدهحادثه بسیار دیده هایسیوی . 38
 (80 |سر نیفراشته بشرست و امید    )تهیدست                      برق تیرگشااک عمر من از  . 39
 

 های مفهومی حوزة شادی  استعاره .2. 4
های حوزم استعارهمرور به  قسمتهای مربوط به غم در بخ  پیشین، در این بررسی استعارهپس از 
های غنم منرور و بررسنی انواهیم نمنود. از مینان       ها را در مقایسه با استعارهپردازیم و آنشادی می

که نسنبت بنه    هستندهای شادی استعاره مشتمل برمورد   66شده، تعداد های استخرا مجموعة داده
 :انددر بر گرفتهحجم بسیارکمتری را ، مفهوم غممشتمل بر های داده

 
 استعارة مفهومی شادی: شادی جسم/ ماده است.. 1. 2. 4
احسا  غم از طریف یک حوزم مبندأ عیننی و    انندپروین اعتصامی، احسا  شادی هم شعرهایدر 

توانند ینک جسنم همچنون ینک مناده انوراکی ینا         شود که منی شده و در  میمدمو  نیاشت
 زیر: هایبیت مانندآشامیدنی باشد، 

 (58|)برگ گریزان    آی چه شد پومرده شد این چهر شادای                چه شد کز من گرفتی رونف و. 40
 (80|که جز شیر نداشت                      ما چو رفتیم از آن اون جوشید     )تهیدست چشمه بخت .41
 

از طرینف ینک انورا  شنیرین و اوشنمزه نینز        ،، شادی به عنوان ینک احسنا  انوش   همچنین
 یابد:نمود تواند  می
 (178|)اون دل  ای چند اوشه اورده دانه شیرینبه تاکستان شده گنجشک ارسند                    ز . 42
 (97 |تر ندیدم از این هیچ دفتری    )حدیو مهرای              فراندهنشد چو زحمت مادر وظیفه شیرین . 43
 

شنود،  های مدمو  و عینی دییری که به شادی به عنوان یک جسم نسبت داده میاز جمده ویوگی
بنه  شنادی و غنم را    ،(11و  10هنای نموننه آورده شند )  پیشنین هایی که در بخ  رنگ است. نمونه

رنگ سبز نشنانة   ،پروین هایبیت، در عووه بر اینکند. ف مییوصتدو رنگ سفید و سیاه  صورم
  :شادی و اوشبختی است

 (59|پوشاند    )وقت برگریزان سبزمرا بر تن حریر    نسیمی دلرشم آهسته بنشاند               . 44
 

 شادی: شادی جانداراست.استعارة مفهومی . 2. 2. 4
ترین حوزم شنااتی هستند که از این طریف در  بسیاری ترین و عینیهای او مدمو انسان و اندام

پنروین اعتصنامی، شنادی بنه      شنعرهای اسنت. در  پذیر نمنوده از مفاهیم انتزاعی و استعاری را امران
در  نینز شنادی بنا گیناه.    صورم نیاشت بین شادی و انسان و ه است؛ بسازی شدهدوصورم مفهوم

سنت  ا معننا  به اینن است که دهان و دست دارد؛ و این  شده، شادی انسانی وصفمورد اشارهپیررم 
ای از فراینند  کنند )نموننه  تواند آن را به کسی هدیهتواند این شادی را ابراز کند و هم میکه او می
 است:زیر آورده شدهسازی در هایی از این مفهومشدگی و نیز تشخیص(. نمونهجسمی
 (52 |وان اار و اس فرنده شد آار در آنری )آشیان ویران  دییر از آن لانه برنخاست     فریاد شوق  .45
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که نسنبت بنه    هستندهای شادی استعاره مشتمل برمورد   66شده، تعداد های استخرا مجموعة داده
 :انددر بر گرفتهحجم بسیارکمتری را ، مفهوم غممشتمل بر های داده

 
 استعارة مفهومی شادی: شادی جسم/ ماده است.. 1. 2. 4
احسا  غم از طریف یک حوزم مبندأ عیننی و    انندپروین اعتصامی، احسا  شادی هم شعرهایدر 

توانند ینک جسنم همچنون ینک مناده انوراکی ینا         شود که منی شده و در  میمدمو  نیاشت
 زیر: هایبیت مانندآشامیدنی باشد، 

 (58|)برگ گریزان    آی چه شد پومرده شد این چهر شادای                چه شد کز من گرفتی رونف و. 40
 (80|که جز شیر نداشت                      ما چو رفتیم از آن اون جوشید     )تهیدست چشمه بخت .41
 

از طرینف ینک انورا  شنیرین و اوشنمزه نینز        ،، شادی به عنوان ینک احسنا  انوش   همچنین
 یابد:نمود تواند  می
 (178|)اون دل  ای چند اوشه اورده دانه شیرینبه تاکستان شده گنجشک ارسند                    ز . 42
 (97 |تر ندیدم از این هیچ دفتری    )حدیو مهرای              فراندهنشد چو زحمت مادر وظیفه شیرین . 43
 

شنود،  های مدمو  و عینی دییری که به شادی به عنوان یک جسم نسبت داده میاز جمده ویوگی
بنه  شنادی و غنم را    ،(11و  10هنای نموننه آورده شند )  پیشنین هایی که در بخ  رنگ است. نمونه

رنگ سبز نشنانة   ،پروین هایبیت، در عووه بر اینکند. ف مییوصتدو رنگ سفید و سیاه  صورم
  :شادی و اوشبختی است

 (59|پوشاند    )وقت برگریزان سبزمرا بر تن حریر    نسیمی دلرشم آهسته بنشاند               . 44
 

 شادی: شادی جانداراست.استعارة مفهومی . 2. 2. 4
ترین حوزم شنااتی هستند که از این طریف در  بسیاری ترین و عینیهای او مدمو انسان و اندام

پنروین اعتصنامی، شنادی بنه      شنعرهای اسنت. در  پذیر نمنوده از مفاهیم انتزاعی و استعاری را امران
در  نینز شنادی بنا گیناه.    صورم نیاشت بین شادی و انسان و ه است؛ بسازی شدهدوصورم مفهوم

سنت  ا معننا  به اینن است که دهان و دست دارد؛ و این  شده، شادی انسانی وصفمورد اشارهپیررم 
ای از فراینند  کنند )نموننه  تواند آن را به کسی هدیهتواند این شادی را ابراز کند و هم میکه او می
 است:زیر آورده شدهسازی در هایی از این مفهومشدگی و نیز تشخیص(. نمونهجسمی
 (52 |وان اار و اس فرنده شد آار در آنری )آشیان ویران  دییر از آن لانه برنخاست     فریاد شوق  .45
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 (40 |بود بستی                          به هرجا ااطری دیدی شرستی   )امید و ناامیدی دست شوقیبهر سو   .46
 
براوف غم که اشنک و انار اسنت،     . شادیاستپروین، شادی گیاهی وصف شده هایشعردر 

گل و گدستان است که طراوم و نیرو بخشیده و نشانة زندگی و امیند اسنت. منواردی از اینن ننوع      
 است:شده زیر آورده هایبیتاستعاره در 

 (40|سامانی فرستم    )امید و ناامیدیگشته به هر سر فرستم                    گدستانیبه هر آت   .47
 (148|هانشاندن به دل نو  جانسوز ااری    )سختی و سختی      آرزویی و شوقی          گل به جای . 48
 
 استعارة مفهومی شادی: شادی زمان است.. 3. 2. 4

 اما ،ای انتزاعی استشد، حوزم مفهومی زمان اگرچه اود حوزه بیانگونه که پی  از این نیز همان
در استعارم مفهنومی بنه   بنابراین  .است ای آشنا، محسو  و تررارشوندهبرای انسان و نهن اوتجربه
دارد. در اشعار پروین اعتصامی، احسا  شادی )در مقابل غم( بنا   بسیاریعنوان حوزم مبدأ کاربرد 

« ننور »)در مقابل شب( و نیز مفهوم مرتبو آن یعننی  « روز»، ) در مقابل پاییز(« بهار»های مبدأ  حوزه
 اند:  های زیر از آن جمدهشود. نمونه)در مقابل تاریری( نیاشت می

 (53|بین    )بدبل و مور نوروزپرور همرهی طالی فیروز بین                                  دولت جان  .49
 (53 |آیدم                             شاهد دولت به کنار آیدم    )بدبل و موربهار  روا بنشین تا که. 50
 (38|ما شامیه نخواهد شد                            آفتای شما به بااتر است       )باد برودم صبح. 51
 
 استعارة مفهومی شادی: شادی جهت دارد.. 4. 2. 4

ها( که با عنوان اسنتعارم جهتنی   های جهتی )و تقابل جهتطرحوارهشنااتی،  شناسیاز دیدگاه زبان
 ه شنمار شده در در  حوزم مبدأ در استعاره مفهومی بن شود، یری از ابزارهای شنااتهاز آن یاد می

های جهت اسنتفاده نمنوده و   هم در حوزم غم و هم در حوزم شادی از طرحواره ،آید. پروین نیزمی
 کند:بیان می« نزدیک/دور»و « بالا/پایین»های غم را با تقابل بین جهتتقابل بین مفهوم شادی و 

 (28 |گاه پستی است    )آرزوی پروازگه بدندی پر تدبیر مستی است                        جهان را پریدن بی .52
 (28 |چنگ شاهین را شراریم    )آرزوی پرواز ه بالابه پستی در، دچار گیر و داریم                       ب .53
 

کند، احسا  شنادی  دوری و تنهایی بیان می هایواژهکه پروین غم را با کاربرد ، در حالیهمچنین
مفهنوم  بینانیر  هنای زینر   کند. نموننه دلی وصف میرا با استفاده از مفاهیم همدلی، یررنیی و یک

 :هستند« شادی همدلی است»
 (56|شده از دو عهد وپیوند    )ای مرغک یک دلکرده به گل آشیانه اندود                                  .54

 چه در زیان چه در سود                   هم رنجبر و هم آرزومند   یک رنگ . 55
 (56|)ای مرغک    از گردش روزگار اشنود                               آورده پدید بی ه ای چند        
 

 داند.جا پروین شادی را نزدیری روح و دل میدر این
 

 استعارة مفهومی شادی: شادی صحت، سلامت و نعمت است.. 5. 2. 4
-سنازی منی  مفهنوم « بیمناری »و « ویرانی»، «آسیب»که استعارم مفهومی غم با مفاهیم مرتبو درحالی

 .شنود نیاشنت منی  « صنحت، سنومت و نعمنت   » شود، استعارم شادی با مفاهیم مت اد بنا آن، یعننی  
توانند بینانیر  می« راحتی و آبادانی»و « رقص و پایروبی»، «جمال»، «زیبایی» هایی مانندواژهبنابراین 

عننوان ینک قدمنرو انتزاعنی و     دییر، شادی به بیانشادی باشد. به  مانندح ور یک احسا  اوی 
 :  هستند فهوماین م نمایانیرزیر  هایبیتود. شنیاشت می ،شدهاشارهمقصد با قدمروهای مبدأ 

 (286 |را ویران مرن    )لطف حفبنای شوق این                     بحر را گفتم دگر طوفان مرن        . 56
 (89 |رخ من شاهد هر انجمن است    )حقیقت و مجاز                           زیبا و اوشم گفت امروز که  .57
 (55 |در چمن آمد غزلی نغز اواند                           رقص کنان بال و پری بر فشاند     )بدبل و مور .58
 

-دهد، شادی به عنوان یک حوزم انتزاعیِ مقصد توسنو حنوزه  بالا نشان می هایبیت گونه کههمان

بنای آباد )که بیانیر راحتی و آبادانی است(، زیبایی )کنه بینانیر کمنال صنوری      مانندهای مبدأیی 
 شود.شده و در  میاست( و رقص و پایروبی)که نشانة صحت و سومت است( نیاشت

 
 گیری نتیجه. 5

ای هن های مفهومی غم و شنادی در اشنعار و سنروده   هدف بررسی و مقایسة استعاره مطالعة حاضر با
ای غنم و  هن اسنتعاره  مشتمل برهای بیتپروین اعتصامی انجام گرفت. پس از گردآوری و شمارش 

مربوط به حنوزم   شعرهای ،بررسیگردید که در پیررم مورد مشاهدهمورد(  332 در مجموعشادی )
درصد از کنل   89 برابر با ها. این بیتمورد( 266) اندداری بیشتر بودهو معنا صورم چشمییرغم به 
 66رفتنه در حنوزم شنادی    کاره های باست. در مقابل، تعداد استعارهدادهرا به اود ااتصاص هابیت
. جندول زینر   شندند را شنامل منی  رفتنه  کنار ه هنای بن  درصند از اسنتعاره   19معنادل   بودند کنه مورد 
غنم و  هنا را در دو حنوزم   رفته در دو حوزم احسا  همراه با فراوانی آنکاره های مفهومی ب استعاره
 دهد:نشان می شادی
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 چه در زیان چه در سود                   هم رنجبر و هم آرزومند   یک رنگ . 55
 (56|)ای مرغک    از گردش روزگار اشنود                               آورده پدید بی ه ای چند        
 

 داند.جا پروین شادی را نزدیری روح و دل میدر این
 

 استعارة مفهومی شادی: شادی صحت، سلامت و نعمت است.. 5. 2. 4
-سنازی منی  مفهنوم « بیمناری »و « ویرانی»، «آسیب»که استعارم مفهومی غم با مفاهیم مرتبو درحالی

 .شنود نیاشنت منی  « صنحت، سنومت و نعمنت   » شود، استعارم شادی با مفاهیم مت اد بنا آن، یعننی  
توانند بینانیر  می« راحتی و آبادانی»و « رقص و پایروبی»، «جمال»، «زیبایی» هایی مانندواژهبنابراین 

عننوان ینک قدمنرو انتزاعنی و     دییر، شادی به بیانشادی باشد. به  مانندح ور یک احسا  اوی 
 :  هستند فهوماین م نمایانیرزیر  هایبیتود. شنیاشت می ،شدهاشارهمقصد با قدمروهای مبدأ 

 (286 |را ویران مرن    )لطف حفبنای شوق این                     بحر را گفتم دگر طوفان مرن        . 56
 (89 |رخ من شاهد هر انجمن است    )حقیقت و مجاز                           زیبا و اوشم گفت امروز که  .57
 (55 |در چمن آمد غزلی نغز اواند                           رقص کنان بال و پری بر فشاند     )بدبل و مور .58
 

-دهد، شادی به عنوان یک حوزم انتزاعیِ مقصد توسنو حنوزه  بالا نشان می هایبیت گونه کههمان

بنای آباد )که بیانیر راحتی و آبادانی است(، زیبایی )کنه بینانیر کمنال صنوری      مانندهای مبدأیی 
 شود.شده و در  میاست( و رقص و پایروبی)که نشانة صحت و سومت است( نیاشت

 
 گیری نتیجه. 5

ای هن های مفهومی غم و شنادی در اشنعار و سنروده   هدف بررسی و مقایسة استعاره مطالعة حاضر با
ای غنم و  هن اسنتعاره  مشتمل برهای بیتپروین اعتصامی انجام گرفت. پس از گردآوری و شمارش 

مربوط به حنوزم   شعرهای ،بررسیگردید که در پیررم مورد مشاهدهمورد(  332 در مجموعشادی )
درصد از کنل   89 برابر با ها. این بیتمورد( 266) اندداری بیشتر بودهو معنا صورم چشمییرغم به 
 66رفتنه در حنوزم شنادی    کاره های باست. در مقابل، تعداد استعارهدادهرا به اود ااتصاص هابیت
. جندول زینر   شندند را شنامل منی  رفتنه  کنار ه هنای بن  درصند از اسنتعاره   19معنادل   بودند کنه مورد 
غنم و  هنا را در دو حنوزم   رفته در دو حوزم احسا  همراه با فراوانی آنکاره های مفهومی ب استعاره
 دهد:نشان می شادی
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های پروین اعتصامیها در سرودههمراه فراوانی آنهای مفهومی شادی و غم به: استعاره1جدول   
 قلمرو مقصد : شادی

  قلمرو مقصد : غم 
های استعاره

 مفهومی
 ردیف

 های مبدأحوزه فراوانی های مبدأحوزه فراوانی

 
25 

 مایی روان -
اورا   -

 شیرین

 
89 

 مایی روان -
 اورا  تدخ -
 بار سنیین -

 1 جسم/ ماده

 
12 

 انسان شاد -
گیاه سبز و  -

 باطراوم

 
61 

 هایتانسان با صف -
 ناپسند

 رسانحیوانام آسیب -
 ثمرگیاه اشک و بی -

 2 جاندار

 
10 

 بهار -
 روز -

 
35 

 ازان -
 شب -

 3 زمان

 
9 

 بالا -
نزدیری/  -

 همدلی

 
18 

 پایین -
 دور -

 4 جهت

 5 ف ا )مران( های بسته و تنگمران 4 دلیشاف ای باز و  2
 6 های فیزیریویوگی )ارابی و ویرانی( آسیب فیزیری 36 سومت فیزیری 8

- - 23 
نیروهای طبیعی ویرانیر و 

 کنندهتخریب
 7 نیروهای طبیعی

  جمع  266  66
 

گویای در  عمیف او نسبت بنه  مل بوده و لتهای غم در اشعار پروین اعتصامی قابلفراوانی استعاره
توان دریافت که او نسنبت بنه   اشعار پروین می نیاهی مختصر بههای اجتماعی است. حتی با آسیب

، «غنرور »، «ایتنام »، «پیری و دردمندی»، «فقر و گرسنیی»های تدخ زندگی همچون مسایل و واقعیت
ا بنا عمنف وجنود انود در      بسیار حسا  بنوده و اینن مسنائل ر   « تنهایی و غربت»و « ظدم و ستم»

شود. در هنر ینک از اشنعار    های وی رد  پای غم دیده میدر هریک از سرودهبنابراین، است. نموده
صورم  هدییر بشوند و در مقابل یکپردازی میها در جامعه شخصیتارزش ها و ضد وی، ارزش

و ینا در انتهنای    شعرهالای هلابپردازند. پروین در اجتماعی می شرلمناظره به طرح یک مسئده یا م
 کند.، احسا  و آرزوی اود را بیان میدیدگاهشعر 

ها نیز بیشتر های غم نسبت به شادی، گستره و تنوع آنمجموعة استعاره ،عووه بر فراوانی بیشتر
، حنوزم  گیرنند در بنر منی  شدگی که هر دو استعارم احسنا  را  ، در حوزم جسمیبرای نمونهاست. 

فعنال  « رننگ »و « بار سننیین »، «اورا »، «مادم درون ظرف»های مبدأ حوزه به وسیدةمفهومی غم 
و « انورا  »هنای مبندأ   ه، احسنا  شنادی بنا حنوزه    است ک در حالیاین  .شودشده و نیاشت می

ه شود و یا در ارتبناط بنا اسنتعارم وجنودی تشنخیص، غنم بن       )بصورم محدود( مفهومی می« رنگ»
)حیواننام مختدنف( و   « حینوان »، های انسنانی مختدنف(  )با ویوگی «انسان»های مبدأ  هصورم حوز

. هسنتند « گیناه »و « انسنان »شده بنرای شنادی   های مبدأ عینیشود. در مقابل، حوزهمفهومی می ،گیاه
، «آتن  » هنای گونناگون  شنرل که در ارتباط با حوزم غنم بنه   « نیروی طبیعی»، حوزم مبدأ همچنین

 گیرد.شود، احسا  شادی را در بر نمیفعال می« سیوی»و « تیرگ»، «طوفان»
 ،فراواننی و نینز مفهنومی    از جنبنة هنای اسنتعاری شنادی و غنم     ها که بیذریم، حنوزه از تفاوم

؛ شننباهت در فرایننندهای  دارننندهننای مبنندأ  در حننوزه چشننمییریهننای اشننتراکام و شننباهت 
هنای جهنت( از آن   های جهتی )طرحوارهارهشدگی، تشخیص و نیز استفادم مشتر  از استع جسمی

هنای مبندأ   شند، حنوزه   هنای پیشنین آورده  چنه در بخن   استناد به آن طور کدی و باه ب جمده است.
 :هستندمشتر  برای هر دو احسا  شامل موارد زیر 

 اند( .اند )شادی و غم ماده درون ظرف و اورا شادی و غم جسم / ماده -
 شادی و غم جاندارند. -
 غم جهت دارند. شادی و -
 اند.شادی و غم زمان -
 اند.شادی و غم مران -
 شادی و غم با سومت/بیماری ارتباط دارند. -
 

 شنده، اشناره رفته در پیرنرم  کاره های مفهومی ببا میزان تطابف استعاره پیونددر  ،اینره پایانیو نرتة 
هنای   شنباهت ( Lakoff et al., 1989همرناران ) در مقایسه با فهرست جهانی پیشننهادی لیرناف و   

شن  /  »گردید؛ در حوزم غم قدمروهای مبدأ مشتر  در موارد زیر یافنت شند:    مشاهده چشمییری
، دشمن، حرینف » شامل« جاندار»، «بار سنیین»، «اورا  تدخ»، «رفماده سیال در ظ»شامل « جسم

از « فشنار »و « یینپنا » ،«اهیتناریری و سنی  »، «آسیب فیزیری»، «بیماری»، و نیز مفاهیم «حیوان و گیاه
با حوزم شادی نیز قدمروهای مبدأ مشتر  مفاهیم  پیونددر  همچنین اند.جمده مفاهیم مشتر  بوده

، «سنومت »رقص و پایروبی، مانند « نیرو یا قدرم فیزیری مثبت»، «اورا  شیرین»، «ش  / جسم»
 یافت شد. « او  )بالا(»، «تحر »و « شادی»

هنای مبندأ جهنانی    های مبدأ در پیررم مورد مطالعه و حوزهحوزههایی که بین شباهت عووه بر
باشند، بنه   هنای غنم و شنادی منی    شد که اود بیانیر نوعی گرای  عام  به کناربرد اسنتعاره  مشاهده
ماننند  هنای مفهنومی   پروین اعتصامی استعارههای سرودههایی نیز براوردیم؛ از جمده اینره تفاوم
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را در بنر  « شنادی سنردرگمی اسنت   »و « شنادی آهننگ اسنت   »، «ستغم مایی ا»، «غم مرگ است»
های شعری زبان فارسی را مطالعه که بخشی از داده . این مطدب با توجه به حجم پیررم مورد نداشت
مبننی بنر اینرنه بخشنی از      ،(Kövecces, 2005) کنوچ   دیندگاه شود و نیز با اسنتناد بنه   شامل می
 شود.  اص آن منطقه دارد، توجیه میهای هر زبانی ریشه در فرهنگ ااستعاره
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 .20-1 صص (.10)پیاپی 2مارم . ش5سال شناات. زبان« از شعر کوسیک فارسی

هننای شننعری حننافظ در مفهومسنازی     بررسنی اوقینت  (. »1392غیاثیان )سادام مریمپورابراهیم، شیرین و 
 .25-19صص .2مارم . ش6سال . نقد ادبی«. عشف

-63صنص   .10شنمارم  . 6سنال   .پووهیزبانسازی زندگی در زبان قران. مفهوم (.1393پورابراهیم، شیرین )
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Abstract 
The aim of this research was to study the conceptual metaphors of “sadness” and 
“happiness” as well as to compare them in the songs of the Iranian contemporary 
female poet, Parvin Etesami (1906-1941). In so doing, a number of 329 verses 
including at least one type of metaphors belonging to the domains of sadness and 
happiness were extracted and then were analyzed in terms of frequency and types. 
Lakoff, G. and M. Johnson’s (1980) conceptual metaphors as well as Kövecses’s 
(1986) list of metaphors associated with the mentioned emotions were selected and 
used as the theoretical framework. It was observed that metaphors of sadness were 
of higher frequency than metaphors of happiness (266 vs. 66 cases). The use of 
concepts associated with feeling of sadness like “orphans”, “loneliness”, “aging”, 
“opperession” and “injustice” in Parvin Etesami’s poetry is meaningful and suggests 
her deep understanding of social suffering in the society at that time. Also, analysis 
of the data showed that the two sets of metaphors are different, regarding semantic 
features as well as semantic diversity. The following source domains associated with 
the metaphors of the opposite types show the difference: 

- Sadness is bitter vs. happiness is sweet. 
- Sadness is a wicked person vs. happiness is a great man. 
- Sadness is a dry plant vs. happiness is a green one. 
- Sadness is night vs. happiness is daytime. 
- Sadness is fall vs. happiness is spring 
- Sadness is down and distant vs. happiness is up and adjacent. 
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- Sadness is tightness vs. happiness is openness. 
- Sadness is destruction vs. happiness in construction. 
- Sadness is a heavy burden. 
- Sadness is a dangerous animal. 
- Sadness is a natural disaster. 

 
Besides, the two categories of metaphors show similarities of the following types: 

- Sadness and happiness are physical substances. 
- Sadness and happiness are animates. 
- Sadness and happiness are directions. 
- Sadness and happiness are locations. 
- Sadness and happiness are time. 
- Sadness and happiness are healthiness/illness. 

Also, it was found that there is a great conformity between the metahors extracted 
from the data and the universal list of metaphors of the same feelings.  
 
Keywords: Conceptual Metaphors of Sadness/Happiness; Source/Target Domains; 
Mapping; Emotional Concepts; Parvin Etesami  
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شودة  چوا   هوای  چکیوده از مقالو   60 هوای پوژوهش مشوتمر بور    داده اسوت. شده
بو    1393توا   1375 هوای فاصوية سوال  در  است ک  های پژوهشی مسترر  از طرح

دانشگاه  زشکیِهای عيوم انسانی و عيوم پای /پ اعضاء هیئت عيمی دانشکده وسیية
 و هوا  نوو  مرحيو   نموودن مشور      منظوور ب .اندب  نگارش دردمدهدزاد اسومی 

( Dudley-Evans, 1989)ایووانز  -از مدل دادلوی  هاة مقال ها در چکیددن فراوانیِ
در  گوونگی گونو  دهد ک  بیشوترین   نشان میهای پژوهش،یافت است. استیاده شده

هوای دوم و سووم از مرحيوة ششو       زیرمرحيو   مربوط ب  وردِ بررسیهای م چکیده
وجوود   مووردِ اشواره  هوای   چکیوده  هوای  داری در دیگر مرحيو ابوده و تیاو  معن

 .    ندارد
 

، مقوالا  ای، چکیوده  مرحي ، تليیر مرحي ،: جامع  گیتمانیی کلیدیها واژه
 ایوانز -مدل دادلی

 
 مقدمه. 1

بورای اعضوای هیئوت عيموی      ،دانشگاهی هاینمت امروزه در سراسر جهان، تسيط بر مهار  نگارشِ
انودازة  توا   ،گیتموانی  ةایون جامعو   یاعضوا  دانشوگاهیِ هویوت   زیورا  دارد. یاهمیت بسیار ها هدانشگا
فرد برشی از  ،انتشار این گون  دثار. بدون رسانندب  چا  میب  دثار عيمی بستگی دارد ک   بسیاری

 بیوان ( Pecorardi, 2002)دهود. پکووراری   میدر جامع  دانشگاهی از دست  را  هویت عيمی خود
در جایگواهی  تواننود  از دن موی گیوری  بهوره کند ک  نگارش یکی از ابزارهایی است ک  افراد بوا  می

در  (.John, 2009, p. 272 Pecorardi, 2002; quoted from) بو  دسوت دورنود   دانشگاهی  ةجامع
 قورار دانشوگاهی   موانی گیت ةورود بو  جامعو   در ،افوراد  رویپیشهایی ک  یکی از چالشاین راستا، 

. همچنوین  اسوت تموانی رایود در ایون جامعو      هوای گی قالو  شناسوایی  و  کردنبیان چگونگیِ ،دارد
تیواو   دیگور   ةحووز بوا   ،باید دگاه باشند ک  سبک نگارش و ارائ  مطال  در هر حوزه ،هاهنویسند
مهوار    (Omaggio Hadley, 1993) یامواگیو هوادل   بر پایة دیدگاه .(John, 2009, p. 273) دارد

بیوانی  های مکانیکی یا ب کنشتوان ب  مثاب  پیوستاری در نظر گرفت ک  از یک سو با نگارش را می
لیف در أتور نگوارش و تو   بو  توانوایی پیچیوده    در نهایت شود، ومی دغازساختاری نوشتن  هایکنش

نایی بیوان یوا بوازگو کوردن اطوعوا  در      اشاره دارد ب  توانگارش  ،انجامد. همچنینسوی دیگر می
دیگور در قالو  نوشوتار تشوریلی یوا       هوای نیا انتقال اطوعا  ب  موت  و روایی یا توصیییهای قال 

 ,Omaggio Hadley)امواگیو هوادلی   بو  بواور    اسوت کو    مهوارتی  ،پیوستاراین استدلالی. تسيط بر 

 (.Omaggio Hadley, 1993) دیدب  دست میدموزش و تمرین ب  وسیية  (1993

بو    .برخووردار اسوت   ای هویوژ از جایگاه  ک بوده ها دن ةچکید ها، های مه  مقالیکی از برش
خوانودن  ادامة  برتصمی  خواننده  بیشتر موارد،در . دیدب  شمار میمدخر مقال   ،چکیدة مقال  بیانی،
رو را ارائ  پیشمقالة  شمایی کيی از متن ،چکیده زیرا .گردد چکیده مشر  می مرورپس از  ،متن
و در  مییود بووده  توانود بسویار    موی  های گوناگون نگارش دن در مقال ةشیو ةدهد. بنابراین، مطالعمی

از جميو   دهود.   ارائو  را  ارزشومندی دانشوگاهی اطوعوا     های شناسی ساختار نگارشی مقالدسی 
، بو  عنووان   1ای یور مرحيو   تلي سوت. ا ای، تليیور مرحيو   هوا چکیده نگارشة شیوة های مطالعروش
اسوت کو    هوایی  روش جميو   از ای،شود. تليیر مرحي در نظر گرفت  می از تليیر ژانر ای  شاخزیر

اند  این حوزه توانست بر این مبنا، پژوهشگرانِ  است.ب  کار گرفت  شده ها هساختار چکید ةبرای مطالع
هوایی را بورای   مدلپرداخت  و مقالا   های های چکیده ب  شناسایی و استررا  ویژگیبا این روش، 

 دهند. ارائ نویسی دموزش چکیده
دهو  اسوت کو  موورد      ینچنود  غیور دن، چ  در زبان مادری و چ   ،با نگارش پژوهش در پیوند

کاپون دثار توان ب  است. در این میان میقرار گرفت شناسی کاربردی زبان ةحوزپژوهشگران توج  
(Kaplan, 1983)سویيز ، (Swales, 1990)هیندز ، (Hinds, 1990)لکی ، (Leki, 1992) ، دادلوی-

، کامینو  و  (Nwogu, 1997) ، نوگوو (Conner, 1996) ، کوانر (Dudley-Evans, 1994) ایووانز 
 ، هایينود (Hinkel, 2004) ، هینکور (Bhatia, 2004) ، باتیوا (Cumming & Riazi, 2000) ریاضوی 

(Hyland, 2007) ،فوور  جيیيووی(Jalilifar, 2009)  طباطبووایی لطیووی وکوشووا و (Kousha & 

Tabatabaee Lotfi, 2015) سوویيز   پژوهشوگران مووردِ اشواره،    بوا  پیوند نمود. در هاشار(Swales, 

هوایی بورای تليیور    مدل (Nwogu, 1997)و نوگو  (Dudley-Evans, 1994) ایوانز-دادلی، (1990
 شوده انجوام  هوای پژوهش میان ازاند.   نمودهدانشگاهی ارائ های مقال گوناگونهای برش ای  مرحي
 & Kousha)کوشوا و طباطبوایی لطیوی     کيی بو  اثور  طوور ب توان می ،در ایراننگارش  ارتباط بادر 

Tabatabaee Lotfi, 2015)  .هوا بور اسوال الگوهوای      چکیوده  بررسوی  در زمینو  ویوژه   ب اشاره کرد
، (Zand-vakili & Zand-vakili, 2012)یيوی  زند وکیيی و زنود وک دثار  توانمیتليیيی  گوناگونِ
 Jalilifar & Vahid) دسوتجردی  فور و وحیود  ، جيیيی(Hasrati, et al., 2010)و همکاران  حسرتی

Dastjerdi, 2010) و همکواران  نوژاد ، طوالبی (Talebinezhad et al., 2012) و همکواران  ، اکبوری 
(Akbari et al., 2014 ) و عيوی و قاسمی(Alavi & Ghasemi, 2014) را نام برد. 

ای نظوام  بوا بررسوی مقابيو     (Kousha & Tabatabaee Lotfi, 2015) کوشا و طباطبوایی لطیوی  
 اغيو  ها های دنهای پند پاراگرافی دانشجویان ایرانی دریافتند ک  نوشت انشا درساماندهی مطال  

                                                                                                                                        
1 Move analysis 
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عهده  رب ،با ایده اصيی طال پیوند میان مکشف  این انشاءهادر  همچنین است.بوده مسئول -خواننده
-Zand) زنود وکیيوی و زنود وکیيوی     (.Kousha & Tabatabaee Lotfi, 2015) اسوت بودهخواننده 

vakili & Zand-vakili, 2012)  کارگیری مدل هایينود  با ب(Hyland, 2007 )  و سوویيز(Swales, 

 1زیور ژانرهوا  غی ژانرهوا و  در مورد ساختار بو شدهچا  ده مقالة و مقدم ب  بررسی چکیده  (1990
های برجست  میوان  برخی تیاو  دهندةها نشانهای پژوهش دنیافت . شناسی پرداختندزبان ةدر حوز
و همکواران   حسورتی  (.Zand-vakili & Zand-vakili, 2012) بوود  های انگيیسی و فارسوی چکیده

(Hasrati, et al., 2010)  بو  وسویية  کو    نود پرداختفارسوی   پژوهشوی مقوالا   ة چکید 35ب  بررسی 
مقدمو ، روش، بلوو و   »دریافتنود کو  الگووی     هوا دنزبوان نوشوت  شوده بودنود.     گویشوران فارسوی 

های  ویژگی دیگر چکیده خورد.ها ب  چش  نمیدن بررسیهای مورد در بیشتر چکیده «گیری نتیج 
 پژوهشوی در  (.Hasrati, et al., 2010) بوود  ضمیر اول شور   از نکردن استیاده ،ایرانی های مقال

های کارشناسی نام چکیده انگيیسی پایان 55ای ب  بررسی مقابي  (Jalilifar, 2009)فر جيیيی ،دیگر
در هیت رشت  دانشوگاهی   های دیگرانگيیسی، فارسی و زبانویشوران گ ةشدنوشت ارشد و دکتری 

و درشوت   2هاتار  میوزان دمووزش مسوتقی  ریوز سواخ     د توا چو  نشوان دهو   خواسوت موی وی  .پرداخت
عيوی و قاسومی   (.Jalilifar, 2009) باشد گذارثیرأتچکیده  نگارشتواند در می ،متن 3ساختارهای

(Alavi & Ghasemi, 2014)  چکیوودهای مرحيوو  تجزیوو  و تليیووربوو   ،تطبیقووی بررسووی بووانیووز 
پرداختنود.   های دموزش زبان انگيیسی و ادبیا  زبوان انگيیسوی  های کارشناسی ارشد رشت  نام  پایان
هوای  چکیوده  میوانِ ها دن فراوانیها و درکاربرد مرحي  دشکاریدنان نشان داد ک  تیاو   های یافت 

 (.Alavi & Ghasemi, 2014) اردشده در این دو رشت  وجود دنوشت 
هوا  یوا پایوان نامو     ها ها در مقالنگارش چکیدهة همگی ب  بررسی نلو های موردِ اشاره،پژوهش

نویسی در مقال  زمینةدر بیشتر  هایپژوهشبرای را بستر لازم  هر چند دثار مورد اشاره، .نداپرداخت 
ها ب  رشت میاندر حوزة  ویژهای ب یس اهای مقهنوز تليیر رسدمی ب  نظر اما ،انددوردهایران فراه  

سوترر  از  م هوای  ی مقالو هوا  هدر ایون مقالو ، چکیود   . بنوابراین،  ، ضورور  دارد تیکیک دانشوکده 
 15 ؛عيوم پای  ةدانشکد نیر 15) و ب  صور  غیر تصادفی های دانشگاهی ب  تیکیک دانشکده طرح

بور اسوال مودل     هوا این چکیوده  ند.دوری شدگرد عيوم انسانی(نیر  30 ؛عيوم پزشکی ةنیر دانشکد
ن بو  ایون   پوی بورد   ،هدف از ایون بررسوی   اند. مورد بررسی قرار گرفت  زای دادلی ایوان تليیر مرحي 

ی مقوالا  مسوترر  از   هوا  ه، چکیود زای دادلوی ایووان   بود ک  دیا بر اسال مدل تليیر مرحي مسئي  
                                                                                                                                        
1 sub-genre 
2 micro-structure 
3 macro-structure 

شوده  مراحور توصویف   مشتمر بر ی عيوم پای /پزشکی و عيوم انسانیها ههای پژوهشی دانشکد طرح
ر ، تیواوتی میووان مراحوو زای دادلوی ایوووان  دیووا بور اسووال موودل تليیور مرحيوو    ،دیگوور اینکو   .هسوتند 
ی عيوم پای /پزشکی و عيوم انسوانی  ها ههای پژوهشی دانشکد از طرح ی مقالا  مسترر ها هچکید

 وجود دارد.
 

 پژوهش نظری چارچوب. 2
شوش   ب  معرفوی  ،(Swales, 1990) . سویيزستا 1گیتمانی ةمیهوم جامع ،مه  در تعریف ژانر عامرِ

کون  هایهدفگیتمانی از مجموع   یک جامع ب  باور وی  .استپرداخت ویژگی جامع  گیتمانی 
کارهای عميیاتی  و سازاز  ؛کارهای ارتباطی میان اعضاست و دارای ساز ؛مشترکی برخوردار است
سپس از یک یا چند  ،گیرد ژانر خاصی را ب  کار می ،ابتدادر  ؛بردمیبهره خود برای ارائ  بازخورد 

 مشوتمر بور یوک   و  داردواژگان ترصصی  ،دبربهره می دارتباطی خو هایهدف گسترش برایژانر 
 ,Swales) هسوتند  گیتموانی  ةای از دانوش و تجربو   درج مشتمر بر ک   است ءسطح دستان  از اعضا

اعضوای یوک جامعو      میوانِ کو   دانوش ژانوری   از  هوای خاصوی  گون  (Johns, 1997) نزوج (.1990
ترک، اهوداف ارتبواطی   نوام مشو   هوا مشوتمر بور   شومارد. ایون گونو    بر میرا است مشترک گیتمانی 

 2هوا، دانوش مشوترک نسوبت بو  بافوت یوا موقعیوت، سویا           مشترک، دانش مشترک نسبت ب  نقوش 
اعضای یوک جامعو     ابینِرا م ای  تیاه  دوجانب ،این دانش مشترک. هستندموارد مشاب  مشترک، و 

گیتموانی   ةمعجا ،(Swales, 1990) سویيزب  باور  (.Johns, 1997, p. 20)دورد  گیتمانی فراه  می
 ,Swales) شووند  ژانر موی  خيق یک سب ِدن از چنین دانش مشترکی برخوردار باشند،  یک  اعضا

1990.) 
در یوک فاصوي     ،ورد اشارهدانش م همةدر   مشارکت برایلزوماً  ،اعضای یک جامع  گیتمانی

 جنبوة انی از اعضای جامع  گیتمو میانِ بسا ممکن است چ  .دیگر قرار ندارندفیزیکی نزدیک ب  یک
 ةجامعو  باگیتمانی  ةوجود داشت  باشد. بنابراین جامعقابر توجهی  ةفاصي ،نژادی، جغرافیایی و زبانی

روابط اجتماعی یا انسجام گروهی است.  ،نیازهای گروه ،. در جامع  گیتمانیداردتیاو   3گیتاری
هوا  دن هوای میوان  یونود پاست ک  هتشکیر شدگیتمانی از گروهی  ةکاربردی، جامع جنبةاز  هر چند
 ,Swales) گیورد پیشوی موی  است ک  بر روابوط اجتمواعی و انسوجام     هاییهدفیابی ب  دستبرای 

1990.) 
                                                                                                                                        
1 discourse community 
2 register 
3 speech community 
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شوده  مراحور توصویف   مشتمر بر ی عيوم پای /پزشکی و عيوم انسانیها ههای پژوهشی دانشکد طرح
ر ، تیواوتی میووان مراحوو زای دادلوی ایوووان  دیووا بور اسووال موودل تليیور مرحيوو    ،دیگوور اینکو   .هسوتند 
ی عيوم پای /پزشکی و عيوم انسوانی  ها ههای پژوهشی دانشکد از طرح ی مقالا  مسترر ها هچکید

 وجود دارد.
 

 پژوهش نظری چارچوب. 2
شوش   ب  معرفوی  ،(Swales, 1990) . سویيزستا 1گیتمانی ةمیهوم جامع ،مه  در تعریف ژانر عامرِ

کون  هایهدفگیتمانی از مجموع   یک جامع ب  باور وی  .استپرداخت ویژگی جامع  گیتمانی 
کارهای عميیاتی  و سازاز  ؛کارهای ارتباطی میان اعضاست و دارای ساز ؛مشترکی برخوردار است
سپس از یک یا چند  ،گیرد ژانر خاصی را ب  کار می ،ابتدادر  ؛بردمیبهره خود برای ارائ  بازخورد 

 مشوتمر بور یوک   و  داردواژگان ترصصی  ،دبربهره می دارتباطی خو هایهدف گسترش برایژانر 
 ,Swales) هسوتند  گیتموانی  ةای از دانوش و تجربو   درج مشتمر بر ک   است ءسطح دستان  از اعضا

اعضوای یوک جامعو      میوانِ کو   دانوش ژانوری   از  هوای خاصوی  گون  (Johns, 1997) نزوج (.1990
ترک، اهوداف ارتبواطی   نوام مشو   هوا مشوتمر بور   شومارد. ایون گونو    بر میرا است مشترک گیتمانی 

 2هوا، دانوش مشوترک نسوبت بو  بافوت یوا موقعیوت، سویا           مشترک، دانش مشترک نسبت ب  نقوش 
اعضای یوک جامعو     ابینِرا م ای  تیاه  دوجانب ،این دانش مشترک. هستندموارد مشاب  مشترک، و 

گیتموانی   ةمعجا ،(Swales, 1990) سویيزب  باور  (.Johns, 1997, p. 20)دورد  گیتمانی فراه  می
 ,Swales) شووند  ژانر موی  خيق یک سب ِدن از چنین دانش مشترکی برخوردار باشند،  یک  اعضا

1990.) 
در یوک فاصوي     ،ورد اشارهدانش م همةدر   مشارکت برایلزوماً  ،اعضای یک جامع  گیتمانی

 جنبوة انی از اعضای جامع  گیتمو میانِ بسا ممکن است چ  .دیگر قرار ندارندفیزیکی نزدیک ب  یک
 ةجامعو  باگیتمانی  ةوجود داشت  باشد. بنابراین جامعقابر توجهی  ةفاصي ،نژادی، جغرافیایی و زبانی

روابط اجتماعی یا انسجام گروهی است.  ،نیازهای گروه ،. در جامع  گیتمانیداردتیاو   3گیتاری
هوا  دن هوای میوان  یونود پاست ک  هتشکیر شدگیتمانی از گروهی  ةکاربردی، جامع جنبةاز  هر چند
 ,Swales) گیورد پیشوی موی  است ک  بر روابوط اجتمواعی و انسوجام     هاییهدفیابی ب  دستبرای 

1990.) 
                                                                                                                                        
1 discourse community 
2 register 
3 speech community 
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واژة اسوت.  شوده  ارائو  توصیف تنو  کاربرد زبان در قال  سیا   در رویکردها نرستینیکی از 
و  توسوط هليیودی   سوپس ب  کار گرفت  شود و   1956در سال 1رِید ب  وسیيةدر ابتدا  «سیا » ترصصی
در  «از کاربرد ای  گون»سیا  را ب  عنوان  ،هادن. گسترش یافت (Halliday et al., 1964)همکاران 

و در  زبوانی برخوووردار اسووت  هووای  گونوو از طییوی از  ،هور گویشووور »کوو  ایگونوو بو   ،نظور گرفتنوود 
 (.Halliday et al., 1964, p. 10) «کند می گزینشها از میان دن گوناگون های موقعیت

 Selinker) همکاران و در توصیف زبان است. سيینکر تلول دیگری، 2بوغی-تليیر دستوری

et al., 1973) سواختار دسوتوری و کواربرد     میوانِ  ةنشان دادند ک  هدف از این تليیر، بررسی رابط
ک   دست یافتند نتیج ب  این ها . دناستعيوم و فناوری  ةحوزب  مربوط  ،بوغی در نوشتار انگيیسی

در متوون  اموا  است،  4وابست  ب  میهوم زمان ،عمومی زبان انگيیسی دستوردر  3گزینش زمان هر چند
 ةتورین جنبو   اسوت. جالو   وابسوت    5عيوم وابست  ب  میهوم میوزان عمومیوت   ةانگيیسی مربوط ب  حوز

ی دارا ،هوای زبوانی خوا    کشوف ایون نکتو  اسوت کو  چگونو  ویژگوی        ،این گوروه  هایپژوهش
تليیور   .(Selinker et al., 1973) دنشوو  ی ملدود در سواختاربندی ارتباطوا  عيموی موی    ها ارزش

را گیتمان  بوغی-. اگر تليیر گرامریاستتعامر سومین سطح از توصیف زبان  ب  عنوان ،گیتمان
دوریو .   شومار بو    7ملوور -، گیتمان تعاميی را باید گیتمان خوانندهدر نظر بگیری  6ملور-نویسنده

کو  در پیشوبرد نظریو  و کواربرد      ای هفایود بو  دلیور    ،تليیر تعامر نویسدمی (Bhatia, 19930) باتیا
ارزشمند است. این فایده از طریق برجست  نمودن ماهیت تعاميی گیتمان و نیز  ،تليیر گیتمان داشت 

 . (Bhatia, 1993, p. 10) استهب  دست دمدزبان  در کاربرد 8تمرکز بر میهوم ساختاربندی
 .اسوت هانجام شد پژوهشی های ژانر مقال گوناگونهای  جنب  پیوند بادر  گوناگونی های یبررس

اطوعوا  لازم و کوافی در موورد سواختار      ،«ای تليیور مرحيو   »با استیاده از نووعی   ،هااین پژوهش
ی اهو بررسوی دورنود.   های مرتيف فراه  می در رشت  پژوهشی های های جداگان  مقال بوغی برش
براسوال چوارچوت تليیيوی سوویيز      هوا  مقالو گیوری   ، مقدمو  و نتیجو    در زمین  چکیده مورد اشاره

(Swales, 1990)  در  کو  اسوت   انجوام شوده   ای مرحيو  در زمین  تليیور   پژوهشیهای  کنشو دیگر
در  اند. بودهتأثیرگذار بسیار های پژوهشی  گسترش اهمیت و درک نسبت ب  چگونگی نگارش مقال

                                                                                                                                        
1 T. B. Reid 
2 grammatical-rhetorical analysis 
3 tense 
4 time 
5 degree of generality  
6 writer-responsible 
7 reader-responsible 
8 structuring 

 بورای  کو   شوود موی ب  کار گرفتو    در تليیر گیتمان ترصصی ایواژه عنوانب   «مرحي »راستا، این 
 & Selinker) اسوت شوده اسوتیاده    در تليیر مکالم  داد و ستد،های جداگان  یک  توصیف برش

Coulthard, 1975.) اسکيتن (Skelton, 1994 )وابسوت  بو     ،مرحيو   هور ک  تعیین  است بر این باور
اسوت  دن کواربرد   هنودة دو نشوان  ویوژه هوای زبوانی    صوور  بوغی متن و اطمینان از وجود کاربرد 

(Skelton, 1994.) بوغی مورد نظر ب  اثبا  ةچنین الگویی وجود داشت  باشد، مرحي ک در صورتی 
بو    دقضاوتی است ک  بای ن ،باشد یا  ویژهرسد. اینک  یک مرحي ، توصییی از ویژگی یک ژانر  می

همچنین این امکوان وجوود دارد   انجام پذیرد.  یاویژهاز معیارهای  گیریبهرهبا و تليیيگران وسیية 
 تغییراتی اختیاری وجود داشت  باشد. شده در مورد برخی عوامر شناساییک  

روی معنوا و   )ک  در دن تمرکز بر ایجاد شد 1جزءب ای ب  عنوان یک رویکرد کر تليیر مرحي 
ای از مجموعو  بو  عنووان    ،. موتن اسوت یک ژانور   هاینتليیر ساختار گیتمانی مت  منظور ( بها هاید

هر مرحي  بیانگر برشوی از موتن اسوت کو  دلالوت بور کواربرد ارتبواطی          .شود توصیف می هامرحي 
شناسووایی و توصوویف انوووا   ،بووا ایجوواد یووک چووارچوت تليیيووی  ،دارد. تليیوور ایویووژه)معنووایی( 

   (Swales, 1990).شود ز میموجود در ژانردغاهای  حي مر
 ,ISO) ایوزو دو استاندارد توان ب   می ،ها هتليیر مراحر چکید درشده های شناخت مدل میاناز 

1976, p. 214)  نیوزو  و دنسوی (ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39) ،  سوویيز  ای  مرحيو سو   مودل 
(Swales, 1990) ، ایووانز -دادلوی  ای  مرحي شش مدلو (Dudley-Evans, 1989)   .در  اشواره کورد

 ,ISO)ایزو  نویسیاستاندارد چکیدهشوند. داده می شرح شیوة مرتصرها ب هریک از این مدل ،ادام 

1976, p. 214) نویسیچکیده استاندارداست؛ شده هی سازی ت استانداردالمييی  موسس  بین ب  وسیية 
ميوی اسوتاندارد    سوازمان  یانداردهااسوت  تو  یکم ب  وسیية نیز (ISO, 1976, p. 14 & 39) دنسی/نیزو
انود کو  بو      ارد از پند مرحي  اصيی تشوکیر شوده  . این دو استاندشودنیز تنظی  میدمریکا  اطوعا 
یوک   در هوی   .هستند ثانوی واطوعا  ،گیری یج نت، ها یافت  شناسی، روش هدف، مشتمر برترتی  

 است.دهنش اشاره ایجداگان مرحية  زیرب  از این استانداردها، 
 2«تلقیوق  خيوق حووزة  » شدةشناخت  بر مدلاست. او ( Swales, 1990سویيز ) از دنِ ،دیگرمدل 

س   یو دن را ب  مدله نمود خود را ویرایش  ای اولی  مرحي مدل چهار ،ین ترتی أکید داشت و ب  ات
 :ساخت دگرگون ب  شرح زیر ای مرحي 

 

                                                                                                                                        
1 Top-down 
2 Create a Research Space model (the CARS model) 
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 بورای  کو   شوود موی ب  کار گرفتو    در تليیر گیتمان ترصصی ایواژه عنوانب   «مرحي »راستا، این 
 & Selinker) اسوت شوده اسوتیاده    در تليیر مکالم  داد و ستد،های جداگان  یک  توصیف برش

Coulthard, 1975.) اسکيتن (Skelton, 1994 )وابسوت  بو     ،مرحيو   هور ک  تعیین  است بر این باور
اسوت  دن کواربرد   هنودة دو نشوان  ویوژه هوای زبوانی    صوور  بوغی متن و اطمینان از وجود کاربرد 

(Skelton, 1994.) بوغی مورد نظر ب  اثبا  ةچنین الگویی وجود داشت  باشد، مرحي ک در صورتی 
بو    دقضاوتی است ک  بای ن ،باشد یا  ویژهرسد. اینک  یک مرحي ، توصییی از ویژگی یک ژانر  می

همچنین این امکوان وجوود دارد   انجام پذیرد.  یاویژهاز معیارهای  گیریبهرهبا و تليیيگران وسیية 
 تغییراتی اختیاری وجود داشت  باشد. شده در مورد برخی عوامر شناساییک  

روی معنوا و   )ک  در دن تمرکز بر ایجاد شد 1جزءب ای ب  عنوان یک رویکرد کر تليیر مرحي 
ای از مجموعو  بو  عنووان    ،. موتن اسوت یک ژانور   هاینتليیر ساختار گیتمانی مت  منظور ( بها هاید

هر مرحي  بیانگر برشوی از موتن اسوت کو  دلالوت بور کواربرد ارتبواطی          .شود توصیف می هامرحي 
شناسووایی و توصوویف انوووا   ،بووا ایجوواد یووک چووارچوت تليیيووی  ،دارد. تليیوور ایویووژه)معنووایی( 

   (Swales, 1990).شود ز میموجود در ژانردغاهای  حي مر
 ,ISO) ایوزو دو استاندارد توان ب   می ،ها هتليیر مراحر چکید درشده های شناخت مدل میاناز 

1976, p. 214)  نیوزو  و دنسوی (ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39) ،  سوویيز  ای  مرحيو سو   مودل 
(Swales, 1990) ، ایووانز -دادلوی  ای  مرحي شش مدلو (Dudley-Evans, 1989)   .در  اشواره کورد

 ,ISO)ایزو  نویسیاستاندارد چکیدهشوند. داده می شرح شیوة مرتصرها ب هریک از این مدل ،ادام 

1976, p. 214) نویسیچکیده استاندارداست؛ شده هی سازی ت استانداردالمييی  موسس  بین ب  وسیية 
ميوی اسوتاندارد    سوازمان  یانداردهااسوت  تو  یکم ب  وسیية نیز (ISO, 1976, p. 14 & 39) دنسی/نیزو
انود کو  بو      ارد از پند مرحي  اصيی تشوکیر شوده  . این دو استاندشودنیز تنظی  میدمریکا  اطوعا 
یوک   در هوی   .هستند ثانوی واطوعا  ،گیری یج نت، ها یافت  شناسی، روش هدف، مشتمر برترتی  

 است.دهنش اشاره ایجداگان مرحية  زیرب  از این استانداردها، 
 2«تلقیوق  خيوق حووزة  » شدةشناخت  بر مدلاست. او ( Swales, 1990سویيز ) از دنِ ،دیگرمدل 

س   یو دن را ب  مدله نمود خود را ویرایش  ای اولی  مرحي مدل چهار ،ین ترتی أکید داشت و ب  ات
 :ساخت دگرگون ب  شرح زیر ای مرحي 

 

                                                                                                                                        
1 Top-down 
2 Create a Research Space model (the CARS model) 
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 دامنه استقرار: نخستمرحله 
  پژوهشی ملوریت موضو  ادعا  1زیرمرحي  
  پژوهشموضو   برشیدنعمومیت 2زیرمرحي  
 پژوهشمرور موارد پیشین  ادبیاتی  3زیرمرحي  

 خلأ مرحله دوم : استقرار
 ادعای مرالف  بیانِ الف  1 زیرمرحي 
 نشان دادن خلأ ت   1 زیرمرحي 
  پرسشطرح    1 زیرمرحي 
 مشی استمرار خط د 1زیرمرحي 
 پر کردن خلأ م: مرحله سو
 های پژوهشهدفارای  فهرستی از  الف 1 زیرمرحي 
 حاضر   پژوهش شرحت 1زیرمرحي 
 اصيیی ها  ارای  یافت 2 زیرمرحي 
 پژوهشی مقالة ساختار شرح3 زیرمرحي 
 «دامنو   اسوتقرار » ةمدل اولی  را با یکدیگر ترکی  نمود و دن را مرحيو اول و دوم  های او مرحي

در تشوری    ة خوود در مدل اولیک  دشواری  (Swales, 1990)استیاده از این مدل، سویيز  نامید. با
 (.Bhatia, 1993) از بین بردرا  وجود داشت نرستدو مرحي  
( از Swales, 1990مودل سوویيز )   در مقایسو  بوا  ، (Dudley-Evans, 1989) ایووانز -دادلیمدل 

-دادلوی  ای مرحيو  شوش  مودل  میانِ و تیا ترین برجست  ای بیشتری برخوردار است. جزئیا  مرحي 
 تعیوین  بورای  توش ،(Swales, 1990) سویيز ای چهارمرحي  مدل و(Dudley-Evans, 1989) ایوانز
 سومت  بو   دامنو   از کيوی  طوور  بو   گارندگانن ،ایوانز-دادلی مدل است. در نام  پایان پژوهش حوزة

 دو ایون  میانِ اصيی های تیاو  ازی یک. کنند می حرکتویژه  یموضوع همچنین و کيی یموضوع
 بو   نسبت ،ایوانز-دادلی ای مرحي  شش ساختار در دامن  ایجاد مرحي ، نرستین در ک  است دن مدل
 یوک  دامنو   ایجواد  سوویيز،  مودل  برسود. در  نظور  ب  تر حجی  ،است ممکن سویيز ایمرحي  س  مدل

 ملقّوق  مرحيو   سو   درایجواد دامنو     ،ایووانز -دادلوی  مودل  در کو  حوالی  دررود،  می شمار ب  مرحي 
 داده توضویح  خوبیب  مقدم  رسال ، و نام  پایان در ک  است دن ،های این امرعيت ازیکی . شود می
 گنجاندن منظور ب  ،امر این .رسد می نظر ب  بيندتر یپژوهش های مقال  ةمقدم در مقایس  با وشود  می
 مووارد  ایون  متأسویان   کو   است طولانی نیز پژوهشی یها مقال ةمقدمگاهی، . دشو میانجام  نهادپیش

 (.Bhatia, 1993) ندیستن راید بسیار

از شش مرحي  تشکیر  (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلی الگویک  گیت  شد،  گون همان
 . نسرة ترجم  شودة ایون الگوو در زیور ارائو  شوده      هستندهایی  مرحي ک  برخی دارای زیراست شده

 است:
 

 (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادليای  الگوی تحلیل مرحله :1جدول
 معرفی حوزه؛ 1مرحلة
 (؛ورد اشارهمعرفی موضو  کيی )در حوزة م 2مرحلة
 (؛د اشارهرومعرفی موضو  ویژه )در چارچوت موضو  کيی م 3مرحلة
 :با استیاده ازتعیین دامنة موضو  ویژه  4مرحلة

 ؛ و / یاژوهشپهای  معرفی ویژگی 1زیر مرحلة 
 ؛های پیشینپژوهشای از  ارائة خوص  2زیر مرحلة 

 :وسیيةب حاضر  پژوهشچینی برای زمین  5مرحلة
 ؛ و / یاهای پیشینپژوهشاشاره ب  خوء موجود در  1زیر مرحلة 
 ؛های پیشینپژوهشاشاره ب  چگونگی امکان ادامة  2زیر مرحلة 

 :ةوسیيب حاضر  پژوهشمعرفی  6مرحلة
 ؛ وپژوهشبیان هدف  1زیر مرحلة 
 ؛ وپژوهشانجام  دتوصیف مرتصر فراین 2زیر مرحلة 
 .پژوهشتوجی  انجام  3زیر مرحلة 

 
 پژوهشروش . 3

عيوووم انسووانی و عيوووم  هووای ههیئووت عيمووی دانشووکد یاعضووا، پووژوهش حاضوورکننوودگان شوورکت
کورده  اسومی طورح پژوهشوی اجورا    دانشگاه دزاد در  1393تا  1375از سال ک   بودند پای /پزشکی

داخيوی   هایي مج - ئید دانشگاهأمورد ت های را از طرح خود در یکی از مجي ای  سپس مقال بودند.
نیر بود. انترات افراد ب  صور   30خارجی، ب  چا  رسانده بودند. تعداد افراد منتر  هر گروه  و

نیور منترو     30این است ک   اشاره. لازم ب  ام شدجان هادن بودن در دسترلبر پایة غیر تصادفی و 
م وعيو  ةنیر از دانشوکد  15عيوم پای  و  ةنیر از دانشکد 15 مشتمر بر ،عيوم پای /پزشکی ةاز دانشکد

 . بودند پزشکی
مسوترر  از   ةشود چوا   هوای  مقالو ة چکیود  60 مشتمر بر پژوهش،مورد بررسی در این  پیکرة

عيووم انسوانی و عيووم     هوای  هء هیئوت عيموی دانشوکد   اعضوا  وسویية  بو   بوود کو    ی پژوهشیها حطر
 شوامر  ها هچکید ای  مرحيتليیر  ابزار پژوهش حاضر در. بودند اجرا شده پای /پزشکی در دانشگاه
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از شش مرحي  تشکیر  (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلی الگویک  گیت  شد،  گون همان
 . نسرة ترجم  شودة ایون الگوو در زیور ارائو  شوده      هستندهایی  مرحي ک  برخی دارای زیراست شده

 است:
 

 (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادليای  الگوی تحلیل مرحله :1جدول
 معرفی حوزه؛ 1مرحلة
 (؛ورد اشارهمعرفی موضو  کيی )در حوزة م 2مرحلة
 (؛د اشارهرومعرفی موضو  ویژه )در چارچوت موضو  کيی م 3مرحلة
 :با استیاده ازتعیین دامنة موضو  ویژه  4مرحلة

 ؛ و / یاژوهشپهای  معرفی ویژگی 1زیر مرحلة 
 ؛های پیشینپژوهشای از  ارائة خوص  2زیر مرحلة 

 :وسیيةب حاضر  پژوهشچینی برای زمین  5مرحلة
 ؛ و / یاهای پیشینپژوهشاشاره ب  خوء موجود در  1زیر مرحلة 
 ؛های پیشینپژوهشاشاره ب  چگونگی امکان ادامة  2زیر مرحلة 

 :ةوسیيب حاضر  پژوهشمعرفی  6مرحلة
 ؛ وپژوهشبیان هدف  1زیر مرحلة 
 ؛ وپژوهشانجام  دتوصیف مرتصر فراین 2زیر مرحلة 
 .پژوهشتوجی  انجام  3زیر مرحلة 

 
 پژوهشروش . 3

عيوووم انسووانی و عيوووم  هووای ههیئووت عيمووی دانشووکد یاعضووا، پووژوهش حاضوورکننوودگان شوورکت
کورده  اسومی طورح پژوهشوی اجورا    دانشگاه دزاد در  1393تا  1375از سال ک   بودند پای /پزشکی

داخيوی   هایي مج - ئید دانشگاهأمورد ت های را از طرح خود در یکی از مجي ای  سپس مقال بودند.
نیر بود. انترات افراد ب  صور   30خارجی، ب  چا  رسانده بودند. تعداد افراد منتر  هر گروه  و

نیور منترو     30این است ک   اشاره. لازم ب  ام شدجان هادن بودن در دسترلبر پایة غیر تصادفی و 
م وعيو  ةنیر از دانشوکد  15عيوم پای  و  ةنیر از دانشکد 15 مشتمر بر ،عيوم پای /پزشکی ةاز دانشکد

 . بودند پزشکی
مسوترر  از   ةشود چوا   هوای  مقالو ة چکیود  60 مشتمر بر پژوهش،مورد بررسی در این  پیکرة

عيووم انسوانی و عيووم     هوای  هء هیئوت عيموی دانشوکد   اعضوا  وسویية  بو   بوود کو    ی پژوهشیها حطر
 شوامر  ها هچکید ای  مرحيتليیر  ابزار پژوهش حاضر در. بودند اجرا شده پای /پزشکی در دانشگاه
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و  هوا  هرتشری  مراحور چکیود  معیا، (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلی ای  مدل تليیر مرحي
  .بودند ها هگذاری مراحر مسترر  از چکیدکد جدول

بررسوی شود و مراحور     پژوهشوگران هور یوک از    ب  وسیيةهر چکیده دو بار در انجام پژوهش، 
بو  سوب     ،(Connor et al., 1999) همکواران و  کانر بر پایة دیدگاه .شدها استررا  موجود در دن

 2واژگانی هایهاشار و جدید 1هایموضو  معرفی دارند، بوغی یکاربرد هاحي مرهر یک از  دنک 
 متن بوغی هدف بر ه  ،متن در هاحي مر تشری  باشد. جدید مرحية یک دغاز نمایانگر تواند می
 دارد. ایون  بسوتگی  زبوانی  هوای شواخ   اسوال  بور  اردامعنو  واحودهای  بو   متن بندی تقسی  ب  ه  و

 موضووعا   (،5متنوی -فورا  نشوانگرهای  دیگور  و 4وصور  )ادا  3گیتموانی  نشانگرهای از هاشاخ 
 واژگوانی  مراجو   ارائوة و نویسونده  نگورش  تغییور  یا ارتباطی عوئ  تغییر زمان، ه،شد گذاری عومت
 هوای  جميو  پایو ،  هوای  جمي کامر، های جمي شمارش و شناسایی ،همچنین. اندتشکیر شده جدید
 ،اندگرفت  جای دن درون در یا اندشده پیوست ها جمي ب  ک  ای جمي  غیر ساختارهایدیگر  و پیرو
 تغییور  هوای ط نق شناسایی در عمر این زیرا .دیند کار ب  مراحر تشری  و متن تجزی  در توانند می

 دیود  کوار  بو   هاحي مر شناسایی در تواند می نیز واژگانی هایمقول  کند. بررسی می کمک موضو 
(Connor et al., 1999). 

 تشوری   ایبور ( Alavi & Ghasemi, 2014) قاسومی  و عيووی  ،شدهاشاره اهکارهایر پایة بر
 : ندا هطراحی نمود ها،حي تشری  مررا ب  عنوان معیاری برای ( 2)جدول  ها،حي مرزیر و هاحي مر

 
 (Alavi & Ghasemi, 2014)علوی و قاسمي  ،هاحلهمعیار تشخیص مر :2جدول 

 هاحلهو زیر مر هاحلهتوصیف نشانگرهای بارز برای تشخیص مر
 section boundaries هابین قسمتمامرز  1
 paragraph divisions پاراگرافی هایبندیتقسی  2
 Subheadings هازیرعنوان 3
 introduction of new theme معرفی موضو  جدید 4
 lexical references واژگانی هایارجا  5
 T-units کامر های جمي 6
 

                                                                                                                                        
1 themes 
2 lexical references 
3 discourse markers 
4 connectors 
5 meta-textual signals 

 عيویجدول ابداعی  ،ها چکیده های حيستررا  مرپژوهش همچنین، برای تشری  و ادر این 
 .موورد اسوتیاده قورار گرفوت    ک  در بالا ب  دن اشواره شود،    (Alavi & Ghasemi, 2014)قاسمی  و

دو هیتو  بوود توا ضوری  اطمینوان از غیور انتزاعوی بوودن          ،هاحي بین هر مرتب  از استررا  مر ةفاصي
هور یوک از    بو  وسویية   هوا حيو  مراسوت کو  اسوتررا     اشواره   لازم ب بالاتر رود.  هاحي استررا  مر
ثیر أدیگر تمستقر باشد و از تليیر یک هاتا عميکرد دن انجام شد صور  جداگان ب  پژوهشگران،

اسوتررا  شوده    هایحي در مورد تعداد و نو  مر توافقیمابین پژوهشگران، نپذیرد. در مواردی ک  
وجوود   توافوق  ی کو  شود. مووارد    گرفتو  مجری طورح   پایة دیدگاهوجود نداشت، تصمی  نهایی بر 

تعیوین دزموون    ،بعدی گامپس از استررا  مراحر موجود در چکیده،  .ندبود بسیار اندک نداشت،
 قابر توج  است:هایی در این زمین ، اشاره ب  نکت بود.  ها هتليیر داد برایدماری مناس  

بو  کوار گرفتو      1یوو  ، دزمون غیر پارامتریک من ویتنیهای پژوهشب  پرسشبرای یافتن پاسخ 
بوین دو گوروه   2در قالو  مقیوال اسومی    ها هچکید ةشداستررا  هایحي و زیرمر هاحي مر زیرا .شد

اسوت کو  دزموون مون      لازم ب  اشارهکدگذاری شدند.  3مستقر از ه  ب  عنوان متغیرهای غیر نسبی
یوک   پیونود بوا  در  یک دزمون ناپارامتری است ک  ب  بررسی تیاو  بین دو گروه مستقر ،ویتنی یو

معوادل ناپوارامتری دزموون توی     ایون دزموون    ،پردازد. در واقو   یا ترتیبی می ای  رتب های هداد بامتغیر 
. ایون در  دن از نو  پیوست  است های هداد یاو  ک  دزمون از نو  پارامتری واست؛ با این ت 4مستقر

 .گیرد انجام می ای  رتب های هداددزمون من ویتنی یو از نو  ناپارامتری بوده و با  حالی است ک 
 

 ها. یافته4
موجوود در   هوای  حيو هوای میوان مر  ارزیوابی و تعیوین تیواو     در رفتو  کار های دماری بو تليیر

 رف)ص ی پژوهشی دانشکده عيوم پای /پزشکی و دانشکده عيوم انسانیها حمقالا  طر های هچکید
 :ندب  قرار زیر (مصللیینامیزان روایی ب ةنظر از ملاسب

  دزمون غیر پارامتریک مون ویتنوی    باموجود در دو متغییر  های حيهای میان مریافتن تیاو
 یو 

  با روش تليیر توصییی          ها هموجود در چکید های  مرحي فراوانیِتعیین 
 با روش تليیر توصییی ها هموجود در چکید های  درصد توالی مرحي ةملاسب 

                                                                                                                                        
1 Mann-Whitney U Test 
2 nominal scale 
3 categorical  
4 independent t-test 
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 عيویجدول ابداعی  ،ها چکیده های حيستررا  مرپژوهش همچنین، برای تشری  و ادر این 
 .موورد اسوتیاده قورار گرفوت    ک  در بالا ب  دن اشواره شود،    (Alavi & Ghasemi, 2014)قاسمی  و

دو هیتو  بوود توا ضوری  اطمینوان از غیور انتزاعوی بوودن          ،هاحي بین هر مرتب  از استررا  مر ةفاصي
هور یوک از    بو  وسویية   هوا حيو  مراسوت کو  اسوتررا     اشواره   لازم ب بالاتر رود.  هاحي استررا  مر
ثیر أدیگر تمستقر باشد و از تليیر یک هاتا عميکرد دن انجام شد صور  جداگان ب  پژوهشگران،

اسوتررا  شوده    هایحي در مورد تعداد و نو  مر توافقیمابین پژوهشگران، نپذیرد. در مواردی ک  
وجوود   توافوق  ی کو  شود. مووارد    گرفتو  مجری طورح   پایة دیدگاهوجود نداشت، تصمی  نهایی بر 

تعیوین دزموون    ،بعدی گامپس از استررا  مراحر موجود در چکیده،  .ندبود بسیار اندک نداشت،
 قابر توج  است:هایی در این زمین ، اشاره ب  نکت بود.  ها هتليیر داد برایدماری مناس  

بو  کوار گرفتو      1یوو  ، دزمون غیر پارامتریک من ویتنیهای پژوهشب  پرسشبرای یافتن پاسخ 
بوین دو گوروه   2در قالو  مقیوال اسومی    ها هچکید ةشداستررا  هایحي و زیرمر هاحي مر زیرا .شد

اسوت کو  دزموون مون      لازم ب  اشارهکدگذاری شدند.  3مستقر از ه  ب  عنوان متغیرهای غیر نسبی
یوک   پیونود بوا  در  یک دزمون ناپارامتری است ک  ب  بررسی تیاو  بین دو گروه مستقر ،ویتنی یو

معوادل ناپوارامتری دزموون توی     ایون دزموون    ،پردازد. در واقو   یا ترتیبی می ای  رتب های هداد بامتغیر 
. ایون در  دن از نو  پیوست  است های هداد یاو  ک  دزمون از نو  پارامتری واست؛ با این ت 4مستقر

 .گیرد انجام می ای  رتب های هداددزمون من ویتنی یو از نو  ناپارامتری بوده و با  حالی است ک 
 

 ها. یافته4
موجوود در   هوای  حيو هوای میوان مر  ارزیوابی و تعیوین تیواو     در رفتو  کار های دماری بو تليیر

 رف)ص ی پژوهشی دانشکده عيوم پای /پزشکی و دانشکده عيوم انسانیها حمقالا  طر های هچکید
 :ندب  قرار زیر (مصللیینامیزان روایی ب ةنظر از ملاسب

  دزمون غیر پارامتریک مون ویتنوی    باموجود در دو متغییر  های حيهای میان مریافتن تیاو
 یو 

  با روش تليیر توصییی          ها هموجود در چکید های  مرحي فراوانیِتعیین 
 با روش تليیر توصییی ها هموجود در چکید های  درصد توالی مرحي ةملاسب 

                                                                                                                                        
1 Mann-Whitney U Test 
2 nominal scale 
3 categorical  
4 independent t-test 



214 / مقایسه  مراحل در چکیده های مقاله های رشته های علوم انساني و پایه/پزشکي بر پایة مدل دادلی ایوانز

و درصود کواربرد    هوا حيو  بر اسال تووالی مر  ها هشده در چکیدیافت های  مرحي (،3)در جدول 
درصود  بیشوترین توا کمتورین    بر اسوال  ، (3)در جدول  هاحي مراست. توالی ها نمایش داده شدهدن
 . استرت  شدهمها داد دنرخ

 
 ها هشده در چکیدیافت های هتحلیل توصیفي توالي مرحل :3جدول 

 ها  رحينو  م ها  توالی مرحي

 اولین مرحي 
   2/ ز6م 1/ ز6م 2م 3م 1م 

41.7٪ 30٪ 16.7٪ 6.7٪ 5٪   

 دومین مرحي 
 1/ ز5م 2/ ز4م 3/ ز 6م 1/ ز6م 2/ ز6م 3م 2م
35٪ 25٪ ٪16.7٪ 13.3٪ 6.7٪ 1.7٪ 1.7٪ 

 سومین مرحي 
 2/ ز4م 1/ ز4م 1/ ز5م 3/ ز6م 1/ ز6م 2/ ز6م 3م

35٪ 23.3٪ 18.3٪ 11.7٪ 3.3٪ 1.7٪ 1.7٪ 

 چهارمین مرحي 
  1/ ز5م 2/ ز4م 3م 2/ ز6م 3/ ز6م 1/ ز6م

30٪ 26.7٪ 18.3٪ 5٪ 1.7٪ 1.7٪  

 پنجمین مرحي 
     1/ ز6م 3/ ز6م 2/ ز6م

28.3٪ 18.3٪ 8.3٪     

 ششمین مرحي 
    3م 2/ ز4م 2/ ز6م 3/ ز6م

26.7٪ 8.3٪ 1.7٪ 1.7٪    

 هیتمین مرحي 
       3/ ز6م

6.7٪       

 هشتمین مرحي 
       2/ ز6م

1.7٪       

 نهمین مرحي 
       3/ ز6م

1.7٪       
 

در  گوناگون های هدر جایگا ها  داد هریک از مرحيدرصد رخ ةدهندنشان، (3)جدول  هاییافت 
 . استمورد بررسی  های هچکید

از دزموون غیور پارامتریوک     هوا  هدموجود در چکیو  های  های میان مرحيب  منظور بررسی تیاو 
 است.ارائ  شده (4)از این بررسی در جدول  دمدهدستب  هاییافت است.  یو استیاده شدهویتنیمن

 

 شده در دو متغیریافت های همرحلهای میانیو و تفاوتویتنيآزمون من :4جدول 

نو   ایوانز-دادلیمدل 
 Z من ویتنی یو 2هاجم  رتب  1رتبة میان  تعداد دانشکده مرحي 

معیار 
 3تصمی 

 معرفی حوزه
 
 1م

عيوم 
 .795 -.260 435.000 900.00 30.00 30 پای /پزشکی

    930.00 31.00 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

معرفی موضو  
 کيی

 
 2م

عيوم 
 .124 -1.540 360.000 1005.00 33.50 30 پای /پزشکی

    825.00 27.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

معرفی موضو  
 ویژه

 
 3م

عيوم 
 .557 -.587 435.000 900.00 30.00 30 پای /پزشکی

    930.00 31.00 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

 های یمعرفی ویژگ
 پژوهش

 
 1/ز4م

عيوم 
 .317 -1.000 435.000 900.00 30.00 30 پای /پزشکی

    930.00 31.00 30 نسانیعيوم ا
      60 تعداد کر

از  ای  خوصةارائ
 پیشین هایپژوهش

 
 2/ز4م

عيوم 
 .088 -1.707 390.000 885.00 29.50 30 پای /پزشکی

    945.00 31.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

اشاره ب  خوء 
موجود در 

 های پیشینپژوهش

 
 1/ز5م

عيوم 
 .305 -1.026 420.000 885.00 29.50 30 پای /پزشکی

    945.00 31.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

اشاره ب  چگونگی 
 ةامکان ادام

 های پیشینپژوهش

 
 2/ز5م

عيوم 
 1.000 .000 450.000 915.00 30.50 30 پای /پزشکی

    915.00 30.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

 پژوهشبیان هدف 
 

 1/ز6م

عيوم 
 1.000 .000 450.000 915.00 30.50 30 پای /پزشکی

    915.00 30.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

توصیف مرتصر 
فرایند انجام 
 پژوهش

 
 2/ز6م

عيوم 
 .**006 -2.748 330.000 1035.00 34.50 30 پای /پزشکی

    795.00 26.50 30 عيوم انسانی
      60 رتعداد ک

توجی  انجام 
 پژوهش

 
 3/ز6م

عيوم 
 .**005 -2.791 345.000 1020.00 34.00 30 پای /پزشکی

    810.00 27.00 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

                                                                                                                                        
1 Mean Rank 
2 Sum of Ranks 
3 Asymp. Sig. (2-tailed) 
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 شده در دو متغیریافت های همرحلهای میانیو و تفاوتویتنيآزمون من :4جدول 

نو   ایوانز-دادلیمدل 
 Z من ویتنی یو 2هاجم  رتب  1رتبة میان  تعداد دانشکده مرحي 

معیار 
 3تصمی 

 معرفی حوزه
 
 1م

عيوم 
 .795 -.260 435.000 900.00 30.00 30 پای /پزشکی

    930.00 31.00 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

معرفی موضو  
 کيی

 
 2م

عيوم 
 .124 -1.540 360.000 1005.00 33.50 30 پای /پزشکی

    825.00 27.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

معرفی موضو  
 ویژه

 
 3م

عيوم 
 .557 -.587 435.000 900.00 30.00 30 پای /پزشکی

    930.00 31.00 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

 های یمعرفی ویژگ
 پژوهش

 
 1/ز4م

عيوم 
 .317 -1.000 435.000 900.00 30.00 30 پای /پزشکی

    930.00 31.00 30 نسانیعيوم ا
      60 تعداد کر

از  ای  خوصةارائ
 پیشین هایپژوهش

 
 2/ز4م

عيوم 
 .088 -1.707 390.000 885.00 29.50 30 پای /پزشکی

    945.00 31.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

اشاره ب  خوء 
موجود در 

 های پیشینپژوهش

 
 1/ز5م

عيوم 
 .305 -1.026 420.000 885.00 29.50 30 پای /پزشکی

    945.00 31.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

اشاره ب  چگونگی 
 ةامکان ادام

 های پیشینپژوهش

 
 2/ز5م

عيوم 
 1.000 .000 450.000 915.00 30.50 30 پای /پزشکی

    915.00 30.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

 پژوهشبیان هدف 
 

 1/ز6م

عيوم 
 1.000 .000 450.000 915.00 30.50 30 پای /پزشکی

    915.00 30.50 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

توصیف مرتصر 
فرایند انجام 
 پژوهش

 
 2/ز6م

عيوم 
 .**006 -2.748 330.000 1035.00 34.50 30 پای /پزشکی

    795.00 26.50 30 عيوم انسانی
      60 رتعداد ک

توجی  انجام 
 پژوهش

 
 3/ز6م

عيوم 
 .**005 -2.791 345.000 1020.00 34.00 30 پای /پزشکی

    810.00 27.00 30 عيوم انسانی
      60 تعداد کر

                                                                                                                                        
1 Mean Rank 
2 Sum of Ranks 
3 Asymp. Sig. (2-tailed) 



216 / مقایسه  مراحل در چکیده های مقاله های رشته های علوم انساني و پایه/پزشکي بر پایة مدل دادلی ایوانز

 دشوکاری تیواو    ،هوا  هچکیود « 3/ ز6» ةو مرحيو « 2/ ز6» ةک  بوین مرحيو   دهد مینشان  (،4)جدول 
/ 4» ،«1/ ز4»،  «3»، «2» ،«1» هوای حيو  مر یوان م ایویوژه کو  تیواو    است  در حالیاین  .وجود دارد

  وجود ندارد.« / ز6»و «2ز/1»، «5/ ز5»، «2ز
 

 گیری بحث و نتیجه. 5
پوژوهش  کو    ی شوو  بلو قرار خواهد گرفت. یواددور موی   مورد پژوهشهای یافت  ،قسمتدر این 
  چکیوده  هایحي و همچنین تیاو  میان مر هاحي میزان برخورداری از مر است تابر دن بوده حاضر،

بر اسال  را  های عيوم پای /پزشکی و عيوم انسانی ی پژوهشی دانشکدهها حاز طر های برگرفت  مقال
 .دهد قرار مورد بررسی (Dudley-Evans, 1989) ی دادلی ایوانزا  مدل تليیر مرحي

 
 ها هی اول در چکیدای مرحلهدانشکدهای و بینادانشکده تحلیل درون .1. 5

اسوت.   «معرفوی حووزه  »، (Dudley-Evans, 1989) ایووانز -دادلوی مودل پیشونهادی   مرحيوة   ننرستی
از  است ک  این مرحي  در کمتور  دن ةدهندنشان (،4) برش هایولحاضر در جد پژوهش های  یافت

 .خوورد ش  میعيوم پای /پزشکی و عيوم انسانی ب  چ ةهر دو دانشکد های ه( از چکید٪41.7نیمی  )
(. بنابراین :.Sig 795/0وجود نداشت ) ها هدانشکد های هچکید ابینداری ماتیاو  معن جهت،از این 

 عووه بر این،شده بودند.  رشنگا ،پژوهش ةحوزبدون اشاره ب  معرفی  ،ها هبیش از  نیمی از چکید
 حي  صور  گرفت  بود. ن مرنرستییعنی  ،مرحي  در جایگاه اصيی خوداشاره ب   ،در تمامی موارد

 
 ها هدوم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون .2. 5

ورد مو  ةب  معرفی موضوو  کيوی در حووز    (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلیمدل  ،دوم ةمرحي
را  (2) ةيو مرح هوای   دن مشرص با استیاده ازتوان  . یکی از بهترین الگوهایی ک  میپردازدمی اشاره

 ،. در ایون الگوو  اسوت ( Hoey, 1983)هووی   1ارزیابی ،پاسخ، مسئي   الگوی موقعیت،  تشری  داد،
 هوایی تو  گسوتراند و بو  نک   دن بستر موضو  خود را می دربرشی است ک  نویسنده  ،موقعیت ةمرحي
 ,Hoey) در الگووی هووی   ،موقعیوت  ةنماید. مرحي اشاره می موارد مشاب مکان، افراد و   زمان، مانند

 ،دن در بوالا قورار دارد   ةصور  یک هرم ک  قاعدب ، ایوانز-دادلیمرحي  در الگوی  س  در( 1983
طورح   ،ایووانز -دادلوی در الگووی   (2)و  (1) ةگردد. بنابراین تیاو  بین مرحيو  تر می ویژهتر و  جزئی

نشوان   پوژوهش یون  ا هوای     یافتو ک است. چناندوم  ةتر در مرحي ویژهب  صور   شدهاشاره هایت نک
 ةخورد. مقایس می چش  ب  ها هدانشکد های ه( ازچکیددرصد 53.3دوم در بیش از نیمی ) ةداد، مرحي

                                                                                                                                        
1 situation, problem, evaluation, solution 

با ایون مرحيو     پیوندداری در انشان داد ک  تیاو  معن گوناگون های هدانشکد هایهعميکرد نویسند
از  درصود   35 ،هوا ز دادها درصود   53  بینِموا مرحيوة دوم  در (.  :.Sig 124/0) نشان وجود نداردبی

  16.7و  اشاره کرده بودنود  ایوانز مدل در شده ئ اار جایگاه همانیا  دوم ةمرحي جایگاهب  ها  چکیده
 کو   دهود  موی  نشان نکت  . اینرا مورد توج  قرار داده بودند سوم ةمرحي جایگاهها از چکیده درصد
 ب  توج  صور  در اما ؛دهند نمی نشان ي مرح این ،نام بردن ب  توجهی اغي  ها هچکید هایهنویسند

  .ندکرداشاره نمی دن راید جایگاه ب  ،دن
 

 ها هسوم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون. 3. 5
معرفوی موضوو  ویوژه )در    » را الگوی خوود ة سومین مرحي ،(Dudley-Evans, 1989)ایوانز -دادلی

از  ،مو دو نرسوت  ةنیوز هماننود مرحيو    ،سووم  ة. مرحيو نود انامیوده  «چارچوت موضو  کيی موذکور( 
در ایون   هور چنود  پوردازد.   خوود موی   پوژوهش  ةها ب  استقرار حووز دن درمراحيی است ک  نویسنده 

 ،ایون مرحيو   . دشوو  موی خوار    بوودن کيوی  وضعیتموضو  ب  طور کامر ملدود شده و از  ،مرحي 
ی تر  هر دو دانشکده عيوم پای / پزشکی و عيوم انسانمن های ه( چکیددرصد 95در تمامی ) تقریباً

 مشواهده نشود   هوا  هدانشوکد  هوای  همیوان چکیود   ،جنب داری از این  اتیاو  معن ،. بنابراینمشاهده شد
(557/0 Sig.: .)     25، در نرسوت در جایگواه   هوا  هاز چکیود  درصود   30سووم در   ةمرحيو اشواره بو  

جایگواه  بو  ایون معناسوت کو      در جایگاه سوم  درصد  35در جایگاه دوم و در ها از چکیده درصد
 .استبوده (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلیمدل  بر پایةشده گرفت اصيی درنظر

تووان دریافوت    زیرا موی  .شوندبندی جم اول  ةس  مرحي مرتبط با های  جا لازم است یافتاین در
ایون در حوالی    .نود ا هدغاز شدبلو  ضو  موردِبا معرفی مو ایگون ب  ها هک  درصد بالایی از چکید

معرفوی موضوو    »، «معرفی حوزه»یعنی  نرست ةندر  با استیاده از هر س  مرحياین امر ب  است ک 
ارائو    های  است. یافتانجام شده «معرفی موضو  ویژه در چارچوت موضو  کيی»و  «کيی در حوزه
 از درصود   88.4ایون نکتو  اسوت کو  در      مایوانگر ن ها،حي با توالی مر پیونددر (، 4) شده در جدول

 است. اول ب  کار گرفت  شده ةیکی از این  س  مرحي   ب   عنوان مرحي  ها هچکید
 تووان  ، میشوندتليیر بررسی و  (Swales, 1990)با مدل سویيز  دمدهدستب  های  چنانچ  یافت

اسوتقرار   با توج  ب باید چکیده  معتقدندحاضر  ةدر مطالع ها هچکید یهاهنویسند بیشترک   ردادعا ک
 ,ISO) ایزونگارش چکیده با رهنمودهای دو استاندارد  شیوةاین  هر چند. شود دغازپژوهش  ةحوز

1976, p. 214 ) و(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39)   تیوواو  دارد. زیوورا در هوور دو ایوون
مودل   در پوژوهش هودف  دوردنِ کو   شود، در حالی می دغازهدف  اشاره ب چکیده با  ،استانداردها
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با ایون مرحيو     پیوندداری در انشان داد ک  تیاو  معن گوناگون های هدانشکد هایهعميکرد نویسند
از  درصود   35 ،هوا ز دادها درصود   53  بینِموا مرحيوة دوم  در (.  :.Sig 124/0) نشان وجود نداردبی

  16.7و  اشاره کرده بودنود  ایوانز مدل در شده ئ اار جایگاه همانیا  دوم ةمرحي جایگاهب  ها  چکیده
 کو   دهود  موی  نشان نکت  . اینرا مورد توج  قرار داده بودند سوم ةمرحي جایگاهها از چکیده درصد
 ب  توج  صور  در اما ؛دهند نمی نشان ي مرح این ،نام بردن ب  توجهی اغي  ها هچکید هایهنویسند

  .ندکرداشاره نمی دن راید جایگاه ب  ،دن
 

 ها هسوم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون. 3. 5
معرفوی موضوو  ویوژه )در    » را الگوی خوود ة سومین مرحي ،(Dudley-Evans, 1989)ایوانز -دادلی

از  ،مو دو نرسوت  ةنیوز هماننود مرحيو    ،سووم  ة. مرحيو نود انامیوده  «چارچوت موضو  کيی موذکور( 
در ایون   هور چنود  پوردازد.   خوود موی   پوژوهش  ةها ب  استقرار حووز دن درمراحيی است ک  نویسنده 

 ،ایون مرحيو   . دشوو  موی خوار    بوودن کيوی  وضعیتموضو  ب  طور کامر ملدود شده و از  ،مرحي 
ی تر  هر دو دانشکده عيوم پای / پزشکی و عيوم انسانمن های ه( چکیددرصد 95در تمامی ) تقریباً

 مشواهده نشود   هوا  هدانشوکد  هوای  همیوان چکیود   ،جنب داری از این  اتیاو  معن ،. بنابراینمشاهده شد
(557/0 Sig.: .)     25، در نرسوت در جایگواه   هوا  هاز چکیود  درصود   30سووم در   ةمرحيو اشواره بو  

جایگواه  بو  ایون معناسوت کو      در جایگاه سوم  درصد  35در جایگاه دوم و در ها از چکیده درصد
 .استبوده (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلیمدل  بر پایةشده گرفت اصيی درنظر

تووان دریافوت    زیرا موی  .شوندبندی جم اول  ةس  مرحي مرتبط با های  جا لازم است یافتاین در
ایون در حوالی    .نود ا هدغاز شدبلو  ضو  موردِبا معرفی مو ایگون ب  ها هک  درصد بالایی از چکید

معرفوی موضوو    »، «معرفی حوزه»یعنی  نرست ةندر  با استیاده از هر س  مرحياین امر ب  است ک 
ارائو    های  است. یافتانجام شده «معرفی موضو  ویژه در چارچوت موضو  کيی»و  «کيی در حوزه
 از درصود   88.4ایون نکتو  اسوت کو  در      مایوانگر ن ها،حي با توالی مر پیونددر (، 4) شده در جدول

 است. اول ب  کار گرفت  شده ةیکی از این  س  مرحي   ب   عنوان مرحي  ها هچکید
 تووان  ، میشوندتليیر بررسی و  (Swales, 1990)با مدل سویيز  دمدهدستب  های  چنانچ  یافت

اسوتقرار   با توج  ب باید چکیده  معتقدندحاضر  ةدر مطالع ها هچکید یهاهنویسند بیشترک   ردادعا ک
 ,ISO) ایزونگارش چکیده با رهنمودهای دو استاندارد  شیوةاین  هر چند. شود دغازپژوهش  ةحوز

1976, p. 214 ) و(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39)   تیوواو  دارد. زیوورا در هوور دو ایوون
مودل   در پوژوهش هودف  دوردنِ کو   شود، در حالی می دغازهدف  اشاره ب چکیده با  ،استانداردها
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در  (Swales, 1990) و در مودل سوویيز   قورار دارد ششو    ةمرحي نرستِ ةزیر مرحيدر  ایوانز-دادلی
 .شود انجام میسوم  ةمرحي نرستِ ةزیر مرحي

 
 ها هچهارم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون .4. 5

 نوام  «موضوو  ویوژه   ةتعیوین دامنو  »، (Dudley-Evans, 1989) ایووانز -دادلوی چهارم در مدل  ةمرحي
 ةارائو »یوا   و «پوژوهش  هوای  یمعرفوی ویژگو  »دو زیر مرحيو    . این مرحي ، خود مشتمر براستگرفت 

 ةمرحيو  نرستِ ة، زیر مرحيپژوهش حاضر های  یافت بر پایة. است« های پیشینپژوهشای از  خوص 
بین موا داری اتیواو  معنو   جنبو  مشواهده شود و از ایون     هوا  هاز چکیود  درصود   1.7چهارم فقوط در   

 ة(. فراوانوی زیور مرحيو   :.Sig 317/0وجود نداشت ) بررسیمورد  ی ها همنتر  دانشکد های هچکید
 جنبو  داری از این اهمچنان تیاو  معن اما(، درصد 10بود )نرست  ةاندکی بیشتر از زیر مرحي ،دوم
 .(:.Sig 088/0مشاهده نشد ) ها هبین دانشکدما

بو    پوژوهش  ةاستقرار حووز ة مرحينی عی نرست، ةمرحي ءزدر مدل سویيز این مرحي  همچنان ج
و دنسووی/نیزو  (ISO, 1976, p. 214)ایووزو در دو اسووتاندارد  ،. از سوووی دیگوور رودشوومار مووی 

(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39)   دنسوی/نیزو استاندارد  . درنیستاین مرحي   اشاره ب نیازی ب 
(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39)   شوود کو     می زمانی پیشنهادفقط پیشین  هایپژوهشاشاره ب

توان نتیج  گرفت ک  عميکرد نویسندگان  حاضر سودمند باشد. بنابراین می پژوهش هدفدر تبیین 
 همسوو بیشتر  «های پیشینپژوهشاز  ای  خوص ةارائ»و/ یا  «پژوهش های یمعرفی ویژگ»با  پیونددر 
-Dudley) ایووانز -دادلوی اسوت توا مودل    بووده  ورد اشواره نویسی دو استاندارد مو چکیده نامةیوهشبا 

Evans, 1989) یا سویيز (Swales, 1990) . 
 

 ها هپنجم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون. 5. 5
 پوژوهش چینوی بورای   زمینو  »پونج  را   ةمرحيدر مدل خود  (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلی
هوای  پوژوهش موجوود در   اشاره ب  خلأ»مرحي  یردو ز این مرحي ،برای ها  دناست. نام نهاده «حاضر
 نرستزیرمرحي   .ندادر نظر گرفت « های پیشینپژوهشاشاره ب  چگونگی امکان ادامة »یا و  «پیشین

 ةدر چکیددوم  ةک  زیرمرحيدرحالی .مطالع  مشاهده شدمورد  های هچکیداز  درصد  6.7فقط در  
 ةبوا زیور مرحيو    پیونود داری در اتیواو  معنو   کيی،طوور بو  بود. کار نرفت  ها ب  هی  یک از دانشکده

در دوم کو    ة(. مشواهده نشود. زیور مرحيو    :.Sig 000/1دوم ) ة( و زیور مرحيو  :.Sig 305/0) نرست
(، سووم  درصود  1.7دوم ) ةدر جایگواه مرحيو   ،مشاهده شده بوود  ها هاز چکیدموارد بسیار ملدودی 

 شده بود.  دورده( درصد 1.7( و چهارم )درصد  3.3)
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در  (Swales, 1990) و در مودل سوویيز   قورار دارد ششو    ةمرحي نرستِ ةزیر مرحيدر  ایوانز-دادلی
 .شود انجام میسوم  ةمرحي نرستِ ةزیر مرحي

 
 ها هچهارم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون .4. 5

 نوام  «موضوو  ویوژه   ةتعیوین دامنو  »، (Dudley-Evans, 1989) ایووانز -دادلوی چهارم در مدل  ةمرحي
 ةارائو »یوا   و «پوژوهش  هوای  یمعرفوی ویژگو  »دو زیر مرحيو    . این مرحي ، خود مشتمر براستگرفت 

 ةمرحيو  نرستِ ة، زیر مرحيپژوهش حاضر های  یافت بر پایة. است« های پیشینپژوهشای از  خوص 
بین موا داری اتیواو  معنو   جنبو  مشواهده شود و از ایون     هوا  هاز چکیود  درصود   1.7چهارم فقوط در   

 ة(. فراوانوی زیور مرحيو   :.Sig 317/0وجود نداشت ) بررسیمورد  ی ها همنتر  دانشکد های هچکید
 جنبو  داری از این اهمچنان تیاو  معن اما(، درصد 10بود )نرست  ةاندکی بیشتر از زیر مرحي ،دوم
 .(:.Sig 088/0مشاهده نشد ) ها هبین دانشکدما

بو    پوژوهش  ةاستقرار حووز ة مرحينی عی نرست، ةمرحي ءزدر مدل سویيز این مرحي  همچنان ج
و دنسووی/نیزو  (ISO, 1976, p. 214)ایووزو در دو اسووتاندارد  ،. از سوووی دیگوور رودشوومار مووی 

(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39)   دنسوی/نیزو استاندارد  . درنیستاین مرحي   اشاره ب نیازی ب 
(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39)   شوود کو     می زمانی پیشنهادفقط پیشین  هایپژوهشاشاره ب

توان نتیج  گرفت ک  عميکرد نویسندگان  حاضر سودمند باشد. بنابراین می پژوهش هدفدر تبیین 
 همسوو بیشتر  «های پیشینپژوهشاز  ای  خوص ةارائ»و/ یا  «پژوهش های یمعرفی ویژگ»با  پیونددر 
-Dudley) ایووانز -دادلوی اسوت توا مودل    بووده  ورد اشواره نویسی دو استاندارد مو چکیده نامةیوهشبا 

Evans, 1989) یا سویيز (Swales, 1990) . 
 

 ها هپنجم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون. 5. 5
 پوژوهش چینوی بورای   زمینو  »پونج  را   ةمرحيدر مدل خود  (Dudley-Evans, 1989) ایوانز-دادلی
هوای  پوژوهش موجوود در   اشاره ب  خلأ»مرحي  یردو ز این مرحي ،برای ها  دناست. نام نهاده «حاضر
 نرستزیرمرحي   .ندادر نظر گرفت « های پیشینپژوهشاشاره ب  چگونگی امکان ادامة »یا و  «پیشین

 ةدر چکیددوم  ةک  زیرمرحيدرحالی .مطالع  مشاهده شدمورد  های هچکیداز  درصد  6.7فقط در  
 ةبوا زیور مرحيو    پیونود داری در اتیواو  معنو   کيی،طوور بو  بود. کار نرفت  ها ب  هی  یک از دانشکده

در دوم کو    ة(. مشواهده نشود. زیور مرحيو    :.Sig 000/1دوم ) ة( و زیور مرحيو  :.Sig 305/0) نرست
(، سووم  درصود  1.7دوم ) ةدر جایگواه مرحيو   ،مشاهده شده بوود  ها هاز چکیدموارد بسیار ملدودی 

 شده بود.  دورده( درصد 1.7( و چهارم )درصد  3.3)

دو اسوتاندارد   اموا نام دارد؛  «پژوهش استقرار خلأ»این مرحي   ،(Swales, 1990) مدل سویيز در
برای این ایگاهی ج (ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39)و دنسی/نیزو  (ISO, 1976, p. 214)ایزو 

-بو   (ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39) دنسوی/نیزو چو  اسوتاندارد    گرا .ندا  مرحي  در نظر نگرفت
 رواهودف تلقیوق حاضور     بیوان را در صور  کمک بو    های پیشینپژوهشب   اشاره شیوة ضمنی،

پونج  بوا دو اسوتاندارد     ةمرحيو  جنبوة مورد بررسی در این تلقیق از  های هشمرد. بنابراین، چکید می
و سوویيز   (Dudley-Evans, 1989) ایووانز -دادلوی بوا دو مودل    ، اموا ددارنو  ورد اشواره سوازگاری  مو 
(Swales, 1990) همروانی ندارند  . 

  
 ها هششم در چکید ةمرحل ای هدانشکدو بینا ای هدانشکدتحلیل درون .6. 5

از  ،«حاضور  پوژوهش معرفوی  » بوا نوام   ،(Dudley-Evans, 1989)ایووانز -دادلیشش  در مدل  ةمرحي
توصویف  »، «پوژوهش بیوان هودف   » شوامر  هوا این زیرمرحيو  است. تشکیر شدهحي  مرطریق س  زیر

هور   ،حاضر پژوهش های  یافت بر پایة. هستند «پژوهشتوجی  انجام »و  «پژوهشمرتصر فرایند انجام 
، درصود  70ها ب  ترتیو   منتر  مشاهده شدند ک  درصد فراوانی دن های همرحي  در چکیدس  زیر
 .ب  دست دمد صددر 8803و   درصد 8303
م وعيو  هوای  همنتر  از دانشوکد  های هبین چکیدمااول، هی  تیاوتی  ةزیر مرحي اشاره ب  جنبةاز 

دوم و سووم   ةمرحيو در زیر هور چنود  (.  :.000/1Sigپای /پزشوکی و عيووم انسوانی وجوود نداشوت )     
( بورای   :.006/0Sig) ب  ایون معنوا کو     .دیگر داشتندتیاو  چشمگیری با یک ها هعميکرد دانشکد

بو  دسوت    «پوژوهش توجیو  انجوام   »( برای :.Sig 005/0و ) «پژوهشانجام  دتوصیف مرتصر فراین»
م پای /پزشوکی بیشوتر از فراوانوی    وعيو  هوای  هدانشکد های همرحي  در چکیددمد. فراوانی این دو زیر

توصویف  » منوا بوا    شش ةدوم از مرحي ةزیر مرحيکيی، طورب عيوم انسانی بود.  های هها در چکید دن
 پزشکی فراوانی بیشتری داشت. /عيوم پای  های هدر چکید «پژوهشانجام  دمرتصر فراین
بو    هوا  ههوای چکیود  قسومت ششو  در تموامی    ةمرحي های  مرحيک  زیرشدیاددور  دبای همچنین
 ورد اشارهم ةمرحي نرستین ،ها هک  در برخی چکید این معنا  قابر مشاهده بودند. بپی درصور  پی

سورِ هو    صوور  پشوتِ   ب ، و ب  همین ترتی  ورد اشارهم ةدیگر دومین مرحي هایچکیدهدند، در بو
فراوانوی   اسوت. ارائو  شوده   (3)در جودول   هااین زیرمرحي  پیاپی بودندرصد فراوانی  .ادام  داشتند

 ,Swales)سو  مودل سوویيز     ةمرحيو  های اول توا سوومِ  ه  با گام ،شش  ةمرحي های  مرحيزیر بالای

 .ISO, 1976, p) ایوزو نویسی های دو استاندارد چکیدهدارد و ه  با دستورالعمر سازگاری (1990

 .(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39) و دنسی/نیزو (214
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 بندی . جمع6
 موابینِ داری اتیواو  معنو   ،نرسوت مرحيو   پیونود بوا   در نشان داد کو    های پژوهشیافت  ی،کيطورب 

 هبو  معرفوی حووز    ،هوا  بویش از  نیموی از چکیوده    در واقو ،  .وجوود نداشوت  ها  های دانشکده چکیده
 نیوز مرحيوة دوم   بوا  پیونود در  بود. ایجاد شدهمرحي   نرستینجایگاه اصيی خود یعنی  و در پرداخت ن

گورایش  اغيو    هوا  چکیوده  نویسوندگان  اگر چو   .ها وجود نداشتدانشکده ابینِمداری اتیاو  معن
 دن رایود  جایگواه  در يو  را ایون مرح  ،دن بو   توج  صور  در اما؛ ره کننداشا مرحي  این ب  نداشتند

اشاره ب  و ها وجود نداشت  های دانشکده میان چکیده یتیاوتنیز  ،سوم ةمرحي جنبةاز . دورده بودند
بوود.   انجوام شوده  ( Dudley-Evans, 1989) ایووانز -دادلوی مودل   موورد نظور  در جایگواه اصويی   دن 

 دغاز شوده با معرفی موضو  مورد بلو  ایگون ها ب  چکیده بیشتر ،شد اشاره تربیشک   گون  همان
 «معرفی موضو  کيی در حووزه »، «معرفی حوزه»یعنی  ،س  مرحي   هر این در حالی است ک  .بودند

مرحيو    بودنود. شوده  نرست، در نظور گرفتو    عنوان مرحية  ب  با ه  ، همراه«معرفی موضو  ویژه»و 
بوود.   «پیشوین هوای   پژوهشای از  ارائة خوص »یا  و «پژوهشهای  معرفی ویژگی»مشتمر بر  ،چهارم

میووان  داریاتیوواو  معنوو انوودک بووود. از ایوون جهووت،  چهووارم نرسووت مرحيووةمرحيوو  فراوانووی زیر
هوای  پوژوهش موجوود در   اشاره ب  خلأ»شامر  ،. مرحي  پنج وجود نداشتها  دانشکدههای  چکیده
مووارد بسویار   در بود. ایون مرحيو ،    «های پیشینپژوهشگی امکان ادامة اشاره ب  چگون»یا  و «پیشین

ها وجوود نداشوت.   میان دانشکده یاو  معناداریت جنب ز این اشد و ها مشاهده  از چکیده ملدودی
هووای منتروو  از  چکیوودهدر  مووابین دوردن زیوور مرحيووة نرسووت  هووی  تیوواوتیششوو ، در مرحيووة 

زیور   هوا در دوردن این چکیده هر چند. مشاهده نشدم انسانی های عيوم پای /پزشکی و عيو دانشکده
مرحيو  در  فراوانوی ایون دو زیر  کو    ب  این معنا .تیاو  چشمگیری با ه  داشتند ،مرحية دوم و سوم

 .های عيوم انسانی بود ها در چکیدههای عيوم پای /پزشکی بیشتر از فراوانی دن های دانشکده چکیده
ی پژوهشوی و  ها حنویسی طردن است ک  چکیده دهندةشانن ،ضرحا پژوهش های  مجمو  یافت

و دنسوی/نیزو   (ISO, 1976, p. 214) ایوزو دانشگاهی ایران بیشتر با استانداردهای جهانی  های مقال
(ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39) ایووانز -دادلوی  ای  هوای تليیور مرحيو   دارد تا مودل  همسویی 
(Dudley-Evans, 1989) و سویيز (Swales, 1990) .بو    ورد اشارهبا استانداردهای م این همسویی

اشواره بو    با را  ها هچکیددرن ، بی دارند گرایشایرانی بیشتر  هاینویساست ک  چکیده سب  دن
را وهش ژپ ویژةموضو  ، موضو  کيی و پژوهش ةمعرفی حوزب  سپس  .کنند دغاز پژوهشهدف 

مووارد   بو    دشوکار  ةاشوار  دسوت کو  معتقدنود کو     اینک  یا  .ندکن واگذار پژوهشب  خواندن خود 
 نماید. ب  شیوة ضمنی دریافت را ها تواند دن در چکیده لازم نیست و خواننده خود میشده اشاره

انجوام   فراینود بو   بیشتر پزشکی  /عيوم پای  های هدانشکد های هاست ک  در چکید دندیگر  ةنکت
و  نژادطالبی های این نکت  با یافت عيوم انسانی.  ةنشکدهای داهتا در چکید گیرد صور  میپژوهش 
 مقالا  چکیده ساختاری ةها در مطالعدارد. دن همسویی (Talebinezhad et al., 2012)همکاران 
 قسومت  چهوار  هور  ارائو   در هوا  چکیوده  یافتند کو  ایون  رانگيیسی د ب  فارسی از شدهترجم  پزشکی
 (Swales, 1990)سوویيز   مودل  بو   توری  نزدیوک  عميکرد ،گیری نتیج  و هایافت  کار، روش مقدم ،
 عوامور ، ایون یافتو   توجیو   بورای   (Talebinezhad et al., 2012)و همکواران   طالبی نوژاد ند. اداشت 

ناموة  شویوه  بوا  ایرانوی  پژوهشوگران  ییدشناب  توان اند. از جمي  این موارد میگوناگونی را بر شمرده
و  هوا  مجيو  در نویسی مقال  راهنمای تهی  ،نویسی مقال  دموزشی  ها اهکارگ در عيمی یپژوهشارائة 
 هیئوت و  انگيیسوی  های  مقال نگارش یا و ترجم  در تجرب  با پزشکی عيوم مترصصین از گیریبهره

 ةدر مطالعو  بوا ایون وجوود،   . (Talebinezhad et al., 2012) اشاره کورد   مربوط های مجي لریری ت
تووان   را موی و عيووم انسوانی    های عيوم پای / پزشوکی  های دانشکده بین چکیدهتیاو  دلیر  ،حاضر

توان دلیر این امر را میدیگر،  بیانب  . ب  شمار دوردتجربی  هایپژوهشتر بودن  تر و عینی ميمول
، ماننود  هوا حيو  تور بوودن برخوی از مر    و انتزاعوی  پوژوهش عینیت فرایندهای انجام  ةپائین بودن درج

بورای   در نهایوت عيووم انسوانی دانسوت.     های هها در بسیاری از حوزیا سنجش دن ها هددوری داگرد
 .قرار گیردبررسی  دیگری مورد مستقر پژوهششود ک  این موضو  در  اطمینان پیشنهاد می

 
 منابعفهرست 

تجزیو  و تليیور و مقایسو  چکیوده     (. 1393-9اکبری، هادی، غضونیری، ملمود، حوارب دبوادی، مهودی. )     
مجيو  دانشوگاه   . مقالا  نوشت  شده توسط ملققین ایرانی و خارجی در حووزه پرسوتاری و ماموایی   

 .674 – 665. ص  3 ةشمار .6 ة. دورپزشکی خراسان شمالیعيوم 
دهوی مطالو  در    مطالعو  توصوییی نظوام سوامان    (. »1394)باطبوایی لطیوی   سید عبدالمجید ط ومنصور  ،کوشا

«. مسوئول  -انشاهای انگيیسی دانشجویان ایرانی: میزان گرایش بو  انسوجام بوارز و نگوارش نِویسونده     
 .143-127. ص  14. شمارة 7. دورة پژوهیزبان

. دانشگاه شهید ملور ژانر نگارش یراهنما: یکاربرد یشناسنزبا در یسینومقال (. 1388جيیيی فر، عيیرضا )
 چمران اهواز.

 یسوویانگي دهیووچک یادبوو نووو  یقوویتطب یبررسوو(. 1388) نیحسوو ،یدسووتجرد دیوووح رضووا؛ یعيوو فوور، یيوویجي
. یفارسو  ادت یپژوهو  نثور  .هوا  فرهنو   و ها رشت  در تنو  ارشد یکارشناس و یدکتر یها نام  انیپا

 .430 - 399. ص  23 ةشمار
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Abstract 
This study is an attempt to explore the association between one major social class 
and part of its verbal behavior. This research focuses on analysis of the move 
structure of the abstracts of articles published in journals. The present study 
investigated 60 article abstracts written by Iranian university faculty members from 
humanities, hard science, and medical science faculties. In order to identify the kind 
and frequency of the moves in article abstracts, the study followed Dudley-Evans’ 
(1989) model. The collected corpus was initially coded by two coders, then the non-
parametric Mann-Whitney U test was employed to estimate move differences. The 
results revealed that there were not any significant differences in moves one to five, 
however there were some significant differences concerning the existence and 
frequency of the sixth move and its sub-moves in the chosen abstracts written in 
these three disciplines. The findings of this study can be useful for improvement of 
writing abstracts by researchers. 
     In general terms, discourse analysis accounts for global features of text and the 
organization of ideas in writing. Global features of L2 written discourse, such as 
discourse moves, organization, and structuring, as well as attendant issues of clarity, 
explicitness, fluidity, and contents of writing represent broader and more abstract 
constructs than those commonly examined in analyses of text (Grabe and Kaplan, 
1996; Kaplan, 2000). One important concept to be considered in this regard is genre. 
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 The aim of genre analysis is to recognize the moves and how these moves are 
recognized in a given genre. So, the move analysis should be on the functional rather 
than on the formal characteristics of linguistic data and it is a reliable indicator of 
discourse values in a majority of discourse contexts (Bhatia, 1993). Move 
distinguishing is an operational question and there is not always a one to one 
cprrespondence between formal and functional aspect of language use. It has been 
seen that a particular formal feature to serve one or more discourse values in 
different context may be served by two different formal realizations (Dudley-Evans, 
1994).  

Connor and Mauranen (1999) pointed out that “the identification of moves in a 
text depends on both the rhetorical purpose of the texts and the division of the text 
into meaningful units on the basis of linguistic clues, which included discourse 
markers (connectors and other metatextual signals), marked themes, tense and 
modality changes, and introduction of new lexical references” (Connor & Mauranen, 
1999, p. 52). Explicit text divisions in the personal statement, namely, the use of 
section boundaries, paragraph divisions, and subheadings, may serve as textual 
marks for move recognition. As moves serve rhetorical purposes, the introduction of 
new themes and lexical references can usually imply the start of a new move. In 
addition, the identification and counting of T units, main clause and any subordinate 
clause or non-clausal structure attached to or embedded in a sentence, can help to 
break down the text into moves because this examination can help to locate places 
for change of topics and themes. The analysis of lexical devices also can help to 
analyze the moves (Connor & Mauranen, 1999). 

Academic research papers consist of different parts such as the abstract, 
introduction, and literature review. Abstracts are one of the most important parts in 
research articles because they are the gates to the article, based on which the reader 
decides to get involved with the article or not. As many scholars have pointed out, 
article abstracts have become one of the most important genres in academic 
discourse (Staheli, 1986; Swales, 1990; Salager- Mayer, 1990; Salager-Mayer, 
1992). Considering its importance, the study of the structure of the abstracts in 
research articles written by members of the academic community can be fruitful. 
Move analysis, as a branch of genre analysis, provides the means for the analysis of 
the moves of abstracts. Dudley-Evans (1989), by looking at move-structure in 
introduction to Master of Science dissertations, discovered a six-move structure. 
According to Porush (1995), although abstracts take up the major part of 
professional and scientific papers, their study or methodology are not sufficient.  

To this end and through a descriptive analytic approach, the researchers in this 
study aimed to explore the association between one major social class and part of its 
verbal behavior. This research focused on analysis of the move structure of the 
abstracts of articles published in journals. The present study investigated 60 article 
abstracts written by university faculty members from humanities, hard science, and 
medical science faculties.  

The participants in this study consisted of sixty faculty members form Islamic 
Azad University, who had published articles in academic journals. They were 
chosen on availability basis. They were all male, except two. The material analyzed 
in this study was sixty abstracts published in academic journals. Furthermore, the 
researcher employed Dudley-Evans’ Move analysis model (1989). This model 
consists of six moves, some of which are made up of some sub-moves. The collected 
corpus was initially coded by two coders, then the non-parametric Mann-Whitney U 
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test was employed to estimate move differences. The results revealed that there were 
not any significant differences in moves one to five, however there were some 
significant differences concerning the existence and frequency of the sixth move and 
its sub-moves in the chosen abstracts.  

The general findings of this study reveal that the abstracts written by the scholars 
of the mentioned faculties followed the recommendations found in the two standards 
of  ISO 214:1976 (en) Documentation and ANSI/NISO Z39.14-1997 (R2009), rather 
than Dudley-Evans’ (1989) or Swales’ (1990) models. In other words, the authors 
usually start their abstracts with a reference to the aim of their articles; they leave 
out the introduction of the general and specific topic; i.e. finding about the field of 
study and the general and specific field of research is considered as a responsibility 
of the readers. Therefore, in this regard, the abstracts follow a more reader-
responsible model rather than a writer-responsible model. Furthermore, the niche of 
research is not among the moves with high frequency in the abstracts. However, 
there is a tendency to stating the aim of research and briefly describing the 
procedure carried out. Finally it should be noticed that the procedure is mentioned 
more clearly in the abstracts written by hard science, and medical science faculty 
members, rather than by the humanities ones. 
 
Keywords: Discourse Community, Move, Move Analysis, Article Abstracts, 
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 چکیده

 تمایزهایو  ها شباهت بررسی در پیِ زمان شناختی، به صورت همشناسی زبان رده
دارد. بدر اید     تأکید  واژگانی  تنوعبررسی بر  نیز شناسی واژگانی زبانی است. رده
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هدای مادادد در هدر    هدایی بدی  واژه  ها و تفاوته شباهتان  و چبن ی کردهمقوله
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های دوزبانده و  های ماادد از فرهنگواژه ةزبانه و برای مقایسهای یزاز فرهنگ
شناسدی   که ماندا  به دست آم ای  نتیجه  در مقالة حاضر، است. پیکره استفاده ش ه

زبدانی اسدت، زیدرا    اهای بیند و شباهت هاتمایز  رویکردی مناسب برای تبیی ِ ،قالبی
هدای  یافتده گیدرد.  هدای زبدانی را در ن در مدی     و هدم شدباهت   هاهم تمایز ،زمان هم
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هسدتن  و از اید  رو گاگداه بدا اند کی       هدا  تدری  واژه نشدان بی ،آلمانی و انگلیسی
در هر زبان، هدر  . ن شومی به کار گرفتهمفاهیم دیگر نیز  برای بیانمانایی  فاوتِت

های مترادف  های ماادد و واژه شون ، بر میزان تنوع واژه دارتر میها نشانچه واژه
« نگاه احمقانده »مانن  دارتر های نشانشود. به ای  ترتیب، برای مشخصه افزوده می

در مقایسه با دی ن غیرارادی، تندوع بسدیار بیشدتری  در پیوند  بدا      « نگاه مخفیانه»یا 
 شود.واژگان یافت می

 
داری، : ماناشناسددی قددالبی، قالددب ادراکددی، اصدد  نشددان  یکلیاادی هاااواژه
 نزدیز  مانایی هم

 
 مقدمه . 1

هدایی  احتمالاً ماادد ،انگلیسی-فارسی ةزبانفرهنگ دو یزدر  «دی ن» ةواژمانای  به کلیبا نگاهی 
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به های دو زبانه نامهسفانه واژهأزبانی بیابی . متهای مختلف  هایی از کاربرد ای  واژه را در بافتنمونه

تدری   مادم  .شخص کنند  ها را م واژگانی مااددمیانهای  تفاوت نن توانمیو ای  موارد بسن ه کرده 
بدا در  مقالدة حاضدر   زمینة گویشوران است. ها به دانش پیشنامه ای  واژه نکردنِ توجه ای  امر،دلی  

را از  «دی ن»فا   مانایهمهای  واژه تا بر آن است  ،زبانهر زمینة گویشوران  ن ر گرفت  دانش پیش
 ن . ه ف از ای  بررسی، به طور کلی، ارائدة ک بررسی های مانایی ن ریه قالب ةو بر پای یزبانابینن ر 

 . استو فارسی  انگلیسی، فرانسه، آلمانی های در زبان هاواژهاز کاربرد ای   1شناختی الگویی رده
اسی شن های رده. پایهتفاوت داردشناسی زبان هایدی گاهشیوة است لاد با دیگر  ،شناسیدر رده

 گونداگونی هدای دنیدا،   زبدان  ةبدا مقایسد   ،زبانی استوار است. ای  رویکرد گوناگونیشناختی بر زبان
از سدوی دیگدر،   (. Croft, 2003, p. 282) کند  و تبیدی  مدی   دادهرا به دست  ویژه ةمقول یز زبانی
ها بان یا زباناست که به بیان ماانی در ز شناختیزبانشناسی  بخشی از رده 2،ماناشناختیشناسی  رده
دازد و پدر هدا مدی  به مطالاة چگونگی بیان ماانی بدر اسداس نشدانه    ،شناسیزبان ةپردازد. ای  حوزمی

 ,Evans) هدا سدر و کدار دارد    زبدان میدانِ  بررسی ن دا  ماندایی در    با شناختیزبانشناسی  همانن  رده

2011 .) 

                                                                                                                                        
خانواده است و با روش ای  پدژوهش کده رویکدردی    ی غیر همهاشناسی زبانی مقایسه تا اد بسیاری از زبانروش رده 1

 است.  ها باره بردهشناسی برای تطبیق زبانتطبیقی دارد، متفاوت است. ای  پژوهش از برخی مفاهیم و ابزار ن ری رده
2 Semantic typology 

 یکددی از  ن ددر بگیددریم، بایدد ای شددناختی درپایدده ،زبددانیابینایدد  بررسددی اگددر بخددواهیم بددرای 
ی، فرانسده،  )انگلیسد  مدورد ن در  هدای   برای بررسی تندوع واژگدانی در زبدان    ناختی راش رویکردهای

 شد ه  هگرفتد بده کدار    1ن ریه ماناشناسی قالبی ،برای انجا  ای  پژوهشبرگزینیم. ( و فارسی آلمانی
 توانداییِ  ،هدا ماتق ن  که قالدب  (Fillmore & Atkins, 1992فیلمور و آتکینز ) ،در ای  راستا. است
همچندی  بدی  مادانی     ،هدا   . قالدب ند ماندا را دار مانا و بده اداهر هدم   چن های تمایزات بی  واژه تببی ِ

هدای  ماندا هدم و  «دی ن»جا که واژة از آن کنن .نحوی ارتباط برقرار می-واژگانی و الگوهای واژی
گیرند ،  قرار مدی  2قالب ادراکیهای دیگر در  های آن در زبان آن در زبان فارسی و همچنی  ماادد

  لاز  است تنوع زبانی بر اساس ای  قالب تبیی  شود. 
 ،حاضدر  مدورد بررسدی پدژوهش   هدای   زبدان  درشدون :  های زیر مطرح مدی پرسش ،در ای  مقاله

هدا   ادراکی، زبدان  شون ؟ در قالبِبن ی میمانا چگونه مقولهتمایزات مانایی اریف در واژگان هم
تدری  واژه در قالدب ادراکدی     نشدان  بدی مای  دارن  یا به تمایزات زبدانی؟  های زبانی تبیشتر به جاانی

دهند ،  هدا نشدان مدی   چه پرسدش چنان؟ خوردپیون  میداری چیست و تنوع واژگانی چگونه با نشان
هدای  انادراکی در زب هایفا  ماناییِهم تبیی ِدر  است که یابی به روشیدستحاضر،  مقالة ه ف

 . به کار رودفارسی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی 
 

  پژوهشپیشینه . 2
شناسدی  ای و گدروه زبدان  المللی علو  رایانده بی  ةسسؤطرحی است که منا ِ ( FrameNetنت )قالب

هزاران واژة زبان انگلیسی را بر اساس ماناشناسی قالبی تاریف  تا ان به عا ه گرفته 3دانشگاه برکلی
های مانایی و ابدزاری کده   گیری از قالبای  طرح با باره. (Baker et al., 1998)  نبن ی کنهو دست

مختلدف را تحلید     4پیکدره پرداختده و عناصدر واژگدانی     هدای لهگذاری جمبه نشانه ،در اختیار دارد
زمینده  بازنمدایی داندش پدیش    ،هد ف اصدلی ماناشناسدی قدالبی     (.Fillmore et al., 2004) کند   مدی 
مدورد  نت برای رسدی ن بده هد ف    طرح قالب . بر ای  مبنا،با واژگان زبان است پیون یشوران در گو

ندت نیدز   موفقیدت قالدب   ،پروازانده اسدت  به ای  ه ف بلن  یافت دست به دلی  اینکه،است، اما اشاره 
ندت فقدب بدرای زبدان انگلیسدی بده       ، قالدب اکنونهم(. Narayanan et al., 2002) امری نسبی است
های آلمانی، فرانسه و ژاپندی  های دیگر از جمله زبانبرای زبان اما ،یافته وجود دارد صورت تکام 
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لدویی و همکداران   نایدب  و نگارند ه  . همچندی ، ناد  یافتگی را پشت سدر مدی  تکام مراح   نخستی 
(Nayeb Lui et al., 2015قالب )هدای   ندت  از سوی دیگر، قالب .ان نت زبان فارسی را پیشنااد داده

های ای  قالب ،هر چن  .ان ان ازی ش هآلمانی راه-انگلیسی و انگلیسی-های چینی دوزبانه برای زبان
هدای دوزبانده   نمونده  مشدتم  بدر  ای کده  در مراح  ابت ایی هستن  و تا رسی ن به مرحله مورد اشاره،

 راهی طولانی در پیش دارن .  ،باشن 
 یو اسددت.هددای دوزباندده پرداختددهدر فرهنددگ ،«see» واژة( بدده بررسددی Baker, 1999بیکددر )

هایی ماادد تا ان ازةها در ای  است که اطلاعات وسیع زبانی را نویس  مشک  اصلی ای  فرهنگ می
ده . آتکینز و به همی  دلی  اطلاعات کافی در اختیار زبان آموزان قرار نمیان  فشرده ذخیره کرده

(Atkins, 1995  فا )«see» هایمانایی با واژهلحاظ هم را از «look»، «watch»  مدواردی از اید    و
( نیز اید  واژه را  Baker, 1999است. بیکر )ها را مشخص نمودهبی  آن مقایسه کرده و تفاوت قبی 

در زبدان  است.  پیون  زده ج اگانهاز ماانی آن را به قالبی  یزاز ن ر چن مانایی بررسی کرده و هر 
موارد و « مشاه ه کردن» ،«نگاه کردن» مانن مانا های همبا دیگر واژه «دی ن»واژة  یمانافارسی نیز 

 Mousavi, 2015; Mousavi et) استش هنیز بررسی  «دی ن» چن مانایی فا و  مقایسه ش ه مشابه

al., 2016.)  تدوان بده مقالده فیاضدی و     مدی  ،که در حوزه شناختی انجا  گرفته هاییپژوهشاز جمله
( در مورد رویکرد شناختی بده  Fayyazi, 2010( و رساله فیاضی )Fayyazi et al., 2009) رانهمکا

تدوان بده سدلطانی و    هدا مدی  چن مانایی افااد حسی بر اساس استااره اشاره کدرد. از دیگدر پدژوهش   
( اشاره کرد که در آن از من ر شناختی به بررسدی فاد    Soltani & Amouzadeh, 2012عموزاده )
شناسدی بررسدی   من ر ردهدی گاه نیز واژگان را از  شگرانپژوهبرخی  ان .پرداخته «آوردن»حرکتی 
نخسدت جایگداه    ،وی( اشاره کدرد.  Lehman, 1990لامان ) اثرتوان به ان  که از آن جمله میکرده

اسددت.  پرداختدده 1مفدداهیم فضدداییشناسددی واژگددان را در ن ددا  زبددان بررسددی کددرده و سدد   بدده رده
شناختی مفاو  دمدا پرداختده و نشدان    ( به بررسی ردهKoptjevskaja-Tamm, 2015تم )-ک تیفکایا

 های مختلف به هم شباهت دارن .  گر  و داغ در زبان گانة سرد، که سه ده  می
 

 پژوهشنظری  بانیم. 3
مطالبی در مورد ماناشناسی قالبی  نخست، است. در بخشای  بخش از مقاله به دو موضوع پرداخته

هدای دید اری در آن تاریدف    واژهشود و در بخدش دو  قالدب ادراکدی، یاندی قدالبی کده       ه میارائ
 شود. ارائه می ،ان  ش ه

                                                                                                                                        
1 Space concepts 

 معناشناسی قالبی .1. 3
و تجربیدات شخصدی    زمینده پدیش داندش   بررسدی کده بدا    ای شدناختی اسدت  ن ریه ،ماناشناسی قالبی

عامد    را اید  ن ریده عنصدر زبدانی    پدردازد. در واقدع،   ، به توصدیف ماندایی واژگدان مدی    گویشوران
. در ماناشناسدی  اند  د مدی  گویشدوران پیشدی   واره( یانی تجربه یدا داندش  )طرح قالب ش ن برانگیخته

 ,Fillmore, 1977a, 1977b, 1977c; 1986a)تاریدف اسدت     ِقاب ،هر واژه در قالبی خاص ،قالبی

1986b; 1969; 2007; Fillmore & Atkins, 1992; 1994 .) در رابطده بدا    «بدر  »مونده،  بدرای ن
ماناشناسدی قدالبی    (Fillmore, 1968a) فیلمور کن .دلالت میمانای بخشی از درخت بر  «درخت»

فیلمور  ( اقتباس کرد.Minsky, 1975را از آثار مینسکی ) «قالب»و مفاو   ارائه دادرا در دهة هفتاد 
(Fillmore, 1968aماناشناسی قالبی )  در ن در   هدا گفتده پداره هدا و  واژه اصدود سداخت   مشتم  بررا

هدا موقایدت انتزاعدی    ( و قالدب Fillmore, 1977cها وابسته اسدت ) مانا به قالباز ای  رو، . گیرد می
ها برای انسانبنابرای ، (. Fillmore, 1977a)آرمانی( ادراک، حاف ه، تجربه، عم  و پ ی ه هستن  )

اید   . برند  هدای ذهندی بادره مدی    ای از طرحدواره های روزمدره از مجموعده  بن ی و تابیر تجربهطبقه
شون . اید   ای فرازبانی هستن  که بر فراین های زبانی اعماد میپ ی ه ها(قالبهای ذهنی )طرحواره

هدا دارند  و بده    ب ان مانا است که واژه، صورت واژه و قواع  دستوری ارتبداط تنگداتنگی بدا قالدب    
  . (Fillmore, 1976) گرددذه  فااد می محض شنی ن صورتی زبانی، قالبی خاص در

برای تبیی   1روی اد بازرگانیاز مثاد مشاور خود یانی ( Fillmore, 1977a, p. 72-73فیلمور )
کنن گان ای  روی اد نامی ه که وی خری ار و فروشن ه را شرکت. استهباره گرفتماناشناسی قالبی 

 یاجدزا دیگدر  برد. از وشن ه کالا را داده و پود را میبرد و فردر آن خری ار پود داده و کالا را می
در ن در گرفتده    2نمونة اعلدی  «روی اد بازرگانی»اگر  توان به کالا و پود اشاره کرد.می ،ای  روی اد
فقدب یکدی از مشخصدات یدا      ،گیردکه در ای  قالب قرار می هاییهاز جمل یزگاه در هر شود، آن
چه خری ار برجسدته  چنان گیرن .زمینه قرار میود و بقیه در پ شهای ای  روی اد برجسته میبخش

آید .  بده دسدت مدی    «sell» شدود و اگدر فروشدن ه برجسدته شدود، فاد       ساخته مدی  «buy»شود، فا  
و پود یدا خرید ار و فروشدن ه     رخری ابر اگر انجام . می «cost»برجستگی کالا و پود به تولی  فا  

هدا در روید اد   از واژهیز برای مشخص نمودن جایگاه هر . شودمیساخته  «pay» فا  ،شود تأکی 
 ,Fillmore & Atkinsفیلمدور و آتکیندز )   اثر برگرفته ازشود که میاشاره  ،(1) به ج ود ،بازرگانی

 . 3است( 1992
                                                                                                                                        
1 commercial event 
2 prototype 

توان برای نمونده  اما تا ان ازة بسیاری با هم تطابق دارن  و می ،های زبان به طور مطلق جاانی نیستن با وجود اینکه قالب 3
  (. Ruppenhofer et al., 2010)های انگلیسی را بر زبانی دیگر نیز اعماد کرد قالب
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 معناشناسی قالبی .1. 3
و تجربیدات شخصدی    زمینده پدیش داندش   بررسدی کده بدا    ای شدناختی اسدت  ن ریه ،ماناشناسی قالبی

عامد    را اید  ن ریده عنصدر زبدانی    پدردازد. در واقدع،   ، به توصدیف ماندایی واژگدان مدی    گویشوران
. در ماناشناسدی  اند  د مدی  گویشدوران پیشدی   واره( یانی تجربه یدا داندش  )طرح قالب ش ن برانگیخته

 ,Fillmore, 1977a, 1977b, 1977c; 1986a)تاریدف اسدت     ِقاب ،هر واژه در قالبی خاص ،قالبی

1986b; 1969; 2007; Fillmore & Atkins, 1992; 1994 .) در رابطده بدا    «بدر  »مونده،  بدرای ن
ماناشناسدی قدالبی    (Fillmore, 1968a) فیلمور کن .دلالت میمانای بخشی از درخت بر  «درخت»

فیلمور  ( اقتباس کرد.Minsky, 1975را از آثار مینسکی ) «قالب»و مفاو   ارائه دادرا در دهة هفتاد 
(Fillmore, 1968aماناشناسی قالبی )  در ن در   هدا گفتده پداره هدا و  واژه اصدود سداخت   مشتم  بررا

هدا موقایدت انتزاعدی    ( و قالدب Fillmore, 1977cها وابسته اسدت ) مانا به قالباز ای  رو، . گیرد می
ها برای انسانبنابرای ، (. Fillmore, 1977a)آرمانی( ادراک، حاف ه، تجربه، عم  و پ ی ه هستن  )

اید   . برند  هدای ذهندی بادره مدی    ای از طرحدواره های روزمدره از مجموعده  بن ی و تابیر تجربهطبقه
شون . اید   ای فرازبانی هستن  که بر فراین های زبانی اعماد میپ ی ه ها(قالبهای ذهنی )طرحواره

هدا دارند  و بده    ب ان مانا است که واژه، صورت واژه و قواع  دستوری ارتبداط تنگداتنگی بدا قالدب    
  . (Fillmore, 1976) گرددذه  فااد می محض شنی ن صورتی زبانی، قالبی خاص در

برای تبیی   1روی اد بازرگانیاز مثاد مشاور خود یانی ( Fillmore, 1977a, p. 72-73فیلمور )
کنن گان ای  روی اد نامی ه که وی خری ار و فروشن ه را شرکت. استهباره گرفتماناشناسی قالبی 

 یاجدزا دیگدر  برد. از وشن ه کالا را داده و پود را میبرد و فردر آن خری ار پود داده و کالا را می
در ن در گرفتده    2نمونة اعلدی  «روی اد بازرگانی»اگر  توان به کالا و پود اشاره کرد.می ،ای  روی اد
فقدب یکدی از مشخصدات یدا      ،گیردکه در ای  قالب قرار می هاییهاز جمل یزگاه در هر شود، آن
چه خری ار برجسدته  چنان گیرن .زمینه قرار میود و بقیه در پ شهای ای  روی اد برجسته میبخش

آید .  بده دسدت مدی    «sell» شدود و اگدر فروشدن ه برجسدته شدود، فاد       ساخته مدی  «buy»شود، فا  
و پود یدا خرید ار و فروشدن ه     رخری ابر اگر انجام . می «cost»برجستگی کالا و پود به تولی  فا  

هدا در روید اد   از واژهیز برای مشخص نمودن جایگاه هر . شودمیساخته  «pay» فا  ،شود تأکی 
 ,Fillmore & Atkinsفیلمدور و آتکیندز )   اثر برگرفته ازشود که میاشاره  ،(1) به ج ود ،بازرگانی

 . 3است( 1992
                                                                                                                                        
1 commercial event 
2 prototype 

توان برای نمونده  اما تا ان ازة بسیاری با هم تطابق دارن  و می ،های زبان به طور مطلق جاانی نیستن با وجود اینکه قالب 3
  (. Ruppenhofer et al., 2010)های انگلیسی را بر زبانی دیگر نیز اعماد کرد قالب
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 1: ظرفیت معنایی و نحوی افعال در قالب بازرگانی1جدول 
 پول کالا فروشنده خریدار 

BUY Subj (from) D-Obj (for) 
SELL (to) Subj D-Obj (for) 

CHARGE (I-Obj) Subj (for) D-Obj 
SPEND Subj NULL For/on D-Obj 

PAY Subj [I-Obj] [for] D-Obj 
PAY Subj (to) For D-Obj 

COST (I-Obj) NULL Subj D-Obj 
 
دارد. ای  دو در  شارهدر زبان انگلیسی ا «SHORE» و «COAST» به تفاوت بی  دو واژة ،مثاد دیگر

-ان . اما تفاوت آنترجمه ش ه «ساح » واژه به (Haghshenas et al., 2005)فرهنگ مااصر هزاره 
ی اسدت کده در   فدرد از دید    ،مرز بی  خشکی و آب «SHORE» گیرد که جا سرچشمه میها از آن

ت کده در  اسد  فدردی  مدرز بدی  خشدکی و آب از دید      ،«COAST» که یحالدر دریا حضور دارد؛ 
 ( تفاوت وجود دارد. 1) هایلهخشکی حضور دارد. بنابرای  بی  جم

1.    a) Sarah went on a trip from shore to shore.  
       b) Mary went on a trip from coast to coast.  

          c) We will soon reach the shore. 
       d) We will soon reach the coast.  

( بر روی خشکی انجا  1bسفر ماری در ) امااست، ( سفر سارا سفری بر پانة دریا بوده1aر جمله )د
( در مدورد سدفری   1dکن ، در حالی که )( در مورد سفری دریایی صحبت می1cاست. مثاد )گرفته

هایی که از دنیای اطراف ش ه از طریق طرحواره اشارهکن . همة موارد بر روی خشکی صحبت می
هدر چند  در مدورد زبدان فارسدی اید         (.Fillmore, 1982, p. 121) درک هستن  قاب ِ ،اخته ش هس

تفداوتی وجدود دارد.    «سداح  »و  «خشدکی »رسد  بدی    به ن ر می امایق نیست، بن ی چن ان دقتقسیم
گوید   در دریدا حضدور دارد و شخصدی کده مدی      «بیدنم خشکی مدی »گوی  چه شخصی که میچنان

به سفری بر روی خشکی  «رسیمبه زودی به ساح  می»در خشکی حضور دارد.  «مبینساح  را می»
 ،کند . بدا اید  وجدود    سفری دریایی را ت اعی می «رسیمبه زودی به خشکی می»در  امااشاره دارد، 

 شود. میجایگزی  هر دو مورد  «ساح »ممک  است مواردی پی ا شود که در آن 
به بررسی تابیر زبانی در بافت و ارتباط آن با  (Fillmore, 1982) فیلمورشناختی، در مثالی رده

بدا واژة   «WRITE» پردازد. در ای  مورد واژة انگلیسیقالب مانایی در دو زبان انگلیسی و ژاپنی می
 ، اما اگر ازرن دا شباهتهم  اب واژهای  دو رس  به ن ر میقاب  مقایسه است.  /書く» /kaku» ژاپنی
هدا یافدت خواهد     آن میانِ بسیاریتفاوت  ،ای به ای  دو نگریسته شودی و صحنهتحلی  قالب دی گاه

                                                                                                                                        
     است.برگرفته ش ه( Fillmore & Atkins, 1992: 79) نزیو آتک لموریفاثر از  ماًیقج ود مست  یا 1

بدرای هدر دو زبدان     ترسیم کند   هایینشانه ،ش . اینکه شخصی با استفاده از جسمی بر روی سطحی
مان . به نامشخص باقی می هانشانهداشت که در زبان ژاپنی ماهیت ای   در ن ریکسان است، اما بای  

 kakuچده چیدزی   »ماندای   ابد  «?nani o kakimasita ka» پرسشی، اگر از شخصی ژاپنی ای  ترتیب
. اسدت که نوشته ش ه ه، جمله، عبارت یا علامتیواژپاسخ به ممک  است پرسی ه شود،  «کردی؟می

از سوی دیگدر،  . بازگردد ،همچون دایره و خطوط موازی هاییشک به  پاسخ همچنی  ممک  است
عناصدری   ،برای اید  قالدب   زیرا .است درستدر زبان انگلیسی  «WRITE» واژةها برای ی  صحنها

مطرح  ،آم هدستبه فرآوردةشود و نویسن ه، وسیلة نوشت ، سطحی که بر روی آن نوشته می مانن 
 شون : ( مطرح می2) هایپرسششون . بنابرای  بر اساس ای  قالب می

2.         a) What did you write? 
     b) What did you write on? 

            c) What did you write with?  

 گیدرد مدی  عنصدری از عناصدر قالدب ماندایی را در بدر      ها،پرسشپاسخ به هر ک ا  از ای   تردی ،بی
(Fillmore, 1975, p. 125; 1977b, p. 64 .)  

 کندد . فادد مددی شددارها «kaku» و «WRITE» بددی  تفدداوتبدده  (Fillmore, 1977b)امددا فیلمددور 
«WRITE»زبدان بدا خدود بده همدراه دارد و آن قالدب      قالبی اضافه  ،های مطرح ش ه، علاوه بر قالب 

 ایفدرآورده توان  شک  باش ، بلکه بای  نوشت  نمی فرآوردةاست. به ای  ترتیب، در زبان انگلیسی 
 . توانن  پرسی ه شون می( 3ای )هپرسش ،قالب اولیه با وجود قالب دو  همراه با توجه بهزبانی باش . 

3. a) What language were you writing in? 
b) What does ‘what you wrote’ mean? 

شدون .    و ارتباط زبانی فااد میهای عم  نوشتهمزمان صحنهبه صورت بنابرای  در زبان انگلیسی 
بانی را فااد   و هم قالب زهم قالب عم ،در زبان فارسی همانن  انگلیسی و برخلاف ژاپنی «نوشت »

اند کی   «نامده نوشدت   »فاالیتی زبانی است. اگر قالب نوشدت  بدا ترکیدب     «نوشت »از ای  رو  .کن می
 : شون پرسی ه می( 4) نمونةمربوط به ای  ترکیب در  هایپرسشگاه تغییر داده شود، آن

 نویسی؟الف. برای چه کسی نامه می. 4
 پست کنی؟ خواهی آن را ب. کی می     
 را دریافت خواه  کرد؟ کنی کی آن. فکر میج      
 ات جواب خواه  داد؟ کنی به نامه. فکر مید      

یکدی از   ،نامده تأکید  دارند  و در هدر مدورد      بر عنصدر قدالبیِ   نوشت در قالب  ها،پرسشهمگی ای  
 شود. عناصر قالبی برجسته می
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بدرای هدر دو زبدان     ترسیم کند   هایینشانه ،ش . اینکه شخصی با استفاده از جسمی بر روی سطحی
مان . به نامشخص باقی می هانشانهداشت که در زبان ژاپنی ماهیت ای   در ن ریکسان است، اما بای  

 kakuچده چیدزی   »ماندای   ابد  «?nani o kakimasita ka» پرسشی، اگر از شخصی ژاپنی ای  ترتیب
. اسدت که نوشته ش ه ه، جمله، عبارت یا علامتیواژپاسخ به ممک  است پرسی ه شود،  «کردی؟می

از سوی دیگدر،  . بازگردد ،همچون دایره و خطوط موازی هاییشک به  پاسخ همچنی  ممک  است
عناصدری   ،برای اید  قالدب   زیرا .است درستدر زبان انگلیسی  «WRITE» واژةها برای ی  صحنها

مطرح  ،آم هدستبه فرآوردةشود و نویسن ه، وسیلة نوشت ، سطحی که بر روی آن نوشته می مانن 
 شون : ( مطرح می2) هایپرسششون . بنابرای  بر اساس ای  قالب می

2.         a) What did you write? 
     b) What did you write on? 

            c) What did you write with?  

 گیدرد مدی  عنصدری از عناصدر قالدب ماندایی را در بدر      ها،پرسشپاسخ به هر ک ا  از ای   تردی ،بی
(Fillmore, 1975, p. 125; 1977b, p. 64 .)  

 کندد . فادد مددی شددارها «kaku» و «WRITE» بددی  تفدداوتبدده  (Fillmore, 1977b)امددا فیلمددور 
«WRITE»زبدان بدا خدود بده همدراه دارد و آن قالدب      قالبی اضافه  ،های مطرح ش ه، علاوه بر قالب 

 ایفدرآورده توان  شک  باش ، بلکه بای  نوشت  نمی فرآوردةاست. به ای  ترتیب، در زبان انگلیسی 
 . توانن  پرسی ه شون می( 3ای )هپرسش ،قالب اولیه با وجود قالب دو  همراه با توجه بهزبانی باش . 

3. a) What language were you writing in? 
b) What does ‘what you wrote’ mean? 

شدون .    و ارتباط زبانی فااد میهای عم  نوشتهمزمان صحنهبه صورت بنابرای  در زبان انگلیسی 
بانی را فااد   و هم قالب زهم قالب عم ،در زبان فارسی همانن  انگلیسی و برخلاف ژاپنی «نوشت »

اند کی   «نامده نوشدت   »فاالیتی زبانی است. اگر قالب نوشدت  بدا ترکیدب     «نوشت »از ای  رو  .کن می
 : شون پرسی ه می( 4) نمونةمربوط به ای  ترکیب در  هایپرسشگاه تغییر داده شود، آن

 نویسی؟الف. برای چه کسی نامه می. 4
 پست کنی؟ خواهی آن را ب. کی می     
 را دریافت خواه  کرد؟ کنی کی آن. فکر میج      
 ات جواب خواه  داد؟ کنی به نامه. فکر مید      

یکدی از   ،نامده تأکید  دارند  و در هدر مدورد      بر عنصدر قدالبیِ   نوشت در قالب  ها،پرسشهمگی ای  
 شود. عناصر قالبی برجسته می
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اسدت کده ماناشناسدی    خود بارهدا تکدرار کدرده    هایهقالم فیلمور در توجه نموددر ناایت، بای  
 «قالدب »بده   بدرای نمونده   تدوان مدی  در ای  راسدتا،  .قالبی دربرگیرن ه تمامی مفاهیم مشابه خود است

(Minsky, 1975; Winogard, 1975; Charniak, 1975 ،)«طرحددواره» (Bartlet, 1932; 

Rumelhart, 1975) ،«1چددارچوب» (Schank & Abelson, 1977 ،)«2الگددوی جاددانی» (De 

Beaugrande & Dressler, 1981 ،)«3مت  نما» (Wilks, 1980 ،)«م د شناختی» (Lakoff, 1983 ،)
 (،Langacker, 1984) (5)در مقایسه با نما «4پایه»، (Lakoff & Johnson, 2003) «گشتالت تجربی»
 ;Ausubel, 1963) 7نیو چدارچوب ان یشدگا   «6سدازی صدحنه »، (Fillmore,1977a, b) «صدحنه »

بسیاری دارند  و حتدی برخدی از پژوهشدگران از چند        هایگونهها اشاره کرد. ای  اصطلاح( 1968
 . گذارن  تفاوت می ،ثابت یا پویا بودن و شیوه است لاد جنبةاز ها بی  آنکنن  و اصطلاح استفاده می

 
 قالب ادراکی .2 .3

 یا حواس پنجگانه اشاره دارد. از طریق اعضای ب ن های طبیایحسی پ ی ه به درک ادراکیقالب 
ن  از ادراک دی اری، شنی اری، بویایی، چشایی و لمسی. اعضدایی از  ا ای  پنج نوع ادراک عبارت

 چشم، گوش، بینی، زبان و دسدت  مشتم  برب ن که به طور مستقیم با ای  حواس درگیر هستن  نیز 
 شود: قالب ادراکی به شک  زیر تاریف می ،ترتیببه ای   .هستن  (8نت زبان انگلیسی)قالب

هایی را که تما  قالب ،کن . قالب ادراکی به طور عا ای[ را ادراک میگر[ ]پ ی ه]ادراک
هدای  گیدرد. قالدب   در برمدی  ،شدود ها استفاده میها از اعضای ب ن برای درک پ ی هدر آن

یا بر تجربه و  ،نی ن، چشی ن(کی  کنن  )دی ن، شأممک  است بر عم  ادراکی ت 9همریگ
ش ه )شُدر  یا بر مشخصات پ ی ة ادراک و گر )دی  زدن، استراق سمع کردن(عم  ادراک

 (. English FrameNet, 2015) شُر کردن، تلق تلوق کردن(

 

                                                                                                                                        
1 script  
2 global pattern  
3 pseudo-text  
4 base  
5 profile  
6 scenario 
7 ideational scaffolding  

 ,.Ruppenhofer et alکدرد )  هدای دیگدر اعمداد   تدوان بدر زبدان   های هر زبان را تا ح  زیادی میکه قالب از آنجائی 8

 ایم. سازی کردهنت زبان انگلیسی برای فارسی اقتباس و ماادد، در ای  بخش قالب ادراکی را از قالب(2010
شود یدا بده بیدان    ریگ می( است که در آن قالبی از قالبی دیگر همinheritanceریگی )ای  قانون برگرفته از اص  هم 9

 برد. به ارث می دیگر، قالبی از قالب دیگر

 .ارادی بودن یا غیرارادی بدودن اسدت   ،دارد سیاریاهمیت ب ،ای  قالب درهایی که یکی از مشخصه
گیری از اعضای ب ن برای ادراک چیزی در دنیدای بیدرون روید ادی ارادی     ه آیا بارهبه ای  مانا ک

است. اگر ویژگی اراده را بر قالب ادراکی اعماد کنیم، صورت غیرارادی رخ دادهیا اینکه بهو  بوده
 ,Atkins) 2فاداد -قالب ادراکدی ، 1تجربی-قالب ادراکین  از: ا دو قالب خواهیم داشت که عبارت

 شون :هر ک ا  از ای  دو به شک  زیر تاریف می .(1995
گرهدا تجربدة   هدایی اسدت کده در آن ادراک   شدام  واژه  ،ای  قالب ادراکدی : تجربی-ادراکیقالب 

نقدش   ،ان ، بد ون اینکده قصد  تجربدة آن را داشدته باشدن . بده همدی  دلید          ادراک چیزی را داشته
قالدب  بدا   تجربدی -قالدب ادراکدی  یم. اگدر  ندام مدی  3منفاد  -گدر ادراکگر در ای  حالدت را   ادراک
 ،هایی مجزا هستن . برای نمونده شود که هر ک ا  دارای واژه مقایسه شود، مشاه ه می فااد-ادراکی

 فااد-قالب ادراکیدر  «نگاه کردن»شود، تاریف می تجربی-قالب ادراکیدر  «دی ن»در حالی که 
هدایی  هدا واژه از قالدب  یدز هدر  و  اسدت  نیز درسدت  دیگر برای حواس ،. همی  موردگیرد قرار می
 . (English FrameNet, 2015) را در بر خواهن  گرفت ج اگانه
گدر بده قصد  ادراک چیدزی بده      اسدت کده در آن ادراک   ایگونهای  قالب به  :فااد-ادراکیقالب 
 4عاملی-گرادراکگر در ای  قالب . به همی  دلی ، ادراکنگرد میدقت با های اطراف خود پ ی ه

در  گاهمقایسه کنیم، آن تجربی-قالب ادراکیرا با  فااد-قالب ادراکیشود. اگر بخواهیم نامی ه می
 ,English FrameNet) هدای متفداوتی قدرار خواهد  گرفدت     واژه ،هدا از ای  قالدب  یزهر  پیون  با

2015) . 
است. ش ه اشارهز ای از عناصر قالبی نیمجموعه( 1-3) همانن  قالب بازرگانی در بخش در هر قالب

  . (English FrameNet, 2015)ان  به شک  زیر آم ه ادراکیعناصر قالبی مربوط به قالب 
رضدا را   علای » :برای نمونهکن . ای خاص را ادراک میشخصی که پ ی ه :5گرادراک -

  «دی .
اسدت.  کدرده  جلدب گر توجه خود را بده آن  ای است که ادراک: هویت یا پ ی ه6پ ی ه  -

  «را دی .رضا علی » : اننم
با » :برای نمونهشود. ها با آن انجا  می: بخشی از ب ن است که ادراک پ ی ه1ب ن-عضو -

  «رود.خود  دی   که دارد میچشمان 

                                                                                                                                        
1 perception-experience  
2 perception-active  
3 perceiver-passive  
4 perceiver-agentive  
5 perceiver 
6 phenomenon 
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 .ارادی بودن یا غیرارادی بدودن اسدت   ،دارد سیاریاهمیت ب ،ای  قالب درهایی که یکی از مشخصه
گیری از اعضای ب ن برای ادراک چیزی در دنیدای بیدرون روید ادی ارادی     ه آیا بارهبه ای  مانا ک

است. اگر ویژگی اراده را بر قالب ادراکی اعماد کنیم، صورت غیرارادی رخ دادهیا اینکه بهو  بوده
 ,Atkins) 2فاداد -قالب ادراکدی ، 1تجربی-قالب ادراکین  از: ا دو قالب خواهیم داشت که عبارت

 شون :هر ک ا  از ای  دو به شک  زیر تاریف می .(1995
گرهدا تجربدة   هدایی اسدت کده در آن ادراک   شدام  واژه  ،ای  قالب ادراکدی : تجربی-ادراکیقالب 

نقدش   ،ان ، بد ون اینکده قصد  تجربدة آن را داشدته باشدن . بده همدی  دلید          ادراک چیزی را داشته
قالدب  بدا   تجربدی -قالدب ادراکدی  یم. اگدر  ندام مدی  3منفاد  -گدر ادراکگر در ای  حالدت را   ادراک
 ،هایی مجزا هستن . برای نمونده شود که هر ک ا  دارای واژه مقایسه شود، مشاه ه می فااد-ادراکی

 فااد-قالب ادراکیدر  «نگاه کردن»شود، تاریف می تجربی-قالب ادراکیدر  «دی ن»در حالی که 
هدایی  هدا واژه از قالدب  یدز هدر  و  اسدت  نیز درسدت  دیگر برای حواس ،. همی  موردگیرد قرار می
 . (English FrameNet, 2015) را در بر خواهن  گرفت ج اگانه
گدر بده قصد  ادراک چیدزی بده      اسدت کده در آن ادراک   ایگونهای  قالب به  :فااد-ادراکیقالب 
 4عاملی-گرادراکگر در ای  قالب . به همی  دلی ، ادراکنگرد میدقت با های اطراف خود پ ی ه

در  گاهمقایسه کنیم، آن تجربی-قالب ادراکیرا با  فااد-قالب ادراکیشود. اگر بخواهیم نامی ه می
 ,English FrameNet) هدای متفداوتی قدرار خواهد  گرفدت     واژه ،هدا از ای  قالدب  یزهر  پیون  با

2015) . 
است. ش ه اشارهز ای از عناصر قالبی نیمجموعه( 1-3) همانن  قالب بازرگانی در بخش در هر قالب

  . (English FrameNet, 2015)ان  به شک  زیر آم ه ادراکیعناصر قالبی مربوط به قالب 
رضدا را   علای » :برای نمونهکن . ای خاص را ادراک میشخصی که پ ی ه :5گرادراک -

  «دی .
اسدت.  کدرده  جلدب گر توجه خود را بده آن  ای است که ادراک: هویت یا پ ی ه6پ ی ه  -

  «را دی .رضا علی » : اننم
با » :برای نمونهشود. ها با آن انجا  می: بخشی از ب ن است که ادراک پ ی ه1ب ن-عضو -

  «رود.خود  دی   که دارد میچشمان 

                                                                                                                                        
1 perception-experience  
2 perception-active  
3 perceiver-passive  
4 perceiver-agentive  
5 perceiver 
6 phenomenon 
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کندد  و بدده جددای را ادراک مددی ایگددر از آن طریددق پ یدد ه: مسددیری کدده ادراک2مسددیر -
 «را نگاه کرد. خیاباناطراف کاراگاه تما  » :انن کن . مگر اشاره می ادراک

چناد  » :برای نمونده شود. می ایة ویژهادراک پ ی  : م ت زمانی که صرف3ِم ت زمان -
  «ها نگاه کرد .به آن لحظه

ای خاص در درون آن روی ای است که ادراک پ ی هزمینه: زمینه در حقیقت پ 4زمینه -
  «نگریستم. در پهنه آسمانبه ابرها » :انن مده . می

مدت  را   باا دقات  » :برای نمونده شود. ای خاص نگریسته میای که به پ ی هیوه: ش5شیوه -
 «کرد.بران از می

باا  » :انند  مدهد .  ای خداص روی مدی  : ابزاری که بدا اسدتفاده از آن ادراک پ ید ه   6ابزار -
 «بافت را مشاه ه کرد. میکروسکوپ

داشدت   از اتاقش» :برای نمونهده . ای روی میادراک پ ی ه: مکانی که در آن 7مکان -
  «زد.ما را که کنار خیابان ایستاده بودیم، دی  می

 کند . ادراک شد ه را توصدیف مدی    ةهدای پ ید   مکان، فاالیت یا ویژگی : حالت8ِحالت -
 «خیره ش ه بود .دوید میبه مردی که در خیابان » :انن م

پ ید ه  توانید   مدی  امشاب » :بدرای نمونده  دهد .  ادراک پ ی ه روی می: زمانی که 9زمان -
 «گرفتگی را مشاه ه کنی . ماه

توان آن را میاز فاصله دور » :انن مگردد. گر از پ ی ه بازمی: به فاصلة ادراک10فاصله -
 «با چشمان غیر مسلح رؤیت کرد.

بررسدی پدژوهش   هدای مورد بن ی واح های واژگدانی زبدان  برای طبقه ،یقالبعناصر از ای   یزهر 
  .نشومی بررسی زبانیابین دی گاهیاز ی  افااد او  ان ش ه حاضر، به کار رفته

  
 

                                                                                                                                        
1 body-part 
2 direction 
3 duration 
4 ground 
5 manner 
6 means 
7 place 
8 state 
9 time 
10 distance 

  روش پژوهش .4
 هاآوری دادهجمع. 1.  4

مورد اسدتفاده   ،میلیون جملة نمونه 20برای انجا  پژوهش حاضر بر اساس ماناشناسی قالبی، بیش از 
ری آو جمدع  مختلدف  هدای بدع هدای گونداگون و از من  ها بده شدیوه  از داده ای  حجم است.قرار گرفته

هدای اید    ای از داده، دسدته نخسدت اند .  از پنج منبع عم ه اسدتخراج شد ه   ی فارسیهاان . داده ش ه
 و پایگداه دادگدان زبدان فارسدی     (Bijan Khan et al., 2011) خانپژوهش از دو پیکرة ع یم بیج 

(Assi, 2005) ایت، های صادق هرمان م  بر برخیتمشنوشتاری  های ان . دو ، متاستخراج ش ه 
بزر  علوی، صم  بارنگی، نسیم خاکسار، فرخن ه آقایی، ماشی  امیرشداهی منبدع دیگدری بدرای     

هدای سدینمایی بده    هدا و فدیلم  مجموعههای شنی اری از برخی . سو ، دادهان ها بودهآوری دادهجمع
 Deh) های زبان فارسی همچدون فرهندگ دهخد ا   ها از فرهنگدادهبرخی ان . چاار ، دست آم ه

Khoda, 1998) ،فرهنگ طیفی (Fararuy, 2008،)  فرهنگ سخ (Anvari, 2003،)  فرهنگ مای 
(Moeen, 2010،)    فرهندگ عمید (Amid, 2011)  ندت و فدارس (Shams Fard et al., 2010 )

بدده وسددیلة موتورهددای جسددتجوی  اینترنتددی هسددتن  کدده ،هدداداده مددابقیِاندد . پددنجم، اسددتخراج شدد ه
های زبان ادهدان . های اینترنتی استخراج ش هها و وبلا گاهوباز  ،3گوگ  و 2گر، گر1جو پارسی

اسددت. آوری شدد هجمددع( British National Corpus, 2007) 4پیکددره ملددی بریتانیددا انگلیسددی از 
و ( Schmid, 1994) «6پیکدرة گسدتردة آلمدانی   »و  «5اچ.چی.سدی » های زبدان آلمدانی از پیکدرة    داده

 ان . آوری ش هگرد ،(Lexique, 2001« )7واژگان فرانسوی» هپیکرنسه از های زبان فرا
 

  مراحل انجام پژوهش .2.  4
 ه و بدر اسداس   اسدتخراج شد   ،ن اکه به ح  دی اری وابسته هاییفا ابت ا  ،برای انجا  ای  پژوهش

ر دید اری د -ادراکدی هدای  اید  کدار بدا بررسدی واژه    شدون .  بند ی مدی  هدسدت های موجدود  فرهنگ
 است: های زیر ممک  ش ه فرهنگ

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby et al., 2000) 
- Oxford Duden German Dictionary (Duden et al., 1980) 
- Grand Dictionaire universel du XIXe siècle (Larousse, 1867) 

                                                                                                                                        
1 parsijoo.ir 
2 gorgor.ir 
3 google.com 
4 British National Corpus 
5 HGC 
6 Huge German Corpus 
7 Français Lexique 
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  روش پژوهش .4
 هاآوری دادهجمع. 1.  4

مورد اسدتفاده   ،میلیون جملة نمونه 20برای انجا  پژوهش حاضر بر اساس ماناشناسی قالبی، بیش از 
ری آو جمدع  مختلدف  هدای بدع هدای گونداگون و از من  ها بده شدیوه  از داده ای  حجم است.قرار گرفته

هدای اید    ای از داده، دسدته نخسدت اند .  از پنج منبع عم ه اسدتخراج شد ه   ی فارسیهاان . داده ش ه
 و پایگداه دادگدان زبدان فارسدی     (Bijan Khan et al., 2011) خانپژوهش از دو پیکرة ع یم بیج 

(Assi, 2005) ایت، های صادق هرمان م  بر برخیتمشنوشتاری  های ان . دو ، متاستخراج ش ه 
بزر  علوی، صم  بارنگی، نسیم خاکسار، فرخن ه آقایی، ماشی  امیرشداهی منبدع دیگدری بدرای     

هدای سدینمایی بده    هدا و فدیلم  مجموعههای شنی اری از برخی . سو ، دادهان ها بودهآوری دادهجمع
 Deh) های زبان فارسی همچدون فرهندگ دهخد ا   ها از فرهنگدادهبرخی ان . چاار ، دست آم ه

Khoda, 1998) ،فرهنگ طیفی (Fararuy, 2008،)  فرهنگ سخ (Anvari, 2003،)  فرهنگ مای 
(Moeen, 2010،)    فرهندگ عمید (Amid, 2011)  ندت و فدارس (Shams Fard et al., 2010 )

بدده وسددیلة موتورهددای جسددتجوی  اینترنتددی هسددتن  کدده ،هدداداده مددابقیِاندد . پددنجم، اسددتخراج شدد ه
های زبان ادهدان . های اینترنتی استخراج ش هها و وبلا گاهوباز  ،3گوگ  و 2گر، گر1جو پارسی

اسددت. آوری شدد هجمددع( British National Corpus, 2007) 4پیکددره ملددی بریتانیددا انگلیسددی از 
و ( Schmid, 1994) «6پیکدرة گسدتردة آلمدانی   »و  «5اچ.چی.سدی » های زبدان آلمدانی از پیکدرة    داده

 ان . آوری ش هگرد ،(Lexique, 2001« )7واژگان فرانسوی» هپیکرنسه از های زبان فرا
 

  مراحل انجام پژوهش .2.  4
 ه و بدر اسداس   اسدتخراج شد   ،ن اکه به ح  دی اری وابسته هاییفا ابت ا  ،برای انجا  ای  پژوهش

ر دید اری د -ادراکدی هدای  اید  کدار بدا بررسدی واژه    شدون .  بند ی مدی  هدسدت های موجدود  فرهنگ
 است: های زیر ممک  ش ه فرهنگ

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby et al., 2000) 
- Oxford Duden German Dictionary (Duden et al., 1980) 
- Grand Dictionaire universel du XIXe siècle (Larousse, 1867) 

                                                                                                                                        
1 parsijoo.ir 
2 gorgor.ir 
3 google.com 
4 British National Corpus 
5 HGC 
6 Huge German Corpus 
7 Français Lexique 
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 (Anvari, 2002فرهنگ سخ  ) -
 

 و آلمانی-فارسی، انگلیسی-های انگلیسیاز فرهنگ ها،فا ای  که برای جستجوی توجه نمودبای  
 است: ها اشاره ش هکه در زیر به ای  فرهنگفرانسه استفاده ش ه -انگلیسی

- Millenuim English Persian Dictionary (Haghshenas et al., 2005) 
- The Concise Oxford-Duden German Dictionary (Clark & Thyen, 1998) 
- The Oxford-Hachette French Dictionary (Corréard et al., 2001). 

 
و فرهنگ  (Shamsfard et al., 2010) نتفارس رسان بن ی اولیة ما یاری منبع دیگری که به طبقه

 زیر نیز مورد استفاده قرار گرفتن :  هایواژهگنج بودن . (Fararuy, 2008) طیفی
- Oxford Concise Thesaurus (Haweker & Waite, 2007) 
- The Cambridge French-English Thesaurus (Lamy, 1998)  
- Swann’s way (Webster’s German Thesaurus Edition) (Proust, 2006) 

 
هدای فارسدی،   هدا در زبدان  از واژه یدز هدر   اریدف و دقیدقِ میدانِ   هدای  در مرحلة دو ، تفداوت 

 هدای فاد  تا شای  بتوان  ،شون با هم مقایسه می پیکره هایبر اساس نمونه فرانسه ی وانگلیسی، آلمان
های واژگانی بدر اسداس   ای  تفاوت د.کربا زبان فارسی مقایسه  را هااز ای  زبان یزموجود در هر 

با در ناایت،  شون .از افااد با هم مقایسه می یزگیرد و عناصر قالبی هر ماناشناسی قالبی انجا  می
شود. برای اید  مادم لاز    تصویری کلی از روابب مفاومی ارائه می ،شناختیهگیری از ابزار ردباره
هدای  هدای دید اری را در زبدان   ( فاد  Croft, 2003) شناختیهای ردهاز دی گاه گیریبا باره ،است
هدای  برقراری ارتباط بدی  قالدب   ،دهیم. به ای  ترتیب، ه ف از ای  مقالهارتباط به هم  اشاره،مورد 

 ناصر قالبی و واح های واژگانی است.مانایی، ع
 
 هاتحلیل داده .5 

در جد ولی ارائده    ،های پیشناادی که مانای نزدیکی به هدم دارند   ابت ا برخی ماادد ،در ای  بخش
هدا در دسدتة   اید  زبدان   همدة با توجه بده اینکده   شون . ها با هم مقایسه میدشود و س   ای  ماادمی
هدای رفتداری اید      هدا و شدباهت  بررسی تفاوت پژوهش،ه ف  ،دارن اروپایی قرار و  های هن  زبان
 با قالب ادراکی است. پیون ها در زبان
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 1فارسی، آلمانی، فرانسه و انگلیسیزبان  چهار های تقریبی در: معادل2جدول 
 انگلیسی فرانسه آلمانی فارسی

 sehen* voir See دی ن 1
 ansehen* regarder look (at) دننگاه کر 2
 zusehen* 2X1,2 Watch تماشا کردن 3
 Beobachten Observer Observe مشاه ه کردن 4
5 X4 Bemerken Remarquer Notice 
 Betrachten X1,5 Behold نگریست  6
7 
8 

X2 
 X2 رؤیت کردن

Sichten 
considérer 

X19 
view 
sight 

 starren, anstarren Dévisager Stare خیره ش ن 9
10 X8 X9 X2 Gaze 
11 X2 glotzen, anglotzen X2 gawk, gawp 
 gaffen, angaffen X2 Gape زد زدن 12
13 X9 X11 X2 Goggle 
 X2 Foudroyer Glare چشم غره رفت  14
15 X14, 17 - se renfrogner Scowl 
16 X14 - X2 Glower 
 Frown - - اخم کردن 17
 flüchtig blicken jeter un coup d’œil Glance ن ر/نگاه ان اخت  18

19 X18 X1 apercevoir, 
entrevoir Glimpse 

20 X18, 21 Gucken X18 Peep 
 X20 X18 Peek دی  زدن 21
22 X2 forschend ansehen X2 Peer 
23 - - - Squint 
 Beäugeln Reluquer Ogle دی  زدن 24
25 - anzüglich grinsen Lorgner Leer 
26 - Entdecken Repérer Spot 
 Besichtigen Visiter Visit ملاقات کردن 27
 Témoigner Witness - شاه  بودن 28

                                                                                                                                        
زبانده اسدتخراج   هدای دو ( را از فرهندگ 2ای هسدتیم، جد ود )  هدا، نیازمند  مایدار اولیده    که برای مقایسده واژه  از آنجائی 1

ای در زبدان اود چند مانا   اینکه، اگدر واژه  ( لاز  است دو نکته در ن ر گرفته شود. نخست2ایم. در مورد ج ود ) نموده
اسدت. زیدرا در اید     آورده نشد ه « نگاه کردن»آورده ش ه باش ، دیگر در مانای « see»ماادد « دی ن»باش . برای نمونه، 

اسدت. دو  اینکده،   « نگاه کردن»و « look»پوشانی میان بسیار کمتر از هم« look»و « دی ن»پوشانی مانایی بی  حالت هم
اسدت کده هدر واژه    زبانی ن ارد. اید  رویکدرد، نشدان داده   های بی مانایی و ماادداناشناسی قالبی اعتقادی به وجود همم

دهد . جد ود   ها در یز زبان و زبان دیگر را کداهش مدی  پوشانی واژهان ازة بسیاری امکان هم هایی دارد که تامشخصه
 وجه بیانگر واقایت نیست.هیچنشان ده  ای  ج ود بهاست که در ناایت (، به ای  من ور ارائه ش ه2)
 .گیرد ش ه را در بر میاز موارد مطرح  یزبه مانای جایگزینی است و ع د هر  Xاز ای  موارد  یزدر هر  2
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ای را پ ید ه  ،گدر رود که در آن ادراکای به کار میدر زبان فارسی برای بیان صحنه ،«دی ن»واژة 
بد ن  -بدرای اید  عمد  از عضدو     گدر از آن دراک. همچندی  ا کند  ادراک مدی  ارادیبه صورت غیر

گیرد. برای مقایسه ای  فا  قرار می دی اری-ادراکیکن ، ای  واژه در زیرقالب )چشم( استفاده می
 است. ( آورده ش ه5) یهانمونههای دیگر با زبان

 
 .a) [JohnPerceiver] saw [the sparrowPhenomenon].  5 انگلیسی

 .b) [JePerceiver]    vois  [ma  mèrePhenomenon]    [là-basPlace] فرانسه
     I                    see   my    mother                 there 

 بینمجا میمادر  را آن
 

 .c) [IchPerceiver] sehe [den ApfelPhenomenon] آلمانی
     I                see      the  apple  

 بینمسیب را می
 

همگدی در قالدب    ،(5) نمونةبه همراه موارد موجود در  «دی ن»فا   ،های مورد بررسیدر همه زبان
 صدورت غیدر  کده پ ید ه را بده    ن سدت منفالی ه-گررون  و نیازمن  ادراکبه کار می تجربی-ادراکی
امدا   .ند  ابند ی کدرده  گر را مقولهزبان منفا  بودن ادراک چاارهر  ،ادراک کن . از ای  ن ر ارادی
بده کدار   ماانی دیگدری نیدز    به( چن مانا هستن  و 2های فرضی آن در ج ود )و ماادد «دی ن»فا  
 . رون می

 
 در محدودة قالب ادراکی های تقریبی آنو معادل «دیدن»: چندمعنایی واژة 3جدول 

 انگلیسی فرانسه آلمانی فارسی مفهوم
 √ √ √ √ تماشا کردن
 √ √ √ √ ملاقات کردن

 √   √   بودنشاه
    √ مشاه ه کردن

 
-تجربی-ادراکعلاوه بر مفاو   ،هااز زبان یزهر  ،شودمشاه ه می (3)همان طور که در ج ود 

مقولده   نیدز  را ،گیرند  قرار می دی اری-فااد-ادراک، برخی از مفاهیم دیگری که در قالب دی اری
 ،نگدرد ای خاص میبه پ ی ه قص بهگر ان  که آیا ادراکها مشخص کردهای  زبان .ان بن ی کرده

 کنن . روش  می بیشتر( ای  نکته را 6های )نمونهاست. نبوده ارادییا اینکه ادراک پ ی ة مورد ن ر 
 

 .a) [ShePerceiver] looked at [mePhenomenon] and smiled.  6 انگلیسی

 .b) [IlPerceiver]  [mephenomenon]  regard  [tout les tempsTime] فرانسه
     I                  me                look at     all the time 

 کن . او م ا  مرا نگاه می
 

 .c( [IchPerceiver] sehe [dichPhenomenon] an آلمانی
     I                 look      you                at  

 کنم. م  به تو نگاه می

 

تمدایز   یکد یگر را از  «نگاه کدردن »و  «دی ن»همانن  زبان فارسی تفاوت بی   ،هااز ای  زبان یزهر 
بده  »بده ماندای    «ansehen» ای  نکته اشاره شود کده واژة . در مورد زبان آلمانی لاز  است به ان داده

گسدترده   ،شد ه اشارههای است و مانای آن همانن  دیگر زبانبه کار رفته «چشمان کسی نگاه کردن
ای  واژه به همراه پ ید ة غیرانسدانی را    کاربردزبانان آلمانی برخیشم زبانی  ،رس ن ر می نیست. به

 برن . ای آن را به کار میپذیرد، با ای  وجود ع هنمی
7. Ich habe  das Bild      angesehen 
        I   have       image       look 

 م  به تصویر نگاه کرد . 
 شود. از ضمایر اناکاسی استفاده می «نگاه کردن» زمانم ت تر کردننیهمچنی ، برای طولا

بده   ،در زبدان فرانسده   «regarder» در زبدان آلمدانی و   «ansehen» های، فا نگاه کردن علاوه بر
 «مسرور بودن»مفاو   ،فارسی های انگلیسی وزبانان . در حالی که به کار رفته «تماشا کردن»مانای 

تماشدا  »آلمدانی بدرای بیدان    زبدان  . اند  بن ی کردهن ر مقولهرا برای صحنة مورد «بیشترزمان م ت»و 
های فارسی و فرانسده  بانز .استرا ساخته /zusehen/افزوده و  /-zu/پیشون   «دی ن»به فا   «کردن
ان . دهباره بر «تماشا کردن»برای بیان مفاو   «/regarderکردن/نگاه»و هم از  «/voirدی ن/»از واژه 
دار  تلویزیون/فوتبداد  »و  کلدی بده صدورت    «بیدنم دار  فیلم/تلویزیون/فوتباد می»، جملة نمونهبرای 

هدا دارند    آن» گفتدة پداره رود. همچندی ،  ن بده کدار مدی   تلویزیدو بیشدتر در رابطده بدا     «کدنم نگاه مدی 
شددادی  هدم بیددانگر سدبز رسدمی و هددم بیدانگر مسدرت و      «کنند  تلویزیون/فوتبداد/فیلم تماشدا مددی  

 گر به هنگا  تماشای پ ی ه است.  ادراک
آیا  به ای  بستگی دارد که «تماشا کردن»به مانای  «regarder» یا «voir» کاربرددر زبان فرانسه، 

( 8هدای ) نمونده در  ویژگدی یا فیلم در تلویزیون. ای   و ما استپ ی ه مورد ن ر سینما و فیلم در سین
 . شودمشاه ه می

8.  a) On         va        voir un film au cinéma. 
           They    go to     see   a   film on cinema  

 قص  دارن  در سینما یز فیلم ببینن . 
       b) On       regarde  un film à   la télévision. 
            They   look at     a  film in the television  
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 .b) [IlPerceiver]  [mephenomenon]  regard  [tout les tempsTime] فرانسه
     I                  me                look at     all the time 

 کن . او م ا  مرا نگاه می
 

 .c( [IchPerceiver] sehe [dichPhenomenon] an آلمانی
     I                 look      you                at  

 کنم. م  به تو نگاه می

 

تمدایز   یکد یگر را از  «نگاه کدردن »و  «دی ن»همانن  زبان فارسی تفاوت بی   ،هااز ای  زبان یزهر 
بده  »بده ماندای    «ansehen» ای  نکته اشاره شود کده واژة . در مورد زبان آلمانی لاز  است به ان داده

گسدترده   ،شد ه اشارههای است و مانای آن همانن  دیگر زبانبه کار رفته «چشمان کسی نگاه کردن
ای  واژه به همراه پ ید ة غیرانسدانی را    کاربردزبانان آلمانی برخیشم زبانی  ،رس ن ر می نیست. به

 برن . ای آن را به کار میپذیرد، با ای  وجود ع هنمی
7. Ich habe  das Bild      angesehen 
        I   have       image       look 

 م  به تصویر نگاه کرد . 
 شود. از ضمایر اناکاسی استفاده می «نگاه کردن» زمانم ت تر کردننیهمچنی ، برای طولا

بده   ،در زبدان فرانسده   «regarder» در زبدان آلمدانی و   «ansehen» های، فا نگاه کردن علاوه بر
 «مسرور بودن»مفاو   ،فارسی های انگلیسی وزبانان . در حالی که به کار رفته «تماشا کردن»مانای 

تماشدا  »آلمدانی بدرای بیدان    زبدان  . اند  بن ی کردهن ر مقولهرا برای صحنة مورد «بیشترزمان م ت»و 
های فارسی و فرانسده  بانز .استرا ساخته /zusehen/افزوده و  /-zu/پیشون   «دی ن»به فا   «کردن
ان . دهباره بر «تماشا کردن»برای بیان مفاو   «/regarderکردن/نگاه»و هم از  «/voirدی ن/»از واژه 
دار  تلویزیون/فوتبداد  »و  کلدی بده صدورت    «بیدنم دار  فیلم/تلویزیون/فوتباد می»، جملة نمونهبرای 

هدا دارند    آن» گفتدة پداره رود. همچندی ،  ن بده کدار مدی   تلویزیدو بیشدتر در رابطده بدا     «کدنم نگاه مدی 
شددادی  هدم بیددانگر سدبز رسدمی و هددم بیدانگر مسدرت و      «کنند  تلویزیون/فوتبداد/فیلم تماشدا مددی  

 گر به هنگا  تماشای پ ی ه است.  ادراک
آیا  به ای  بستگی دارد که «تماشا کردن»به مانای  «regarder» یا «voir» کاربرددر زبان فرانسه، 

( 8هدای ) نمونده در  ویژگدی یا فیلم در تلویزیون. ای   و ما استپ ی ه مورد ن ر سینما و فیلم در سین
 . شودمشاه ه می

8.  a) On         va        voir un film au cinéma. 
           They    go to     see   a   film on cinema  

 قص  دارن  در سینما یز فیلم ببینن . 
       b) On       regarde  un film à   la télévision. 
            They   look at     a  film in the television  
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 کنن . ون فیلم نگاه میها از تلویزیآن
        c) On regarde la télévision.   

شود، اگر تماشای فدیلم از  بیان می «voir»با  اگر تماشای فیلم در سینما باش  همراه نخست،در مورد 
ترتیب، فرانسه به ای  شود. استفاده می «regarder» تلویزیون یا خود تلویزیون مورد ن ر باش  از فا 

 ن ارد. «تماشا کردن»قلی برای واژه مست
ای ویدژه هدای  پیشدون   «sehen» از سوی دیگر زبان آلمانی برای بیدان مفداهیم مختلدف بده فاد      

کده   افزوده /an-/و برای نگاه کردن  /zu-/پیشون  ، «تماشا کردن»برای فا   ،. برای نمونهافزای  می
جملده اداهر    پایدان   و مامولاً در نگیراضافه به خود می در حالت صرفی ای  پیشون ها نقش حرف

   شون . می
9. a) Ich sehe mir einen Film an. 

       I    see   me  a       film  at 
 کنم. م  فیلم نگاه می

 b) Ich sehe dir zu 
      I     see  you at 

 کنم.م  تو را تماشا می
شدود. بدرای   به کار برده مدی ای ویژه شخصِ فقب برای تماشا کردن  «zusehen» که توجه نمودبای  

تمدایز  « schauen»و  «zuschauen» ،«anschauen» زبان آلمانی لاز  است بی  سه فاد  دیگدر یاندی   
در حالت  «anschauen»رود؛ به کار می «نگاه کردن»در حالت لاز  به مانای  «schauen» . فا نایم
هایی همراه پ ی ه گذرادر حالت « zuschauen»فا  رود؛ و به کار می «نگاه کردن»به مانای  گذرا

در  هدا تده رود. اید  نک بده کدار مدی    «تماشا کردن»م و تلویزیون و مسابقه به مانای همچون سینما، فیل
 ان . ( نشان داده ش ه10های )نمونه

10. a) Ich   schaue nach links. 
     I        look     to      left  

 کنم.  می به )سمت( چپ نگاه
 b) Ich schaue mir die Sterne am      Himmel an 

      I     look   me  the  stars  on the heaven     at 
 کنم. های آسمان نگاه میبه ستاره

 c) Ich schaue bei dem Spiel  zu. 
       I   look     at    the  game  to 

 کنم. م  بازی را تماشا می
اقتبداس  هدای دیگدر   از زبدان  گونداگونی  قواعد  های زبان آلمانی فا  ،شودکه مشاه ه میطورهمان
های به کار رفتده تدأثیر   زمان بر انتخاب واژههم ،های مانایی و دستوری و صرفیبن یو مقوله کرده
  گذارد. می

  را با دقت عم فقبعاملی نه -گرگیرد و در آن ادراکبا دقت انجا  می ،«مشاه ه کردن»فا  
دارد و برای دریافت یا فامی ن چیزی بده پ ید ة مدورد ن در      تسلبده ، بلکه بر انجا  آن انجا  می
گردد. باید   مشاه ه در زبان فارسی برگرفته از عربی است و به ادراک دی اری بازمیکن . نگاه می

 رون . های دیگر چگونه به کار میهای ای  فا  در زباندی  ماادد
 a) [The policePerceiver] observed [a manPhenomenon] [enterState] [the  سیانگلی

bankPlace].  
11. 

 .b) Observez      [au microscopeDirection]  [une bactériePhenomenon] فرانسه
     Observe          through microscope        a     bacteria 

 اه ه کنی .باکتری را با میکروسکوپ مش

 

 .c) [JemandPerceiver] beobachtet [michPhenomenon][auf Schritt und TrittPlace] آلمانی
     someone         observes        me                   on  step    and  tread 

 کن  )تحت ن ر دارد(.یکی همه جا م  را مشاه ه می
 

ن ارت کردن »مفاو   ،در زبان انگلیسی با خود «observe» واژةه است ک روش پیکره  هایلهاز جم
ای   شود؛ از می مشتق ،«ناار»مانای  «observer» واژة از کهبه طوری ،دارددر بر را  «و احاطه داشت 

کده   هاییهدر یکی از مقال در زبان فارسی تفاوت دارد. «مشاه ه کردن»ای  واژه ان کی با واژة  ،رو
تأکی ی بدر دقدت   که «just see, don’t observe » استآم ه ،نوشته ش ه 1ک هولمزدر مورد شرلو

 . دارد «observe» بالای مشاه ه در فا 
با دقت و ن ارت بیشدتری بدر روی پ ید ة     «regarder» در مقایسه با «observer» در زبان فرانسه
و  ویدژه ای در زبان آلمانی مشاه ه کردن پ ی ه« beobachten»همچنی ، گیرد. مورد ن ر انجا  می

و حتدی   «تماشا کدردن »است تا  «مشاه ه کردن»بنابرای  بیشتر ماادد  ؛حتی مطالاه بر روی آن است
ماندای   (12هدای ) نمونهدر  بر دارد. ها را به صورت ضمنی درتر برای مشاه ه پ ی هابزارهای دقیق

 . وجو کردتوان جسترا می «زیر ن ر گرفت »ضمنی 
12. 
 

a) Marie ist im Krankenhaus zur Beobachtug 
     Marie is in    hospital         to   observing  

 ماری برای ن ارت در بیمارستان است. 
 b) Ich werde meinen Nachbarn beobachten, ich glaube er stiehlt meine äpfel 

      I    will   think     neighbours  observe      I   believe he steals  mine  apple 
 دزدد. های ما را میکنم سیبا ، فکر میرا تحت ن ر گرفته همسایه

تدا   و است که برای آن در زبان فارسی مادادد دقیقدی وجدود ند ارد     «notice» فا  ،مورد دیگر
گدر از طریدق   ادراک به مانای آن است کده  «notice»تفاوت دارد. فا   « observe» ح ودی با فا 

ای در حاد روی دادن است یا وجدود دارد.  که پ ی ه دریاب چیزی  دی ن، شنی ن یا احساس کردنِ

                                                                                                                                        
1 Sherlock Holmes 
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  را با دقت عم فقبعاملی نه -گرگیرد و در آن ادراکبا دقت انجا  می ،«مشاه ه کردن»فا  
دارد و برای دریافت یا فامی ن چیزی بده پ ید ة مدورد ن در      تسلبده ، بلکه بر انجا  آن انجا  می
گردد. باید   مشاه ه در زبان فارسی برگرفته از عربی است و به ادراک دی اری بازمیکن . نگاه می

 رون . های دیگر چگونه به کار میهای ای  فا  در زباندی  ماادد
 a) [The policePerceiver] observed [a manPhenomenon] [enterState] [the  سیانگلی

bankPlace].  
11. 

 .b) Observez      [au microscopeDirection]  [une bactériePhenomenon] فرانسه
     Observe          through microscope        a     bacteria 

 اه ه کنی .باکتری را با میکروسکوپ مش

 

 .c) [JemandPerceiver] beobachtet [michPhenomenon][auf Schritt und TrittPlace] آلمانی
     someone         observes        me                   on  step    and  tread 

 کن  )تحت ن ر دارد(.یکی همه جا م  را مشاه ه می
 

ن ارت کردن »مفاو   ،در زبان انگلیسی با خود «observe» واژةه است ک روش پیکره  هایلهاز جم
ای   شود؛ از می مشتق ،«ناار»مانای  «observer» واژة از کهبه طوری ،دارددر بر را  «و احاطه داشت 

کده   هاییهدر یکی از مقال در زبان فارسی تفاوت دارد. «مشاه ه کردن»ای  واژه ان کی با واژة  ،رو
تأکی ی بدر دقدت   که «just see, don’t observe » استآم ه ،نوشته ش ه 1ک هولمزدر مورد شرلو

 . دارد «observe» بالای مشاه ه در فا 
با دقت و ن ارت بیشدتری بدر روی پ ید ة     «regarder» در مقایسه با «observer» در زبان فرانسه
و  ویدژه ای در زبان آلمانی مشاه ه کردن پ ی ه« beobachten»همچنی ، گیرد. مورد ن ر انجا  می

و حتدی   «تماشا کدردن »است تا  «مشاه ه کردن»بنابرای  بیشتر ماادد  ؛حتی مطالاه بر روی آن است
ماندای   (12هدای ) نمونهدر  بر دارد. ها را به صورت ضمنی درتر برای مشاه ه پ ی هابزارهای دقیق

 . وجو کردتوان جسترا می «زیر ن ر گرفت »ضمنی 
12. 
 

a) Marie ist im Krankenhaus zur Beobachtug 
     Marie is in    hospital         to   observing  

 ماری برای ن ارت در بیمارستان است. 
 b) Ich werde meinen Nachbarn beobachten, ich glaube er stiehlt meine äpfel 

      I    will   think     neighbours  observe      I   believe he steals  mine  apple 
 دزدد. های ما را میکنم سیبا ، فکر میرا تحت ن ر گرفته همسایه

تدا   و است که برای آن در زبان فارسی مادادد دقیقدی وجدود ند ارد     «notice» فا  ،مورد دیگر
گدر از طریدق   ادراک به مانای آن است کده  «notice»تفاوت دارد. فا   « observe» ح ودی با فا 

ای در حاد روی دادن است یا وجدود دارد.  که پ ی ه دریاب چیزی  دی ن، شنی ن یا احساس کردنِ

                                                                                                                                        
1 Sherlock Holmes 
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چیزی یا مطالادة   رود و به مانای مشاه هِبه صورت رسمی به کار می «observe» در حالی که، فا 
در مدورد آن   و کدردن با دقت به چیزی نگاه انای به م« remarquer» واژةآن است. در زبان فرانسه، 

کدردن  چیزی نگداه  مانای به به  «observer» واژة در صورتی که کردن است.آوری اطلاعات جمع
کدردن چیدزی، آن    «observer» با استفاده از توان. همچنی ، میشودکه در مورد آن قضاوت  است
 .ده ای  مورد را نشان می( 13) ونةنمنیست.  درستعک  آن بر  اماکرد « remarquer» را 

13.   Lorsqu'on   parle  de soi,   on s'observe et on se fait remarquer. 
  When  we  speak  of  self, we  observe  and we  do   notice 

کنیم، خودمدان را مشداه ه کدرده و در مدورد خودمدان      وقتی در مورد خودمان صحبت می
 کنیم اطلاعات جمع می
عداملی  -گدر فااد هستن  و نیازمن  ادراک-افااد ادراکی« behold»و  «نگریست »از سوی دیگر، 

بده ادبدی بدودن     ،در زبان فارسدی وجدود دارد   «نگاه کردن»و  «نگریست ». تناا تفاوتی که بی  هستن 
 «سدت  نگری»فاد   شدود.  به صورت خنثی بده کدار بدرده مدی     نیزمورد دو   .گرددبازمی نخستمورد 

ماندای اسدتااری و مجدازی بده خدود      کند  کده گداهی اوقدات     مامولاً نگاهی شاعرانه را ت اعی مدی 
 گیرد.   می
زایش تولید .... )روزنامده   بای  به ای  جماعدت بده دید  دیگدری نگریسدت، نده از ن در افد         (الف .14

 همشاری(
م/ در پیرامددون نخسددت دیرزمددانی در او نگریسددتم/چن ان کدده چددون ن ددر از وی بددازگرفت ب(        

 م /همه چیزی/به هیأت او درآم ه بود )احم  شاملو(. 
رود و است به کار می ستودنیو مامولاً برای دی ن چیزی که افت  با دقت اتفاق می «behold» واژة

 ,Trustler)چرخند   ها با لذت به تما  اطراف مدی کن  و چشمگر با تاجب و دقت نگاه میادراک

1766) . 
15.  a) "The wrath of an angry woman is something to behold," Dean muttered. 
         b) Lo, behold the great evil adventure that fell that Saturday. 

 
با دقت و علاقه به پ ی ه نگریسته می ،آن بر پایةدر زبان انگلیسی است که  «view» فا  دیگر

 همدی  در مدورد  . (Trustler, 1766) چرخن  تا پ ی ه را ببینند  یها به اطراف م. همچنی  چشمشود
گداهی در   . اید  واژه، اسدت  ، درسدت دهد  که با دقت و م تی طولانی روی می «considérer» واژة

-در حدالی کده در فرانسده در قالدب ادراکدی      ،گیردفارسی مانای پن اشت  یا فکر کردن به خود می
 .  گیردمیفااد قرار

سی
گلی
ان

 

16.   a) People can also view the garden by appointment. 
        b) Only they have had the chance to view the Earth from this unique 
vantage point –until now.  

سه 
فران

 

     c) Je   considère        mes   amis   comme   des    membres   de  ma  famille. 
         I      view             my    friends  like        the     members  of    my  family 

                                                 کنم. به دوستانم به چشم اعضای خانواده نگاه می  
 

به کدار   ،ای آن بودهبه مانای دی ن چیزی از دوردست یا دی ن چیزی که به دنباد  «sight» فا 
آنگداه   ،مشدخص باشد    شدما  باشدی  و جدای   ایمکان ویژهاگر در ، «sight»فا   پیون  با دررود. می

ها و پ ی ه «view» که درشون ؛ در حالیشون  و س   ناپ ی  میها ااهر میخواهی  دی  که پ ی ه
ها ماادد برخلاف ادعای فرهنگسی در زبان فار ،«رؤیت کردن»بسیاری را خواهی  دی . فا  یاء اش
ای است که از ن رها پناان است. اید   نیست، بلکه به مانای دی ن پ ی ه «مشاه ه کردن»و  «دی ن»

یا چیزی که به م ت کوتاهی دی ه ش ه و س   از  ،رودفا  گاهی برای رؤیت هلاد ماه به کار می
 گفتةپارهدر  . برای نمونه،به کار روداست  ممک  ،شوخیاست. ای  فا  گاهی بهپناان ش ه هادی ه
در مدورد ن در اسدت.     صکه گوین ه من ورش سختی یافت  شدخ  «چه عجب شما رو رؤیت کردیم»

همدان طدور کده در    رود. به مانای دی ن چیزی از فاصله دور به کدار مدی   «sichten» زبان آلمانی نیز
در زبان انگلیسدی بده ماندای    « sight»و در زبان آلمانی  «sichten» فا  ،شودمشاه ه می (17b)مثاد 

در فارسدی هدم اید  انت دار و فاصدله از پ ید ه در        .روند  انت ار برای دی ن چیزی خاص به کار می
 شود. می مشاه هها بسیاری از بافت

 
فالدی   ،«خیره شد ن »کنن . فا  ها دلالت میبر نگاه بسیار طولانی و حالت چشم ها،گروهی از فا 

اید  مدورد در   سدر( دارد.  کنن ه( و هدم منفدی )خیدره   مثبت )خیره 1خنثی است و هم عروض مانایی
 است. آلمانی آورده ش هلیسی و های انگ( برای زبان18) نمونة

                                                                                                                                        
 (. Sinclair, 1991هایی که مامولاً مثبت یا منفی هستن  )ای خاص با واژهآیی واژهعروض مانایی عبارت است باهم 1

سی
گلی
ان

 

 17.  a) [After twelve daysTime] [at seaLocation],  [TheyPerceiver] Sighted [landPhenomenon]  

انی
آلم

 

            b( [Am  zehnten  TagTime]   sichteten  [siePerceiver]     [eine      InselPhenomenon]. 
            tenth        day            sight       they               an      Island  
  

                                                                        ای را رؤیت کردن . ها جزیرهپ  از ده روز آن
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16.   a) People can also view the garden by appointment. 
        b) Only they have had the chance to view the Earth from this unique 
vantage point –until now.  

سه 
فران

 

     c) Je   considère        mes   amis   comme   des    membres   de  ma  famille. 
         I      view             my    friends  like        the     members  of    my  family 

                                                 کنم. به دوستانم به چشم اعضای خانواده نگاه می  
 

به کدار   ،ای آن بودهبه مانای دی ن چیزی از دوردست یا دی ن چیزی که به دنباد  «sight» فا 
آنگداه   ،مشدخص باشد    شدما  باشدی  و جدای   ایمکان ویژهاگر در ، «sight»فا   پیون  با دررود. می

ها و پ ی ه «view» که درشون ؛ در حالیشون  و س   ناپ ی  میها ااهر میخواهی  دی  که پ ی ه
ها ماادد برخلاف ادعای فرهنگسی در زبان فار ،«رؤیت کردن»بسیاری را خواهی  دی . فا  یاء اش
ای است که از ن رها پناان است. اید   نیست، بلکه به مانای دی ن پ ی ه «مشاه ه کردن»و  «دی ن»

یا چیزی که به م ت کوتاهی دی ه ش ه و س   از  ،رودفا  گاهی برای رؤیت هلاد ماه به کار می
 گفتةپارهدر  . برای نمونه،به کار روداست  ممک  ،شوخیاست. ای  فا  گاهی بهپناان ش ه هادی ه
در مدورد ن در اسدت.     صکه گوین ه من ورش سختی یافت  شدخ  «چه عجب شما رو رؤیت کردیم»

همدان طدور کده در    رود. به مانای دی ن چیزی از فاصله دور به کدار مدی   «sichten» زبان آلمانی نیز
در زبان انگلیسدی بده ماندای    « sight»و در زبان آلمانی  «sichten» فا  ،شودمشاه ه می (17b)مثاد 

در فارسدی هدم اید  انت دار و فاصدله از پ ید ه در        .روند  انت ار برای دی ن چیزی خاص به کار می
 شود. می مشاه هها بسیاری از بافت

 
فالدی   ،«خیره شد ن »کنن . فا  ها دلالت میبر نگاه بسیار طولانی و حالت چشم ها،گروهی از فا 

اید  مدورد در   سدر( دارد.  کنن ه( و هدم منفدی )خیدره   مثبت )خیره 1خنثی است و هم عروض مانایی
 است. آلمانی آورده ش هلیسی و های انگ( برای زبان18) نمونة

                                                                                                                                        
 (. Sinclair, 1991هایی که مامولاً مثبت یا منفی هستن  )ای خاص با واژهآیی واژهعروض مانایی عبارت است باهم 1

سی
گلی
ان

 

 17.  a) [After twelve daysTime] [at seaLocation],  [TheyPerceiver] Sighted [landPhenomenon]  

انی
آلم

 

            b( [Am  zehnten  TagTime]   sichteten  [siePerceiver]     [eine      InselPhenomenon]. 
            tenth        day            sight       they               an      Island  
  

                                                                        ای را رؤیت کردن . ها جزیرهپ  از ده روز آن
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سی
گلی
ان

 

a) [ShePerceiver] stared [at the pagePhenomenon] [for several minutesTime] 
trying to understand.  

 

18. 

انی
آلم

 

b) [Der NeffePerceiver] starrtte an [die WandPhenomenon] auf welche sein Onkel 
kletterte 
 
   the nephew            stared    at    the wall                    on   which   be  uncle 
climbed 
 

 رفت خیره ش ه بود. خواهرزاده به دیواری که عمویش از آن بالا می

   

سه
فران

 

c) Ma    mère      me  reprochait    souvent    de    dévisager     les    gens. 
     My    mother   me    reproached     often      from    stare          the    people 

دبانده  ؤگفت که خیره شد ن بده دیگدران م   می کرد ومادر  همیشه مرا سرزنش می
        نیست. 

 

 

نگاهی مستقیم به شخصی یا چیزی برای م تی طولانی است، بد ون    «stare» در زبان انگلیسی فا 
نگاهی طولانی به چیزی یا کسدی اسدت   « gaze»که، ؛ در حالیها همراه باش اینکه با چرخش چشم
 رودنوشتاری به کدار مدی   گونة اب «gaze» ، فا یسبکجنبة  از .همراه باش  بسیارکه با عشق و لذت 

(English FrameNet, 2015). ،در زبان فرانسه «dévisager »  ِبدر روی   نگداهِ  به مانای ثابدت کدردن
هدا بدر روی   ثابدت شد ن چشدم    بده در زبان آلمانی  «starren» فا مفاو   .است یکسی یا چیز خاص
 . استبرای م تی طولانی چیزی یا کسی 

در  کده، در حدالی نگاه کردن و خیدره شد ن اسدت،    به مانای احمقانه « gawk»در زبان انگلیسی 
 ,Hornby et al., 2000; English FrameNet) رسدان  ای  مانا را مدی « gawp» انگلیسی بریتانیایی 

ای عامیانه به مانای با حدالتی احمقانده نگداه کدردن و خیدره      واژه «glotzen» در زبان آلمانی .(2015
 regarder» دهان تأکی  ش ه و ترکیب . در زبان فرانسه، برای همی  مانا بر روی باز بودنِاستش ن 

bouche bée» أکی  دارد. و بیشتر بر روی تاجب شخص بینن ه ت رودبه کار می 
  .a) Don’t sit there gawking like that – give me a hand (Lamy, 1998) .19  انگلیسی

         b) don’t gawp at me like that (Hornby et al., 2000).  
          

 !c) Glotz    nicht   so    blöd           آلمانی 
              Gawk     not    so     stupid 

 ها نگاه نک . مث  احمق
  .d) Elle      m’a            regardé   bouché    bée         فرانسه 

               She     me-have      looked     mouth    open 
 جب به م  خیره ش ه بود. با تا

زبدان  ها در هر زبان با زبان دیگدر تفداوت دارند . در    دهن  که کاربرد ای  واژهها نشان میای  نمونه
 «برّوبر نگاه کدردن »دهن  که ها نشان میداده رود.به کار می «برّوبر نگاه کردن» گفتةپارهفارسی نیز 

چدرا  »جملدة   وضدایت، در اید   رود. به کار می« کردنعم  فقب نگاه »ها به جای در برخی از بافت
. و فقدب خیدره شد ن بده پ ید ه      ویدژه ی کنشد انتقادی است به انجا  ند ادن   «کنیبرّوبر منو نگاه می

را خدود  ی تلویزیونی مشداه ه شد  کده گویند ه در پاسدخ بده دختدرش کده         امجموعهدر همچنی ، 
اید  جملده و برخدی     .«شماا ، کو خجالدت؟ تو که بر زدی تو چ»پاسخ داد که  ،دانست خجالتی می

 دارد. به همراه مانای گستاخانه را هم با خود  «برّوبر نگاه کردن»دهن  که دیگر نشان می هایلهجم
کده  هنگدامی  ،به مانای خیره ش ن با دهدان بداز اسدت    ،«gape» از سوی دیگر، در زبان انگلیسی

شد ه را   هان باز و چشمان گردیره ش ن با دخ« gaffen»  است. در زبان آلمانی، زدهشگفتشخص 
و طدولانی بده چیدزی     صورت پیوستهدر زبان فارسی به  «زد زدن»ای  در حالی است که رسان . می

مانای حالدت   «خیره ش ن»برخلاف  «زد زدن». ده  روی مینگریست  است و بیشتر در اثر شگفتی 
بدا چشدمان   »انگلیسی به مانای در زبان  «goggle» فا همچنی ،  ها را با خود به همراه ن ارد. چشم
هدای دیگدر    ای  مفاو  در زبان .کن  ها اشاره می تر به حالت چشماست و بیش «بی ه نگاه کردنورقلم

 ای مستق  برای آن وجود داشته باش .  شود تا اینکه واژه بیشتر توصیف می
    a) Because we knew Jim had never been to metropolitan area, we  .20  انگلیسی

expected him to gape at the giant skyscrapers. 
        b) The cathedral was full of goggling tourists. 

 !c) Also    sitzt     nicht    und    gafft,   an    die     Arbeit        آلمانی 
          So     sit         not     and    gape      at    the      work  

 فقب نشی  و به م  زد بزن، بیا کار ک . 
 

ر ای  موارد بدر خشدمی کده از    کنن  و د ها تأکی  می ها هستن  که بر حالت چشم گروهی از فا 
ای خداص   پ ید ه ادراک  ،گدر  ادراک ه فِ ها،فا در ای  گروه از اشاره دارن .  ،تراود چشمان می

اسدت. در زبدان   دی ه ش ن خشمی است که در صدورت وی نمایدان شد ه    بیشتر ،نیست، بلکه ه ف
خیره ش ن همراه بدا خشدم    «glower» ؛رود به مانای با خشم نگاه کردن به کار می «glare» انگلیسی

ها است با ای  تفاوت که کاربردهای مشابه آن ،آی ( برمی21های )نمونه . آنچه از کن را ت اعی می
 شود. خشونت بیشتری نمایان می «glower» در

21.   a) “That’s not funny” she said, turning to glare at him.  
        b) I looked at her and she glared furiously back (Hornby et al., 2000).  
        c) She jutted her chin out aggressively as she glowered back at him.  
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زبدان  ها در هر زبان با زبان دیگدر تفداوت دارند . در    دهن  که کاربرد ای  واژهها نشان میای  نمونه
 «برّوبر نگاه کدردن »دهن  که ها نشان میداده رود.به کار می «برّوبر نگاه کردن» گفتةپارهفارسی نیز 

چدرا  »جملدة   وضدایت، در اید   رود. به کار می« کردنعم  فقب نگاه »ها به جای در برخی از بافت
. و فقدب خیدره شد ن بده پ ید ه      ویدژه ی کنشد انتقادی است به انجا  ند ادن   «کنیبرّوبر منو نگاه می

را خدود  ی تلویزیونی مشداه ه شد  کده گویند ه در پاسدخ بده دختدرش کده         امجموعهدر همچنی ، 
اید  جملده و برخدی     .«شماا ، کو خجالدت؟ تو که بر زدی تو چ»پاسخ داد که  ،دانست خجالتی می

 دارد. به همراه مانای گستاخانه را هم با خود  «برّوبر نگاه کردن»دهن  که دیگر نشان می هایلهجم
کده  هنگدامی  ،به مانای خیره ش ن با دهدان بداز اسدت    ،«gape» از سوی دیگر، در زبان انگلیسی

شد ه را   هان باز و چشمان گردیره ش ن با دخ« gaffen»  است. در زبان آلمانی، زدهشگفتشخص 
و طدولانی بده چیدزی     صورت پیوستهدر زبان فارسی به  «زد زدن»ای  در حالی است که رسان . می

مانای حالدت   «خیره ش ن»برخلاف  «زد زدن». ده  روی مینگریست  است و بیشتر در اثر شگفتی 
بدا چشدمان   »انگلیسی به مانای در زبان  «goggle» فا همچنی ،  ها را با خود به همراه ن ارد. چشم
هدای دیگدر    ای  مفاو  در زبان .کن  ها اشاره می تر به حالت چشماست و بیش «بی ه نگاه کردنورقلم

 ای مستق  برای آن وجود داشته باش .  شود تا اینکه واژه بیشتر توصیف می
    a) Because we knew Jim had never been to metropolitan area, we  .20  انگلیسی

expected him to gape at the giant skyscrapers. 
        b) The cathedral was full of goggling tourists. 

 !c) Also    sitzt     nicht    und    gafft,   an    die     Arbeit        آلمانی 
          So     sit         not     and    gape      at    the      work  

 فقب نشی  و به م  زد بزن، بیا کار ک . 
 

ر ای  موارد بدر خشدمی کده از    کنن  و د ها تأکی  می ها هستن  که بر حالت چشم گروهی از فا 
ای خداص   پ ید ه ادراک  ،گدر  ادراک ه فِ ها،فا در ای  گروه از اشاره دارن .  ،تراود چشمان می

اسدت. در زبدان   دی ه ش ن خشمی است که در صدورت وی نمایدان شد ه    بیشتر ،نیست، بلکه ه ف
خیره ش ن همراه بدا خشدم    «glower» ؛رود به مانای با خشم نگاه کردن به کار می «glare» انگلیسی

ها است با ای  تفاوت که کاربردهای مشابه آن ،آی ( برمی21های )نمونه . آنچه از کن را ت اعی می
 شود. خشونت بیشتری نمایان می «glower» در

21.   a) “That’s not funny” she said, turning to glare at him.  
        b) I looked at her and she glared furiously back (Hornby et al., 2000).  
        c) She jutted her chin out aggressively as she glowered back at him.  
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. اگدر بخدواهیم   آمیز است تحقیرآلود و  به مانای نگاه ترسناک، خشم «foudroyer» در زبان فرانسه،
ای کده از چشدمان کسدی بدر     صداعقه  ،خواهیم یافت «هصاعق»را به مانای « foudre»  یابی کنیمریشه

به مانای نشان دادن نارضایتی با اسدتفاده از در هدم کشدی ن     «se refrogner» ؛شودپ ی ه نواخته می
بدا  و نارضدایتی نشدان داده شدود     فقبشود تا  که در آن ابروها در هم کشی ه میابروها است. حالتی
در زبان آلمانی، اید  مدوارد بدا اسدتفاده از     شود.  یان میب «froncer les sourcils» استفاده از ترکیب

هدم بده    «böse» در حقیقدت شدود.   آلود استفاده می برای بیان نگاه خشم «böse anschauen» ترکیب
  رسان .آلود را میترکیب مانای نگاه کردنی خشمای  مانای خشم و هم به مانای شریر است و 

  .a) Elle     le        foudraya     du     regard  .22  فرانسه 
             She     him     blast            of      look  

  کرد.با خشم به او نگاه می
  b) Und     es      ist      mir           egal                ob      mich    auf      dem          آلمانی 

               And    it       is       to me    no matter            if       me       on        the  
Nachhauseweg     die      Kühe...       böse    anschauen.  
Way home            the      cows          evil        look 

   بین ازد. برایم مام نیست اگر هر گاوی در راه خانه نگاه شریر به م
 

هم  «چپ نگاه کردن چپ»تراود؛ غرشی است که از چشمان می ،«چشم غره رفت »در زبان فارسی، 
  . کن  و در آن نگاه به صورت مستقیم نیست ها تغییر می صورتی است که در آن حالت چشم

دهد . در زبددان   زمدان کوتدداهی روی مدی   در مد ت  هدا فادد عمد  ادراک دید اری در برخدی از    
به قص  و »به مانای « glance» است که روش  (23های )نمونهسی و نت زبان انگلیاز قالب سی،انگلی

بده ماندای    «glimpse»اسدت؛   «برگرداند ن صورت را و س    ان اخت سریع به کسی یا چیزی نگاه 
ار بیشتر در انگلیسی بریتانیایی به ک« peep»؛ «ب ون قص  قبلی سریع به کسی یا چیزی نگاه ان اخت »

 «، به کسی یا چیزی نگداه اند اخت   از مکانی که قاب  دی ن نیست سریع و مخفیانه،»رود و مانای  می
 را دارد.« peep»رود و همان مانای  بیشتر در انگلیسی آمریکایی به کار می« peek»ده ؛ و  می

23.  a) A list was always made on these occasions and Pascoe glanced quickly down it.    
       b)  After taking a sip, he glanced across to where she was siting.  
       c) We glimpsed the ruined abbey from the windows of the train (Lamy, 1998).  
       d) But you mustn’t peek at my feet like that, poor horrible ugly deformed things.  
       e) Dot took a chance peek in through the crack between where the two doors meet.  
       f) Although he was forbidden to get out of bed he sneaked over every evening and 
peeped out, unable to resist looking.  
g( She trotted into the living room, where three bridge tables had already been set out, and 
peeped through the picture window.  
 

با پرتاب کردن نگداه در کسدری از زمدان     ،همانن  فارسی، «jeter un coup d’œil»در زبان فرانسه، 
بده ماندای    «apercevoir»  ،زبدان  اید  در . استهمراه است که بیانگر کوتاهی و مختصر بودن نگاه 

. از دی ن سریع و مختصر شخصی یدا چیدزی اسدت کده کوچدز اسدت و در دوردسدت قدرار دارد        
هدم بده   « voir»به مانای مختصر و سدریع اسدت و   « apercu»توان دریافت که ه میواژیابی ای   ریشه
چیزی با حالت گیجی  دی ن سریع و مختصر شخصی یا»به مانای « entrevoir» .است «دی ن»مانای 
بده ماندای دید ن    « voir»و  «همد یگر »بده ماندای    «entre» توان بهیابی آن میاز ریشه است. «و اباا 

در زبان آلمانی، دزدکی بودن نگاه  .هستنیز  «interview» ریشه گفتهپارهکه البته ای   دست یافت
 .شود می ادهاستف« blicken»در ترکیب با  «flüchting» با استفاده از واژة

  .a) j’ai        aperçu     Sandrine      à  la     soirée de Marc    hier    soir  .24  فرانسه 
            I have    glanced    Sandrine     at  the    party of Marc   last     night  

      م  سان ری  را شب گذشته به طور ناگاانی در مامانی مارک دی  .
 
 «اند اخت  »ای  فاد  سدبز لح ده    بده وسدیلة  عملی کوتداه اسدت کده     «ان اخت ن ر»زبان فارسی، در 

در زبان است. کن  که به صورت مخفیانه بوده نیز عملی را ت اعی می «دی  زدن»است. ای ش ه لح ه
رود. در  کار مدی  به «دی نتا آن را آشکارا  نگاه کردنبا دقت چیزی را »به مانای « peer» انگلیسی،

با دقدت نگداه   »به مانای  «regarder attentivement» با استفاده از ترکیب مفاو زبان فرانسه، همی  
نگدداهی »بدده مانددای   «forschend ansehen». در زبددان آلمددانی، ترکیددب رودبدده کددار مددی «کددردن

با دقدت نگداه   » مانن ی های . در زبان فارسی، از ترکیباست «گیرد که با دقت انجا  می جستجوگرانه
ماادد حدالتی اسدت کده در آن شدخص در     در زبان انگلیسی  «squint» فا شود.  استفاده می «کردن

اید   کن  تا بتواند  اطدراف را باتدر ببیند .      های خود را تنگ می گیرد و چشم مارض آفتاب قرار می
 شود.  می بیان «plisser les yeux» موقایت در زبان فرانسه با استفاده از عبارت
 برابدر بدا   «دید  زدن »ی وابسدته هسدتن . در زبدان فارسدی،     برخی از ساختارها بیشتر به نگاه شاوان

کن . در ای  زبان،  طراف نگاه میبه قص  لذت شاوانی به ابیشتر اوقات  ،گر حالتی است که ادراک
ه گدر بده شدخص خاصدی نگدا      کند  کده در آن ادراک   حدالتی را توصدیف مدی    «چرانی کردن چشم»

نگداهی بسدیار سدنگی     « ogle»در زبان انگلیسدی،  کن .  نگاه می هابه زن کلیبلکه به طور  ،کن  نمی
نیز نگاه یا لبخن ی نامطلوب است که شریر بدودن یدا   « leer»است که بیانگر شاوت نیز هست؛ فا  

یدت خاصدی بده    با قص  و ن»به مانای « lorgner»در زبان فرانسه،  ده . شاوانی بودن نگاه را نشان می
« reluquer»و  توان به قص  لذت چشمی نیز اشاره کرد که از آن جمله می است «چیزی نگاه کردن

فالدی اسدت   « beäugeln»در زبان آلمانی، . است «با دقت و کنجکاوانه به چیزی نگریست »به مانای 
 ممکد  اسدت ترکیدب   که نشانگر دقتی است که شدخص بده هنگدا  دید ن چیدزی دارد. همچندی ،       

«anzüglich grinsen» رود.   یانی کنجکاوانه نگاه کردن به کار 
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. از دی ن سریع و مختصر شخصی یدا چیدزی اسدت کده کوچدز اسدت و در دوردسدت قدرار دارد        
هدم بده   « voir»به مانای مختصر و سدریع اسدت و   « apercu»توان دریافت که ه میواژیابی ای   ریشه
چیزی با حالت گیجی  دی ن سریع و مختصر شخصی یا»به مانای « entrevoir» .است «دی ن»مانای 
بده ماندای دید ن    « voir»و  «همد یگر »بده ماندای    «entre» توان بهیابی آن میاز ریشه است. «و اباا 

در زبان آلمانی، دزدکی بودن نگاه  .هستنیز  «interview» ریشه گفتهپارهکه البته ای   دست یافت
 .شود می ادهاستف« blicken»در ترکیب با  «flüchting» با استفاده از واژة

  .a) j’ai        aperçu     Sandrine      à  la     soirée de Marc    hier    soir  .24  فرانسه 
            I have    glanced    Sandrine     at  the    party of Marc   last     night  

      م  سان ری  را شب گذشته به طور ناگاانی در مامانی مارک دی  .
 
 «اند اخت  »ای  فاد  سدبز لح ده    بده وسدیلة  عملی کوتداه اسدت کده     «ان اخت ن ر»زبان فارسی، در 

در زبان است. کن  که به صورت مخفیانه بوده نیز عملی را ت اعی می «دی  زدن»است. ای ش ه لح ه
رود. در  کار مدی  به «دی نتا آن را آشکارا  نگاه کردنبا دقت چیزی را »به مانای « peer» انگلیسی،

با دقدت نگداه   »به مانای  «regarder attentivement» با استفاده از ترکیب مفاو زبان فرانسه، همی  
نگدداهی »بدده مانددای   «forschend ansehen». در زبددان آلمددانی، ترکیددب رودبدده کددار مددی «کددردن

با دقدت نگداه   » مانن ی های . در زبان فارسی، از ترکیباست «گیرد که با دقت انجا  می جستجوگرانه
ماادد حدالتی اسدت کده در آن شدخص در     در زبان انگلیسی  «squint» فا شود.  استفاده می «کردن

اید   کن  تا بتواند  اطدراف را باتدر ببیند .      های خود را تنگ می گیرد و چشم مارض آفتاب قرار می
 شود.  می بیان «plisser les yeux» موقایت در زبان فرانسه با استفاده از عبارت
 برابدر بدا   «دید  زدن »ی وابسدته هسدتن . در زبدان فارسدی،     برخی از ساختارها بیشتر به نگاه شاوان

کن . در ای  زبان،  طراف نگاه میبه قص  لذت شاوانی به ابیشتر اوقات  ،گر حالتی است که ادراک
ه گدر بده شدخص خاصدی نگدا      کند  کده در آن ادراک   حدالتی را توصدیف مدی    «چرانی کردن چشم»

نگداهی بسدیار سدنگی     « ogle»در زبان انگلیسدی،  کن .  نگاه می هابه زن کلیبلکه به طور  ،کن  نمی
نیز نگاه یا لبخن ی نامطلوب است که شریر بدودن یدا   « leer»است که بیانگر شاوت نیز هست؛ فا  

یدت خاصدی بده    با قص  و ن»به مانای « lorgner»در زبان فرانسه،  ده . شاوانی بودن نگاه را نشان می
« reluquer»و  توان به قص  لذت چشمی نیز اشاره کرد که از آن جمله می است «چیزی نگاه کردن

فالدی اسدت   « beäugeln»در زبان آلمانی، . است «با دقت و کنجکاوانه به چیزی نگریست »به مانای 
 ممکد  اسدت ترکیدب   که نشانگر دقتی است که شدخص بده هنگدا  دید ن چیدزی دارد. همچندی ،       

«anzüglich grinsen» رود.   یانی کنجکاوانه نگاه کردن به کار 
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 «دی ن شخص یا چیزی به سختی یدا بده صدورت ناگادانی    »در زبان انگلیسی ماادد « spot»فا  
 است. در زبان آلمدانی،  «جستجو و یافت  شخصی یا چیزی»ماادد « repérer»در زبان فرانسه، است. 

«entdecken » در زبدان فارسدی، فاد     شناس و یافت  آن به صورت ناخواسدته.  یانی کشف چیزی نا
بازدید   »کنند ؛   و شخص یکد یگر را ادراک مدی  عملی دوجانبه است که در آن د «ملاقات کردن»

ماادد دید ن   «دی ن کردن»جان باش .  ای جان ار یا بی  ی هممک  است ادراک پ ،در مقاب  «کردن
رفدت  و  »مادادد   «visit»در زبان انگلیسی،  رود. ه کار میای است و بیشتر در موقایت رسمی ب پ ی ه

مادادد  « visiter». در زبدان فرانسده،   (Hornby et al., 2000) است «دی ن کردن از شخص یا چیزی
 . در زبدان آلمدانی، فاد    (Larousse, 1867) اسدت  «های یز مکدان نگداه کدردن    با دقت به بخش»
«besichtigen»  اسدت  «مدوارد مشدابه  ی همانند  آپارتمدان، قلاده، شدار و     دی ن کردن از مکدان »برابر 
(Clark & Thyen, 1998) .   ،و  «شداه  بدودن  »از سدوی دیگدر«witness »    بده ماندای آن اسدت کده 

 در زبان فرانسده، باش . مواردی از ای  قبی  مانن  تصادف، قت  و  گر روی اد چیزی گر ن اره ادراک
«témoigner »رود.  و بیشتر در بافت دادگاه به کار می استی خاص ا گر بودن پ ی ه ماادد ن اره 

اسدت؛ از اید  رو،   های زبان انگلیسی تن دیم شد ه   ( بر اساس واژه2که ج ود ) توجه نمودبای  
که مادادد واژگدانی    وجود داشته باش هایی های فرانسه، آلمانی و فارسی واژه ممک  است در زبان

در زبدان فارسدی    «ملاح ده کدردن  »برای نمونده، بدرای فاد      ته باشن .ی در زبان انگلیسی ن اشمناسب
تری  مادادد  ماادد مناسبی که هم مانای ادراکی و هم لحاظ کردن داشته باش ، یافت نش . نزدیز

 «lugen»و « spähen» های در زبان آلمانی فا دارد.  «لحاظ کردن»است که مانای  «consider» فا 
 رانسه ن ارن .ماادد دقیقی در زبان انگلیسی یا ف

 
 هاداده و بررسی بحث .6

واحد های واژگدانی موجدود از ن در      دید اری -ادراکدی در ای  پژوهش، بدا در ن در گدرفت  قالدب     
و  ، فرانسه، آلمانیانگلیسیهای واح های واژگانی در زبان ان .نزدیز با هم مقایسه ش ه مانایی هم

همگی واح های اینکه . از سوی دیگر، رسی ش برها های آنو تفاوت ان  با هم مقایسه ش هفارسی 
نیازمن  تاریف ویژگی مشترکی است که  بیانگر ،گیرن قرار می دی اری-ادراکیواژگانی در قالب 

 ،شناختی رده هایپژوهش برای قالبی ماناشناسی گرفت  ن ر در با ترتیب، ای  به است. مرکزی ایصحنه
 گردن . میهای عمیق ااهر  شود و هم تفاوت فته میهای بنیادی  در ن ر گر زمان هم شباهت هم

هدای   در زبدان  «دید ن »( بده بررسدی چند مانایی واژة    Baker, 1999، بیکدر ) زبدانی ابی دی گاهاز 
را  دید اری -ادراکدی ها در قالب  نزدیز واژه ماناییهماست، اما انگلیسی، آلمانی و ژاپنی پرداخته

 از هدای دید اری را در زبدان انگلیسدی      ( واژهAtkins,1994است. همچندی ، آتکیندز )  بررسی نکرده
است. از سوی دیگر، فیلمور به آن ن اشته بینازبانینزدیز بررسی کرده، اما نگاهی  ماناییجنبة هم

در زبدان انگلیسدی   « crawl»( بده مقایسده چند مانایی واژة    Fillmore & Atkins, 2000و آتکیندز ) 
نیز از ترادف نزدیدز غافد     ها؛ اما آنان  ن فرانسه مقایسه کردهزبادر « ramper»پرداخته و آن را با 

بده   دید اری -ادراکینزدیز واح های واژگانی در قالب  ماناییهم بینازبانیبرای بررسی  .ان  بوده
زمدان و   ش ه، فاصله، سبز، م ت توان عناصر قالبی اراده، دقت، ه فمن ی، کنترد طور خلاصه می

 ر گرفت. مانایی را در ن  عروض
 

 1شناختی ترادف نزدیک افعال دیداری تفکیک رده .4جدول 

صله سبز زمان م ت مانایی عروض
فا

رد 
کنت

 
 ی ش ه

فمن
ه 

 

قت
د

دی 
ارا

 

 زبان فا 

 فارسی 1دی ن ×     خنثی  
 انگلیسی See1 ×     خنثی  
 فرانسه Voir1 ×     خنثی  
 آلمانی Sehen1 ×     خنثی  
 فارسی 1کردننگاه       خنثی  
  2دی ن      غیررسمی  
  نگریست       ادبی  مثبت
 انگلیسی  Look     خنثی  

   See2     غیررسمی  
   Behold     ادبی  مثبت
 فرانسه  Regarder1     خنثی  
   Voir2     غیررسمی  
 آلمانی  Schauen     گویشی  
   Sehen2     غیررسمی  
     Ansehen   خنثی  مثبت
   Anschauen     گویشی  
   Betrachten     ادبی  مثبت
 فارسی تماشا کردن      رسمی  مثبت
  3دی ن      غیررسمی  مثبت
  2نگاه کردن      غیر رسمی  مثبت
 انگلیسی    Watch   خنثی  مثبت
     See3   غیر رسمی  مثبت
 فرانسه    Voir3   خنثی  مثبت
     Regarder2   خنثی  مثبت
 آلمانی    Zusehen   خنثی  مثبت
     Sehen3   غیررسمی  مثبت

                                                                                                                                        
 است.های مثبت و منفی تایی  ش هآیی واح  واژگانی ادراکی با واژهبر اساس باهم ،عروض مانایی در ای  ج ود 1
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 از هدای دید اری را در زبدان انگلیسدی      ( واژهAtkins,1994است. همچندی ، آتکیندز )  بررسی نکرده
است. از سوی دیگر، فیلمور به آن ن اشته بینازبانینزدیز بررسی کرده، اما نگاهی  ماناییجنبة هم

در زبدان انگلیسدی   « crawl»( بده مقایسده چند مانایی واژة    Fillmore & Atkins, 2000و آتکیندز ) 
نیز از ترادف نزدیدز غافد     ها؛ اما آنان  ن فرانسه مقایسه کردهزبادر « ramper»پرداخته و آن را با 

بده   دید اری -ادراکینزدیز واح های واژگانی در قالب  ماناییهم بینازبانیبرای بررسی  .ان  بوده
زمدان و   ش ه، فاصله، سبز، م ت توان عناصر قالبی اراده، دقت، ه فمن ی، کنترد طور خلاصه می

 ر گرفت. مانایی را در ن  عروض
 

 1شناختی ترادف نزدیک افعال دیداری تفکیک رده .4جدول 

صله سبز زمان م ت مانایی عروض
فا

رد 
کنت

 
 ی ش ه

فمن
ه 

 

قت
د

دی 
ارا

 

 زبان فا 

 فارسی 1دی ن ×     خنثی  
 انگلیسی See1 ×     خنثی  
 فرانسه Voir1 ×     خنثی  
 آلمانی Sehen1 ×     خنثی  
 فارسی 1کردننگاه       خنثی  
  2دی ن      غیررسمی  
  نگریست       ادبی  مثبت
 انگلیسی  Look     خنثی  

   See2     غیررسمی  
   Behold     ادبی  مثبت
 فرانسه  Regarder1     خنثی  
   Voir2     غیررسمی  
 آلمانی  Schauen     گویشی  
   Sehen2     غیررسمی  
     Ansehen   خنثی  مثبت
   Anschauen     گویشی  
   Betrachten     ادبی  مثبت
 فارسی تماشا کردن      رسمی  مثبت
  3دی ن      غیررسمی  مثبت
  2نگاه کردن      غیر رسمی  مثبت
 انگلیسی    Watch   خنثی  مثبت
     See3   غیر رسمی  مثبت
 فرانسه    Voir3   خنثی  مثبت
     Regarder2   خنثی  مثبت
 آلمانی    Zusehen   خنثی  مثبت
     Sehen3   غیررسمی  مثبت

                                                                                                                                        
 است.های مثبت و منفی تایی  ش هآیی واح  واژگانی ادراکی با واژهبر اساس باهم ،عروض مانایی در ای  ج ود 1
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صله سبز زمان م ت مانایی عروض
فا

رد 
کنت

 
 ی ش ه

فمن
ه 

 

قت
د

دی 
ارا

 

 زبان فا 

 فارسی مشاه ه کردن      رسمی  
  4دی ن      غیررسمی  
 انگلیسی     Observe  رسمی  
 فرانسه     Observer  رسمی  
 آلمانی     eobachtenB  رسمی  
 فارسی رؤیت کردن     زیاد رسمی کوتاه مثبت
  رص  کردن     زیاد رسمی زیاد مثبت
 انگلیسی  Sight     رسمی کوتاه 
 فرانسه  Vue     رسمی کوتاه 
 فارسی خیره ش ن      رسمی زیاد 
  زد زدن      غیر رسمی زیاد منفی
 انگلیسی   reSta    رسمی زیاد 
    Gaze    خنثی زیاد منفی
 فرانسه   Devisager    خنثی زیاد منفی
 آلمانی   Starren    خنثی زیاد منفی
      غیررسمی زیاد منفی

بروبر نگاه 
 فارسی کردن

 انگلیسی   Gawk    غیررسمی زباد منفی
    Gawp    بریتانیایی زیاد منفی
 آلمانی   Glotzen    غیررسمی زیاد منفی
 فارسی نگاه ان اخت       غیررسمی کوتاه 
 انگلیسی  lanceG     خنثی کوتاه 
  Glimpse ×    زیاد غیررسمی کوتاه 
 فرانسه  Apercevoir    زیاد خنثی کوتاه 

 
در تفداوت دارند .   مورد بررسی بدا هدم    هایفا ده  که عناصر واژگانی برای  ( نشان می4ج ود )

عناصدر قدالبی بدا هدم      جنبةها، برای یز مفاو  بیش از یز ماادد وجود دارد که از  برخی از زبان
ای وجدود ند ارد و    برای همان مفادو  یدا واژه   ی دیگرها که، در برخی زبانیحالدر تفاوت دارن ؛ 

شدود.   ای نزدیز استفاده می استفاده کرد و یا به جای آن از واژهگفته پارهبای  برای توصیف آن از 
، در کده چادار مادادد وجدود دارد؛ در حدالی     «نگاه کردن»ونه، در زبان آلمانی برای مفاو  برای نم

 شود.  استفاده می «تماشا کردن»برای بیان مفاو   «نگاه کردن»و  «دی ن»زبان فرانسه از واژة ماادد 
، نخسدت کنند .   مام نقدش بدازی مدی   چن ی  عام  شناختی  در تایی  میزان گستردگی تنوع رده

کن . برای نمونده،   میهای یز زبان کمز  تمایزات درون زبانی عاملی است که به گستردگی واژه
در  کده در حدالی اسدت،  ای مجزا به کار گرفته نشد ه  در زبان فرانسه واژه «تماشا کردن»برای مفاو  

تمدایزات بدی  زبدانی را    اسدت. دو ،  تده چاار ماادد به کار رف «نگاه کردن»زبان آلمانی برای مفاو  

بده  « regarder»و  «نگاه کدردن »، دو فا  نمونههای زبانی مح ود کرد. برای  ارائه ماادد توان به نمی
هدایی بدی  اید  دو وجدود دارد کده بده تندوع         دیگر نیستن ، بلکه همیشه تفاوت هیچ وجه ماادد یز
مچون فرهنگ، آداب و باورها ممک  است به های غیرزبانی ه شود. سو ، تفاوت واژگانی منجر می

ماندای بازدید  از    «زیدارت کدردن  »بدرای نمونده، در زبدان فارسدی واژة     تنوع واژگانی منجدر شدود.   
 در زبان انگلیسی تفاوت دارد. بای   «visit» است و از ای  لحاظ باهای مذهبی را به خود گرفته مکان

 یابی باش . از طریق عناصر قالبی قاب  دست ای نیست که که ای  مفاو  به گونهتوجه نمود
هدای   مشاه ه خواهیم کرد که در زبان ،شناختی ب ردازیم رده دی گاهز ا داریاگر به بحث نشان

چده   . چندان هستن تری  واژه در قالب ادراکی  نشان های نزدیز آن بی و ماادد «دی ن»مورد بررسی 
توان  ان ، به ای  ترتیب می دار ش ه های قالبی نشان تری  مشخصه کم ،شود ( مشاه ه می4در ج ود )

 جنبدة از  های قالبی در ن در گرفدت.   نشانی مشخصه قالبی ماادد بی جنبةشناختی را از  داری رده نشان
شدود. بدر    نشدان مدی   واژه بدی  ،ای خاص بتوان مفاهیم بیشتری را بیان کدرد  شناختی هر چه با واژه رده

 Clark) آلمانیفرهنگ برای فارسی،  (Anvari, 2002سخ  )فرهنگ های موجود ) اساس فرهنگ

& Thyen, 1998)   بدرای آلمدانی ،  ( فرهندگ آکسدفوردHornby et al., 2000 )  بدرای انگلیسدی و 
هدای آن   و مادادد  «دید ن »کده فاد     برای فرانسه( مشاه ه ش  (Larousse, 1867فرهنگ لاروس )

ی دیگر، در زبان فارسی از سو  برخوردار هستن .از بیشتری  چن مانایی  های مترادف نسبت به واژه
هدای زبدان فارسدی     دارتدری  واژه  نشدان  «زدن و غیدره  غره رفت ، چشدم  رؤیت کردن، چشم»های  واژه

نشددانی بددر اسدداس ماناشناسددی قددالبی تاریددف شددود،  داری و بددیهسددتن . بددر ایدد  اسدداس اگددر نشددان
 .باشد  قدالبی بدرای آن تاریدف شد ه      یهدا های اسدت کده کمتدری  مشخصد     تری  واژه، واژه نشان بی

اسدت. از  هدا تاریدف شد ه    نقالبی برای آ هایهای است که بیشتری  مشخص دارتری  واژه، واژه نشان
 است. «ارادی»ت چون دارای مشخصة اس «دی ن»دارتر از  نشان «نگاه کردن»ای  رو، 
نسبت بده   زیرااست،  اری دی-ادراکیواژة  1تری  اقتصادی «دی ن»اقتصادی بودن، واژة  جنبةاز 
تدری  و در   نشدان  مانا اسدت کده بدی    ه آنهای آن مفاهیم بیشتری را در بر گرفته است. ای  ب مترادف

هدای دیگدر    اسدت و مفادو  واژه   «دی ن»ها در قالب ادراکی واژة  تری  واژة زبان عی  حاد اقتصادی
دید اری،  -در صحنة ادراکی کن  که آیا ای  اص  همچنی  مشخص میشود.  نسبت به آن تایی  می

توان آن را با استفاده از یز عبارت و ب ون نیداز  ای به زبان اقتصادی است یا اینکه می افزودن واژه
                                                                                                                                        

توان با یز صورت واح ، چن  مانا بیدان کدرد. در اید  حالدت،     من ور از اقتصادی بودن در ای  مقاله آن است که می 1
، اقتصادی «دی ن»دی اری بیان کرد. بنابرای  واژه -مفاهیم بیشتری را در قالب ادراکیتوان می« دی ن»با استفاده از واژة 

 است. 
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های ساده، مرکب و  زبان مورد ن ر از واژه چاارای ج ی  بیان کرد. از ن ر دستوری  به ساخت واژه
گیدری هدر   کدار ها برای به کردن . میزان تمای  زبانبرای بیان مفاهیم استفاده  1هاهجملیا  هاگفتهپاره
 است. ( آم ه5در ج ود ) هاگونهاز ای   یز
 

 2های دستوری برای مفاهیم ادراکی ها به کاربرد ساخت میزان تمایل زبان .5جدول 
 یا جمله عبارت فعل مرکب فعل ساده زبان
 %42 %50 %8 فارسی
 %44 %0 %56 فرانسه
 %19 %11 %70 آلمانی

 
ای  تمای  در مورد  .های ساده تمای  داردهای مرکب بیش از واژهزبان فارسی به فا  ،به طور کلی
های ساده  و فرانسه بیشتر تمای  دارن  که از واژه آلمانی شود.دی اری نیز مشاه ه می-افااد ادراکی

زبدان   چادار بدی  اید    از جملده مدواردی کده از ن در قدالبی       برای بیان مفاهیم ادارکی استفاده کنن .
هدا مشدترک اسدت و     ن  از: الف( قالب ادراکی تقریباً بدرای همدة زبدان   ا مشترک بوده است عبارت

-ادراکدی هدای   ها تفاوت بدی  زیرقالدب  ها بسیار ناچیز است. ب( برای همة زبانهای بی  آن تفاوت
البی مرکدزی از  اند . پ( عناصدر قد    از هم بازشناخته شد ه  دی اری-تجربی-ادراکیو  دی اری-فااد

کده در   هدایی فاد  اسدت. ت( در تمدامی   زبان تاریف شد ه  چاارگر و پ ی ه برای هر جملة ادراک
ها بیشتر  وجود دارد و تفاوتصحنة دی اری برای همگی واح های واژگانی  ،است( آم ه2ج ود )

 . یاب نمود میای  در عناصر قالبی حاشیه
هدایی نسدبت بده     شناسدی مزیدت   هدای رده  رد پایدة بحدث  انتخاب ماناشناسی قالبی به عنوان رویک

هدای   اسدت کده هدم بیدانگر شدباهت     ای تاریدف شد ه   دارد. ای  رویکرد به گونهدیگر  یرویکردها
هدا از ن در      ترتیب از یز سدو زبدان  یکن . به ا را آشکار می بینازبانیاست و هم تمایزات  بینازبانی
ن ر واح های واژگانی با هم تفاوت دارن . ی دیگر از سوهای مانایی با هم شباهت دارن  و از  قالب

                                                                                                                                        
من ور از جمله ای  است که یز واژه را در یز زبان نتوان با فاد  سداده و مرکدب تاریدف کدرد و بدرای بیدان آن از         1

 استفاده کرد. « با دهان باز نگاه کردن»از  در فارسی« gape»توان برای تاریف واژة جمله استفاده کرد. برای نمونه، می
های زبدان  است. در واقع، ه ف ای  بود که اگر واژههای زبان انگلیسی بودهها بر اساس واژهیابیدر ای  ج ود، ماادد 2

 ؟ کنند بیدان مدی   های ساده کنیم، در ای  صورت سه زبان دیگر همان مفاو  را با ک ا  روشانگلیسی را مح ود به واژه
توانستن ، به عنوان مایار اولیه در ن ر گرفته شون . اید  فرایند  فقدب بدا هد ف ارائدة       ها هم میمسلماً هر یز از ای  زبان
 ها بسیار بیشتر است.ها و جملهگفتهها، پارهاست وگرنه تا اد واژهتر بودهمایاری برای مقایسه دقیق

شناسدی   با اه اف رده آی به دست میشناسی  های رده چه از ماناشناسی قالبی در بحثدر نتیجه، آن
 زبان همخوانی دارد.

شناختی مانایی بر اساس ماناشناسی  است که در ای  مقاله به بررسی رده اشارهلاز  به  ،در پایان
هدای گفتده شد ه     لاز  است چن مانایی را نیز در زبان ،اختیم، اما برای تکمی  ای  پژوهشقالبی پرد

شناختی بر روی  پژوهشی ردهاز  بخش نخستی  ،مورد بررسی قرار دهیم. به ای  ترتیب، ای  پژوهش
ماندایی بیشدتر بدا     هدم شناسدی   بررسدی رده  به ویژه،است. بوده ورد اشارههای م قالب ادراکی در زبان

بیشتر با اص  اقتصاد در ارتباط است. ای   ،چن مانایی که بحثِ، در حالیخوردپیون  میداری شانن
تدر بدر روی نشدان اری در قالدب      حاضدر بدیش   پدژوهش  ،شناختی رده دی گاهمانا است که از  ه آنب

 است.  ادراکی تأکی  کرده
  

 گیرینتیجه .7
، نخسدت دسدت یدافتیم.    ،هدای نزدیدز   ماندایی همشناسی  رده پیون  بادر  هایییافتهبه  ،در ای  مقاله

زیدرا   ،شناسی زبان همخدوانی دارد  ای مطرح ش  که با اه اف رده ماناشناسی قالبی به گونه  رویکرد
. دو ، از طریدق ماناشناسدی   پدردازد های زبانی مدی های زبانی و هم به شباهتزمان هم به تفاوتهم

کده   را دوبداره تاریدف کدرد   شناسدی   داری در ردهتصاد و نشدان اص  اق مانن توان مفاهیمی  قالبی می
زبدانی  ادارای تمایزات درون زبانی و بینفقب ها نه  . سو ، زبانهستن تر از مفاهیم موجود  بسیار ساده

گدذار هسدتن .   شدناختی تأثیر  ن تندوع واژگدانی رده  هستن ، بلکه تمایزات غیر زبانی نیز در تایی  میزا
بلکه برخی از مفاهیم در برخدی   ،ان  دیگر تن یم نکرده یم زبانی را بر اساس یزها مفاه چاار ، زبان

هدای   بدرای هدر مفادو  مامتدر واژه     ،بندابرای   .تر از دیگر مفاهیم هستن  فرهنگی مام جنبةها از  زبان
 از زخدم در زبدان فارسدی اشداره کدرد.       توان به مفاو  چشدم  می ،برای نمونه. استبیشتری ارائه ش ه

کده  در حالی ،دارد گرایشمرکب  هایفا که زبان فارسی به  ای  یافته به دست آم دستوری  جنبة
  . نساده بساز هایفا  ،ن آلمانی بیشتر تمای  دار و های فرانسه زبان
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شناسدی   با اه اف رده آی به دست میشناسی  های رده چه از ماناشناسی قالبی در بحثدر نتیجه، آن
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شناختی مانایی بر اساس ماناشناسی  است که در ای  مقاله به بررسی رده اشارهلاز  به  ،در پایان
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 از زخدم در زبدان فارسدی اشداره کدرد.       توان به مفاو  چشدم  می ،برای نمونه. استبیشتری ارائه ش ه

کده  در حالی ،دارد گرایشمرکب  هایفا که زبان فارسی به  ای  یافته به دست آم دستوری  جنبة
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 تاران: فرهنگ مااصر. 
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 ج. تاران: انتشارات دانشگاه تاران.  16 .نامهلغت(. 1377اکبر )دهخ ا، علی
مدوردی فاد  حرکتدی     ة(. رویکردی شناختی به چند  ماندایی: مطالاد   1391سلطانی، رضا و محم  عموزاده )

به کوشش سد ی ه عبد الکریمی. تادران:    ، مجموعه مقالات سومی  هم ان یشی ماناشناسی. «آوردن»
 . 162 -149. صص نشر نویسه پارسی

. صدص  2 . شدمارة 13ساد «. پژوهشگران ترنت.های زبان فارسی در اینپایگاه داده»(. 1384عاصی، مصطفی )
13- 17.  

فرهندگ  (. 1387تاران: انتشارات امیرکبیدر. فدراروی، جمشدی  )   فرهنگ فارسی عمی . (. 1390عمی ، حس  )
 تاران: انتشارات هرم . طیفی. 

 رسالة دکتدری منتشدر  )بررسی چن  مانایی در زبان فارسی رویکردی شناختی (. 1388فیاضی، مریم سادات )
 . دانشگاه تربیت م رس.(نش ه

خاستگاه استااری افاداد حسدی چند  ماندا در     »(. 1387عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا )و  فیاضی، مریم سادات
 .110-87 صص ،6 . شمارةادب پژوهی. «زبان فارسی از من ر مانی شناسی شناختی

 ج. تاران: انتشارات امیرکبیر.  6. فرهنگ مای (. 1388مای ، محم  )
رسداله دکتدری   )هدای ماندایی.   جستاری بر باهمایی واژگانی بر پایه ن ریه قالب(. 1394موسوی، سی  حمزه )
 دانشگاه اصفاان. (. منتشرنش ه
بدر اسداس ماناشناسدی     «دید ن »بررسدی واژه  »(. 1394محم  عموزاده و والی رضدایی )  ،موسوی، سی  حمزه

 . 219-236صص  .7. شمارة 6. ساد جستارهای زبانی. «قالبی
ندت( در زبدان    بنیاد )فریم شبکه مانایی قالب»(. 1394سی  مصطفی عاصی و آزیتا افراشی ) ،لوئی، فاطمهنایب

 . 275 -257 . صص9. شمارة 5 ساد. شناسی های تطبیقی زبان پژوهش .«فارسی
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Abstract 
Linguistic typology tries to investigate the linguistic universals and linguistic 
variation simultaneously. Lexical typology is significant since it shows how lexical 
varieties are shaped. Accordingly, the present paper aims at showing how Persian, 
English, French and German languages categorize words within the perception-
visual subframe and uncover what similarities and differences exist between 
equivalent words in each of the mentioned languages. In order to find perception-
visual lexical units, monolingual dictionaries are used, while for comparing words 
cross-linguistically, bilingual dictionaries and corpora are used. It is concluded that 
frame semantics is a suitable approach for explaining cross-linguistic variation and 
similarity since it simultaneously considers differences and similarities. Results 
indicate that “see” and its equivalents in German and French as well as Persian are 
the most unmarked words because it is almost used to express verities of visual 
concepts. The more marked the words are, the more variant the words are for a 
special feature. For the feature “looking stupidly” or “viewing secretly” as more 
marked domains compared to passive seeing, lexical variation is more considerable. 
 
1. Introduction 
Linguistic typology tries to consider linguistic similarities and differences 
simultaneously. Lexical typology tries to compare lexical variety within languages 
(Croft, 2003). Although linguistic typology compares a large number of languages 
from different language families, the present paper used its critical tools for 
comparing languages from the same language family, i.e. Persian, English, French 
and German. This paper aims at uncovering how similar and different these 
languages are regarding the verbs related to the visual sense. For this purpose, frame 
semantics is used since it focuses on both language similarities (via frames) and 
linguistic differences (via Lexical Units). Based on frame semantics and lexical 
typology, the following questions are posed: 

                                                                                                                                        
1 Assistant professor, Shahrood University of Technology; mousavi.hamzeh@shahroodut.ac.ir  

(i) For each of these languages, how are near synonymous lexemes 
classified?  

(ii) Within the perception frame, are languages’ tendency towards the 
universals or differences?  

(iii) What is the most unmarked word within the Perception Frame? How is 
linguistic variety connected to markedness?  

 
2. Frame Semantics 
Frame semantics is a cognitive approach that searches for speakers’ background 
knowledge and experiences to define lexemes. In fact, this theory shows that 
linguistic elements invoke a frame (schema) in speakers’ mind based on their 
experiences and background knowledge. Within frame semantics, each word is 
defined within a particular frame. For instance, the radius is not comprehensible 
without referring back to the concept, circle (Fillmore, 1977a, b, c; 1986a, b; 1969; 
2007; Fillmore & Atkins, 1992; 1994).  
 Fillmore borrowed the concept frame from Minsky (1975). He (Fillmore, 
1986a) mentions that frame semantics controls word and phrasal rules. Therefore, 
senses depend on frames (Fillmore, 1977c) and frames are the abstract perception, 
memory, experience and action (Fillmore, 1977a). This paper focuses on the 
perception frame that is borrowed from the English FrameNet.  
 
3. Methodology 
For comparing purposes, firstly, the perception, perception-passive and perception-
active frames are defined. Secondly, different words within the perception frame are 
extracted from the following monolingual dictionaries:  

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby et al., 2000) 
- Oxford Duden German Dictionary (Duden et al. 1980) 
- Grand Dictionaire universal du XIXe siècle (Larousse, 1867) 
- Sokhan Comprehensive Dictionary (Anvari, 2002) 

Thirdly, for a more accurate comparison, some simple words are selected from the 
English language. Then, their equivalents are searched within both the following 
bilingual dictionaries and thesaurus:  
Bilingual dictionaries:  

- Millenium English Persian Dictionary (Haghshenas et al., 2005) 
- The Concise Oxford-Duden German Dictionary (Clark & Thyen, 1998) 
- The Oxford-Hachette French Dictionary (Corréard et al., 2001). 

Thesaurus:  
- Oxford Concise Thesaurus (Haweker & Waite, 2007) 
- The Cambridge French-English Thesaurus (Lamy, 1998)  
- Swann’s way (Webster’s German Thesaurus Edition) (Proust, 2006) 
- Persian Thesaurus (Fararuy, 2008) 

Fourthly, examples of different words are extracted from corpora to indicate what a 
word carries but is not mentioned in dictionaries. For this aim, the following corpora 
are used:  

- British National Corpus (2007) 
- Huge German Corpus (HGC) (Schmid, 1994) 
- Français Lexique (2001) 
- Bijan Khan Corpus (2011) 
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(i) For each of these languages, how are near synonymous lexemes 
classified?  

(ii) Within the perception frame, are languages’ tendency towards the 
universals or differences?  

(iii) What is the most unmarked word within the Perception Frame? How is 
linguistic variety connected to markedness?  

 
2. Frame Semantics 
Frame semantics is a cognitive approach that searches for speakers’ background 
knowledge and experiences to define lexemes. In fact, this theory shows that 
linguistic elements invoke a frame (schema) in speakers’ mind based on their 
experiences and background knowledge. Within frame semantics, each word is 
defined within a particular frame. For instance, the radius is not comprehensible 
without referring back to the concept, circle (Fillmore, 1977a, b, c; 1986a, b; 1969; 
2007; Fillmore & Atkins, 1992; 1994).  
 Fillmore borrowed the concept frame from Minsky (1975). He (Fillmore, 
1986a) mentions that frame semantics controls word and phrasal rules. Therefore, 
senses depend on frames (Fillmore, 1977c) and frames are the abstract perception, 
memory, experience and action (Fillmore, 1977a). This paper focuses on the 
perception frame that is borrowed from the English FrameNet.  
 
3. Methodology 
For comparing purposes, firstly, the perception, perception-passive and perception-
active frames are defined. Secondly, different words within the perception frame are 
extracted from the following monolingual dictionaries:  

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby et al., 2000) 
- Oxford Duden German Dictionary (Duden et al. 1980) 
- Grand Dictionaire universal du XIXe siècle (Larousse, 1867) 
- Sokhan Comprehensive Dictionary (Anvari, 2002) 

Thirdly, for a more accurate comparison, some simple words are selected from the 
English language. Then, their equivalents are searched within both the following 
bilingual dictionaries and thesaurus:  
Bilingual dictionaries:  

- Millenium English Persian Dictionary (Haghshenas et al., 2005) 
- The Concise Oxford-Duden German Dictionary (Clark & Thyen, 1998) 
- The Oxford-Hachette French Dictionary (Corréard et al., 2001). 

Thesaurus:  
- Oxford Concise Thesaurus (Haweker & Waite, 2007) 
- The Cambridge French-English Thesaurus (Lamy, 1998)  
- Swann’s way (Webster’s German Thesaurus Edition) (Proust, 2006) 
- Persian Thesaurus (Fararuy, 2008) 

Fourthly, examples of different words are extracted from corpora to indicate what a 
word carries but is not mentioned in dictionaries. For this aim, the following corpora 
are used:  

- British National Corpus (2007) 
- Huge German Corpus (HGC) (Schmid, 1994) 
- Français Lexique (2001) 
- Bijan Khan Corpus (2011) 
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Lastly, the words are compared for markedness to obtain a typological position of 
the mentioned languages, i.e. Persian, French and German. Note that the English 
language is omitted from our typological views since it is considered as constant.  
 
4. Conclusion 
This paper concluded that, firstly, frame semantics is appropriate for cross-linguistic 
comparisons since it considers both similarities and differences. Secondly, via frame 
semantics, it is possible to redefine typological concepts such as markedness and 
economy which are simpler than the available definitions. Languages are not only 
internally and cross-linguistically different, but they are sometimes extra-
linguistically different. Fourthly, languages have not defined language concepts 
based on other languages, but some concepts are culturally various from others. 
Lastly, from grammatical point of view, Persian tends to make more complex verbs 
than French and German.  
 
Keywords: Frame Semantics, Perception Frame, Markedness Principle, Near 
Synonymy 
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